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  معاد

  محسن قرائتي: سندهینو
 یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسھ فرھنگ نیتذکرا

 یکیبصورت الکترون  نیالحسن نیشبکة الامام
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب یبرا
 یپیاشتباھات تا حیبھ ذکر است تصح لازم

  .است دهیکتاب انجام گرد نیا یرو ،یاحتمال
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 ناشر  سخن
با تاءسـیس مركـز فرھنگـى درسـھایى از 

، تاءلیفـات حجّـت الاسـلام ٧٥قرآن در سـال 
والمســلمین محســن قرائتــى كــھ بــھ صــورت 
پراكنده توسط ناشران محترم چاپ و منتشـر 
مى گردید، جھت تصحیح و تكمیل در اختیـار 
این مركز گذاشتھ شد و بحمـد�ّ ھمـھ آنھـا 

 پـس از نـورخصوصا مجلّدات اوّلیـھ تفسـیر 
بازبینى و ویراستارى در مسیر نشـر قـرار 

 .گرفت 
ــاب ــلِ  كت ــىّ مراح ــس از ط ــز پ ــد نی توحی

بازنگرى ، تكمیل مطالـب و پـاورقى ھـا و 
ویراستارى نھایى ، توسط این مركز منتشـر 

 .مى گردد
است كھ خوانندگان گرامى ما را از  امید

پیشنھادات و نظرات خود بھره مند نموده و 
تھـران صـندوق : مطالب خود را بھ نشـانى 

 .ارسال نمایند ١٤١٨٥/  ٥٨٦پستى 
 درسھایى ازقرآن مركزفرھنگى
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 مؤلف مقدّمھ

  بسم �ّ الرّحمن الرّحیم 
ربّ العالمین و صلّى �ّ على سیّدنا  الحمداللهّ 

 د و آلھ الطاھرینمحمّ 
لطف خداوند كتاب ھاى توحید، عـدل ،  بھ

نبوّت و امامت در سـالھاى قبـل در تیـراژ 
فراوانى بھ چاپ رسید و توجّھى كھ نسل نـو 
در سایھ جمھورى اسلامى بـھ مطالعـھ كتـاب 
ھاى معارف اسلامى پیدا كرده است ، مرا بر 

 .آن داشت كھ كتاب معاد را ھم بنویسم 
ر یك دوره تمـام قـرآن و این منظو براى

روایاتى را كھ درباره معاد بـود مطالعـھ 
كردم و یادداشت ھـایى برداشـتم و پـس از 
تدریس در برنامھ درسھایى از قرآن سـیماى 
جمھــورى اســلامى ، بــا اضــافاتى بــھ كمــك 
دوستان تنظیم و اصلاح نمودم و در اختیـار 

 .چاپ قرار دادم 
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 این كتاب خصوصیاّت

اد كتـاب ھـاى زیـادى دربـاره معـ گرچھ
نوشتھ شده كـھ خداونـد بـھ نویسـندگان و 
خوانندگان آنھا اجر بزرگ مرحمت كند امّـا 
این كتـاب داراى ویژگـى ھـایى اسـت ، از 

 :جملھ 
حدود ھفتصد آیھ قرآن و سیصد حدیث از  - ١

منابع معتبر شـیعھ و سـنّى در ایـن كتـاب 
درصـد ایـن كتـاب را  ٩٥آمده است ، لـذا 

تشكیل مى دھد و این بھ خاطر قرآن و حدیث 
آن است كھ غیر از اصل معاد كھ بایـد بـا 
دلیل عقل ثابـت شـود، بـراى آشـنایى بـا 
خصوصیات آن جز راه وحى راه دیگرى نداریم 

. 
سادگى بیان و قلم كـھ آن ھـم لطـف  - ٢

خداست ، ضمنا یادآورى مى شود كھ آیـات و 
روایات كمـى آزاد ترجمـھ شـده اسـت و در 

ا چون عنایت بھ فھم عموم بوده بیان مثل ھ
 .، از زشت و زیبایى آن پروا نكرده ایم 

از آنجا كھ در كلاسـدارى نیـاز بـھ  - ٣
مطالب دستھ بندى شده مى باشد، این كتـاب 
براى معلّمـان و ھمكـاران كمـك خـوبى مـى 
توانــد باشــد، زیــرا مطالــب آن بــھ ســبك 

 .كلاسدارى تنظیم شده است 
علاوه بر مثـل ھـاى بسـیار مفیـد و  - ٤

دستھ بندى ھاى سودمند، مطالب جدیـدى بـا 
الھام از آیات قرآن در ایـن كتـاب آمـده 

 .است 
از این كتاب بھـره اى بردیـد، بـھ  اگر

رھبران آسمانى درود بفرستید كھ با بیـان 
وحى راه ما را روشن كردنـد و از علمـایى 
 یاد كنید كھ در طول قرنھا با خـون دل در
حفظ میراث انبیا كوشـیدند و بایـد ثـواب 

بـھ روح ) اگـر ثـوابى داشـت (كارمان را 
شھدایى نثار كنـیم كـھ بـا خـون پاكشـان 
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نشـر اینگونـھ مسـائل را در شـعاع  ھزمین
 .وسیعى فراھم كردند

سلام بھ تمام انبیا مخصوصـا پیـامبر  با
ــز اســلام و دوازده امــام معصــوم و  عزی

ن و سـلام بـر جانشینان بر حقّ آن بزرگوارا
امام عزیز رھبر كبیر انقلاب اسلامى ایـران 
و سلام بـر اسـاتیدى كـھ در خدمتشـان درس 
خواندم و سلام بر شھدا و اسرا و مفقـودین 
جنگ تحمیلى و تمام كسانى كھ برگـردن مـا 
حقّ دارند، این مقدّمھ را بھ پایان برده و 
از خداوند متعال پیروزى حـقّ بـر باطـل و 

 .تكبران را خواھانم مستضعفان بر مس
فھـمِ صـاف ، قلـمِ روان ، بیـانِ ! خدایا

ساده و قصد قربت بھ ما مرحمـت فرمـا تـا 
بتوانیم این كتاب را ھمان گونھ كھ مـورد 

 .رضایت تو است بھ پایان برسانیم 
ایــن كتــاب را ذخیــره آن روزى ! خــدایا

قرار ده كھ در پیرامونش گفتگو كرده ایـم 
. 

 قرائتى محسن
٩/١/٦٣ 
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 معاد  جایگاه

معاد، در عقل و فطرت ھر انسانى جایگاه 
قابل توجھّى دارد، زیرا كیست كھ نپرسـد و 
یا نخواھد بداند كھ آینده انسان و جھـان 
چھ مى شود؟ پایان عمر و تلاش ما بـھ كجـا 
مى رسد؟ نتیجھ و ھـدف از زنـدگى چیسـت ؟ 

 .آرى این سؤ الھا براى ھمھ مطرح است 
ل ھـا دو جـواب پاسخ بـھ ایـن سـؤ ا در

 :داریم 
تمام ادیان الھى با استدلالى كـھ :  الف

در آینده بیان خواھیم كرد، آینده جھان و 
انسان و نتیجھ كارھا و تلاش او را بسـیار 
ــى  ــده و روح بخــش م ــدوار كنن ــن وامی روش

 )١() و اءنّ اِ� رّ�ـك ا�نـتَ�(: دانند، قرآن مى گوید 
ھمانا نھایت و پایان بھ سـوى پروردگـارت 

 .مى باشد
مكتب ھـاى مـادّى ، آینـده جھـان و :  ب

انسان را بن بست ، تاریك ، فانى و نیستى 
مى دانند و این دید بسیار خطرناك و یاءس 
آور است ، علاوه بر این چنین مكتـب ھـایى 
ھیچ گونھ دلیل علمى ھم براى عقیـده خـود 

 .ندارند
و قـا�وا مـا ِ�َ الاّ  (:ه مى فرمایددراین بار قرآن

نيا نمَوتُ و َ�� و ما يهُلكُنا الاّ اّ�هر و ما َ�م بذِ�كَ مِن عِلمٍ اِنْ هـم الاّ  حياُ�نَا ا��
 )٢( )يظَن�ون

كــھ ایمــان بــھ قیامــت ندارنــد  كســانى
زندگى جز ھمین چند روز دنیا نیست : گفتند

حیاتى داریم وبعـد  كھ ما ھم در آن مرگ و
 .ھم روزگار ما را نابود مى كند

این انكار و گفتـھ ھـا روى علـم و  ولى
دلیل نیست ، بلكھ تنھـا یـك سـرى وَھـم و 

 .خیالى باطلى است كھ آنھا دارند



7 
 

ھا و زمینھ ھاى فطرى گرچھ افرادى  ریشھ
بــھ زبــان معــاد را نمــى پذیرنــد، ولــى 
ناخودآگاه در عمق جان خود احسـاس ابـدیّت 

گاه وبیگـاه از خـود  براى انسان دارند و
علامت ھایى نشان مى دھند كھ دلیل آن اسـت 
كھ با وجود مرگ و پوسیده شدن جسم ، حاضر 

 رانیســتند انســانیّت و شخصــیّت واقعــى او 
ما نمونھ ھایى . نابود و نیست شده بدانند

از این علامت ھـا را در اینجـا بیـان مـى 
 :كنیم 

تمام منكران معاد بھ قبـر نیاكـان  - ١
 .حترام مى گذارندخود ا

نام شخصـیّت ھـاى مـرده را بـر روى  - ٢
خیابان ھا و مؤ سسات و مدارس و دانشـگاه 

 .مى گذارند... ھا و
ھمھ آنھا میل دارند كھ بعد از مرگ  - ٣

 .نامشان بھ نیكى برده شود
نام نیاكـان خـود را روى فرزنـدان  - ٤

 .خود مى گذارند
گاھى مردگان خـود را مومیـایى مـى  - ٥
 .د تا فاسد نشودكنن

منكــران معــاد ، مــرگ را نــابودى  اگــر
انسان مى داننـد، ایـن قبیـل اعمـال چـھ 
توجیھى دارد؟ و چون آنان مردن را نیسـتى 
و ھیچ مى داننـد، پـس بـھ گفتـھ خودشـان 
احترام مرده یعنى احترام ھیچ و نام مرده 
یعنى نام نیستى و چرا براى نیسـت و ھـیچ 

ھ گل روى قبر شده ، مقبره مى سازند و دست
و بھ نام مردگان نامگذارى مـى  گذارندمى 

آرى اینھا ھمھ نشان مى دھد كـھ ! نمایند؟
مخالفان معاد ھم در دل یـك نـوع ایمـانى 

ــیار ضــعیف ( ــھ بس ــھ بقــاى روح ، ) گرچ ب
انسانیّت و شخصیّت انسانى دارند كھ با مرگ 

باز ھم كمى توضیح دھـیم . از بین نمى رود
ودى اسـت ، مومیـایى اگر مردن ناب راستى:

كردن مردگان كھ در طول تـاریخ بـوده چـھ 
 تفسیرى دارد؟
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مـرگ را نـابودى مـى داننـد، چـرا  اگر
اقوام و نسل ھا نام نیاكـان خـود را روى 
فرزندان خود مى گذارند و بھ آنان افتخار 
مى كنند؟ و اگر كسى بھ قبـر پدرشـان بـى 
احترامى كند، با او مى جنگند و سـاختمان 

عظمت بر قبر آن بنا مى كنند و در ھاى با 
 ،فرقھ ھایى حتّى ھمراه مردگـان خـود، طـلا

 شمشیر و لباس دفن مى كنند؟
كسـى حاضـر اسـت نـام ھـیچ را روى  آیا

فرزندش بگذارد؟ یا بھ خاطر لگدى كـھ بـھ 
قبر ھیچ مى خورد بجنگد؟ یا بر قبـر ھـیچ 
ساختمان بسازد؟ یا با ھیچ ، طلا و شمشـیر 

نام ھیچ ، افتخـار كنـد؟ دفن كند؟ یا بھ 
آیا انسان حاضر است در برابر قبر ھـیچ ، 

 )٣(اداى احترام كند؟
، انسان از درون فطرت خـود احسـاس  آرى

بقا و جاودانگى مى كند و یكـى از وسـائل 
این . تشویق را نام نیك در تاریخ مى داند

از یك سو و از سوى دیگر یكى از احساسـات 
، دنیا براى درونى انسان احساس غربت است 

او تنگ است ، با ھمسر، باغ و مسافرت ھـم 
از   پس  ولىموقّتاً خود را سرگرم مى سازد، 

چندى باز از درون احساس كمبود مـى كنـد، 
ھمھ وسائل رفاه ھم او را سیر نمـى كنـد، 
گاھى بھ فكر خودكشى مى افتـد، گـاھى مـى 

چیست ؟ چـرامن ھسـتم ؟   پرسد ھدف آفرینش 
اى درونى نشان مـى دھـد تمام این وسوسھ ھ

كھ انسان احساس غربت مى كند و این جھـان 
با تمام گسـتردگیش بـراى او تنـگ ، جسـم 
براى او قفس و دنیا براى او زنـدان اسـت 
كھ این احسـاس نیـز یكـى از زمینـھ ھـاى 
ایمان بھ روزى است كھ در آنجا انسان سیر 
مى شود و بھ تمام آرزوھـا و اھـدافش مـى 

ر نیاز و احساس و وسوسھ رسد، زیرا پاسخ ھ
مثلااًحسـاس . درونى در بیرون موجـود اسـت 

تشنگى با آب و احساس شھوت با زناشـویى و 
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احساس غربت ھم بـا معـاد پاسـخ داده مـى 
 .شود

صحیح ریشھ ھا ھر احساسـى كـھ در  ھدایت
نھاد انسان است ، دو گونھ مى توان بھ آن 

 :پاسخ داد
 .پاسخ موقّت ، كاذب و موھوم  - ١
 .پاسخ مستدلّ، دائمى و صادق  - ٢

شخصى كھ احساس تشنگى مى كنـد، ھـم  مثلا
مى توان او را بھ چشـمھ ھـاى زلال ھـدایت 
كرد و ھم مى تـوان او را بـھ سـراب و آب 
نماھایى دروغین معرفى نمود، و یـا طفلـى 
كھ از درون احساس گرسنگى مى كند، ھم مـى 

شیر مادر رسـاند  توان او را بھ پستان پر
م مى تـوان پسـتانك خشـك را بـھ جـاى و ھ

 .در دھن او قرار داد ستانپ
، تمام احساس ھـاى صـادقانھ را دو  آرى

گونھ مى توان پاسخ داد؛ پاسـخى واقعـى و 
 .دائمى و یا پاسخى كاذب و موقّت 

حضـرت محمّـد : مـى فرمایـد علـى  حضرت
ا بـھ آمد تا مردم را از بندگى بت ھـ 

بندگى خدا و از اطاعت خلق بھ اطاعت خالق 
 )٤(.ھدایت كند
اصل و اساس سـتایش و عشـق در  بنابراین

انسان وجود دارد كھ اگر این میـل درونـى 
بھ حق ھدایت نشود، از موھومات و خرافـات 

 .سر در مى آورد
خداوند توسطّ پیـامبران تـا كنـون  پاسخ

گفتیم كـھ ھمـھ انسـان ھـا در درون خـود 
س جاودانگى و میل بـھ بقـا دارنـد و احسا

این احساس باید صـادقانھ و مسـتدلّ پاسـخ 
حال ببینیم پیـامبران در ایـن . داده شود

زمینھ چھ مى گویند، البتّھ ما سـیمایى از 
 نھا را نقل و در صفحات آینده ا این پاسخ 

ھـا را ھـم بیـان  شاء�ّ استدلال این پاسـخ 
 :خواھیم كرد، انبیا مى گویند
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انسان بیھوده آفریده نشـده اسـت ؛  - ١
 )٥()اءفَحَسِ�تم انمّا خلقنا�م َ�بَثا(

در آفرینش انسان ھدفى بس بـزرگ در  - ٢
كار اسـت و آن انتخـاب راه حـق از میـان 
تمام راھھا و بندگى و تسـلیم خـدا از از 
میان تمام انواع بندگى ھـا و تسـلیم ھـا 

 )٦( )عبدونو ما خَلقتُ اِ�نّ و الا�س اِلاّ � (است ؛
براى آنكـھ انسـان در ھـدفش موفـق  - ٣

شود، تمـام امكانـات طبیعـى را بـراى او 
قرار داده و ھمھ چیز را مسخرّش نموده ایم 

ر ل�م ما � الارض (؛  )٧() سَخ�
بھ او بشارت و ھشدار دادیم كھ كار  - ٤

نیك و بد تو در ھر شرایط و ھر مقدارى كھ 
باشد، زیر نظـر و مـورد حسـاب قـرار مـى 

 )٨() َ�مَن يعَمل مِثقالَ ذَرّة خ�ا يرََه و مَن يعَمل مِثقالَ ذَرّة ّ�ا يرََه (گیرد؛
ّ�  (انسان در گرو عمل خـویش اسـت ؛ - ٥

 )٩( )نفَسٍ بمِا كَسَبت رهَينَة
حتّى از گوش ، چشم و دل انسـان واز  - ٦

شنیدنى ھا، گفتنى ھـا و فكـر كردنـى ھـا 
ـمعَ و اَ�َ�ـ و الفُـؤ ادَ ّ� او�ـِكَ �ن  (بازپرسى مى شود؛ اِنّ ا�س�

 )١٠()عنه َ�سئولا
خداوند پاداش نیكوكـاران را ضـایع  - ٧

 )١١() اِنّ اّ� لايضُيعُ اءجرَ ا�حسِ��(نمى كند؛ 
دگاه ھا، پاسخى است كھ انبیا بھ دی این

آن زمینھ ھاى فطرى مى دھند، البتّھ ھر یك 
از بیانات فوق وابستھ بھ یـك سـرى دلائـل 
عقلى است كھ بھ خواست خداوند در بخش ھاى 

 .آینده مطرح كرده وبررسى مى كنیم 
اثبات معاد مراحل وجود و ھسـتى  راھھاى

براى اثبات ھر وجود و موجودى سـھ شـرط و 
 :لھ لازم است مرح

 .امكان شدن :  الف
 .دلائل وقوع :  ب
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 .نبود مانع :  ج
بھتر است ببینیم اساساً معـاد  بنابراین

یك واقعیّت شدنى است یا نشدنى ؟ یعنى آیا 
از نظر عقل محال نیست ؟ و بعـد از آنكـھ 
امكان آن براى ما روشن شـد، دلیـل معـاد 
چیست ؟ زیرا تنھا ممكن بودن كافى نیست ، 

كھ ھر كار ممكنى تا دلیل و علّت نداشتھ بل
سوّم بحـث  لھباشد واقع نمى شود، و در مرح

 .این است كھ مانعى براى معاد نیست  در
سھ شرط براى معاد نیـز وجـود دارد  این

 :كھ بھ ترتیب بیان مى كنیم 
امكان معاد در طول تاریخ ، ھـیچ :  الف

كس دلیل علمى براى نبودن معـاد نیـاورده 
نھا چیزى كھ مخالفان معاد زمزمـھ ت است و

مى كنندآن است كھ مگر مى شود انسانِ مرده 
اى كھ ذرّاتش پوسیده و پخش شده اسـت بـار 

 دیگر زنده شود؟ آیا این محال نیست ؟
عقل و قرآن آن است كھ بدون شـك و  پاسخ

تردید این كار شدنى اسـت ، زیـرا ھـم در 
فكر قابل تصوّر است و ھم دائماً در شـبانھ 
روز نمونھ ھایى از زنده شـدن مردگـان را 

 .بھ چشم خود مى بینیم 
استدلال ھـاى مـا از قـرآن اسـت ،  گرچھ

لیكن قرآن فكـر و عقـل مـا را دعـوت بـھ 
آیـا كسـى كـھ : یداندیشھ مى كند و مى گو

نمونھ ھاى كارش را ھر روز و شب و در ھـر 
فصل و سال مشاھده مـى كنیـد، بـاز جـایى 
براى استبعاد و انكار عمل و كـارى از او 

 !وجود دارد؟
خوابیــدن و : مــى فرمایــد جــواد امــام

بیدارشدن ، بھترین نمونھ اى است كھ مردن 
. و زنده شدن را براى ما قابل درك مى كند

آرى مرگ یك خواب طولانى و شدیدى بیش نیست 
و پائیز درختان ، نمونھ دیگرى از  بھار .

زنده شدن و مردن گیاھان اسـت ، در سـوره 
خداست كھ بادھا را مـى : فاطر مى خوانیم 

فرستد تا ابرھا را برانگیزد و آنـرا بـھ 
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شھرھا و مناطق مرده روانھ مى كنـد و پـس 
زنـده مـى  از باریدن ، آن شـھر مـرده را

یعنـى  )١٢()كـذ�كَِ ال��شـور (:كند، سپس مى فرماید
زنده شدن مردگـان ھـم ماننـد زنـده شـدن 

 .درختان و گیاھان است 
و احَيَ�نا بهِِ بََ�ةً مَيّتا كذ�كَِ (: جاى دیگر مى فرماید در
ما بھ واسطھ باران شھر مرده را  )١٣() ا�ـُروج

زنده كردیم ، ھمچنین اسـت خـروج شـما در 
 .امت قی

، نمونـھ ھـاى زنـده شـدن در  بنابراین
آفرینش و جھان ھستى ھـر روز و شـب و ھـر 
سال و فصل پیش چشم ما مى درخشد و مساءلھ 

را ) بـا آن ھمـھ عظمـت (زنده شدن مـرده 
 .براى ما ساده و ممكن جلوه مى دھد
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 ھاى دیگر براى امكان معاد نمونھ
بــراى اثبــات اینكــھ زنــده شــدن  قــرآن

مردگان كـار محـالى نیسـت ، نمونـھ ھـاى 
 :فراوانى را بیان مى كند، از جملھ 

شخصى اسـتخوان پوسـیده اى را از :  الف
دیوار كند و با فشار دست آن را پودر كرد 

بـھ رسـول ) و با یك دنیا غرور و نِخـوت (
ایـن كیسـت كـھ دوبـاره : گفـت   خدا 

 استخوان پوسیده متلاشى شده را زنده كند؟
قـل ُ�يِيهَـا  (:بھ پیامبرش مى فرمایـد خداوند

ھمان خـدایى : بھ او بگو )١٤() اّ�ى اء�شَاءها اوّلَ َ�ـرّة
كــھ مرتبــھ اوّل او را آفریــده ، بعــد از 
متلاشى شدن ھم مى تواند دوباره آن را خلق 

 .كند
ول سازنده كالایى بگوید كھ مـن محصـ اگر

كارخانھ ام را باز كـرده و دوبـاره بھـم 
متّصل مى كنم ، سخن گزافـى نگفتـھ اسـت ، 
زیرا ساختن از باز كردن و دوبـاره بسـتن 

 .مھم تر است 
در سـفرى از كنـار  )١٥( حضرت عُزیـر:  ب

آبادى خراب شده اى عبور مى كـرد، از روى 
چگونھ خدا اینھا : پرسید) نھ انكار(تعجّب 
خداونـد ! از مـرگ زنـده مـى كنـد؟ را پس

ھمانجا جان او را گرفت و بعد از صد سـال 
چقدر در اینجـا : زنده كرد و از او پرسید

یـك روز یـا : مانده اى ؟ آن پیامبر گفت 
 .نصف روز
تو صد سال است كھ اینجا : فرمود خداوند

بودى و غـذایى   ھستى ، بھ الاغى كھ سوارش 
ت خـدا را كھ ھمراه داشتى نگاه كن و قـدر

دریاب كھ چگونھ الاغ ، مـرده و پوسـیده و 
متلاشى شده ، ولى غذایى كھ بایـد بعـد از 
یكى دو روز فاسد شود، صـد سـال اسـت كـھ 

اینكھ  اىسالم نگاھدارى شده است ، حالا بر
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زنده شدن مردگان را با چشـم خـود ببینـى 
نگاھى بھ ھمین استخوان ھـاى پوسـیده الاغ 

را از زمین بلنـد كن كھ در جلو چشم تو آن
و گوشت و پوسـت و روح را بـھ او بـر مـى 
گردانیم تا براى آینـدگان نشـانھ ودرسـى 

 .باشد
حضرت زمانى كھ ھم زنـده شـدن الاغ و  آن

مى : سالم ماندن غذاى صدسالھ را دید گفت 
 )١٦(.دانم كھ خدا بر ھر كارى قدرت دارد

از كنار دریایى مى  حضرت ابراھیم :  ج
گذشت ، لاشھ اى را دید كھ گوشـھ اى از آن 
در دریا و قسمت دیگرش در خشكى قرار داشت 
و حیوانات دریایى و صحرایى و پرندگان بر 
سر آن ریختـھ و ھـر ذرّه اى از آن را یـك 
نوع حیوانى مى خورد، ھمین كھ این منظـره 

روز قیامـت چگونـھ : سیدرا دید از خدا پر
حـالى كـھ  در(مردگان را زنده مى كنـى ؟ 

ذرّات این لاشھ در دریا و صحرا و فضا پخـش 
شده و ھر قسـمت بـدنش جـزو بـدن حیـوانى 

 )گردیده است 
آیـا ایمـان : از ابراھیم پرسید خداوند

چـرا : بھ معاد و قدرت من نـدارى ؟ گفـت 
ولى با مشاھده عینى ، آرامش دل پیدا مـى 

 .كنم 
، استدلال و منطق تنھا مغـز و فكـر  آرى

ى كند، ولى تجربھ و مشـاھده دل را آرام م
 .را آرامش مى بخشد

چھـار نـوع : بھ ابراھیم فرمـود خداوند
پرنده را بگیـر و پـس از ذبـح و كشـتن ، 
گوشتشان را در ھم مخلوط كـن و بـر بـالاى 
چند كوه بگذار و سپس یك یـك آن پرنـدگان 
را صدا كن و ببین چگونھ ذرّات مخلـوط، از 

ر مى گیرد و ھم جدا شده و در كنار ھم قرا
 .بھ شكل پرنده اوّل ساختھ مى شود

خروس ، كبوتر، طاووس و  ابراھیم  حضرت
كلاغ را گرفت و ذبـح نمـود و گوشتشـان را 



15 
 

كوبیده و در ھم مخلوط كـرد و بـر سـر ده 
كوه نھاد، سپس ھر یك از آن پرنده ھـا را 
صدا زد، تمام ذرّات گوشت آنھا كھ بـر سـر 

بھـم متّصـل شـد و در  ھر قلھ كـوھى بـود،
چھار پرنده  مانبرابر چشمان او بھ صورت ھ

 )١٧(.كامل در آمدند
، خداوند براى امثال حضرت ابراھیم  آرى

كھ در كلاسھاى ابتدایى و متوسطھ قبول شده 
اند، مرحلھ بـالاترى دارد و آنـان را بـھ 
آزمایشگاه ھاى مخصوص خود در نظـام ھسـتى 

ما كـھ از  مى برد، ولى براى كسانى امثال
پلّھ ھاى اوّل ھم بالا نرفتھ ایم ، از مقام 
شھود، حضور، معراج ، ملكوت و یقین خبـرى 

 .نیست 
وسوسھ منكران معاد در دو چیز  بنابراین

 :است 
اینكھ آیا مى شود استخوان پوسـیده  اوّل

و قـا�وا ءاِذا كنّـا عِظامـا و رُفاتـا ءانـّا �بَعوثـون خَلقـا (زنده شـود؟ 
آیـا ھنگـامى كـھ مـا : مى گوینـد )١٨()جَديدا

استخوان ھاى پوسیده و پراكنده اى شدیم ، 
 !دگر بار آفرینش تازه اى خواھیم یافت ؟

اینكھ بر فرض زنـده شـدن اسـتخوان  دوّم
ھاىِ پوسیده ممكن باشد، این كار توسطّ چـھ 

فسيَقو�ونَ مَن يعُيدُنا قـُلِ اّ�ى (كسى انجام خواھد گرفت ؟ 
مى پرسند چھ كسى دوباره مـا  )١٩() ةَ�طَر�م اوّلَ َ�رّ 

ھمـان : را برمى گردانـد؟ بـھ آنھـا بگـو
 .خدایى كھ بار اوّل شما را آفرید

كھ اینقـدر بھـم پیوسـتن اجـزاى  كسانى
متلاشى مردگان و زنده شدن آنھـا را بعیـد 
مــى داننــد، چــرا در اصــل آفــرینش شــكى 
ندارند؟ اصل آفرینش كھ از دوباره آفریدن 

اگر یك كـارگر سـاده خشـت  !مشكل تر است 
مال بگوید كھ من خشت خودم را خرد مى كنم 
و دوباره از نو از ھمان خاك ، خشت تـازه 

! مى سازم ، آیا اینقدر تعجبّ مى كنند؟ ىا
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مـن : اگر كسى كھ ھواپیما مى سازد بگویـد
این ھواپیما را باز مى كـنم و درھـم مـى 
ریزم و دوباره مى سـازم ، آیـا بایـد در 

شك كرد؟ ھرگـز، زیـرا بـازكردن و سخن او 
بستن بھ مراتب از ساخت اوّل آسانتر است و 

 آسـانكسى كھ كار مشكلى انجام داد، كـار 
گرچھ نزد . (تر را ھم مى تواند انجام دھد

خدا و قدرت بى نھایت او ھـیچ چیـز مشـكل 
 .)نیست 
سراغ قرآن مى رویم كھ در این زمینھ  بھ

و  او خــدایى اســت كــھ خلــق: مــى فرمایــد
آفرینش را پدید آورد و سپس آن را باز مى 

 آورد و باز آوردن آسان تر است 
 )٢٠() ّ�ى يبَدؤ ا ا�لَقَ ثمّ يعُيدُه و هُو اهَوَنُ عَليها هُو (.

ھم چند مثال ساده دیگر بیاوریم كھ  باز
ــان ،  ــى ج ــده و ب ــھ از ذرّات پخــش ش چگون

 :موجودى جاندار ساختھ مى شود
گاو علف مـى خـورد و از ذرّات علـف  - ١

 .شیر بیرون مى آید
انسان قطعھ نانى میل مى كنـد و از  - ٢

درون آن اشك ، خون ، استخوان ، مو، ناخن 
 .ساختھ مى شود... و گوشت و

بسیارى از پارچھ ھا از نخى است كھ  - ٣
 .از دل نفت بیرون كشیده شده است 

فلزى كھ ذوب مى شود، كف ھـاى درون  - ٤
 .خود را خارج و بیرون مى ریزد

مَشك دوغى را مكرر تكان مـى دھیـد،  - ٥
سپس ذرّات پخش شده چربى ھمـھ یكجـا و بـر 

 .روى آن جمع مى شود
قبول مى كنید كھ دسـتگاه گـوارش  چگونھ

گاو بتواند شیر را از علـف بیـرون كشـد، 
انسان بتوانـد نـخ را از دل نفـت بیـرون 
آورد و شما بتوانید با حركتى كھ بھ مشـك 
مــى دھیــد ذرّات پخــش شــده چربــى را جمــع 
نمایید، امّا ھمین كھ مى شنوید خدا زمـین 

و ذرّات  )٢١()ا�زا�َ اِذا زُ�زِلَت الارضُ زِ  (را حركت مى دھد؛



17 
 

استخوان ھاى پوسیده ما را از ھر جایى كھ 
 باشد یك جا جمع مى كند، قبول نمى كنید؟

پایان این بحث ، چنـد آیـھ سـاده و  در
 :كوتاه است را متذكّر مى شوم ، از جملھ 

ھمان گونھ كھ شـما را  )٢٢() بدََاء�م َ�عُـودون كما(
 .در آغاز پدیدآورد، زنده مى كند

اى منكـران  )٢٣() عَلِمتمُ ال�شَاءةَ الاوُ� فَلـولا تـَذَكّرونلقََد  و(
شما كھ بھ آفـرینش نخسـتین آگـاھى ! معاد

دارید، پس چـرا پنـد نمـى گیریـد و بـاز 
 لجاجت مى كنید؟

لبِ و الّ�ائـِب  فَليَنظُرِ ( ق َ�رُجُ من بَ� ا�ص� الا�سانُ ِ�مّ خُلِق خُلِقَ من ماءٍ دافِ
باید انسان بنگرد كھ از چھ  )٢٤()دِراِنهّ � رجَعِه لَقـا

خلق شده ، از آبى جھنده آفریده شـده كـھ 
این آب جھنده از میـان كمـر و دنـده ھـا 

آرى ، خدایى كھ شما را از . بیرون مى آید
آبى آفرید از برگردانیـدن انسـان و  نینچ

 .دوباره زنده كردنش تواناست 
آیا خدایى كـھ  )٢٥() ذ�كَِ بقِادرٍ � اءن ُ�ِ� ا�مَو� اءلَ�س(

شما را از نطفھ آفرید، نمى تواند دوباره 
 مردگان را زنده كند؟

مگر مـا  )٢٦()باِ�لَقِ الاوّلِ بل هم � لَ�سٍ من خَلقٍ جَديد اءَ�عَيِ�نا(
از خلقت اول وامانده شـدیم كـھ آنھـا از 
خلقت جدید و دوباره در شك و شبھھ افتاده 

 .اند
 اّ�ى خَلقَ ا�سّمواتِ و الارضَ قـادِرٌ � اءن َ�لـُقَ مِـثلهَميرَوا انّ اّ�  اءوَ�مَ(

آیا مشاھده نمى كنند خدایى كھ آسمان ) ٢٧()
ھا و زمین را آفرید، مى تواند مثـل ایـن 

 مردم را نیز بیافریند؟
آیا كسى ) ٢٨()يذَكُر الا�سان اءناّ خَلقناه من قَبل و �م يَكُ شَـ�ئا اءوَلا(

د بھ یاد ندارد كـھ كھ معاد را باور ندار
ما از اوّل او را آفریدیم در حالى كھ ھیچ 

 نبود؟
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بناى این نوشتار بـر فشـرده گـویى  چون
است ، بنابراین از نمونھ ھاى دیگـرى كـھ 
ــر  ــایى نظی ــده و از ماجراھ ــرآن آم در ق
داستان اصحاب كھف كھ بیدارشـدن یـك عـدّه 

سـال خـواب  ٣٠٩جوانمرد خداشناس بعـد از 
 .ى كنیم است ، صرف نظر م

دلائل معاد گفتیم كھ براى باور بـھ :  ب
وقوع ھر امرى و ھر كارشدنى سھ مرحلھ لازم 

اوّل امكان شدن آن اسـت كـھ توضـیح : است 
 .دادیم 
مرحلھ علّتِ شدن و یا دلائـل معـاد  دوّمین

است ، زیرا تنھا امكان زنـده شـدن كـافى 
مثلاً انسـان بسـیارى از كارھـا را . نیست 

و امكان انجـام دادن آن را  انجام مى دھد
آرى آب . دارد، لیكن دلیلى ھم مـى خواھـد

خوردن براى ھمھ ما امكـان دارد امّـا تـا 
زدن  حرفتشنگى نباشد آن را نمى آشامیم ، 

، راه رفتن و سـایر كارھـا، انجـام ھمـھ 
آنھا براى ما امكان دارد، امّا تا علّـت و 

 .دلیلى نباشد انجام نمى دھیم 
ار ممكنى غیر امكان آن ، ھر ك بنابراین

ما در اینجا بھ خواست . دلیل ھم مى خواھد
خداوند دلائل معاد را فشرده و ساده بیـان 
مى كنیم ، زیرا در این زمینھ مفصلاً كتـاب 
ھایى نوشتھ شده كھ خداوند بھ نویسـندگان 

 .و خوانندگان آنھا اجر بزرگ عطا فرماید
معاد دلائل محكمى مـى تـوان بیـان  براى

كھ ھم عقل و ھم قـرآن آن را تاءییـد  كرد
فرموده باشد و ما تنھا بھ دو دلیل اكتفا 

یكى عدل خداوند و دیگرى حكمـت : مى كنیم 
 .خداوند
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 عدل خدا: اوّل معاد دلیل

قرآن آیات فراوانى بھ چشم مى خـورد  در
كھ از عقل ھا و وجدان ھا سؤ ال مـى كنـد 
 كھ آیا خوبان وبدان با ھم مساوى ھستند و

 ھیچ تفاوتى نخواھند داشت ؟
َ�عَلُ اّ�ينَ آمَنـوا و عَمِلـوا ا�صّـاِ�اتِ ��فسِـدينَ ِ� الارض اءم َ�عَـل  اءم(

آیا مؤ منین وكسانى كـھ عمـل  )٢٩()ا�تّق� �لفُجّار
شایستھ انجـام داده انـد ماننـد مفسـدین 
قرار داده ایـم و آیـا متّقـین را ھمچـون 

قرار مـى دھـیم فجاّر و جنایتكاران یكسان 
 !؟

جعـلُ ا�سـلِمَ� (: جاى دیگر مـى خـوانیم  در اءَ�نَ
آیــا مــا مســلمانان را ھمچــون  )٣٠()��مُجــرِم� 

 !مجرمان قرار مى دھیم ؟
آیا مؤ مـن  )٣١( )�ن �ؤ مِنا كمَن �نَ فاسِقاً لا�سَـتوَون اءَ�مَن(

 .ھرگز چنین نیست ! و فاسق یكسانند؟
حَسِــبَ اّ�يــنَ اجَْ�حِــوا ا�سّــ�ئاتِ اءن َ�علهــم �ّ�يــن آمَنــوا و عَمِلــوا  اءم(

آیا گناھكاران گمان دارنـد كـھ  )٣٢()ا�صّـاِ�ات 
ما آنھا را ھمچون مؤ منـین و كسـانى كـھ 
 عمل صالح انجام داده اند قرار مى دھیم ؟

خداونـد عـادل اسـت بایـد معـاد و  چون
است باید حسابرسى باشد و چون دنیا محدود 

معاد باشد واگر قیامت نباشـد بـھ عـدالت 
 .خداوند ضرر مى زند

آنكھ مردم در برابر فرمـان ھـاى  توضیح
عــدّه اى : خــدا و انبیــا دو دســتھ ھســتند

قرآن نیز در بیان . موافق و گروھى مخالف 
فَمِـنُ�م �فـِرٌ و مِـنُ�م �ـؤ مـن  (:این حقیقت مى فرماید

ــان آورده  )٣٣() ــما ایم ــى از ش ــد و بعض ای
 .گروھى ھم كافر شدید

سوى دیگر در دنیا یـا جـزاى واقعـى  از
اعمال نیست و یا بھ ندرت گوشـمالى ھـایى 
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جزئى بھ چشم مى خورد، كھ اگـر باشـد بـھ 
اندازه متعادل نیست و دیر یا زود خوبـان 
و بدان از دنیا مى رونـد و اگـر حسـاب و 
جزایى در جاى دیگـر مثـل قیامـت در كـار 

ن ھمـھ نـابود شـوند، پـس نباشد و با مرد
عدالت خدا چھ مى شـود؟ آرى چـون خداونـد 
عادل است و در دنیا ھم جزاى كافى نیست ، 

 .پس باید در سراى دیگر جزا و پاداش باشد
 و پاسخ پرسش

چرا خداوند در ھمین دنیا جـزا : ال  سؤ
نمى دھد؟ آیا بھتر نبود معاملھ نقدى مـى 
شد و ھر نیكوكار یا گناھكار در این دنیا 

ید تا دیگر نیازى بـھ دحسابش تصفیھ مى گر
 قیامت نداشتھ باشیم ؟

ھاى متعدّدى دارد كھ ما  سؤ ال پاسخ  این
 :بھ بعضى از آنھا اشاره مى كنیم 

 دیگران ھم سرایت مى كندبھ : اوّل  پاسخ
برفرض مـن یـك سـیلى بـھ : آنكھ  توضیح

صورت مظلومى زدم و خداوند در ھمین دنیـا 
مرا كیفر داد و مثلاً دستم فلج شد، ھنگامى 
كھ بھ منزل مى روم تمام بستگان كـھ دسـت 
فلج مرا مشاھده مى كنند رنج مى برند، در 

 .حالى كھ بستگان من گناھى نكرده اند
جاى سرایت است ، یعنى رنـج  ، دنیا آرى

و خوشى من بھ دیگران ھم سرایت مى كنـد و 
در این صورت اگر جزا در این دنیا باشـد، 

امّـا در . نوعى بـى عـدالتى و ظلـم اسـت 
قیامت پیوندھا گسستھ و ھر كسـى بـھ فكـر 
خویش است و بھ گفتھ قرآن حتّـى انسـان از 

 درفرزند و ھمسر خود فرار مى كند و فقـط 
در آنجا اگـر بلایـى . ت خویش است فكر نجا

بر سر مجرم آمد بـھ دیگـران سـرایت نمـى 
 .كند

پس ما ھیچ مجرمـى را : است بگویید ممكن
تاءدیب نكنیم ، زیرا بستگانش ناراحت مـى 
شوند؟ ولى پاسخ این است كھ ھرگاه بخـاطر 
ناراحت شدن چند نفر از بستگان دزد، مـثلاً 
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یـك  دست او قطع و یا با شـلاق ادب نشـود،
نوع دلھره در كلّ جامعـھ از طریـق افـراد 
فاسد بھ وجود مى آید و در اینجا باز بـى 
عدالتى است كھ ما بھ خـاطر ناراحـت شـدن 
بستگان یك مجرم ، امنیّت كلّ جامعھ را بـھ 
خطر اندازیم و لذا در این موارد چاره اى 
نیست كھ ما مصـلحت جامعـھ را بـر مصـلحت 

 .افراد مقدّم بداریم 
مخالف اختیار و آزادى مردم : وّم د پاسخ

خداوند در دنیـا پـاداش و كیفـر  اگر است
دھد، مردم یا از ترس و یا از روى طمـع ، 
عمل بد انجام نمى دھند و خوب مى شـوند و 
این نوع خـوبى قھـرى اسـت و چنـدان ارزش 

انسان باید مختار و آزاد باشـد و . ندارد
 .گناه نكند

خداوند بھ ھر فردى كـھ كـار خیـرى  اگر
انجام داد، فلان باغ ، كاخ ، مال و مـدرك 
را در دنیا بدھد، ھمھ مردم زاھد، عابد و 
مسلمان مى شوند و این ارزشى ندارد، شـرف 
انسان بـھ آزادى و انتخـاب اوسـت وگرنـھ 
عبادت قھرى را میلیون ھا میلیـون ملائكـھ 
 داشتند، ولى خدا انسان را آفریـد تـا در
میان ھواھا و ھوسھا و گـرایش ھـاى ضـد و 

 .نقیض ، یكى را انتخاب نماید
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 ، معیار ارزش در اسلام انتخاب
قرآن از كسانى بیشتر سـتایش مـى  اساساً 

كند كھ در میان دو راه حق و باطـل ، بـا 
وجود كشش ھایى كـھ باطـل دارد ھوسـھا را 
زیر پا گذاشـتھ ، جاذبـھ ھـا را نادیـده 

. خدا را انتخاب نمایند گرفتھ وآنگاه راه
در این باره نمونھ ھـاى زیـادى در قـرآن 

 :داریم ، از آن جملھ 
حضرت یوسفِ زیبا و جوان از یك سو و  - ١

زلیخاى آماده و درھاى بستھ از سوى دیگر، 
دامـن خـود را  )٣٤(ولى او با شعار معاذَ �ّ 

 .حفظ مى كند
 حدود صـد سـال بـھ حضرت ابراھیم  - ٢

انتظار فرزند نشستھ و آنقدر دعا كرده تا 
خداوند فرزندى ھمچون اسماعیل بھ او عطـا 
كرده است ، در این حال فرمان خدا مى رسد 
كھ باید با دست خـودت ایـن فرزنـد را در 

در اینجــا حضــرت ! راه خــدا ذبــح نمــائى 
در فشــار عواطــف و  ىاز طرفــ ابــراھیم 

فتھ واز طرفـى غریزه فرزند دوستى قرار گر
نداى خدا را باید جواب دھد، در این میان 
وظیفھ را انجام مى دھد و غریزه را مھـار 

 .مى كند
است مقام والاى انسانى كھ قرآن مـى  این

 :فرماید
ه �لِجَب� ( ابـراھیم و اسـماعیل ) ٣٥() فَلمّا اسَلَما وَ تلَّ

ھر دو تسـلیم فرمـان خـدا شـدند و حضـرت 
ا براى ذبح بـر روى ابراھیم صورت فرزند ر

 .خاك گذارد
حضرت علـى و فاطمـھ وحسـن و حسـین  - ٣
در لحظھ افطار با كمال نیاز و گرسنگى  

غذاى خود را بھ فقرا داده و بھ جاى غـذا 
دربـاره ایـن . با آب افطـار مـى نماینـد

عامَ  (:ایثار و گذشت قرآن مى فرماید وَ يطُعِمون الط�
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مال نیاز طعـام خودشـان را با ك )٣٦() َ� حُبّـه
 .دادند نبھ دیگرا

مردان خـدا در دل شـب بـا آن ھمـھ  - ٤
جاذبھ اى كھ خواب دارد، براى اسـتغفار و 
. مناجات با خدا از رختخواب برمـى خیزنـد

جا� جُنو�َهم عَنِ  (:قرآن در این باره مى فرماید َ�تَ
آنـان پھلـوى خـود را از بسـتر  )٣٧() ا�مَضاجِع

غفِرون(خــواب مــى كَننــد،  ــتَ و  )٣٨() و بِالاسَــحارِ هُــم �سَ
ــحرخیز ــتغفار  ندس ــغول اس ــحرھا مش و در س

 .ھستند
سـخن آنكـھ معیـار ارزش عمـل در  كوتاه

بینش الھى آن است كھ انسان آنرا با كمال 
آزادى و از لابلاى جاذبھ ھاى مـادى و كشـش 

و گرنـھ ارزشـى ھاى غریزى انتخاب نمایـد 
 .ندارد
، اگر انسانى كھ داراى زبـان اسـت  آرى

عصبانى شد، كـلام بـدى نگفـت ارزش اسـت ، 
انسانى كھ لال باشـد و یـا در حـال عـادّى 

 .ناروا نگوید، چندان كمال نیست 
گفتیم اگر در دنیا جـزا باشـد،  چنانكھ

مردم از ترس یا طمع خوب مى شـوند و ایـن 
، ولــى در نــوع خــوبى چنــدان ارزش نــدارد

اینجا سؤ الى پیش مى آید و آن اینكھ مگر 
وعده و بشارت بھ بھشت و ھشدار بھ عذاب و 
جھنّم ، مردم را از ترس دوزخ و یا طمع بھ 

 بھشت خوب و درستكار نمى كند؟
چـون بھشـت و دوزخ : پاسخ مى گوییم  در

در این دنیا نیست ، انسان در نیكوكارى و 
آرى . ى كنـدخوب شدن خود اجبارى احساس نم

فرق است میان كسى كھ فردا بـدھكارى دارد 
یا كسى كھ بدھى او چندین ماه دیگر است ؛ 
اوّلى در نگرانى و دلھره است ، ولى دوّمـى 

آرامـش  عىكھ چند ماه فرصت دارد، بـھ نـو
 .دارد



24 
 

كیفر و پاداش فورى بـا كیفـر و  ھمچنین
پاداش مدّت دار آن ھم مدّت طولانى ، در نوع 

 .ان فرق دارداحساس انس
خداوند پاداش و كیفـر را بـھ  بنابراین

تاءخیر انداختـھ تـا بـا كمـال آزادى از 
لابلاى غرائز، ھوسھا و گرایش ھـا، راه حـق 

 .را برگزینند
 در دنیا امكان جزا نیست: سومّ  پاسخ
پاسخ این است كھ دنیا بـھ خـاطر  سوّمین

محدودیّت ھایى كھ دارد، امكان جـزا بـراى 
 .نایتكاران در آن نیست نیكوكاران و ج

كھ با تحمّـل رنجھـاى   رسول خدا  مثلاً 
بـا آوردن قـرآن و  فراوان و طاقت فرسا و

احكام اسلامى ودر سایھ تـلاش پیگیـر خـود، 
قرن ھا نسل ھاى بشر را از گمراھى ، شـرك 
، جھل و تفرقـھ نجـات داد، در دنیـا چـھ 

جبـران ھمـھ خیرى مى توان بھ او داد كـھ 
بھتـر از عسـل و  ذایىآیا غـ! آنھا باشد؟

كباب ، فرشـى بھتـر از ابریشـم و مَركبـى 
بھتر از ھواپیما و امثال آن داریم ؟ آیا 
اینھــا ھمــان چیزھــایى نیســت كــھ گــاھى 
جنایتكاران ھم مورد استفاده خود قرار مى 

در دنیا چـھ   دھند؟ پس پاداش پیامبر 
 سىبود؟ آیا شھیدى كھ براى ھدف مقدّ خواھد 

از جان خود گذشتھ ، اكنون در دنیـا ھسـت 
 تا بھ او جزا بدھید؟

علاوه گـاھى جنایتكـارانى پیـدا مـى  بھ
شوند كھ صدھا بلكھ ھزاران نفر بـى گنـاه 
را مى كشند، چگونھ در دنیا مى توان چنین 
فردى را بھ كیفر رسـاند؟ بـر فـرض او را 
اعدام كنیم ، قتل او در برابر یك نفر از 
ھزاران اشخاصى است كھ كشتھ است ، پس خون 

 باقى بى گناھان چھ مى شود؟
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 ر دنیاد كیفر
نیست كھ جزاى كلّـى بایـد در سـراى  شكّى

دیگر باشد و ایـن بـا بعضـى از كیفرھـاى 
موقّت ویا گوشمالى ھایى كـھ بـھ بعضـى در 
دنیا داده مى شـود، منافـات نـدارد و در 
آیات متعدّدى از قرآن نمونھ ھایى از جزاى 

ظَهَـر (: دنیوى مجرمان بیان شده است ، نظیر
كَسَبت اءيدِى اّ�اس ِ�ُذيقَهم بعَض اّ�ى عَمِلوا لعَلّهم  احر بمِالفَسادُ ِ� الَ�ّ و ا�َ 

بھ خاطر كـار مـردم در دریـا و  )٣٩( )يرَجِعـون
خشكى فساد پدید آمده تا خدا سـزاى بعضـى 
از اعمالشان را بھ ایشان بچشـاند، شـاید 

 .از گناه باز گردند
آیات فراوانى داریم كھ در باره  ھمچنین

در دنیـا ) َ�م ِ� اّ�نيـا خِـزىٌ (: مجرمان مى فرماید
ــوارى و  ــت و خ ــاران ذلّ ــراى گناھك ــز ب نی
شرمندگى است ، لیكن ایـن جـزا در حقیقـت 
گوشــھ و جزئــى از كیفــرى اســت كــھ بایــد 

 .ببیند
نیست در اینجا بھ چند آیھ كوتاه در  بد

 :این زمینھ اشاره كنیم 
َ�م عَـذابٌ ِ� ا�يَـوةِ اّ�نيـا و لَعـذاب الا (: مى فرماید قرآن
براى آنھا در دنیا عذاب اسـت ،  )٤٠()خرة اءشـقّ 

 .ولى عذاب روز قیامت سخت تر است 
: آیھ ى دیگر بعد از آنكھ مى فرماید در

ھر كھ از یاد مـا اعـراض كنـد او را بـھ 
زندگى و روزگار سختى در دنیا گرفتار مـى 

و لَعَذاب الا خـرةِ اشَـد�  (:ادامھ مى دھد كنیم ، چنین
ــ� ــر و  )٤١( )وابَ ــخت ت ــت س ــذاب روز قیام ع

 .پایدارتر است 
وَ�ـُذيقن�هم مـن العـذاب (: جاى دیگر مى خوانیم  در

ما حتمـا عـذاب  )٤٢() الادَ� دون العذاب الاك� لعلّهم يرَجِعون
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نزدیك را زودتر از عذاب بزرگ بھ آنھا مى 
د بـھ فكـر راه خطـاى خـود چشانیم تا شای

 .افتاده وبرگردند
كسانى كھ بـدون دلیـل و برھـان  درباره

ھر چـھ ) فقط بھ خاطر تكبّر در برابر حق (
مى شنوند انكـار كـرده و شـانھ بـالا مـى 

َ� ِ� اّ�نيا خِزىٌ و نُذيقـهُ يـَومَ القيامَـةِ  (:اندازند مى فرماید
اى بـى بھ این افراد پر مـدّع )٤٣() عَذابَ ا�رَ�ـق

 تعلم ، ھم در دنیا خوارى و ھـم در قیامـ
 .عذاب سوزانى مى چشانیم 

: در جاى دیگـر چنـین مـى خـوانیم  باز
مـا  )٤٤() ِ�ُذيقَهم عَذابَ اِ�زىِ � ا�يَوة اّ�نيا و لَعذابُ الا خِرَةِ اخَـزى(

براى قوم عـاد كـھ در برابـر پیامبرشـان 
تكبّر ورزیدند بادى شدید و سـرد آنھـم در 
روزھاىِ شوم و نـاگوار فرسـتادیم ، لـیكن 

 وعـذاباین گوشھ اى از جزاى تكبّرشان است 
 .خواركننده تر را در قیامت مى چشند

در روایــات متعــدّدى نیــز جــزاى  البتّــھ
دیث در ح: دنیوى بھ چشم مى خورد از جملھ 

ھر كھ براى دیگرى چاھى بكند : مى خوانیم 
خودش در آن واقع مى شود و خداونـد جـزاى 
بى احترامى بھ والدین و ظلم بـھ مـردم و 
كفران خدمات مردم را در ھمین دنیـا داده 

 )٤٥(.و بھ قیامت حوالھ نمى دھد
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 در دنیا پاداش
گونھ كھ كیفـر و عـذاب واقعـى در  ھمان

اصلى و كامـل   داش قیامت است ، ھمچنین پا
در قیامت است ، چـون دنیـا بـراى پـاداش 
نیكوكاران نیز كوچك است ، ولـى منافـاتى 

 .با پاداش و ثواب در دنیا ندارد
اینجا نیز نمونھ ھایى از آن را نقل  در

 :مى كنیم 
سوره آل عمران بعد از بیان شھامت و  در

اســتقامت رزمنــدگانى كــھ ھــوادار انبیــا 
فَاءتاهُم ا�� ثوَابَ اّ�نيـا و حُسْـنَ ثـَوابِ الا  (:بودند مى فرماید

خداوند بھ آنان ھم ثـواب دنیـا و  )٤٦( )خِـرة
فتح و پیروزى مرحمت فرمـود و ھـم پـاداش 

 .نیك آخرت را
نیـز چنـین مـى  باره حضرت ابراھیم در

ما در دنیـا بـھ  )وَ آتَ�ناهُ ِ� اّ�نيـا حَسَـنة(: خوانیم 
 .عطا كردیم ابراھیم نیكى 
پیــــامبران بزرگــــوار و  دربــــاره

اِناّ َ�نَُ�ُ رسُلنَا واّ�ين آمنوا (: طرفدارانشان مى خوانیم 
ماپیامبران خویش و كسـانى را  )٤٧()ِ� ا�يَوةِ اّ�نيـا

كھ ایمان آورده اند در ھمین دنیـا یـارى 
 .مى دھیم 
كـھ گفتـیم در دنیـا امكـان و  ھمانطور

ر در آیاتى سخن از ظرفیّت پاداش نیست و اگ
پاداش یا كیفر در دنیا مى شود تنھا گوشھ 
و نمونھ اى از پاداش و كیفر اسـت ، ولـى 

 .اصل جزا و پاداش در قیامت است 
 نظام زندگى بھم مى خورد: چھارم  پاسخ
سوره نحل استفاده  ٦١دیگر از آیھ  جواب

م مـا و�و يؤ اخِذُ ا�� اّ�اسَ بظُِلمِهـ (:مى شود كھ مى فرماید
ــؤ خّــرهم ا� اءجَــلٍ ُ�ســّ�ً  ــةٍ و ل�ــن يُ ــرَك عَليهــا مِــن دابّ اگــر  )٤٨()تَ

خداوند مـردم را بخـاطر ظلـم و گناھشـان 
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كیفر دھد، ھـیچ جنبنـده اى را بـر زمـین 
خداونـد زود  یكنباقى نخواھـد گـذارد، لـ

كیفر نمى دھد و تا مدّتى كھ خودش مى داند 
بھ آنھا مھلت داده و كیفر را تاءخیر مـى 

 .اندازد
ھمین آیـھ را در سـوره فـاطر مـى  نظیر

و�وَ يؤُ اخِذُ ا�� اّ�اسَ بمِـا كَسَـبوا مـا تـَرك � ظَهرِهـا مِـن  (:خوانیم 
ھر گاه خدا بخواھد در دنیـا جـزا  )٤٩( )دابـّة

بدھد، ھیچ كس و جنبنده اى روى زمین باقى 
نخواھد ماند و اساساً نظام زندگى بشر بھم 

او در  ىخــورده و پرونــده انســان و زنــدگ
 .زمین خاتمھ مى یابد

چون حكمت و اراده خدا بـر آن  بنابراین
است كھ موجودى آزاد و انتخابگر بـھ نـام 

وى زمـین زنـدگى كنـد انسان براى مـدّتى ر
باید بھ خلافكاران ھم مھلت دھد وگرنھ ھـر 
گاه خلافى شد اگر خداوند ھلاك كنـد، بشـرى 
باقى نخواھد ماند، كیست كھ در برابر ذات 

بى ادبى  گرمقدّس او خلافى نكرده باشد؟ و م
وگناه در برابر فرمان او جزایى كمتـر از 

 نابودى دارد؟
 طفى استكیفر در دنیا كم ل: پنجم  پاسخ

چھ گوشمالى ھا و كیفرھـاى موقّـت در  گر
دنیا عامل ھوشیارى و توجھ و زنـگ بیـدار 
باش است ، امّا اگر بطور كلّى در دنیا ھـر 
گناھكارى بھ كیفر برسد كـم لطفـى اسـت ، 
زیــرا شــاید ایــن گناھكــار توبــھ كنــد و 
خلافكارى خود را اصـلاح نمایـد و حقّـى كـھ 
كتمان كرده افشا نماید، چقدر مـا نمونـھ 

ایى از گناھكاران را دیده یا شنیده ایم ھ
كھ توبھ كـرده و دسـت از گنـاه برداشـتھ 
اند؟ و حتّى جنایتكارانى در آخـرین فرصـت 
ھا و نزدیك مرگ تغییـر مسـیر داده انـد، 
بنابراین آیا بھتر نیست انسان ضعیفى كـھ 
اسیر شھوت ھا و ھوسھا مى باشـد و در دام 

عمـر  نشیطان ھا قرار گرفتھ است تا پایـا



29 
 

بھ او مھلت داده شود تا شاید با یك جرقّھ 
ھمچون حُر عوض شـود، گرچـھ بعضـى از ایـن 
 مھلت الھى سوء استفاده كنند و بھ ظلـم و

گناه خود ادامھ دھند، لـیكن در جمـع بـھ 
بنابراین لطف خدا اقتضا . نفع انسان است 

دارد كھ انسان در دنیا كیفر نشـود و تـا 
و جبـران ھنگام مـرگ بـھ او مھلـت توبـھ 

 .خطاھا داده شود
گاھى كیفـر و پـاداش فـورى : ششم  پاسخ

 عادلانھ نیست
و كیفر زمانى عادلانھ خواھد بـود  پاداش

كھ تنھا بھ خود عمل توجھ نكنـیم ، بلكـھ 
بھ عوارض و لوازم آن ھم دقّت كنـیم و بـھ 

بُ مـا قـَدّ�وا و آثـارهَُم (:قول قرآن  مـا ھـم  )٥٠() وَ نَ�تُ
آثار بعـدى كارھایشـان  عملكرد قبلى و ھم
 .را ضبط مى نماییم 

كنید در یك مجلسِ بـا شـكوھى شخصـى  فرض
. كرد و فـرار كـرد  آمد و چراغ را خاموش 

خاموش كردن چـراغ چنـدان جزائـى نـدارد، 
لیكن باید ببینـیم كـھ ایـن خاموشـى چـھ 
مسائلى را بھ وجود آورده است ؛ گاھى آتش 

د، مى افتد و فرش را مـى سـوزان  روى فرش 
گاھى شخصى با اسلحھ یـا چـاقو دیگـرى را 

و زخمى مى كنـد، گـاھى افـرادى در  جروحم
اثر تاریكى از پلھ ھـا پـرت مـى شـوند و 
. خســارات غیــر قابــل جبــران مــى بیننــد

بنابراین نباید تنھا مسئلھ خـاموش كـردن 
چراغ را مطرح و بر آن حكم صـادر كنـیم ، 
بلكھ جزاى عادلانھ ھنگامى اسـت كـھ تمـام 

سدى را كھ در اثر آن كار او پیدا شده مفا
 .بیاوریم  ساببھ ح
كشنده و یا داروى  گاھى شخصى ھروئینِ  یا

شفابخشى اختراع مى كند، دادن جزاى فـورى 
بھ این قبیل اشخاص عادلانھ نیسـت ، زیـرا 
باید تا پایـان عمـر جھـان صـبر كنـیم و 
ببینم ھروئین چند نفر را كشت و یا داروى 
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كسانى سـالم را شـفا داد، او چھ   شفابخش 
 .بعد جزابدھیم 

یا شخصى با یك فیلم ، كتاب ، نوار و  و
سخنرانى ، ایجاد یك فساد یا صلاح مى كنـد 

براى سالھا در مردم اثر خوب یا بد مـى  و
گذارد، در این موارد نبایـد در پـاداش و 
كیفر عجلھ كرده تنھا خود عمـل را بررسـى 

جھان صبر  كنیم ، بلكھ باید تا پایان عمرِ 
كنیم تا شعاع كار خیر و شرّ او را بسنجیم 

پاداش بدھیم ، این حرف عـلاوه بـر   و سپس 
اینكھ پشتوانھ عقلى دارد، از استدلال ھاى 
قرآنى و حدیثى ھم برخـوردار اسـت ؛ امّـا 
قرآن ھمان آیھ دوازدھم سـوره یـس كـھ در 

و امّا در روایـات . چند سطر پیش خواندیم 
حَسَـنة  سُـنّةمَن سَنّ (: فرمودند  ، پیامبر اكرم 

ه اجَرُ مَن عَمِل بها و مَن سَنّ سُنّة سَـيّة فلـَه وِزرُ مَـن عَمِـل بهـا ھـر  )٥١()فلَ
كسى یك راه و یا كار خوبى را بنـا نھـد، 
او نیز در پاداش تمـام كسـانى كـھ در آن 
راه گام بردارند و آن عمل را انجام دھند 
شریك است ، بدون آنكھ از اجر دیگران كـم 
شود و بالعكس ھر كھ مركز فساد و یـا راه 
فسادى را پیش پاى مردم قرار دھـد، عـلاوه 

گناھكارنـد، بر آنكھ رونـدگان در آن راه 
مـؤ   گناھى ھمچون گناه مرتكبان براى شخص 

 .سسّ نیز ضبط مى شود
گفتیم دلیل اوّل معاد، عـدل : بحث  خلاصھ

الھى است یعنى با سھ مقدّمھ ثابت مى شـود 
كھ طبق عـدالت بایـد قیـامتى باشـد و آن 

 :مقدّمات عبارتند از
مردم در برابر گفتار و فرمان خـدا  - ١

عدّه اى مخالف : ھستند و پیامبران دو دستھ
 .و گروھى ھوادار

بھ دلیل ھمان شش پاسـخى (دنیا نیز  - ٢
 .جاى جزا نیست ) كھ گفتیم 

و عدل او در جاى (خداوند عادل است  - ٣
 )٥٢(.خود با دلائل محكم عقلى ثابت شده است 
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و عمل افراد را بدون پاداش و جزا نخواھد 
 .گذاشت 

ود باید جـایى بـراى جـزا وجـ بنابراین
 .داشتھ باشد كھ آن روز قیامت است 

حكمت خدا تـاكنون عـدل : دوّم معاد دلیل
خدا را بھ عنوان اوّلین دلیل معـاد بیـان 
كردیم و اكنون دلیل دیگـرى را مطـرح مـى 
كنیم و آن اینكھ اگر قیامتى نباشـد اصـل 
آفرینش انسان و جھان لغو و بیھوده و خلاف 

 .حكمت الھى است 
واع غذاھاى لذیذ، آن شخصى ان: كنید فرض

ھم بھ تعداد حسـاب شـده اى را بـا توجّـھ 
خاصّى و بر اساس مھر و لطفى كھ نسـبت بـھ 
مھمانان عزیزیش دارد تھیھ نماید و انواع 
خــوردنى ھــا و نوشــیدنى ھــا را در فضــاى 
مناسب و زیر سقفى زیبا با مسئولینى براى 

بھ  راپذیرایى آماده كند و افراد بسیارى 
و نظـارت و حفاظـت بـر ایـن  عنوان تدبیر

مھمانان قرار دھد، لیكن بعد از ھمھ ایـن 
تشریفات ، مھمانانى وحشى ھمچون گرگ ھـا، 
گربھ ھا و موش ھا وارد این فضـا شـوند و 
بر سر این سفره بھ جان ھـم افتنـد و ھـم 
خودشان و ھم سفره را بھم بریزند و آنگاه 

راستى این  ،صاحب خانھ سفره را جمع نماید
 ى چھ تحلیلى مى تواند داشتھ باشد؟مھمان
، اگر معـاد نباشـد كـار خـدا بـھ  آرى

مراتب از این نوع پذیرایى و سـفره چینـى 
بیھوده تر است ، زیرا خداوند نیـز سـفره 
اى بھ اندازه جھان ھستى پـیش روى انسـان 
گسترده است ، سفره اى نـو وابتكـارى كـھ 

 و الاَرض بدَِيعُ ا�سّمواتِ  (اختراع كننده آن خوداوست ؛
()٥٣( 

اءّ�ى اءحسَـنَ ّ� َ� (اى بس نیكو و زیبـا؛  سفره
 )٥٤()خَلقه 
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اى حساب شده و بـا انـدازه گیـرى  سفره
 )٥٥()و ّ� َ� عنده بمِقدار(دقیق ؛ 
اى بر اساس لطف و رحمـت خداونـد؛  سفره

بَ � نفَسِه ا�رَّ�ة( او لطـف و رحمـت را بـر  )٥٦() كَتَ
 .خود حتمى نموده است 

خَلقََ لَ�م مـا  (اى پر از انواع نعمت ھا؛ سفره
آن ھم نعمـت ھـاى دل پسـند و  )٥٧()ِ� الارَضِ َ�عيا

 )٥٨() وَ رَزَقناهُم مِنَ الطّيّبات (لذیذ؛
اِنـّا (اى زیر سقف و ستارگانى زیبـا؛  سفره

 )٥٩() زَّ�نَا ا�سّماءَ اّ�نيا بزِِ�نةٍَ ا�كَواكِب
اى با كارگردانان بسیار كھ مسئول  سفره

ــتند؛ ــدبیر ھس ــیم و ت ــرا (تقس ــماتِ اَ� ، )٦٠()فَا�قَسّ
 )٦١( )فَا�مُدبرّاتِ اَ�را(
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 .اى ھمراه با پزشكى دلسوز سفره
  رسـول خـدا : فرمـود حضرت على  

پزشكى بود كھ چنان علاقھ و سوزى نسبت بـھ 
مى گشت و مریضـان را   دش مردم داشت كھ خو

ــى  ــداوا م ــا را م ــرد و آنھ ــى ك ــدا م پی
 )٦٢(.فرمود
مى توان قبول كرد كـھ خـداى حكـیم  آیا

چنین سفره اى با آن ھمھ ویژگى ھـا بـراى 
نسل بشر گسترانیده باشد، ولى مردم بـدون 
مراعات برنامھ ھاى آن ، گروھى ظالم و در 
رفاه و آزاد و گروه دیگرى در بند و فقیر 

ظلوم باشـند و پـس از چنـد روزى ھمـھ و م
مرده و بساط سفره بر چیده شود و ھمھ چیز 
خاتمھ پیدا نماید؟ آیا این كار از چنـان 

 !حكیمى انتظار مى رود؟
تو از ھرگونھ كار بیھود و عیبى ! خدایا

پاك و منزّه ھستى ، ھرگز ایـن آفـرینش را 
 رَّ�نـا مـا خَلقَـتَ هـذا بـاطِلا (.پوچ و باطل نیافریـدى 

 )٦٣( )سُبحانكَ 
در قرآن كھ حدود صد مرتبھ خـدا را  آیا

بھ حكیم توصیف فرموده است و نشـانھ ھـاى 
حكمت او را در ھمھ جا مشـاھده مـى كنـیم 

مژه ھاى چشم ، گودى كف پـا، مِھـر : مانند
مادر، قدرت مكیدن طفل ، تناسب آب شور با 
چشم و آب شیرین با دھان ، تـنفّس اكسـیژن 

تناسب  ،س كربن در گیاھان در انسان و تنفّ 
امواج با گوش و نور با چشم و خوردنى ھـا 
با دسـتگاه گـوارش ، حركـت آرام زمـین و 
تاءمین تمام نیازمندى ھاى انسان و نعمـت 
ھــاى فراوانــى كــھ بــھ گفتــھ قــرآن اگــر 
بخواھیم بھ شماره در آوریـم قـدرت آن را 
نداریم ، جھـانى پـر از اسـرار كـھ حتّـى 

آن  براى فھمیـدن یـك سـرّ  دانشمندان مادّى
تمام عمر خود را صرف مى نماید و شاید ھم 
تا پایان عمر نفھمند، آیا این جھـان بـا 
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آن ھمھ دقّت ، استحكام ، لطافـت ، نظـم و 
نظارت ، براى چند روز زندگى و سـپس پـوچ 

 !شدن است ؟
مى توان باور كرد كھ خداوند حكـیم  آیا

دون این جھان را پس از چندى بدون جھت و ب
تبدیل آن بـھ عـالم باعظمـت آخـرت ، بـا 
زلزلھ ، قارعـھ و انفجـار ھمـھ را خـراب 

 نماید؟
معادى نباشد كار خدا این اسـت كـھ  اگر

از خاك گندم و از گندم نطفـھ و از نطفـھ 
پس از چندى بھ  طفل و سپس جوان نیرومند و

ــرده و  ــپس م ــالخورده و س ــان س ــورت انس ص
اگـر راسـتى . پوسیده و آنگـاه خـاك شـود

بناست بعد از این ھمھ تغییر و تحـوّل مـا 
خاك شویم و معادى ھم نباشد، مگـر از اوّل 
ما خاك نبودیم آیا این خلقت و برنامـھ ، 

 بازى و عَبَث نیست ؟
این آسمان ، زمین ، دریا، خورشید،  آیا

گیاھان و حیوانات ، براى انسان و انسـان 
 براى مردن و پوچ شدن كار صحیحى است ؟

اگر معاد نباشد معناى زندگى ، جـز  آیا
ــردن و  ــول ك ــر آب را ب ــا لیت ــون ھ میلی
خروارھا تن غذا را كود كردن چیـز دیگـرى 
است ؟ حالا یا پـاى شـمع و روى الاغ و یـا 
سوار ماشین و زیر بـرق ، در اصـل زنـدگى 

 .فرقى ندارد
اگر بعد از آن ھمھ كار و شعار و  راستى

ى زنـدگى فریادِ خوراك ، پوشاك و مسكن برا
، بعد ھیچ و پوچ شـدن باشـد كـھ اعتقـاد 
ماركسیست است ، آیا بھتر نیست انسان ھـا 
قبل از آنكھ آن ھمھ زحمت بكشند، دست بـھ 
خودكشى بزنند؟ تعمیر ماشینى كھ بـھ سـوى 

 ود؟نابودى و سقوط در درّه است ، چھ س
كھ بناست ما با مردن ھیچ شـویم  ھنگامى

 ، چرا این ھمھ زحمت بكشیم ؟
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جوانى كھ چند روز دیگر مى میرد،  استىر
آیا اگر بھ فكر حنا بستن و آرایش و اتـو 

 كردن لباس خود باشد مسخره نیست ؟
با مردن ھیچ مى شویم ، چرا غریـزه  اگر

 علاقھ بھ بقا در نھاد ما نھفتھ است ؟
، در جھــان بینــى و بیــنش مــادّى ،  آرى

آینــده جھــان بــن بســت ، تاریــك و كــور، 
ا تباھى و پایان عمـر انسـان سرنوشت كارھ

پوچى است و با این دید است كھ گـاھى مـى 
چرا آفریده شدم و چرا ھسـتم ؟ بـر : پرسد

فرض كھ ھستم ، چرا گرگ نباشم و كامیـابى 
 .نكنم ؟ گرچھ بھ قیمت ھلاك انسان ھا باشد

 
ھمھ انسان ھـا بـھ سـوى  كھ من و اكنون

نیستى مى رویم ، بگذار تا نیستىِ دیگـران 
 !اه لذّت من تمام بشوددر ر
كھ ھمھ فدا مى شوند، بگـذار فـداى  حالا

 !لذّت من شوند
تفكّر خطرناك مادّیگرى جھـان را بـھ  این

وضعى رسـانده كـھ در حـالى كـھ در بعضـى 
كشــورھا قحطــى غوغــا مــى كنــد، كشــورھاى 
پیشرفتھ دنیا بھ خاطر نگھدارى نرخ اجناس 
خود، گنـدم و محصـولات غـذایى و تولیـدات 

خود را بھ دریا ریختھ یا زیر خـاك  اضافى
دفن كرده یا مى سوزانند و بھ دیگران نیز 

 .مى دھند نشان
مى كنم حرف كافى باشد بھ سراغ وحى  فكر

برویم كـھ چگونـھ لـزوم معـاد را از راه 
حكمت الھى بیان كرده است ، قرآن در ایـن 

 :زمینھ مى فرماید
آیـا  )٦٤() ُ�م اَ�نا لاترُجَعوناءنمّا خَلقَنا�م َ�بَثا و انَّ  اءفَحَسِ�تُم(

گمان مـى كنیـد كـھ مـا شـما را بیھـوده 
 آفریدیم و شما بھ سوى ما باز نمى گردید؟

آیا انسان گمـان  )٦٥( )الا�سانُ اءن يَُ�ك سُـدى اءَ�سَبُ (
مى كند كھ رھـا و بـدون تكلیـف اسـت ؟ و 

 !عاقبت مى میرد و دیگر ھیچ ؟
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قــرآن آیــات فراوانــى اســت كــھ مــى  در
ما در آفرینش نھ اھل بازى و لعب : فرماید

ھستیم و نھ بى ھدف و باطل كارى مى كنـیم 
و نھ ھدف ھاى سطحى و سـاده و سـرگرمى در 
كار است ، بلكھ آفرینش طبـق حـق و بـراى 

انسان ھا بر مبناى قوانین   رشد و آزمایش 
 رینشو سنّت ھا پایھ ریزى شده و ھدف از آف

اه خـدا از ، شناخت ، عبـادت و انتخـاب ر
میان صدھا راه غیرالھى است و دیر یا زود 

اِنـّا ِ�ّ  (راه شما بھ سوى خدا پایان مى یابد؛
 )٦٦() و اِناّ اَِ�ه راجِعون

این دنیا مزرعھ اى است كھ در قیامـت  و
حاصل آن درو مى شود و عمل ھر انسـانى از 

جـزى ّ� نفَـسٍ (مرد و زن پاداش داده مى شود؛  وَِ�ُ
و انسان در گرو عمل خویش اسـت ) ٦٧( )بَتبمِا كَسَـ
 )٦٨( ) ّ� نفَسٍ بما كسبت رهينة(؛ 

يا بُ�� اِنهّـا اِن تـَكُ (: بھ فرزندش مى فرماید لقمان
مِثقالَ حَب�ة مِن خَردَلٍ فتَُ�ن � صَخرة اءو � ا�سّموات اءو � الارَض يـَاءتِ بهَـا 

حتّى اگر بھ اندازه دانـھ خردلـى  )٦٩( ) اّ� 
كارى انجام دھى ، خواه این كار در محكـم 
ترین مناطق و در درون سنگ ھاى سفت باشـد 
و یا در دورترین مناطق و آسمان ھا باشـد 
و یا در عمیق ترین جاھا و در درون زمـین 
و خاك ھا باشد، بالاخره خداوند آن عمل را 
ز در روز قیامــت مــى آورد و ھــیچ كــارى ا

 .دیدگاه خداوند مخفى نمى ماند
این بینش چھ نقش تربیتـى عجیبـى  راستى

 .مى تواند در انسان داشتھ باشد
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 یك آیھ فقیھ شد با

: شد وگفـت   وارد مسجد پیامبر  شخصى
حضرت او ! بھ من قرآن بیاموز! یا رسول �ّ 

را بھ یكى از یارانش سپرد، او دسـت ایـن 
ه وارد را گرفـت و بـھ كنـارى بـرد و تاز

براى تعلیم او سوره زلزال را تلاوت كـرد، 
يرََه و مَـن  خَ�اً َ�مَن يعَمَل مِثقالَ ذَرّةٍ  (ھمین كھ رسید بھ آیھ

اً يرََه ھر كھ بھ مقـدار ذرّه اى  )٧٠( )يعَمَل مِثقالَ ذَرّةٍ َ�ّ
. خیر یا شرّى انجام دھد آن را خواھد دیـد

: كرد و بھ معلّم خود گفت  آن عرب كمى فكر
بلـھ : آیا این جملھ وحى است ؟ معلّم گفت 

مـن درس خـودم را از ھمـین آیـھ : ، گفت 
درشـت كارھـاى  وگرفتم ، اكنون كـھ ریـز 

مخفى و آشكار ما در این جھان حساب دارد، 
تكلیف من روشن شد، ھمین جملـھ بـراى خـط 
زنــدگى مــن كــافى اســت و بــا معلّــم خــود 

 .خداحافظى كرد
این : آمد و گفت   خدمت پیامبر  معلّم

شاگرد امروز مـا كـم حوصـلھ بـود و حتّـى 
نگذاشت من بیش از یك سوره كوچك بـراى او 

اگر در خانھ كس اسـت یـك : بخوانم و گفت 
پیامبر . حرف بس است ، من درسم را گرفتم 

برگشت  ىدر حال رَجَع فَقیھا او: فرمود  
كھ بھ مقام فقاھت و شناخت عمیقى كھ باید 

 .برسد رسیده بود
تاءسفّ است كھ عربى بیابـانگرد بـا  جاى

یك جملھ راه خود را شناخت ، ھم فھمیـد و 
ھم عوض شد و ھم لقب فقیـھ را از رسـول �ّ 
دریافت كرد، ولى افرادى مثل بنده سـالھا 

قلى با با آیات و روایات و دلائل عقلى و ن
چند بیان و گاھى با چند زبان با بھتـرین 

 ...، اما زنیمروشھا و شیوه ھا حرفھا مى 
نبود مانع بار دیگر متذكّر مى شویم :  ج

: كھ براى معاد و امرى سھ شـرط لازم اسـت 
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یكى امكان شدن و دیگرى علّت شدن كـھ ایـن 
دو مرحلھ گذشت و اكنون نوبت شرط و مرحلھ 

ست كھ بـراى معـاد و رسید كھ نبود مانع ا
 .زنده شدن ھیچ مانعى نیست 

. مانع براى قدرت ھاى محدود است  معمولا
فرض كنید ماشینى كھ مجبور اسـت روى فـلان 
جــاده حركــت كنــد و چــاره اى ھــم جــز آن 
ندارد، وجود یك قطعھ سنگ بـزرگ در جـادّه 
مى تواند مانع حركت آن باشـد، امّـا ایـن 

یست از یـك سنگ براى پرنده اى كھ مجبور ن
 .جادّه خاصّى عبور كند، مانع نیست 

 
، ھر چھ قدرت و علـم بیشـتر باشـد  آرى

كمتر چیزى مى توانـد بـھ عنـوان مـانع و 
مزاحم قرار گیرد، زیرا زنده شدن مردگـان 

یكـى : و جمع ذرّات پخش شـده دو شـرط دارد
 .علم بى نھایت و دیگرى قدرت بى نھایت 

د ھـر علم بى نھایت الھى كھ مى دانـ با
ذرّه اى از كجا و در كجا و در چھ شـرایطى 

قـَد عَلِمنـا  (است ، چھ مانعى مى توان فرض كرد؟
ما مـى دانـیم  )٧١()ما تنَقُص الارَضَ مِنهم و عِندَنا كتابٌ حَفـيظ

كھ زمین چقدر مستھلك مى كنـد و نـزد مـا 
 .كتابى است كھ ھمھ خصوصیات در آن ھست 

باقدرت بى نھایتى كھ مى توانـد ذرّات  و
پخش شده را یكجا جمع كنـد، مـانعى قابـل 
تصوّر نیست چنانكھ قرآن حدود چھـل مرتبـھ 

 )اِنّ اّ� � ّ� َ� ءٍ قَدير(: مى فرماید
الا ن خود ما از ذرّات خاك پخش شده  ھمین

ھستیم ، زیرا ما در ھمین دنیـا از گنـدم 
و میـوه منطقـھ فلان منطقھ و برنج ، سبزى 

دیگر تركیب شده و مدّتى بھ صورت نطفھ پدر 
و پس از آن در رحم مـادر قـرار گرفتـھ و 

آرى الان ھم ھر سلول . سپس بھ دنیا آمدیم 
. اسـت  زمـینبدن ما از یك منطقـھ اى از 

ھمان قدرتى كھ در این جھان از ذرات خـاك 
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ھاى پخش شده ما را درست كرد، روز قیامـت 
شده ھمـان اسـتخوان ھـاى ھم از ذرات پخش 

 .پوسیده دوباره ما را زنده مى كند
گاھى شیطان ما را بھ وسوسـھ مـى  البتّھ

اندازد كھ این كار بسـیار مشـكلى اسـت ، 
امّا قرآن این وسوسھ را با آیـات متعـدّدى 

كـھ بـراى خداونـد  )٧٢( )اِنّ ذ�ـِكَ � ا�� �سَـ�(نظیر 
زنده كردن مردگان كـار آسـان و سـاده اى 

 .است ، پاسخ داده است 
اشكال اصلى كار ما آن است كھ ما  البتّھ

قدرت و علم خـدا را از روزنـھ دیـد خـود 
نگاه مى كنیم و چون خود ما محدود ھسـتیم 
، نمى توانیم بى نھایت را تصـوّر كنـیم ، 
در سرتاسر داستان ھاى قرآن این حقیقت بھ 
چشم مى خورد كھ خداوند مى خواھد فكر مـا 

بیـرون  ىحصار این چھار چوب مـادّ را از ان
مـا بـھ زن بـى : كند و لذا اگر مى گویـد

 )٧٣(.شوھرى بھ نام مریم نوزاد دادیم 
ما بھ نـوزاد در گھـواره : مى گوید اگر

 )٧٤(.قدرت سخن گفتن دادیم 
ما توسطّ پرندگانى بھ نام : مى گوید اگر

 )٧٥(.ابابیل ، فیل سواران را نابود كردیم 
زدن یـك عصـا، دوازده  با: مى گوید اگر

 )٧٦(.چشمھ آب از سنگھا بیرون آوردیم 
ما بـا نَفَـس حضـرت عیسـى : مى گوید اگر
 )٧٧(.مردگان را زنده كردیم  

ما بھ زكریـاى پیرمـرد و : مى گوید اگر
ھمسر نازاى او فرزندى بھ نام یحیى دادیم 

.)٧٨( 
ما موسى را در دامن خودِ : مى گوید واگر

 )٧٩(.بیت كردیم فرعون تر
صدھا نمونھ دیگر، ھمھ و ھمھ بھ خاطر  و

آن اســت كــھ چشــم انــداز فكــر انســان از 
چھارچوب آنچھ با او در شبانھ روز ماءنوس 
شده وسیع تر گردد و كمى ھـم بـھ مـاوراى 
طبیعت بیندیشد، چنانكھ سـفارش بـھ تـلاوت 
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قرآن براى تذكّر و مرور این قبیل خـاطرات 
با كمال احترامى كھ  آرى ، ما باید. است 

بھ قوانین حاكم بر طبیعت مى نھیم ، ھرگز 
فكر خود را در چھارچوب آنان محدود نكنیم 
و بدانیم كھ خداونـد ھـر چـھ را بخواھـد 

 .ھمان مى شود
ــاه ــدرت  كوت ــر ق ــھ در براب ــخن آنك س

نامتناھى و علم بـى نھایـت الھـى ، ھـیچ 
 .مانعى قابل فرض نیست 

حتمـالى در بھ معاد، دفـع ضـرر ا ایمان
گفتگوھایى كھ میان رھبران معصوم مـا بـا 
مخالفان خود صورت گرفتھ اسـت روش جـالبى 
بھ چشم مى خورد كـھ مـا آن را فشـرده در 
اینجا با عنوان دفع ضرر احتمالى بیان مى 

 :كنیم 
زندگى روزمرّه ، بھ خبرھایى بـر مـى  در

خوریم كھ حاصل پیام مھم و ھشدارھایى است 
اینگونھ گفتھ ھـا تفـاوت ، برخورد ما با 

دارد؛ یعنى ھر چھ احتمال ضرر یـا منفعـت 
بیشتر و یا نوع خطر مھم تـر باشـد، عكـس 

مـثلاً اگـر در . العمل مـا جـدّى تـر اسـت 
 ود،درصد احتمال سود داده ش ٩٠معاملھ اى 

درصـد باشـد، در ایـن  ٥لیكن مقدار سـود 
صورت گرچھ سود كم است ، ولى چون اصـل آن 

است ، مردم اقـدام نمـوده و تقریباً قطعى 
 .وارد معاملھ مى شوند

 ٧٠درصـد،  ٩٠احتمال سود بـھ جـاى  اگر
درصد باشد باز ٣٠درصد شد، ولى مقدار سود 

زیـرا گرچـھ . ھم مردم اقدام مـى نماینـد
احتمال سود كم شد ولى مقـدار سـود زیـاد 

درصد شـد،  ٤٠است و اگر احتمال سود بردن 
 ٧٠د مـثلا امّا سود حاصل از آن خیلـى زیـا

 .درصد است ، باز ھم اقدام مى نمایند
حتّى اگر احتمـال سـود بـردن احتمـال  و

بسیار ضعیف و كم رنگى شد، لیكن بـر فـرض 
موفقیّت سود بسیار خواھد بـود، در اینجـا 
نیز مردم اقدام مى نمایند كھ مـا نمونـھ 
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آنرا در مسابقات میلیونى مشاھده مى كنیم 
وبرگھ فروختھ كھ در میان میلون ھا شماره 

و  ردشده یكى دو شماره بیشتر برنـده نـدا
احتمال سود بردن و برنـده شـدن یـك چنـد 
میلیونیم است ، امّا چون مبلغ جـایزه یـك 
ماشین یا یك دستگاه ساختمان است ، مـردم 
باز براى ھمان احتمال بسیار ضعیف اقـدام 

زیرا بر فرض برنده شدن ، مبلـغ . مى كنند
از ایـن روش مـى .  جایزه خیلى زیاد اسـت

وكـم  یففھمیم كھ ھر چـھ ھـم احتمـال ضـع
باشد، ولى اگر مبلغ بالا باشد ھمـین ارزش 

 .بیشتر، جبران ضعف احتمال را مى نماید
ما از گفتار این ھمـھ پیـامبران و  حالا

امامان و اولیاى خدا كھ مردم را از زنده 
شدن بعد از مرگ و حساب دقیق الھى و دوزخ 

اند آنھم دوزخى كھ قھـر  و بھشت خبر داده
خدا و بھشتى كھ از لطف بـى نھایـت الھـى 
سرچشمھ مى گیرد، چنـد درصـد احتمـال مـى 

البتّھ ما كھ با برھان ھـاى قـوى (دھیم ؟ 
یقین داریم ، ولى بناسـت بـا افـراد بـى 

در اینجـا ) تفاوت و بى دین سخن بگـوییم 
حتّى اگر یك درصد یا یك در ھزار و یا یـك 

احتمال بدھیم باید اقـدام  درچند ھزار ھم
نماییم ، زیرا گر چھ احتمال ضعیف اسـت ، 
امّا دوزخ ابدى و قھـر خـدا بـزرگ اسـت و 

 داونــدبھشــت ، جاودانــھ و جــوار رحمــت خ
بنابراین كـارى بـھ . بسیار ارزشمند است 

احتمال قوى یا ضعیف نـداریم ، امّـا چـون 
سود و زیانش خیلى مھـم اسـت بایـد توجّـھ 

 .كنیم 
ودكى خبر از وجود زنبور در جایى ك گاھى

را مى دھد و گاھى خبر از مـار و افعـى ، 
گاھى خبر از افتادن از یك پلھ مى دھـد و 
گاھى خبر از غرق شدن در دریا، گـاھى مـى 
گوید صدتومان پیدا نموده ام و گـاھى مـى 
گوید میلیون ھا تومان و یـا كیسـھ اى از 

بـھ  ماطلا وجواھرات ، در این موارد توجھ 
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گوینده نیست كھ كودك است یا بزرگ ، براى 
ما یقین پیدا مى شود یا احتمـال ، بلكـھ 

كیسـھ : در اینجا توجھ ما بھ ارزشھا است 
طلا، مار و افعى ، غرق در دریـا و امثـال 
اینھا و ھمین ارزشھا براى ما رمـز حركـت 
مى شود، گرچھ كلام از گوینده اى قـوى ھـم 

مقـام از  گـربـار دی. (صادر نشـده باشـد
اولیاى خدا معذرت مى خواھم كھ گفتـار آن 
بزرگواران را باگفتار یـك كـودك مقایسـھ 
كردم ، زیرا ھدفم سخن گفتن با بى دینـان 

 )است 
ھر گاه انسان بخـاطر : سخن آنكھ  كوتاه

سود یـا ضـررى كـھ خبـر آنـرا از كـودكى 
خردسال شنیده عكس العمل نشـان مـى دھـد، 

یاى دین كھ چرا درباره این ھمھ فریاد اول
بھ گفتھ تاریخ از بھتـرین مـردم روزگـار 

 بوده اند فكر نمى كند؟
سخن پیامبرانى كھ بدون داشتن كوچك  آیا

ترین نقطھ ضعف سالھا دعوت بھ حقّ كـرده و 
تـا پـاى جـان  بر مبناى حقّ عمل نمودند و

استقامت كردنـد و بـا آوردن خبرھـایى از 
عالم دیگر و دلیل و معجزه ھاى فـراوان و 
در حالى كھ میلیون ھا نفر ھـم بـھ سـراغ 
ـــان  ـــان را از ج ـــھ و دعوتش ـــان رفت آن

بر فرض ھـم كـھ (با ھمھ اینھا  فتند،پذیر
آیا احتمـال ) براى گروھى یقین پیدا نشود

 و شك ھم در روح آنان بوجود نمى آورد؟
انسان بھ مقدارى كـھ از گفتـھ یـك  آیا

كودك خردسال در برابر احتمال سود و ضررى 
وص اگر سود و ضـرر مھـم و ھمیشـگى بھ خص(

عكس العمل نشان مى دھد، نبایـد در ) باشد
برابر فریاد انبیاى معصـوم عكـس العملـى 

 نشان دھد؟
مقـدار سـود و ضـرر و كمـى و  بنابراین

زیادى آن ، در حركت و گرایش انسان بسیار 
 .مؤ ثّر است 
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مؤمن رضاى خدا و بھشت جاودانھ است  سود
دوزخ ابدى وھمیشـگى ، ضرر گناھكار قھر و 

است ، سود وضررى بس بزرگ كھ حتّى در فكـر 
ما نمى گنجد، بنـابراین آیـا مـا نبایـد 
براى دفع آن ضررھاى بزرگ احتمـالى و یـا 
براى بدست آوردن آن نعمت ھاى بـى پایـان 
احتمالى ، گامى برداریم ؟ گامى كھ خـروج 
از راه ھوسھاى درونى وطاغوت ھاى بیرونـى 

 .انبیا وكمال خود است وحركت در مسیر 
حتّى (ایمان بھ معاد تشویق و تھدید  نقش

در حركـت انسـان ) اگر بھ مقدار كم باشـد
مھمى دارد، تا چـھ رسـد بـھ اینكـھ   نقش 

تشویق كننـده و یـا غضـب كننـده خداونـد 
متعال و نوع تشویق و تھدید دوزخ و بھشـت 

 .جاودانھ باشد
اگر ایمان و یقـین بـھ معـاد را در  ما
ان زنده كنیم ، اثر و نقش آن بر كسى خودم

پوشیده نیست ، كسى كھ مى داند این خانـھ 
حساب دارد، بازرس دارد، دادگاه و زنـدان 
و شكنجھ دارد و ریز و درشت كارش زیر نظر 
و مورد حساب قرار مى گیرد و تمـام سـختى 
ھا و راحتى ھا بازتاب عملكرد خود اوست ، 

اوت و قھراً نمى تواند یـك انسـان بـى تفـ
ھرزه كار و متجاوز باشد، و كسـى كـھ مـى 
داند مقدار كمى از كارش ھم بى حساب نمـى 
ماند، نمى تواند دلگرم نباشـد، قـرآن در 
این زمینھ آیاتى دارد كھ ما نمونھ ھـایى 

 :از آنرا در اینجا نقل مى كنیم 
معاد در مسائل اقتصـادى قـرآن بـھ  نقش

: كسانى كھ داد و ستد دارنـد مـى فرمایـد
واى بركم فروشـان ، كسـانى كـھ وقتـى از 
مردم پیمانھ مى گیرند و خرید مـى كننـد، 
سعى دارند تمام بگیرند، لیكن ھر گاه بنا 
دارند پیمانھ بدھند و یـا وزن نماینـد و 

 اءلا (:بفروشند كم مى دھند، سپس مى فرماید
آیـا ایـن كـم  )٨٠( ) يظَن� او�ك اءنهّم مَبعوثـون ِ�ـَومٍ عظـيم
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مى داننـد كـھ بـراى روزى بسـیار فرشان ن
بزرگ مبعوث خواھند شد؟ و در دادگاه عـدل 
الھى بایـد پاسـخ آن ھمـھ كـم فروشـى را 

 بدھند؟
اینجا قرآن با یادآورى قیامـت جلـو  در

كم فروشان را مى گیرد، البتّھ این نمونـھ 
اى از نقش معاد بـود و گرنـھ ایمـان بـھ 
معــاد در تمــام مســائل اقتصــادى اعــمّ از 

، توزیـــع ، مصـــرف ، مـــدیریّت ، تولیـــد
بازرگانى و تجارت و ھر نوع فعّالیّت دیگـر 
ــاءلھ  ــوص در مس ــھ خص ــى دارد، ب نقــش مھمّ

 .ولخرجى و اسراف 
معـاد در مسـائل نظـامى قـرآن مـى  نقش

گروھى از بنى اسرائیل نـزد یكـى : فرماید
مـا بنـا : از پیامبران خود آمده و گفتند

ــتمگر  ــاوز س ــا متج ــدا ب ــم در راه خ داری
بجنگیم ، لیكن نیاز بھ یك فرمانـده لایـق 

من فكر نمـى كـنم : داریم ، پیامبر فرمود
بـا : كھ شما مرد جنگ باشید، آنان گفتنـد

ستمى كھ از متجاوز مى كشیم حتماً  مھاین ھ
پیـامبر . آماده جنگ در راه خـدا ھسـتیم 

خداوند طالوت را كھ فردى شایستھ و : گفت 
نیرومند و آشنا بھ مسائل رزمى است ، بـھ 

 .عنوان فرمانده شما معرّفى مى كند
مردم در برابر این وعده و فرمان  آنگاه

 :پیامبر، بھ چند دستھ تقسیم شدند
داوطلبان جبھھ و جنگ بعـد از از  گروھى

شعارھاى زیاد ھمین كھ فرمان جنگ صادر شد 
در ھمان مرحلـھ ى اوّل نافرمـانى كـرده و 

 .فرار نمودند
دیگر فقر مالى فرمانده را بھانھ  گروھى

قــرار داده و از رفــتن بــھ جبھــھ ســرباز 
 .زدند

دیگر با اینكھ قول داده بودند كھ  گروه
ھا مـى گیـرد در آزمایشى كھ خداوند از آن

استقامت كنند، امّا بى صبرى كرده و مردود 
 )٨١(.شدند
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دیگرى گرچھ بھ ھنگام صدور فرمـان  گروه
جنگ نترسیدند، امّا ھمین كھ لشكر قدرتمند 

ما : دشمن را دیدند خود را باختھ و گفتند
 .امروز طاقت مبارزه نداریم 

یك دستھ كوچكى كھ ایمان بھ معـاد  تنھا
ئةٍَ قَليلةَ غَلبَت فئِـَةً كثـ�ةً بـاذِنِ اّ� �َ (:داشتند با شعار  م مِن فِ

یعنى چھ بسا گروه كمى كھ بـر گـروه  )٨٢( )
زیاد بھ اذن خدا پیروز مى شوند، بھ دشمن 

 .حملھ كرده ودشمن را از پاى در آوردند
كھ بھ نام داستان طالوت (این ماجرا  در

 ٢٥١تـا  ٢٤٩و جالوت در سوره بقره آیـات 
رمـز پیـروزى و پایـدارى در  ،)مطرح شده 

جبھھ و جنگ را ایمان بھ معاد دانستھ است 
يـنَ يظَن�ـونَ اءّ�هُـم ُ�لاقـوا اّ�  (:، زیرا مى فرماید ِ

 )قَالَ ا��
یعنى كسانى كھ ایمان بھ ملاقات خـدا و  )٨٣(

پیـروزى مربـوط : قیامت داشتند گفتند روز
بھ جمعیّت زیاد یا كـم نیسـت ، بایـد بـھ 

كنیم و بھ وظیفھ الھى خود عمل  دشمن حملھ
 .كنیم كھ خداوند با صابران است 

، تلاش و روحیّھ رزم آورى رزمنـده ،  آرى
وابستگى كامل بھ نوع دید و جھان بینى او 
دارد، رزمنده اى كھ آینده خود را زنـدگى 
ابدى و بھشت جاودان و ھمسایگى رسول خـدا 
و اولیاى الھى مى داند، با رزمنده اى كھ 

خود را نابودى و پوچى مى داند قابـل  قتل
 .مقایسھ نیست 

نسبت بھ كسـانى كـھ در رفـتن بـھ  قرآن
جبھھ سستى نشان مى دھند و بھ لذّات دنیوى 

اءرضَـيتُم با�يَـاة اّ�نيـا مـن الا (: دلبستھ اند مى فرماید
آیا بھ جاى آخرت بـھ دنیـا راضـى  )٨٤( )خـرة

 !شدید؟
فرعون معاد در برخورد با طاغوتیان  نقش

براى اینكھ آبروى حضرت موسى را بریزد از 
ھمھ شھرھا ساحران را دعوت كرد تا با سحر 
و جادویشان معجـزه حضـرت موسـى را خنثـى 
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نمایند، ایـن سـاحرانى كـھ تـا آن موقـع 
ایمان بھ معاد نداشتند، ھمھ چشم بـھ یـك 

 وحسكّھ دربار فرعـون داشـتند و حتّـى آن ر
ه و بـھ گدایى خود را بـھ زبـان ھـم آورد

آیا اگـر مـا  )٨٥( )اءئنّ �ا لا جـراً (: فرعون گفتند
آبروى موسى را بریزیم پول و مزدى بھ مـا 
مى دھى ؟ كھ با پاسخ مثبت فرعون شروع بھ 
كار نمودنـد و ھـر چـھ در تـوان داشـتند 
انجام دادند و سپس حضرت موسى عصـاى خـود 

بافتھ ھـاى  مامرا انداخت و اژدھا شد و ت
 .آنان را نابود كرد

كھ فھمیدند معجزه و كـار موسـى  ساحران
از سحر و نوع كارھاى محدود خودشان خـارج 
بوده و كارى صددرصد الھى است ، در حضـور 

گرویده و بھ او ایمـان  فرعون بھ موسى 
فرعون كھ خشمناك شده بود ھمھ را . آوردند

اجازه مـن آیا قبل از : تھدید كرد و گفت 
و پـاى شـما را  دستمن ! ایمان مى آورید؟

قطع مى كنم و بـھ شـاخھ  )٨٦(بھ عكس یكدیگر
ھا و تنھ ھاى درخت خرمـا آویزانتـان مـى 

 .كنم 
آنـان كـھ تـا سـاعتى قبـل ایمـان  امّا

نداشتند و چشـم بـھ جـایزه ھـاى فرعـونى 
داشتند، اكنون بھ خاطر ایمان بـھ خـدا و 

ده و با كمال معاد، در برابر فرعون ایستا
نيـا(: آرامش بھ او گفتند  )٨٧( )اِنمّا تقَ�ـ هَـذهِ ا�يَـاة ا��

ھر كارى مى خواھى انجام بده ، زیـرا زور 
وقا�وا لاضَـَ� إ نـّا  (نیست ، دنیاو ستم تو بیش این 

كشتن ما مھم نیست كـھ مـا  )٨٨( ) ا� رَّ�نا مُنقلِبـون
 )٨٩(.بھ سوى خداى خود بازمى گردیم 

یمان بھ معاد چھ غوغایى در روح ا راستى
این افراد بوجود آورد، دنیا وفرعون وسكّھ 
ھا و پاداشھایى را كھ تا چند لحظـھ پـیش 
براى آنھا مھم ترین مسئلھ جلوه مى كـرد، 
یكسره بھ ھیچ مى انگارند و بھ ریش فرعون 
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مــى خندنــد وزور و قــدرت او را محــدود و 
 .ناچیز مى دانند

ر ایـن افـراد ، ایمان بـھ معـاد د آرى
انقلاب فرھنگى بوجود آورد، روحشان رابزرگ 
نمود و آنھا را تا عشـق بـھ شـھادت پـیش 

 .برد
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 معاد در توجھّ بھ محرومان  نقش

عقیل كھ پیرمرد عیـالوارى بـود، خـدمت 
 برادر خود امیرالمؤ منین حضرت علـى 

رسید و درخواست كرد تا از بیت المال بـھ 
ود سھمیھ بیشـترى بـھ او سبب خویشاوندى خ

امام آھنى را داغ كرد و نزدیك دست . بدھد
عقیل آورد، عقیل از ترس دست خـود را مـى 

اگر تو از این آتـش : كشد امام مى فرماید
ساده دنیا مى ترسى ، من از عـذاب و قھـر 

 )٩٠(.ابدى خدا مى ترسم 
در كــودكى  حســن وامــام حســین  امــام

ــدا  ــول خ ــدند و رس ــار ش ــراه   بیم ھم
اصحابش بھ عیادت آنان آمدند، ھنگام خروج 

پیشـنھاد  از منزل ، مردم بھ حضرت على 
كردند كھ خوب اسـت بـراى سـلامتى ایـن دو 

امام پذیرفت . كودك سھ روز روزه نذر كنید
حضـرت ھنگامى كھ بیمارى آنان برطرف شد  و

  بھ ھمراه ھمسر خود حضـرت زھـرا على 
 .بقیھ خانواده روزه گرفتند

افطار در حالى كھ غذایى در منزل  ھنگام
نبود و با زحمت بسیار كمى نان تھیھ شـده 
بود، ھمین كھ نماز مغرب را بجـا آورده و 
خواستند افطـار كننـد صـداى در خانـھ را 

یـد مـن فقیـر و شنیدند كـھ شخصـى مـى گو
ــك كنیــد آن ! نیازمنــد ھســتم بــھ مــن كم

بزرگواران نان خـود را بـھ فقیـر داده و 
 .تنھا با آب افطار كردند

دوّم باز ھمـین كـھ خواسـتند افطـار  شب
كنند صداى در بلند شد كھ شخصى یتیم ھستم 
، و شب سوّم اسیرى از پشت در تقاضاى نـان 

ھر سھ شب آن عزیـزان بـا آب افطـار . كرد
دند و دلیل این فـداكارى را در سـوره نمو

اِنّا َ�اف مِن رّ�نا يوَمـاً عَبوسـاً (: انسان چنین مى خوانیم 



49 
 

ــراً  ــھ روزى  )٩١( ) ...قَمطَر� ــت ك ــا از روز قیام م
 .گرفتھ و سیاه و دردناك است مى ترسیم 

راستى ایمان بھ معاد چگونـھ انسـان  بھ
ــئول و  ــھ مس ــان جامع ــر محروم را در براب

آرى ، كسـانى كـھ در . مى آورد متعھّد بار
برابر محرومان بى تفاوت ھستند، در قیامت 
اقرار مى كنند كھ یكى از عوامل سقوط مـا 

وَ �مَ نـَكُ نطُِعـمُ  (:بھ دوزخ این بى تفاوتى ھا بود
بیچاره ھا غـذا نمـى  وبھ مسكین  )٩٢()ا�سك� 

دادیم ، چنانكھ در سوره ماعون دلیـل بـى 
محرومـان ، نداشـتن اعتنایى بھ یتیمان و 

 .ایمان بھ قیامت عنوان شده است 
بھ معاد، پشـتوانھ تمـام كمـالات  ایمان

اكثر كمال ھا و ایثارھا و فضائل اخلاقى ، 
ھمراه با یك نوع محرومیّت ، زندگى ساده ، 
تحمّل فشار و ناگوارى ھا براى انسان حاصل 
شده و ھمراه آنان مى باشد، آن اھرمى كـھ 

وزنھ ھا را حركـت داد و  بتوان با آن این
ھمان ایمان  رد،آن ھمھ ناگوارى را تحمّل ك

بھ قیامت و جبران و تلافى ھاى آن روز است 
. 

بـھ پاداشـھاى اخـروى الھـى بـھ  ایمان
انسان این انگیزه را مى دھد كھ اگر چنـد 
روزى در دنیا فشار و ناراحتى دیـدى جـاى 
دور نمى رود و فرداى قیامت كھ روز نیـاز 

اجر تمام زحمـات را چنـدین و چنـد است ، 
 .برابر مى گیرى 

راستى با چھ عـاملى رزمنـدگان جـان  بھ
خــود و ثروتمنــدان پــول و ثــروت خــود را 
ایثار مى كنند، یا چھ نیرویى مـى توانـد 
انسان را بھ كنار گذاردن ھوسـھا و شـھوت 

 ھا دلگرم كند؟
عشق ملاقات خدا و اولیاى او و سـخن  اگر

ا چـھ انگیـزه اى ایـن با یاد او نباشد ب
 ھمھ راھھاى پر پیچ و خم پیموده شود؟
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جزایى در كار نباشـد، چـرا انسـان  اگر
 زیر بار تكلیف برود؟

انتقامى نباشد، چھ نیرویـى انسـان  اگر
 را از تجاوز باز دارد؟

امروز مؤ منان این ھمھ زخم زبان و  اگر
تھمت و متلك كافران را تحمّل مى نماینـد، 
بھ خاطر وعده و بشارت ھـایى اسـت كـھ در 

 .قرآن آمده است 
ضـحَكون(: مى فرماید قرآن  فَا�ومَ اّ�ينَ آمنوا مِـن ا�كفّـارِ يَ

مؤ منـان ) كھ روز قیامت است (امروز  )٩٣()
 .بھ كفّار مى خندند

ون بھ ھیچ قیمتى جذب قدرت ، زن فرع اگر
مال ، عنوان ، كاخ و طلاھـاى فرعـون نمـى 
شود، چون او چشم بھ جاى دیگر دوختھ اسـت 

ــد ــى گوی ــة (:، او م ــاً ِ� ا�نّ ــدك بَ�ت ــنِ ِ� عِن  )٩٤() ربّ اب
مرا از كاخ فرعون نجات ده و براى ! خدایا

من در بھشت خانھ اى در جوار رحمـت خـودت 
 .بنا كن 

ھواى بھشت كرد، كاخ فرعون  ، دل كھ آرى
ھم برایش زندان مى شود و لذا حضـرت علـى 

 اخََ�ُ اّ�اس مَن رََ� اّ�نيـا عِوضَـاً عـن الا خـرة (:مى فرماید 
بـھ (زیان كارترین مردم كسى است كـھ  )٩٥()

 .بھ دنیا راضى و دلگرم باشد) جاى آخرت 
ایمان بھ معاد، در تقوا، امانـت ،  نقش
ت و در بسیارى از مسائل جزئى و كلّـى امنیّ 

بر كسى پوشیده نیست ومـا تنھـا بـھ چنـد 
 .نمونھ قرآنى و روایى اشاره كردیم 

ھمراه با یاد معاد تنھـا ایمـان  ایمان
بھ معاد كافى نیست ، بلكھ باید یاد معاد 
نیز بود، ھمان گونھ كھ تنھـا ایمـان بـھ 

 .خداوند بدون یاد او فایده اى ندارد
ف تصوّر بعضى كھ گمان مى كنند یاد خلا بر

مرگ و معاد انسان را نسبت بھ دنیا و رشد 
مادّى بى تفاوت مى كند، عقیده ما آن اسـت 
كھ یاد قیامـت وحسابرسـى ، انسـان را از 
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لااُبالى گرى ، سرگردانى و ھـرج و مـرج در 
آورده و او را انسانى ھوشمند و بـا ھـدف 

نمـى  انجـاممى كند و ھرگز بى حساب كارى 
 .دھد

قرآن ھوشیارى و توجّـھ را تنھـا  چنانكھ
: مخصوص صاحبان عقل دانستھ و فرموده است 

یعنى تنھا صـاحبان عقـل  )٩٦()اِنمّا يتَذكّر او�وا الا�اب (
 .متذكّر شده و غافل نیستند

، ایمان بھ معاد كافى نیست ، بلكھ  آرى
باید یاد حساب و قیامت ھـم باشـیم ھمـان 

باور داشتن بھ گُـل لـذّت گونھ كھ ایمان و 
آفرین نیست ، بلكھ باید ھر چند لحظـھ اى 

 .یكبار آن را بویید
قرآن گاھى از كسانى كھ ایمـان بـھ  لذا

معاد ندارند انتقاد مى كند و گاھى ھم از 
كسانى كـھ نسـبت بـھ آن غفلـت ورزیـده و 
: فراموشكارند، بھ شـدّت انتقـاد مـى كنـد

اینان  )٩٧( )نيا و هُم عَنِ الا خرةِ هُم �فِلونيعَلمونَ ظاهراً مِنَ ا�ياة ا�ّ (
 چیـزىجز بھ ظاھر دنیا و زرق وبرق آن بھ 

توجّــھ ندارنــد و ھمانــان از آخــرت غافــل 
 .ھستند
دلیل اینكھ آن ھمھ براى رفتن بـھ  شاید

قبرستان و زیارت اھل قبور سفارش شده این 
باشد كھ غافـل نباشـیم و كمـى یـاد مـرگ 
باشیم ، چنانكھ در ھـر شـبانھ روز واجـب 

يـن(است در نماز چند بار جملھ  را ) ما�ـِكِ يـَوم اِ�ّ
بھ زبان بیاوریم تا ھمواره متوجّھ قیامـت 

 .باشیم 
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 عادیاد موت و م آثار

در نقش و ارزش یاد مرگ و  امام صادق  
 :معاد چنین مى فرماید

ذِكرُ المَوتِ یُمیت الشھََوات یاد مرگ شـھوت 
 .ھا رااز بین مى برد

وَ یَقلَع مَنابِت الغَفلةَ ریشھ ھاى غفلت را 
 .یكسره بر مى كند

وَ یُقَوّى القَلب بمَواعدِ �ّ دل انسان را با 
 .ى محكم مى كندوعده ھاى الھ

وَ یُرَقّ الطَبع روحیھ انسان را از قسـاوت 
 .بھ لطافت سوق مى دھد

وَ یُكسر اعلامَ الھَوى نشانھ ھا وعلامت ھاى 
 .ھوسھا را مى شكند

وَ یُطفى ء نارَ الحرِص و یُحَقّر الدّنیا آتش 
حــرص را خــاموش و دنیــا را در جلــو چشــم 

 .انسان كوچك مى كند
درباره معناى این كلام  امام صادق  سپس

یـك سـاعت فكـر : كھ فرمود  رسول خدا 
كردن از عبادت یك سـال بھتـر اسـت ، مـى 

فكر درباره آینده خود و بازپرسى : فرماید
ھــا و حســاب ھــا و دادگــاه عــدل الھــى و 

 )٩٨(.آمادگى براى پاسخ است 
زیــرك تــرین : روایــات مــى خــوانیم  در

كسانى ھستند كـھ بیشـتر یـاد مـرگ افراد 
 )٩٩(.ھستند

ــامبر ــرم  پی ــد  اك ــذهِ : فرمودن اِنّ ھ
فما : قیل . القلوب تَصدَءُ كما یَصدءُ الحَدید

ذِكرُ الموتِ و تـلاوةُ القُـرآن : جلائھا؟ قال 
ھمانا این دلھا ھمانند آھـن زنـگ مـى ) ١٠٠(

سـت ؟ زند، پرسیدند جلا و صـیقل آن بـا چی
 .با یاد مرگ و تلاوت قرآن : فرمود
: جملھ دیگرى از آن حضرت مى خوانیم  در

اَكثِروا ذِكرَ المَوت زیاد یاد مرگ باشید كھ 
 :داراى چھار اثر است 



53 
 

فانّـھ . گناھان شما را پاك مى كنـد - ١
 یُمحّض الذّنوب

علاقھ مفرط شما را بھ دنیا كـم مـى  - ٢
 و یُزَھّد فِى الدّنیا. كند
ھرگاه در حال غنى وبى نیـازى یـاد  - ٣

مرگ كنید، جلو مستى ھا و طغیان ھایى كـھ 
. از سرمایھ وثروت برمى خیزد را مى گیـرد

 فاِنْ ذَكرتُموه عند الغِنى ھَدَمھ
ھــر گــاه در حــال تندرســتى و فقــر  - ٤

انسان یاد مرگ افتد و فكر این باشـد كـھ 
چگونھ باید در دادگـاه عـدل الھـى پاسـخ 

صرف ، وپاسخ محرومـان جامعـھ را درآمد وم
بدھد، قھـراً بـھ ھمـان مقـدارِ كـم راضـى 

واِن ذَكَرتُموه عنـد الفَقـر . وخشنود مى شود
زیـرا مـى بینـد اگـر  )١٠١(اَرضاكم بِعَیشكم 

 .ندارد مسئولیتش ھم كمتر است  مالى
و مَن اَكثَـر ذِكـرَ :مى فرماید على  حضرت

ھـر كـھ  )١٠٢(بالیَسیرالموتِ رَضِى من الدّنیا 
زیاد یاد مرگ باشد، بـھ مقـدارى كمـى از 
دنیا دلگرم و راضى است و دیگر حرص و بخل 

 .در او نیست 
دنیا گول زننده عاشقان خود اسـت  اساساً 

و كسى كھ بتواند با توجھّ بھ مرگ و قیامت 
، دل خود را روانھ سراى دیگر كنـد حیلـھ 

حریف ھا و زرق و برق ھا و جلوه ھاى دنیا 
 .او نیست 

مَن اَكثَـر مِـن ذِكـر : حضرت مى فرماید آن
ھر كھ زیاد  )١٠٣(المَوت نَجى مِن خُداعِ الدّنیا

یاد مرگ كند از حیلـھ ھـاى دنیـا رھـایى 
 .پیدا مى كند

) درباره نقش یاد مـرگ (حدیث دیگرى  در
مَن تَرقَّـبَ المَـوت سـارَع : چنین مى خوانیم 

گ را در جلو خود ھر كھ مر )١٠٤(اِلى الخیَراتِ 
ببیند و منتظرش باشد، نھ تنھا از كارھاى 
روزانھ خود عقب نمى ماند، بلكھ چـون مـى 
داند وقت كم و مرگ یك دفعھ فرا مى رسد و 

نیست ، ھـر چـھ  ھمیشھمیدان كار براى او 
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بیشتر و سریع تر كارھاى خیـر انجـام مـى 
 .دھد

با یادآورى تاریخ پیشینیان  على  حضرت
كھ چگونھ مرگ آنھا را ربـوده ، مـردم را 

 :تربیت مى كند و فریاد مى زند
العَمالِقَة واَبنـاءُ العَمالقـة كجـا  اءینَ 

ھستند پادشاھان یمن و حجاز كھ ریشھ آنھا 
 نیز بھ باد رفتھ است ؟

كَسرى و قِیصَر كجایند شاھان ایـران  اءینَ 
 و روم ؟
ایند الجَبابِرة واَبناءُ الجَبابِرَة كج اءینَ 

 ستمگران و دودمانشان ؟
كجا ھسـتند  )١٠٥(مَن حَصّنَ واَكّد وزخرف  اءینَ 

كسانى كھ دژھا ساختند و محكـم كـارى ھـا 
 كردند و با طلا و غیره زینت كردند؟

مَن كان مِنكم اَطوَلَ اَعمـاراًو اَعظـمَ  اءینَ 
آثاراً كجا ھستند كسانى كھ عمرشان از شما 

 )١٠٦(تر بود؟بیشتر و آثارشان از شما بزرگ 
، زنــانى كــھ بــھ فكــر آینــده  آرى

دخترانشان ھستند، از كودكى جھیزیھ آنـان 
تجّـارى كـھ بـھ . را كم كم آماده مى كنند

فكر بدھى آینده خود ھستند، از مدّتھا قبل 
كسـانى . درآمدھاى خود را جمع مى نماینـد

ھم كھ در فكر مرگ و قیامت ھستند از ھمین 
ر مـى گذارنـد و امروز كارھاى خلاف را كنا

عملى انجام مى دھند كھ بتوانند در قیامت 
 .پاسخگو باشند

مرحوم آیة �ّ شـیرازى كـھ از علمـاى  بھ
اگـر یـك گوینـده : بزرگ كربلا بود گفتنـد

راستگویى بھ تو خبـر دھـد كـھ در پایـان 
ھمین ھفتھ مى میرى ، تو در این چنـد روز 

 باقیمانده چھ مى كنى ؟
ھر كارى كـھ از : در پاسخ آنان گفت  او

اوّل جوانى تا كنـون انجـام داده ام الا ن 
ھم ھمان عمل را انجام مى دادم ، زیرا من 
از نوجوانى ھرگاه قصد كارى داشـتم ، اوّل 
ــردم  ــى ك ــخ آن را م ــت و پاس ــر قیام . فك
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بنابراین خبر مرگ و مردن بـراى مـن سـبب 
 .وحشت نمى شود

اینھا شاگرد ھمان كسى ھستند كھ در  آرى
ماه رمضان ھمین كھ شمشیر ابن  ١٩روز  صبح

بـر فـرق مبـاركش ) لعنت خدا بر او(ملجم 
 :فرو آمد فرمود

و ربّ الكَعبَة بھ خداى كعبھ رسـتگار  فُزتُ 
 .شدم 

امامى كھ بھ فرزندش چنـین سـفارش  ھمان
... یا بُنىَّ اكثِر من ذِكـرِ المَـوت : مى كند

ــذرَك   )١٠٧(حتّــى یاتیــكَ و قــد اَخــذتَ منــھ حِ
زیاد یاد مرگ باش تا بھ ھنگـام ! زندم فر

آمدن مرگ وسائل خودت را ھمـراه داشـتھ و 
 .غافل گیر نشوى 

مرگ در مناجـات ھـا بخـش مھمّـى از  یاد
مناجات ھا را یاد مرگ و قیامت تشكیل مـى 
دھد، مـثلاً در دعـاى ابـوحمزه ثُمـالى مـى 

 :خوانیم 
بھ غم و حسرت مـن در وقـت مـرگ ! خدایا
 .رحم كن 
بھ تنھایى من و دلھره و وحشـتم  !خدایا

 .در قبر رحم كن 
بھ ھنگـام حسابرسـى در دادگـاه ! خدایا

عدل خود، بھ ذلیل بودن و پاسـخ نداشـتنم 
 .رحم كن 
ھنگامى كھ دوستان دور جنازه ام ! خدایا

را مى گیرند و مرا روى تختھ اى بـھ سـوى 
 .دیار مردگان مى برند رحم كن 

منین در مناجات خود در مسـجد  امیرالمؤ
 :كوفھ مى فرماید

روزى كـھ جـز دلِ پـاك ، مـال و ! خدایا
فرزند بھ درد نمى خورد بھ من اءمان بـده 

. 
بھ من اءمان بده روزى كھ ستمگر ! خدایا

اى : دست حسرت بھ دندان مى گزد و مى گوید
كاش بھ جاى این و آن كھ گمـراھم كردنـد، 

 .داشتم  با رسول خدا دوست و ھمراھى
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 !خدایا
كھ از دست پدر و مـادر ھـم كـارى  روزى

 ساختھ نیست ،
ــده  روزى ــتمگران فای ــذرخواھىِ س ــھ ع ك
 ندارد،
كھ انسان حتّـى از بـرادر، مـادر،  روزى

 پدر، فرزند و دوست فرار مى كند،
كھ تنھا ھر كسى مسـئول پاسـخگویى  روزى

 كار خودش است ،
 .من رحم فرما و اءمانم بده  بھ

روزى كـھ انسـان ھـاى گناھكـار ! خدایا
حاضرند تمام فرزندان ، دوستان ، برادران 
و فامیل ، بلكھ تمـام مـردم زمـین در آن 
روز بھ جاى ایشان گرفتار شـوند تـا خـود 
نجات یابند، بھ من اءمان بده و از عـذاب 

 .دوزخ مرا رھایى بخش 
مناجــات ھــا دواى دلھــاى غافــل و  ایــن

 .روشنى بخش روح ھاى تاریك است 
، این توجّھات و مناجات ھـا انسـان  آرى

را خانھ تكانى مى كند، چشم انـداز او را 
از این دنیاى محدود بھ سـراى بـى نھایـت 
انتقال مى دھد، انسان را بالا برده و رشد 

تمام جنایت ھا از كسانى است كـھ . مى دھد
یا ایمان بـھ قیامـت و پاسـخگویى قیامـت 

 لافـندارند و یا اگـر ایمـانى دارنـد، غ
 .ھستند
مـى  یاد مرگ نیستیم ؟ حضرت علـى  چرا

من براى دو چیز بر شما ھراسـانم : فرماید
یكى پیـروى از ھـوا و ھوسـھا و دیگـرى : 

فامّا اِتّباعُ الھَوى فَیصُـدُّ . آرزوھاى طولانى 
عن الحقّ و امّا طولُ الامََـلِ فَیُنسِـى الا خـرة 

پرستى و  زیرا ھواپرستى شما را از حق )١٠٨(
طولانى شما را از یاد قیامت جـدا  رزوھاىآ

 .مى كند
اَكثَرُ : حدیث دیگر آن حضرت مى فرماید در

 )١٠٩(النّاس اءملاً اَقلّھم لِلموتِ ذِكراً 
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كھ آرزوھاى طولانى بیشترى دارند،  كسانى
آنانى ھستند كھ كمتر یاد مرگ و قیامت مى 

 .باشند
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 ھاى انكار معاد انگیزه

: ز مسئولیّت قرآن مى فرمایـدگریز ا - ١
انسان مى  )١١٠() يرُ�دُ الا�سانَ ِ�َفجُرَ امَامَه �سَئَلُ اءياّنَ يوَمُ القيامَـة(

خواھد براى فساد و عیّاشـى راه ھـاى جلـو 
خویش را باز كرده و آن را موجّھ كند، لذا 

قیامتى نیسـت : منكر قیامت شده و مى گوید
ام انجـ ھـد، تا بتواند ھر كـارى مـى خوا

 .دھد
انسان مى خواھد از درخت یا زمینى  گاھى

در بیابان استفاده كند، وجـدان اخلاقـى و 
این كار را نكن : روح تقوا بھ او مى گوید

او براى اینكھ سـر . كھ صاحبش راضى نیست 
وجدان خود كلاھـى بگـذارد و راه را بـراى 

این زمین : مى گوید. استفاده خود باز كند
 .و درختان كھ مالك ندارند

وقتى مى خواھد كسى را غیبت كند  مثلاً  یا
فلانى بھ قدرى شخص ناروایى اسـت : مى گوید

كھ اساساً غیبت نـدارد، تـا بـدین وسـیلھ 
 .بتواند ھرچھ دلش مى خواھد نثار او كند

براى توجیھ نگاه بـھ نـامَحرم مـى  گاھى
 .ھمھ خواھر و برادریم : گوید

كھ مى ترسد امر بھ معـروف و نھـى  گاھى
دھد و یا با طاغوت درگیـر  از منكر انجام
 .باید تقیھّ كرد: شود، مى گوید

: كھ قاطعیّت كافى ندارد، مى گویـد گاھى
 .باید با مردم مدارا نمود

، انسان چنان قدرت توجیھ دارد كـھ  آرى
گاھى خود او ھم ناخودآگاه آن را باور مى 

ما این انگیزه ھا را كھ ریشھ روانى . كند
ئولیّت نام مـى دارد، بھ عنوان گریز از مس

 .نھیم 
عدم ایمان بھ قدرت و علـم خـدا در  - ٢

آیات متعدّد قرآن مى خوانیم كھ مخالفان و 
منكران معاد ھیچ دلیل و برھان علمى براى 
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انكار قیامت ندارند، بلكھ تنھا زنده شدن 
را بعید مى دانند كھ ما نمونھ ھاى آن را 

 :در اینجا بیان مى كنیم 
كسـانى كـھ  )١١١() ن عِلـمٍ اِنْ هُـم اِلاّ يظَن�ـونما َ�م بذِ�كِ مِ  و(

منكر معاد ھستند ھـیچ گونـھ دلیـل علمـى 
ندارند، تنھا با خیال و گمان حـرف ھـایى 

 .مى زنند
كفّـار گمـان مـى  )١١٢()اّ�ينَ َ�فروا اءن لـَن يبُعَثـوا زعََم(

 .كنند كھ بعد از مرگ دیگر زنده نمى شوند
ِ� خَلقٍ جَديدضَللنا ِ� الارضِ ءانّ  ِ ذاا( آیا ھـر گـاه  )١١٣()ا لَ

ما مرده و پوسیده شدیم و ذرّات بدن ما در 
زمین پراكنده و گم شد، دوباره آفریده مى 

 !شویم ؟
آیا ھرگاه ما بعد  )١١٤()كنّا ترُاباً ءاِناّ لَِ� خَلقٍ جَديد ءاذا(

از مرگ پوسیده و خاك شدیم باز ھـم زنـده 
 !مى شویم ؟

ھاى مخالفان مى بینیم توجّھ بھ گفتھ  با
كھ تنھـا بھانـھ آنھـا اسـتبعاد و بعیـد 
دانستن قیامت است ، لیكن قرآن جواب ھـاى 
روشنى بھ آنھا مى دھد كھ ما نمونھ ھـایى 

ــث  ــاد(از آن را در بح ــان مع ــان ) امك بی
كردیم و در اینجا ھم حدیثى را اضافھ مـى 

�يـعَ  اذا(: فرمود  كنیم كھ رسول خدا  راءيـتُم ا�ر�
ــاك�وا ذكــر ال��شــور ــار را  )١١٥()فَ ــل بھ ــر گــاه فص ھ

مشاھده مى كنید زیـاد بـھ یـاد قیامـت و 
 .زنده شدن بعد از مرگ خودتان باشید

قـرآن ھـم مكـرّر ایـن مسـاءلھ را  آیات
دنبال مى كند كھ زنده شدن مردگـان چیـزى 

 .است مثل زنده شدن زمین و درختان 
بھار نـو ز بعـد  این

ـــــــز ـــــــرگ ری   ب

  
ھست برھان بر وجـود  

  رســـــــــــــتخیز

  
بھاران سرّھا پیدا  در

ـــــــــــــــــود   ش

  
ھرچھ خورده است این  

ــود ــوا ش ــین رس   زم

  )١١٦( 
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، دلیل انكار معاد ھمـان اسـت كـھ  آرى

انسان ایمان بھ قدرت خداوند ندارد، لـذا 
قرآن براى مخالفان نمونھ ھـایى از قـدرت 

ھمـان : الھى را نقل مى كند و مى فرمایـد
قدرتى كھ تو را سـاخت مـى توانـد متلاشـى 
كرده و دوبـاره از نـو بسـازد و ناگفتـھ 
پیداست كھ متلاشى و بھـم پیوسـتن از اصـل 

گر چھ براى خدا ھیچ (آسان تر است  نریدآف
 ).كارى ، مشكل نیست 

آگاھى نداشتن بھ زمان قیامت بھانھ  - ٣
دیگر مخالفان معـاد ایـن اسـت كـھ زمـان 

 قیامت چھ وقت است ؟
قرآن مى خـوانیم كـھ پـس از شـنیدن  در

بھ جاى قبول   جواب ھایى از رسول خدا 
ه سـر خـود را تكـان كردن با تعجّب و مسخر

قیامت چھ  )١١٧()و يقَو�ون مَ� هو(: داده و مى گفتند
وقت است ؟ غافل از آنكھ زمان وقوع قیامت 
را جز خدا كسى نمى دانـد، ولـى ندانسـتن 

آیـا اگـر . دلیل انكار نیست  ھرگزتاریخ 
كسى ساعت مردن خود را ندانـد بایـد اصـل 

 مردن را انكار كند؟
از بھانـھ ھـاى زنده كردن مردگـان  - ٤

منكران معـاد ایـن اسـت كـھ بـھ پیـامبر 
اگر خداونـد  )١١٨()قا�وا ائتُوا با�بائنا (:مى گفتند  

مردگان را زنده مى كند پس تـو ھمـین الآن 
: و یا مـى گفتنـد! پدران ما را زنده كن 

اتوا بِا�بائنا اِن كنتم صـادِ��(
راسـت مـى  شـمااگر  )١١٩() فَ

پدران مـا را   گویید كھ قیامتى ھست ، پس 
 !زنده نمایید

اگر بنـاى لجاجـت نداشـتھ باشـد  انسان
ھمین خواب و بیدارى خود و بھار و پـائیز 
درختان براى قبول كردن معاد كافى اسـت و 
اگر بناى لجاجت داشتھ باشد بر فرض پـدرش 

خود مـا را جـوان : ھم زنده شود، مى گوید
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ره تقاضاى بھم ریخـتن دسـتگاه كن و بالاءخ
 ىآفرینش را مى كند و آخر ھـم ایمـان نمـ

 !!آورد
ماه را آن بزرگوار بـراى آنـان دو  مگر

مگر حضرت صالح بـراى قـومش  )١٢٠(نیم نكرد؟
شتر ماده اى را بھ عنوان معجزه خـود بـھ 
اذن خدا از دل كوه بیـرون نیـاورد، امّـا 
آنان شتر را پى كردند و كشتند و مسـتوجب 

 )١٢١(عذاب گردیدند؟
بعداز دو نـیم شـدن مـاه بـھ جـاى  مگر

ایمان آوردن نگفتند كھ اینھا ھمھ سـحر و 
 جادو است ؟

كھ مـرده زنـده مـى  مگر حضرت عیسى  و
كرد توانست ھمھ مردم را تسلیم قدرت خـدا 

 كند؟
در قرآن نمى خوانیم كھ عدّه اى نزد  مگر

ا بھ تو م: پیامبر بزرگوار آمدند و گفتند
ایمان نمى آوریم تا اینكھ آسـمان را بـر 
زمین فروآورى یا خداوند و ملائكھ را نـزد 

 )١٢٢(.ما احضار كنى 
از آنكـھ وظیفـھ پیـامبران عزیـز  غافل

بیان استدالال و نشان دادن نمونھ ھایى از 
قدرت الھى است ، نھ اجابت خواسـتھ ھـا و 

 .ھوا و ھوس این و آن 
دن این و آن مـى بھ خاطر ایمان آور مگر

 توان نظام ھستى را بھم ریخت ؟
خداوند جسم است تا نـزد ایـن و آن  مگر

 احضار شود؟
در پاسخ كسـانى كـھ زنـده شـدن  خداوند

مردگان را كار محال و ناشدنى مى پندارند 
اءوَ�ـَم يـَروا انَّ اّ� اّ�ى خَلـَق ا�سّـموات و  (:چنین مى فرماید

مِثلهَم و جَعَل �م اءجلاً لار�بَ فيه فاءَ� الظـا�ون الاّ  الارضَ قادِرٌ � اءن َ�لقَُ 
 )١٢٣()كفوراً 

نمى دانند خدایى كـھ آسـمان ھـا و  مگر
زمین را آفریده است مى تواند مانند آنھا 
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را نیز بیافریند، براى این مردم مھلـت و 
مدّتى قرار داده كھ تردیدى در آن نیسـت ، 

 .دولى ستمگران جز انكار كارى نمى كنن
سخن آنكھ اگر ایمان مـردم نیـاز  كوتاه

بھ معجزه دارد كھ انبیـا آوردنـد و اگـر 
ایمان ھر فردى مستلرم بھـم ریخـتن نظـام 
آفرینش است كھ ھرگز انبیا تسـلیم امیـال 

 .یك عدّه ھوسران لجوج نخواھند شد
مرگ ، پایـان قـدرت خـدا و نیسـتى  - ٥

مردن ، یعنى تمام : منكران معاد مى گویند
شدن قدرت خدا و پیـروزى عوامـل مـرگ بـر 
اراده خــدا، در حــالى كــھ مــردن نیــز از 
مقدّرات الھى و تحت اراده و قدرت خداونـد 

َ�ن قَدّرنا بَ�ـنُ�م ا�ـوتَ و مـا  (:قرآن مى فرماید. است 
ما خودمان مـرگ را در میـان  )١٢٤( )َ�نُ بمَِسبوِ��

شما مقدّر نمودیم و ھیچ عاملى در ھستى بر 
آنان مى . ما پیروز نشده و سبقت نمى گیرد

! مردن ، یعنى نیستى و فانى شـدن : گویند
غافــل از آنكــھ نیســتى كــھ آفریــدن نمــى 

خَلـَق  (:چنانكھ در قرآن مى خوانیم . خواھد
زندگى و  ھمخداوند ھم مردن و  )١٢٥()ا�وتَ و ا�يَاة 

 .حیات را آفرید
ــابراین ــھ  بن ــت ، بلك ــتى نیس ــرگ نیس م

 .انتقال از منزلى بھ منزل دیگر است 
مرتبـھ  ١٤اینكھ قرآن از مـردن ،  جالب

با واژه تَوفىّ كھ بھ معناى تحویـل گـرفتن 
است نام مى برد، یعنـى بـا مـردن ، شـما 
نابود نمى شـوید بلكـھ مـا داده خـود را 

ون كم و كاست پس گرفتھ و موقّتاً تحویـل بد
 .ماءموران خودمان مى دھیم 

گمان نبرید : نیز فرمودند  خدا  رسول
كھ با مرگ نابود مى شوید، بلكھ از خانـھ 

 .اى بھ خانھ دیگر كوچ مى نمایید
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 از مرگ و جان دادن سیمایى

كلمـات  در مرگ از دیـدگاه معصـومین  
پیشوایان معصوم براى مرگ تعبیرات جـالبى 
بكار برده شده كھ ما گوشھ اى از آنرا در 

 :اینجا بیان مى كنیم 
: مـى فرمایـد  گرامـى اسـلام  پیامبر

خروج افراد مؤ من از دنیا ھمچـون بیـرون 
آمدن طفل از شكم مادر است كھ از تـاریكى 

بھ فضـاى روشـن و  ھا و تنگى ھا و فشارھا
 )١٢٦(.بزرگ وارد مى شود

سؤ ال شد كھ مرگ چیست ؟  امام حسن  از
 )١٢٧(اَعظَم سرُورٍ یَرِدُ عَلـى المُـؤ مـن :فرمود

مرگ بھترین شادى ھایى است كھ بر مـؤ مـن 
 .وارد مى شود

فَمـا المَـوت الاّ :مى فرماید حسین  امام
را از  ت كـھ شـمامرگ پلـى اسـ )١٢٨(قِنطَرة 

دردسرھاى دنیا بھ رفـاه و لطـف خـدا مـى 
رساند، ھمان گونھ كھ بـراى دشـمنان خـدا 

 .انتقال از كاخ بھ زندان است 
المَوتُ للمـؤ مـن :مى فرماید سجاد امام

كنَزعِ ثیابٍ وَسِخةَ قُمّلَةٍ و فَكّ قُیـودٍ و اغـلال 
ثَقیلـــة والاســـتبدال بـــاَفخرَ الثیـــاب و 

مـرگ بـراى افـراد بـا ایمـان  )١٢٩(اطیبھا
ھمچــون بیــرون آوردن لبــاس كثیــف و ســپس 
پوشیدن بھترین لباس ھاى خوشبو و ارزشمند 

. آزاد شدن از قید و بندھاى سنگین است  و
سپس امام سخنان خود را چنـین ادامـھ مـى 

ھمین مرگ ، براى افراد كافر ماننـد : دھد
كندن لباسـھاى فـاخر و پوشـیدن لباسـھاى 

و خشن و خروج از منزل ھاى دل نشین آلوده 
 .و حركت بھ منزل ھاى وحشتناك است 

الموتُ ھو النَّوم : مى فرماید باقر امام
الّذى یَاتِیكم فى كـلّ لَیلـةٍ الاّ اِنّـھ طَویـلٌ 

مرگ ھمان خوابى است كـھ ھـر  )١٣٠(...مدّتھ 
شب بھ سراغ شما مى آید، لیكن مدّتش طولانى 
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نظر مبارك امام مساءلھ مـرگ  البتّھ. است 
 .و برزخ است 

الموتُ للمؤ من : مى فرماید صادق  امام
وللكافر كلَدغ الافَاعى ... كاَطیَب رِیحٍ یَشمُّھ 
مردن براى مؤ مـن  )١٣١(...و كلَسعِ العَقارب 

ھمچون بو كردن بھترین بوییدنى ھا اسـت و 
ا عقرب ھا و افعى ھ  براى كافر ھمچون نیش 

 .است 
مرگ بـراى : روایات دیگر مى خوانیم  در

یا مردن بـراى . مؤ من ھمچون دوا مى باشد
مردان خدا ھمچون حمّام رفتن است كھ گرچـھ 
كمى زحمت دارد، امّا وسیلھ پاكى و سبكى و 

 .نشاط است 
بحث را با حدیثى از پیـامبر اكـرم  این
اِنّ : مـودبھ پایان مى رسانیم كـھ فر  

المَوتَ عِندى بِمنزلَةِ الشـّربَة البـارِدَةِ فـى 
مرگ در دیدگاه مـن  )١٣٢(الیَوم الشدّیدِ الحَرّ 

مانند نوشیدن شربت خنكى اسـت كـھ انسـان 
 .تشنھ در روز بسیار گرم میل مى كند

جان دادن در آیات و روایات چھار  انواع
نوع جان دادن داریم كھ براى ھر یك بیـان 

 :ه است لطیفى آمد
حضرت . خوبانى كھ راحت جان مى دھند - ١

ھنگـام مـرگ خوبـان ، : مى فرماید على 
بشارتى بھ آنان داده مى شود كـھ چشمشـان 
روشن و بھ مرگ علاقھ پیـدا كـرده و راحـت 

 )١٣٣(.جان مى دھند
. خوبــانى كــھ ســخت جــان مــى دھنــد - ٢

المـوتُ كفّـارة  :فرمـود  پیامبر اكرم 
مرگ و سختى ھـاى آن  )١٣٤(لذُنوبِ المؤ منین 

سبب جبران گناھان اندكى است كھ مؤ منـان 
دارند تا پس از مرگ كیفر دیگرى نداشتھ و 

 .پاك و پاكیزه نزد خدا روند
امـام . بدانى كھ راحت جان مى دھند - ٣

و تُصَفّى الكافرین مـن : مى فرماید كاظم 
راحت مردن كافر بخاطر تسویھ  )١٣٥(حسناتھم 
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حسابى است كھ خداوند نسبت بھ كارھاى نیك 
آنان انجام مى دھـد، چـون بعضـى كـافران 
نقاط خوبى در زندگى دنیوى خود دارند كـھ 

 . استآسان مردن جزاى آنھ
بدانى كھ بھ سختى جان مى دھند، كھ  - ٤

 .این اوّلین عقاب الھى است 
ر مرحلھ یكجـا در حدیثى تمام چھا البتّھ

و ان شـاء�ّ در بحـث ھـاى  )١٣٦(آمده اسـت ،
 .آینده در این باره مفصّل سخن مى گوییم 

مرگ در اسلام چند نوع مردن و مرگ  انواع
 :داریم 

مرگ دلھا قرآن كسانى كھ داراى روح  - ١
بى تفاوت و قساوت قلب ھسـتند را مردگـان 

اِنـّك (: دانستھ است و بھ پیامبرش مى فرماید
تو نمى تـوانى مـرده دلان را  )١٣٧() �سمع ا�مَو�لا

 .شنوا كنى 
در باره انسانى كھ دلبستگى  على  حضرت

و اَماتت الدّنیا : بھ دنیا دارد مى فرماید
دنیا دل او را از كار انداختـھ  )١٣٨(قَلبھ 
 .است 
كسـانى كـھ : نھج البلاغھ مى خوانیم  در

فساد و منكرات را مشاھده مى كنند و ھـیچ 
گونھ عكس العملى از خود نشان نمى دھند و 
نھ تنھا با دست و بیان جلوگیرى نمى كنند 
بلكھ قلبشان ھم از گناه ناراحـت نیسـت ، 

 .اینان مردگانى ھستند در میان زنده ھا
ى در قبرستان مردگان بـھ حـال افقـ اگر

ھستند، این بى تفاوت ھا مردگان عمـودى و 
 )١٣٩(زنده نما ھستند، فذلك مَیّتُ الاحَیاء

: مناجات ھا نیز چنـین مـى خـوانیم  در
! خـدایا )١٤٠(واءماتَ قَلبِـى عَظـیمُ جنِـایَتى 

 .گناھان بزرگ دل مرا میرانده است 
مرگ جامعھ ھا ھمـان گونـھ كـھ بـھ  - ٢

انسان بى حركت و بى تفاوت و وابستھ و بى 
توجّھ مرده مى گویند، بھ جامعـھ ھـاى بـى 
حركتى كھ رشدى ندارند و در برابر فسادھا 
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بى تفاوتند و در حوادث تلخ و شـیرین بـى 
توجّھ و در اقتصاد و فرھنگ وابستھ ھسـتند 

 .نیز مرده گفتھ مى شود
 ولَ�م ِ� القِصاصِ حَياةٌ يـا اوِ� الاَ�ـاب(: دمى فرمای قرآن

براى شـما در قـانون ! اى خردمندان  )١٤١()
 .قصاص و انتقام از ستمگران ، زندگى است 

، اگر در جامعھ اى كھ حق مظلوم از  آرى
. ظالم گرفتھ نشود، این جامعھ مرده اسـت 

جامعھ اى كھ امر بھ معروف و نھى از منكر 
و عدالت نـدارد، مـرده  و انتقاد و آزادى

 .است 
فَـالمَوتُ فِـى : مـى فرمایـد علـى  حضرت

حَیاتِكم مَقھورینَ والحَیاة فى مَوتِكم قاھرین 
مرگ حقیقى آن وقتى است كھ شما خوار و ) ١٤٢(

ذلیل و توسرى خور باشید و حیـات وزنـدگى 
شما در وقتى است كـھ در اھـداف مقدّسـتان 

 .پیروز باشید
الفَقـرُ : دیگرى آن حضرت فرمـودحدیث  در

فقر، ھمان مرگ بزرگ اسـت  )١٤٣(المَوتُ الاكبر
بنابراین جامعھ وابسـتھ ، بـى تحـرّك و . 

 .ناتوان ، جامعھ اى مرده است 
مرگ سرخ و شھادت در اسـلام بھتـرین  - ٣

نوع مـردن ، شـھادت در راه خداونـد اسـت 
ارزشى كھ اسلام بـھ شـھادت داده در ھـیچ .

 .ده نمى كنیدمكتبى مشاھ
قرآن در عظمت شـھادت و شـھدا آیـات  در

فراوانى آمده تا جایى كھ خطاب بـھ مـردم 
ولا َ�س�� اّ�ينَ قُتِلوا � سَ�يلِ ا�� اَ�واتا بلَ احياءٌ عندَ  (:مى فرماید

گمان نكنید كسانى كـھ در راه ) ١٤٤() رّ�هِم يرُزَقون
خدا كشتھ شده اند، مرده اند بلكـھ زنـده 

ند و نزد خداوند در حال شادى و بھـره ھست
 .گیرى از رزق و روزى او مى باشند

مـا از ) ١٤٥( )لاُ�فّرَن� عنهم سـ�ئّاتهم (:مى فرماید یا
و نوِ�يه اءجراً (نظر مى كنیم  لغزشھاى شھیدان صرف
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وپاداش بسیار بزرگى بھ آنان مـى  )١٤٦()عَظيمـا
 .دھیم 
والّذى نَفسُ علـىّ : مى فرماید على  حضرت

بِیَده لا لفُ ضَربةٍ بِالسـّیفِ اَھـونُ مـن موَتَـةٍ 
سوگند بھ آن قدرتى  )١٤٧(واحدةٍ على الفِراش 

كھ جان مـن در دسـت اوسـت ، ھـزار ضـربھ 
شمشیر در جبھھ جنگ ، از یك بار مـردن در 

 .بستر براى من آسانتر و گواراتر است 
حاب آنكــھ مــى بینــیم یــاران و اصــ یــا

نـزد پیـامبر مـى آمدنـد و   رسولخدا 
براى رفتن بھ میـدان جنـگ از آن حضـرت ، 
اسب و شمشیر مى خواستند، ولى چون وسـیلھ 
اى نداشت كھ بھ آنھا بدھد، آنان گریھ مى 

 )١٤٨(.كردند
رھبران اسلام ھر یك بـھ نـوعى بـھ  تمام

ا شھادت رسیده اند وتربیت شدگان امامان م
نیز ھمھ عاشق شھادت بوده انـد، در كـربلا 

در  سالھ امام حسن ١٣حضرت قاسم نوجوان 
كـھ  امـام حسـین   پاسخ عموى بزرگوارش 

پرسید شھادت در نزد تو چگونھ اسـت ؟ مـى 
شھادت در راه خـدا در كـام مـن از : گوید

چنانكـھ علـى اكبـر . عسل شیرین تر اسـت 
ھرگـاه : بھ پدر عرض مى كند امام حسین 

راه ما حق است ، ذرّه اى از شـھادت ھـراس 
 .نداریم 

دعاھا و مناجات ھاى امامـان معصـوم  در
مى بینـیم كـھ چگونـھ از خداونـد توفیـق 
شــھادت در راھــش را آرزو و درخواســت مــى 

 .كنند
، در دیــدگاه اســلام ، بــالاتر از  آرى

مبر شھادت كار نیكى نیسـت ، چنانكـھ پیـا
فوقَ كلّ ذِى بِرٍّ بِرُّ حتّـى یُقتَـل : فرمود  

فى سبیل �ّ فاذا قُتِلَ فى سبیل �ّ فلیس فوقَھ 
برتر از ھر خوبى ، خوب دیگرى ھسـت  )١٤٩(بِرّ 

در  نسـانىتابرسد بھ شھادت كھ ھـر گـاه ا



68 
 

راه خدا كشتھ شد، دیگر بالاتر از آن خیرى 
 .وجود ندارد

نكتھ نیز لازم بھ یادآورى اسـت كـھ  نای
ھر گاه انسان در خط رھبـرى معصـوم بـاقى 
ــیرین ، او را  ــخ و ش ــوادث تل ــد و ح بمان
منحرف نكند و طاغوت ھا و تھدید، تطمیع و 
تبلیغات آنھا ھیچ یك در او اثـر نكنـد و 
در آن حال بمیرد، شھید مـى باشـد، گرچـھ 

زیـرا عمـرى . خونش بر زمین نریختھ باشـد
دل خورده و از پیروى رھبر معصوم دست  نخو

چنانكـھ . برنداشتھ وآن را حفظ كرده است 
فانّـھ مَـن مـاتَ : مى فرمایـد حضرت على 

منكُم على فِراشِھ و ھو على مَعرفَةِ حقّ ربّھ و 
حقّ رسولِھ و اھل بیتِھ مـاتَ شـھیداً و وَقَـع 

 مابدون شك ھر كدام از ش )١٥٠(اءجرُه على �ّ 
در بستر خود جان دھد، در حالى كـھ نسـبت 
بھ حقّ خـدا و رسـول او و امامـان معصـوم 
ــھ و  ــا رفت ــھید از دنی ــد، ش ــدار باش پای

 .پاداشش بر خداوند است 
مرگ با قصـاص واعـدام نـوع چھـارم  - ٤

مردن و مرگى است كھ با حكم اعـدام و یـا 
اجراى قانون قصاص ، گریبانگیر انسان مـى 

 .شود
دیگرى را بـھ نـاحقّ بـھ  كسى انسانِ  اگر

قتل رسانده باشد، در اسلام بھ خـانواده و 
اولیاى مقتول حقّ قصـاص مـى دھنـد، یعنـى 
آنھا مى تواننـد قاتـل را قصـاص كـرده و 

 .جانش را بگیرند
نیز نوعى مجازات شرعى براى بعضى  اعدام

كسـى كـھ آن خـلاف را . كارھاى خـلاف اسـت 
دام انجام داده باشد، با حكم حاكم شرع اع

 .مى شود
از مرگ مى ترسیم ؟ ترس مـى توانـد  چرا

ریشھ ھاى گوناگونى داشتھ باشـد، كـھ بـا 
بیان یك مثـال ، مـوارد آن را بیـان مـى 

 :كنیم 
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دیدگاه اسلام دنیا محل عبـور اسـت و  در
انسان عابر و اموال دنیا وسیلھ مى باشد، 
و ترس از مرگ ھمانند ترس یـك راننـده در 

 :شرایط مختلف است 
گاھى راننده مى ترسد، چون مى بیند  - ١

ماشین او در آستانھ سقوط و رو بھ نـابود 
 .شدن است 
كھ ایمـان بـھ معـاد ندارنـد و  افرادى

مردن را نیست شدن مى دانند، باید از مرگ 
ھم بترسند چون مرگ در چشم آنھا یـك نـوع 

 .سقوط و نابودى است 
گاھى راننده اى كھ ماشـین خـود را  - ٢

ل تھیھ كرده و علاقھ زیادى بھ آن با خون د
دارد، مى ترسد كھ مبادا كسى وسیلھ او را 
بگیرد و از تصوّر جدایى آن رنج مى بـرد و 
خیال مى كنـد بھتـر از ایـن ماشـین چیـز 

 .دیگرى نیست 
كھ علاقھ زیادى بھ دنیـا دارنـد،  كسانى

جدایى آنھا از دنیا بزرگ ترین شكنجھ است 
زاھـد باشـد و ، ولى اگر انسان در دنیـا 

نسبت بھ آن دلبسـتگى و وابسـتگى نداشـتھ 
باشد، مـردن و جـدا شـدن از آن بـراى او 

 .آسان و راحت وبدون ترس است 
چـرا : پرسـید  از پیامبر اكرم  شخصى

آیا مـال : از مرگ مى ترسیم ؟ حضرت فرمود
آیـا : بلھ ، فرمـود: و ثروت دارى ؟ گفت 

در راه خدا انفاق كرده اى چیزى از آن را 
بھ ھمین خـاطر اسـت : نھ ، فرمود: ؟ گفت 

 .كھ از مرگ مى ترسى 
ھمین سؤ ال را شخصى از امام حسـن  نظیر
اِنّكــم اَخــرَبتُم : كــرد امــام جــواب داد 

آخرتَكُم و عَمّرتُم دُنیـاكم فَـاءنتم تَكرَھـونَ 
شـما  )١٥١(النَّقلَة مِنَ العُمرانِ الىَ الخـَراب 

تمام كوشش خود را صرف آبادى دنیـاى خـود 
كرده اید و براى آخرت كـار نیكـى انجـام 

اید و بھ ھمـین خـاطر از مـرگ مـى  هنداد
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ترسید كھ از جاى آباد بھ جاى خراب منتقل 
 .مى شوید

گاھى ترس راننده بخاطر آن است كـھ  - ٣
جاده را نمى شناسد و این ناآگـاھى او را 

 .زجر مى دھد
بھ عیادت یكى از یاران كھ  ھادى  امام

مریض بود رفت ، دید آن مریض گریھ مى كند 
: فرمود امام ھادى . و از مردن مى ترسد

تو از مرگ  )١٥٢(تَخافُ مِنَ المَوتِ لانّك لاتَعرفُِھ 
 .مى ترسى ، چون نسبت بھ آن شناخت ندارى 

، نا آگـاھى و بـى خبـرى و شـناخت  آرى
ناقص نسبت بھ مرگ و معاد، یكى از عوامـل 

 .ترس از مرگ است 
گاھى تـرس راننـده بخـاطر از دسـت  - ٤

دادن ماشین و یا ناآگـاه بـودن از جـاده 
نیست ، بلكھ چون جاده بسیار طولانى است و 
او سوخت كمى ھمراه دارد یا آنكـھ وسـیلھ 

نـدارد، مـى او قدرت و اسـتحكام چنـدانى 
 .ترسد
مورد آخرت نیز بعضى از طولانى بـودن  در

 .راه وكمى زاد و توشھ مى ترسند
: در نھج البلاغھ مى فرمایـد على  حضرت

آه من قِلَّةِ الـزّادِ و طُـولِ الطَّریـقِ و بُعـدِ 
آه كھ توشھ راھم  )١٥٣(السفَّر و عَظیمِ المَورِد

جایگـاه  كم است و راه طولانى و سفر دور و
 .و مقصد بس بزرگ است 

گاھى وسیلھ دارد و از كمبود سـوخت  - ٥
و سالم بودن لاستیك و موتور ھم دلھـره اى 

زیـرا . ندارد، ولى باز راننده تـرس دارد
او در گذشتھ تخلّفاتى مرتكب شده و پا بـھ 
فرار گذارده است و اكنون مى ترسد كـھ در 

پلیس باشـد آن ھـم پلیسـى كـھ   جلو راھش 
بھ . ردونده تمام تخلّفاتش را در دست داپر

علاوه خـود عقربـك ماشـین و كیلومترشـمار 
نشان مى دھد كھ طبق قوانین عمـل ننمـوده 
است ، حرارت ماشین ، خستگى مسافران نیـز 
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گواه دیگرى بر تخلّـف اوسـت ، قھـراً ایـن 
راننده خود را باختھ كـھ بایـد پاسـخگوى 

 .تمام فرارھا و تخلّفات خودش باشد
مورد مرگ نیـز بعضـى چنـین ھسـتند،  رد

ولايتَمنّونـَه (: چنانكھ در سوره جمعھ مى خوانیم 
حتّى كسانى كھ خیال مـى  )١٥٤() اءبدَاً بما قَدّمتْ اءيـديهِم

كنند از اولیاى خدا ھستند، بخاطر تخلّفات 
 .خود ھرگز آرزوى مرگ نمى كنند

نیز ھر گـاه  مناجات امامان معصوم  در
مساءلھ ترس از معاد مطرح است ، بیشتر بھ 
ھمین دلیل اشاره شده كھ چگونھ در دادگاه 
عدل خداوند پاسخگوى عمرھـاى تلـف شـده ، 
واجبات از دست رفتھ ، گناھان انجام شـده 
و در خط ولایت و رھبرى ھاى غیر صحیح بودن 

مصرف ھاى نابجا باشیم  وو انواع درآمدھا 
 )١٥٥(!؟

ھى دلھره راننده بھ خاطر ھیچ یك گا - ٦
از موارد گذشتھ نیست ، بلكـھ تـرس او از 
این است كھ بعد از آنكھ بھ مقصد برسد چھ 
سرنوشتى در انتظار اوست و بر سـر او چـھ 

بر فرض گرفتار جریمھ تخلّفـات . خواھد آمد
نشود، آیا طبق تمایلات و خواسـتھ ھـاى او 

ا آیـ ومورد مھربانى قرار خواھد گرفـت ؟ 
از طىّ این راه پر پـیچ و خـم ، ارزش   پس 

 مھمانى در مقصد را خواھد داشت یا نھ ؟
ھــر گــاه بدانــد پایــان راهِ ســیاه و  و

تاریك ، صبح سفید و نـورانى و برخـوردار 
از انواع نعمت ھاى بى پایان است ، ھرگـز 

 .ترسى نخواھد داشت 
چرا شما مـرگ : سواءل شد حضرت على  از

اُنـس : ست دارید و گاھى مى فرماییـدرا دو
من بھ مردن از علاقھ طفل بھ پستان مـادرش 

 :بیشتر است ؟ آن حضرت در پاسخ فرمود
راءیتُھُ قد اِختارَلى دیـنَ ملائِكَتِـھ و  لمّا

رُسلُِھ و اَنبیائِھ عَلِمتُ اءنّ الّـذى اءكرمَنـى 
 )١٥٦(بھذا لیس یَنسانى فَاءحبَبتُ لِقائَھ 



72 
 

ف خدا را در دنیا دیـدم نمونھ الطا چون
، یقین پیدا كردم آن خدایى كـھ در دنیـا 
آنقــدر بــھ مــن لطــف كــرد و مــرا در راه 
فرشــتگان و پیــامبرانش ســوق داد، در روز 

 .قیامت ھم مرا فراموش نخواھد كرد
ــورد و  آرى ــوع برخ ــد و ن ــن از مقص ، م

پــذیرایى ھــاى آن خــداى بــزرگ در آن روز 
 .حساّس دلھره اى ندارم 

م تا از مرگ نترسیم براى اینكـھ كنی چھ
از مرگ نترسیم ، ابتدا باید چیزھـایى را 

اسـت از بـین ببـریم ،   كھ از عوامل ترس 
یعنى اگـر ریشـھ تـرس ، ناآگـاھى و ضـعف 
شناخت و خیال نابودى و سقوط است ، بایـد 
بھ دلیل عقل و راھنمایى ھاى قرآن بدانیم 
كھ مرگ بـھ معنـاى نیسـتى نیسـت و بـدین 

با اوّلین عامل ترس از مردن مبارزه  وسیلھ
 .كنیم 
ترس بھ خاطر دلبسـتگى بـھ دنیـا و  اگر

جدایى از مال و فرزند و ھمسر است ، باید 
بدانیم كھ اگر خداوند در آستانھ مرگ مـا 
را از خانھ و مال و فرزند فانى جـدا مـى 

كـھ قابـل (كند، در عوض نعمت ھـاى دیگـر 
 در) قیــاس بــا نعمــت ھــاى دنیــا نیســت ،

پس باید در دنیا . اختیارمان قرار مى دھد
كنیم كھ زاھد باشـیم و نگـذاریم حـبّ  عىس

دنیا در دل ما آنچنان اثر كند كھ جـدایى 
از آن مثل كندن چسب زخـم از پشـت دسـت ، 

 .سبب زجر ما شود
منظور این نیست كھ مـال و ثـروت  البتّھ

بد است ، بلكـھ علاقـھ و وابسـتگى بـھ آن 
ترس از مـرگ و جـدایى  خطرناك است كھ سبب

زیرا مالى كھ بتوان با آن . از آن مى شود
آخرت را آباد كرد، باعث اشتیاق انسان بھ 

 .مرگ و ترك دنیا مى شود
ترس بـھ خـاطر تصـوّر ورود بـھ یـك  اگر

مرحلھ مبھم و تاریك و خطرناك است ، باید 
 بدانیم كھ راه مرگ تاریك نیست ، بلكھ پا
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احـل تكـاملى گذاردن بھ یـك مرحلـھ از مر
. انسان است و در جاى خود لازم و زیباسـت 

زیرا مرگ و حركت بھ سراى دیگر و طىّ كردن 
رشد  ببمراحل تكاملى ، یكى پس از دیگرى س

 .و امرى لازم و ضرورى است 
بیم مرگ بھ خاطر كمـى توشـھ راه و  اگر

 ایمان و عمل صالح است ، باید خودمـان را
مـان گونـھ ھ. با توشھ تقوا مجھز نماییم 

وتزَوّدوا فـَانّ  (:مى فرماید  كھ قرآن كریم سفارش 
توشھ بردارید كھ بـدون شـك  )١٥٧( )خََ� ا�زّادِ ا��قوى

 .بھترین توشھ ھاى راه شما تقوا مى باشد
بھ خاطر تخلّفات و گناھـان بسـیارى  اگر

است كھ مرتكب شده ایم ، باید ضمن توبھ و 
ــم  ــد ارح ــھ خداون ــدانیم ك جبــران آن ، ب
الرّاحمین است و رحمت او بـر غضـبش پیشـى 

 .دارد
لو تَعلَمونَ قَدرَ : فرمود  اكرم  پیامبر

انسـتید اگر مى د )١٥٨(رَحمَةِ �ّ لاَتّكلتُم علَیھا
كھ چقدر لطف و رحمت خداوند بـزرگ اسـت ، 
بر آن تكیھ واعتماد مى كردید و ھرگز بـھ 

 .خود ترس راه نمى دادید
، اساس ترس ما از مردن ، ھمان ضعف  آرى

عملكرد و تخلّفات زیاد ماست كھ آن ھم بـا 
توبھ و كارھـاى خـوب و امیـد صـادقانھ ، 

 .قابل جبران است 
پــس از  ، ابعــاد و شــرایط آن توبــھ

پاسخگویى بھ علـل تـرس از مـرگ و بررسـى 
دلائل و ریشھ ھاى تـرس ، اكنـون در بـاره 
توبھ و جبران تخلّفات گذشتھ كھ تنھـا راه 
نجات است ، بھ سراغ قـرآن و روایـات مـى 

 :رویم 
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 توبھ معناى

توبھ بھ معناى برگشـت اسـت ، لـذا در  
قرآن ، ھم بھ خداوند نسبت داده شده و ھم 

توبھ خدا یعنى برگردانـدن  )١٥٩(.بھ انسان 
لطف و رحمت خود بر بندگان و توبھ انسـان 
بھ معناى برگشت او از حالات و اعمال فاسد 
گذشتھ خود است و لذا در ھر توبـھ انسـان 

 ؛ بینیمدو توبھ از خدا مى 
برگرداندن لطـف خـودش بـھ بنـدگان  یكى

گناھكار است كھ با این لطف انسان متوجـھ 
ى شود و پس از این توجـھ ، بدى ھاى خود م

انسان نیز توبھ كرده و از افكار و اعمال 
و دیگـرى . خودش پشیمان شده و برمى گـردد

پذیرش توبھ انسان است كھ بار دیگـر خـدا 
 .لطف كرده و توبھ او را مى پذیرد

پدرى كھ لطف مى كنـد و سـرمایھ  ھمانند
اى را بھ فرزندش مى بخشد و این فرزند با 

، اجناسـى تھیـھ مـى كنـد، ھمان سـرمایھ 
دوباره پدر، آن اجناس را بـا قیمـت چنـد 
برابر از پسرش مى خـرد كـھ در واقـع یـك 
تجارت و سود فرزنـد، میـان دو لطـف پـدر 

 .قرار دارد
یك توبھ انسان میان دو توبـھ  بنابراین

 خدا قرار گرفتھ اسـت ، بـدین ترتیـب كـھ
خداوند توفیق توجھ بھ عیـب ھـا را  ابتدا

 بھ انسان عطا مى فرماید،
انسان پشیمان شـده و از آن عیـب  آنگاه

 ھا و گناھان توبھ مى كند،
سپس خداوند توبھ او را مى پذیرد كـھ  و

 .این لطفى دیگر است 
ایــن حقیقــت را چنــین بیــان مــى  قــرآن
 :فرماید

 
 )١٦٠()��وابُ ا�ر�حِيم تابَ عَليهِم ِ�تَوُ�وا اِنّ اّ� هو ا ثمّ (
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لطف خودش را بر آنھا شـامل مـى  خداوند
كند و مى فھمند كھ بد كرده اند، سـپس آن 
افراد توبھ مى كنند و بار دیگـر خداونـد 
رحیم توبھ آنان را پذیرفتھ و آنان را مى 

 .بخشد
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 توبھ مراحل

توبھ را داراى چھار مرحلھ  حضرت على  
 :فرمایددانستھ و مى 

نَدمٌ بِالقَلبِ و استِغفارٌ باللسـانِ  التَّوبَةُ 
 )١٦١(و تَرك بالجَوارح ، واِضمارُ الاّ یَعود

 :چھار مرحلھ دارد توبھ
 .پشیمان شدن قلبى :  اوّل
اقرار و اعتراف و آن پشیمانى را :  دوّم

 .در قالب استغفار بھ زبان آوردن 
 .ترك و رھا كردن گناھان گذشتھ :  سوّم
تصمیم بر اینكھ در آینـده ھـم :  ارمچھ

 .آن گناھان را تكرار نكند
توبھ حقیقى در حدیث بسیار عـالى  ابعاد

توبھ را در ابعـاد   و جالبى رسولخدا 
گوناگون بیان كرده و خطاب بھ اصحاب خـود 

: اءتَدرونَ مَن التّائب ؟ قـالوا: مى فرماید
وبھ كننده حقیقـى الّلھم لا آیا مى دانید ت

آنگـاه حضـرت . نـھ : كیست ؟ آنان گفتنـد
آنــان را بــھ چنــد گــروه تقســیم كــرده و 

 :فرمودند
اذا تابَ العَبدُ و لَم یُـرضِ الخصَُـماءَ  - ١

فَلَیس بِتائِب ھر گاه انسان بـھ زبـان و دل 
توبھ كند، ولى طلبكاران و سـتم كشـیدگان 
را از خود راضى ننماید، در حقیقـت توبـھ 

 .ه است نكرد
مَن تابَ و لم یَزِد فِى العبِادةِ فَلَـیسَ  - ٢

بِتائِب كسى كھ توبھ كند، ولى بـھ عبـادتش 
چیزى اضافھ نشود، او ھم توبھ نكرده اسـت 

. 
مَن تـابَ و لَـم یُغَیِّـر لِباسـَھ فَلَـیسَ  - ٣

بِتائبٍ ھر گاه كسى توبھ كند، ولى در لباس 
و قیافھ ظاھرى او تغییراتـى داده نشـود، 

یا مقصـود ایـن . از ھم توبھ نكرده است ب
است كھ اگر لباس حرام و گناه را بھ لباس 

 .تقوى تغییر ندھد، تائب شمرده نمى شود
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مَن تابَ و لَـم یُغیِّـر رُفقائَـھ فَلَـیسَ  - ٤
بِتائِب ھر گاه شخصـى توبـھ كنـد، ولـى در 
مسائل اجتماعى روابـط قبلـى خـود را بـا 

و آنـان را افراد فاسد ھمچنان ادامھ دھد 
 .عوض نكند، گویا اصلاً توبھ نكرده است 

مَن تابَ ولَم یُغیِّر مَجلِسھَ فَلَیس بِتائِب  - ٥
ھر گاه توبھ كند، لیكن در نشست و برخاست 
ھا و دعوت ھـا و پـذیرایى ھـاى او چھـره 
اسلامى مشـاھده نشـود، بـاز ھـم توبـھ او 

 .اساسى نیست 
وِسـادَتَھ  مَن تَابَ ولَم یُغَیّر فِراشـَھ و - ٦

فَلَیس بِتائِب ھر گاه كسى توبھ كند، ولى در 
مسائل خانوادگى ، زناشوئى وتربیت فرزند، 
اخلاق و رفتار اسـلامى نداشـتھ باشـد و در 
مسائل جنسى از راه انحرافى كھ رفتھ بـاز 

 .نگردد، او نیز توبھ نكرده است 
مَن تَابَ وَ لَـم یُغَیِّـر خُلقَـھ و نِیّتَـھ  - ٧

تائِب ھر گاه كسى توبھ كند، ولى در فَلیسَ بِ 
حالات روحى ، فكـرى ، قلبـى و برخوردھـاى 
اجتماعى او تغییراتى حاصل نشود و بھ جاى 
راضى كردن خدا بھ فكر راضى كـردن ایـن و 
آن باشد و تكبّر، كینھ ، حسـادت ، بُخـل و 

و انگیزه ھـا و ھـدف  دریا را كنار نگذار
لاص ھاى مادّى خود را بـھ قصـد قربـت و اخـ

تبدیل نكند، باز ھم توبھ او ریشھ و اساس 
 .ندارد

عْ  - ٨ مَن تَابَ و لَم یَفتَح قَلبَھ و لَم یُوَسِّـ
كَفّھ فلَیسَ بتائِب ھر گاه توبـھ كنـد، امّـا 
روحش باز و رویش گشاده نباشد، بلكھ ھمان 
تنگ نظرى ھاى قبلى را داشـتھ باشـد و از 
كمك بھ دیگران خوددارى كند، او ھم توبـھ 

 .نكرده است 
مَن تابَ و لم یُقَصِّر اءمَلَھ ولَم یَحفَظ . - ٩

لِسانَھ فَلیسَ بِتائب ھر گاه كسى توبھ كنـد، 
ولى از خیال پردازى و آرزوھاى واھى ودور 
و دراز خویش دست برندارد و زبـانش را از 
انــواع تھمــت ھــا، دروغ ھــا، غیبــت ھــا، 
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ناسزاھا، شایعھ سازى ھا، یاوه گویى ھـا، 
ینى ھا، سـوگندھاى نابجـا و گـواھى سخن چ

بازندارد، در حقیقت ... دادن ھاى ناروا و
 .توبھ اى نكرده است 

مَن تَابَ ولَم یُقَدِّم فَضـلَ قُوتِـھ مِـن . - ١٠
بَدَنِھ فَلَیسَ بِتائِب كسى كھ توبھ كنـد، ولـى 
در مسائل اقتصادى و مصرف مال و توجھ بـھ 

باشـد محرومان و گرسنگان جامعھ بى تفاوت 
و حاضر نباشد كمى از تشریفات زندگى خـود 
را در راه رفاه دیگران صرف نماید، او ھم 

 .توبھ نكرده است 
سخن خود را چنین ادامھ   پیامبر  سپس
 :دادند
ــذاك  اذا ــال ف ــذِهِ الخص ــى ھ ــتَقام عَل اس

ھر گاه توبھ كننده این صـفات  )١٦٢(التّائِب 
دھگانھ را مراعات كرد، براسـتى او توبـھ 

 .كرده است 
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 و انواع توبھ شرایط

ھمان گونھ كھ بـراى ھـر نـوع بیمـارى  
دوایى مخصوص است ، براى ھر نوع گناھى ھم 
توبھ خاصّى لازم است كھ مناسب با آن گنـاه 

 .مى باشد
توبھ كتمان حقائقى كھ بایـد بـراى  مثلاً 

ردم گفتھ مى شد بھ این است كھ انسان آن م
مســائل را بــا بیــان رســا و گویــا بیــان 

 .نماید
بعد از آنكھ كتمان كنندگان رابـھ  قرآن

سخت ترین نفرین ھـا تھدیـد مـى كنـد مـى 
الاّ اّ�ينَ تابوا واصَلِحوا و بَ�نّوا فَاوُ�ـك اءتـوبُ علـيهم واءنـَا (: فرماید
فـراد كتمـان كننـده ھرگاه ا )١٦٣() اّ�وابُ ا�رحّيم

توبھ نمایند و خرابى ھا را اصلاح كننـد و 
بھ جاى كتمان ھاى خود دست بھ بیان حقایق 
دینى مكتوم در مورد خود بزنند، مـن نیـز 
لطف و رحمتم را بر آنان بر مى گـردانم و 

 .من توبھ پذیر رحیمى ھستم 
این آیھ چگونگى توبھ با نـوع گنـاه  در

 .دكاملاً تناسب و سنخیّت دار
قرآن شاید آیھ اى نباشد كھ در كنار  در

توبھ ، وظیفھ اى را بیـان نكـرده باشـد، 
مــثلاً مكــرّر در كنــار جملــھ تــابوا جملــھ 

یعنى عـلاوه بـر  )١٦٤(اصلحوا ھم آمده است ،
توبھ و پشیمانى قلبى ، باید انسانِ توبـھ 
كننده خرابكارى ھاى گذشتھ خـود را اصـلاح 

 .نماید
، وظائف متعـدّدى  كنار توبھ منافقان در

بیــان شــده اســت ، از جملــھ اینكــھ مــى 
صِـموا بـاّ� واخَلِصـوا ديـنَهم ِ�ّ (: فرماید الاّاّ�ينَ تابوا واصَلِحوا واعتَ

گر چـھ منافقـان در قعـر  )١٦٥() فاوُ�ك مَع ا�ؤ منـ�
دوزخند، لیكن ھر گاه توبھ كنند و خرابـى 

واصلحوا وبـھ  ند،ھاى گذشتھ را اصلاح نمای
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شرق و غرب (ى وابستگى بھ غیر مسلمانان جا
تنھا بھ خـدا متوسـّل شـوند، ) و طاغوت ھا

واعتصموا بـااللهّ وبـھ جـاى بـدعت و ایجـاد 
مكتبى التقاطى ، تنھـا از قـانون خـدا و 

پیروى نمایند، واخلصـوا   سنّت رسول �ّ 
  را خـالص  نـىدِینَھُم اللهِّ و دین و اعمـال دی

اى خدا انجام دھند و در كنار توبھ بـھ بر
این وظائف عمل نمایند و نشان دھند كھ بھ 
راستى از راھى كھ رفتھ اند پشـیمان شـده 
اند، ما نیز اینـان را ھمـراه مـؤ منـان 

 فاولئك مع المؤ منین. قرار مى دھیم 
در كنار جملـھ تـابوا  )١٦٦(بعضى آیات  در

 جملات دیگرى از قبیـل اءقـاموا الصـلوة و
آتوا الزّكوة آمده یعنى مشركین كـھ توبـھ 
مى كنند بایـد نمـاز را ھـم بپادارنـد و 

 ...زكات را بپردازند
در آیات دیگر مى بینیم كـھ در كنـار  و

توبھ ، شرط عمل صالح و ایمان بیـان شـده 
 )١٦٧(.است 

توبھ تنھـا پشـیمانى : سخن آنكھ  كوتاه
نیست ، بلكھ باید ھم حقّ مـردم بـھ آنھـا 

د و ھـم حـقّ خـدا انجـام گیـرد و داده شو
خرابى ھا اصلاح و كتمان حقایق دین افشا و 

... كفرھا ایمان و شرك ھا توحیـد گـردد و
 .تا توبھ حقیقى صورت گیرد

ولایت اگر تمـام عبـادات انجـام  ھمراھى
گیرد و حقوق الھى و حقـوق مـردم پرداخـت 
شود و پشیمانى قلبى ھم صددرصد باشد، ولى 

اجتمـاعى انسـان دچـار  در مسائل سیاسى و
لغزش شود، یعنى خط ولایت و رھبرى او سالم 
نباشد، تمام كارھا و جبران ھا و توبھ ھا 

است  رآنزیرا این فریاد ق. نقش برآب است 
 :كھ مى فرماید

بـدون  )١٦٨() اِّ� لغَفّار �مَِن تابَ و آمَن و عَمِلَ صـاِ�اً ثـمّ اهتـَدى و(
شك مـن آمرزنـده كسـانى ھسـتم كـھ توبـھ 
ــتھ  ــل شایس ــان آورده و عم ــد و ایم نماین



81 
 

انجام دھند، لیكن ھدایت آنان نیـز صـحیح 
 .باشد
روایات پیرامون این آیھ مى خـوانیم  در
مراد از جملھ اِھتَدى در پایـان آیـھ آن : 

است كھ علاوه بر تمام كارھـاى گفتـھ شـده 
بـھ سـوى  باید تابع رھبرى الھى و ھـدایت

و در مسـیر  ولایت پیامبر و اھل بیـت او
 )١٦٩(.خدا باشد

آیھ اى دیگر مى خوانیم كھ حضرت نوح  در
اءنِ اعبـُدوا اّ� و اتقّـوهُ و اءطيعـونِ يغَفِـرْ (: بھ مردم مى گوید

شـما بنـدگى خـدا كنیـد و تقـوا  )١٧٠() ل�م
داشتھ باشید و از رھبرى من پیروى نمایید 

 .وند شما را بیامرزدتا خدا
شرط اساسى تمام اعمال صالح ،  بنابراین

 .ولایت وپیروى از رھبر الھى است 
توبھ و جبران در آیـات قـرآن و  راھھاى

روایات بـراى آمـرزش و جبـران گناھـان ، 
دستورات و رھنمودھایى رسیده كھ مـا چنـد 

 :نمونھ از آنھا را بیان مى كنیم 
 .صدقات و كمك ھاى پنھانى  - ١

دَقاتِ فَنعِمّـا ِ�َ واِن ُ�ْفوهـا  (:مى فرماید قرآن اِن تبُدُوا ا�ص�
رُ عن�م من س�ئّاتِ�م اگـر ) ١٧١() وتؤُ توُهَا الفُقراءَ فهوَ خٌَ� ل�م و يُ�فِّ

بھ فقرا آشكارا كمـك كنیـد كـار نیكـویى 
انجام داده اید، ولى اگر ھمـین صـدقات و 
 رسیدگى بھ فقرا پنھانى و مخفیانھ باشـد،

شما بھتر است و كفّاره گناھان و سبب  اىبر
 .جبران بدى ھاى شما مى شود

 .ھجرت و جھاد - ٢
فـَاّ�ين هـاجَروا واخُرجِـوا مِـن  (:قرآن مى خـوانیم  در

ــرنّ عــنهم ســ�ئّاتِهم ــوا لاُ�فِّ ــاتلَوُا وقُتِل ــ�ي� و ق ــارهِم واوُذوا � سَ  )١٧٢( ) دي
كسانى كھ ھجرت كرده اند و بخـاطر حمایـت 
از حق از خانھ ھایشان آواره و اخراج شده 
اند و در راه من آزارھا دیده اند و جھاد 

رسیده اند، بھ یقین مـن  ادتكرده و بھ شھ
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گناھانشان را پوشانده و آنـان را خـواھم 
 .بخشید

 .دورى از گناھان كبیره  - ٣
�ِبوا كَبائرَِ اِ (: در این باره مى فرماید قرآن ن َ�تَ

ـر عَـنُ�م سَـ�ئّاتِ�م اگـر شـما از  )١٧٣() ما تنُهَـونَ عَنـه نَُ�فِّ
گناھان بزرگى كھ از آن نھى شده اید دورى 
نمایید، ما گناھان دیگرتان را مى بخشـیم 

. 
كبیره بھ آن گناھانى گفتـھ مـى  گناھان

شود كھ یا در قرآن وعده عذاب بـدان داده 
شده باشد و یا روایات و یا عقل و یا مـؤ 
منین آن را گناه بزرگ بشمارند، گرچھ نام 

نظیـر فـاش . مخصوصى از آن در قرآن نباشد
كردن اسرار مسلمانان و جاسوسى براى كفّار 

عـھ جام اهكھ ھم بھ حكم عقل و ھم در دیدگ
اسلامى گناھى بس بزرگ است ، بـر فـرض كـھ 

 )١٧٤(.آیھ و حدیثى در باره آن نباشد
 .انجام كارھاى نیك  - ٤
 )١٧٥()اِنّ ا�سََناتِ يذُهَِ� ا�سّ�ئّاتِ (:قرآن مى خوانیم  در

بدرستى كھ حسنات و كارھاى نیك ، كارھـاى 
لذا در اسلام بھ ما . بد را از بین مى برد
ه مرتكـب خلافـى شـدید سفارش شده كھ ھر گا

سعى كنید بـھ جبـران آن ، كارھـاى نیكـى 
انجام دھید كھ یكى از آثـار كـار نیـك ، 
خنثى كردن آثار دنیوى و اُخروى كارھاى بد 

 )١٧٦(.است 
 .وام و قرض دادن  - ٥

اِنْ تقُرضُِوا اّ� قَرضاً حَسَنا يضُاعِفْه ل�م (: مى فرماید قرآن
بنـدگان (شما بھ خـدا ھر گاه  )١٧٧() و َ�غْفِرْل�م

قرض نیكو بدھید، وامى كـھ در ) نیازمندش 
آن بھــره و آزار و توقّــع و ذلّــت نباشــد، 
خداوند پاداش چند برابر عطا مى فرماید و 

 .گناھان شما را ھم مى آمرزد
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 .تقوى  - ٦
اِنْ َ�ت�قوا ا�� َ�عَلْ لَ�م فرُقانـا و (: قرآن مى خوانیم  در

ر عَن�م سَـ�ّ  ھـر گـاه تقـوا  )١٧٨()ئاتِ�م و يغَفِـر لَ�ـم يَُ�فِّ
داشــتھ باشــید و از گنــاه دورى نماییــد، 

مى دھد ) فُرقان (خداوند بھ شما دید خاصّى 
كھ بـھ راحتـى بتوانیـد حـقّ را از باطـل 

شـما را مـى  اھانتشخیص دھید، بھ علاوه گن
 .پوشاند و از تقصیر شما در مى گذرد

 .دعاى دیگران  - ٧
و نـدامت خـود انسـان ، بر توبـھ  علاوه

دعاى مؤ منین و اولیاى خدا درباره او را 
نیــز مــى تــوان از عوامــل بخشــش خداونــد 
برشمرد كھ در آیات و روایات منابع اسلامى 

 .بسیارى ذكر شده است 
 تذكّر چند
كسانى كھ از مردن مى ترسند بدانند  - ١

كھ راه توبھ باز و خداوند بسیار بخشـنده 
در قرآن حدود سیصد مرتبـھ خـود را . است 

با صفات رحمـان ، رحـیم ، غفّـار، غفـور، 
 .ودود ستوده است 

با یك اراده وتصمیم وبازگشـت بـھ  آنان
خدا، مى توانند تمام خلافكارى ھاى خود را 

كھ خداوند نیز آنـان جبران كنند وبدانند 
: را مى پذیرد؛ زیرا خـودش فرمـوده اسـت 

و  )١٧٩()قابـِلُ ا��ـوبِ  (توبھ ھا را قبول مى كنـد،
ـب�  ( .توبھ كننده را نیز دوسـت دارد اِنّ اّ� ُ�ِ

�  )١٨٠( ) اّ�وّا�ِ
توبھ تنھا یك سفارش اخلاقى نیسـت ،  - ٢

بلكھ یك وظیفھ واجب وضرورى است كھ قـرآن 
بھ با جملھ تُوبوا بـھ ھمـھ مـردم ھفت مرت

 .فرمان توبھ داده است 
توبھ باید فورى باشد و توبھ ھـایى  - ٣

كھ انسان در آستانھ مرگ و لحظـھ برخـورد 
زیـرا . با قھر خدا دارد، بى فایده اسـت 
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در لحظھ خطر در حقیقت انسان بطور اجبـار 
توبھ مى كند، نھ بر اساس معرفت و نـدامت 

ون ھم در آستانھ ھلاكت واقعى ، چنانكھ فرع
 و غرق شدن توبھ كرد، ولى چھ سود؟

 
... فلَمّا رَاءوا باءسَنا قا�وا آمَنّا بِاّ�  (:قرآن مى خوانیم  در

گروھى بھ ھنگام  )١٨١()...فلَمَ يكَ ينَفَعُهم اِيماُ�هُم �مَّا راءوا باءسَـناً 
مشاھده آثار غضب خـدا توبـھ كـرده و یـا 

ن توبـھ و ایمـان ایمان مى آورند، ولى ای
 .سودى ندارد

و لَ�سَـتِ (: جاى دیگر چنین مـى خـوانیم  در
 اّ�وَ�ةُ �ِّ�ينَ يعَمَلونَ ا�سّ�ئّاتِ حّ� اِذا حََ� اءحدَهُم ا�مَـوتُ قـالَ اِّ� تبُـتُ الا ن

()١٨٢( 
براى كسانى نیست كھ جنایات زیادى  توبھ

را انجام داده و تـا لحظـھ مـرگ غافـل و 
لى ھمین كـھ مـرگِ یكـى از سرمست ھستند، و

آنھا فرارسد و ببیند مردن جدّى است ، مـى 
 .اكنون توبھ كردم ! خدایا: گوید
، در مورد مسائل سیاسى و اجتمـاعى  آرى

مـردم : نیز در قـرآن چنـین مـى خـوانیم 
محارب و مفسد باید اعدام گردند، یـا بـھ 
دار كشیده شـوند، یـا دسـت راسـت و پـاى 

عیـد شـوند، مگـر چپشان قطع گردد و یا تب
كسانى كھ قبل از دستگیرى توبـھ نماینـد، 

بنـابراین ھـر  )١٨٣() عَليَهِمالاّ اّ�ين تابوُا مِن قَبلِ اءن تقَدِروا (
گاه فسادگران قبل از دستگیرى توبھ كنند، 

 .قابل عفو و بخشش ھستند
ھمان گونھ كھ قبلاً ھم اشاره كـردیم  - ٤

شخصى ، توبھ ھر گناھى بھ نوعى است ؛ اگر 
نماز نخوانده ، توبھ اش بـھ آن اسـت كـھ 
قضاى آن را انجام دھـد و اگـر شخصـى بـھ 
آبرو یا مال مردم تجاوزى كـرده بایـد از 
شخصى كھ مورد ظلم قرار گرفتھ عذر خـواھى 

 .كند و او را راضى نماید
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اثر توبھ تنھا آمرزش گناھان نیسـت  - ٥
، زیرا در قرآن و روایات آثار دیگـرى را 

 :ینیم از جملھ ھم مى ب
توُ�ـوا (. زندگى شیرین و نیكو مى شود:  الف

ھر گاه شما توبھ كنید،  )١٨٤()ا�ه يمُتِّعُ�م مَتا�ً حَسَـناً 
خداوند شما را بھ بھره اى نیكـو كامیـاب 

 .مى نماید
ــان :  ب ــان ، ھم ــش گناھ ــر بخش ــلاوه ب ع

الاّ مَـن تـابَ و  (.لغزشھا بھ حسنات تبدیل مى شود
كسـى كـھ  )١٨٥()صاِ�اً فَاوُِ�ك ُ�بـَدّلُ ا�� سَـ�ئّاتهِم حَسَـناتٍ آمَنَ وعَمِل 

توبھ كـرده و ایمـان آورده و عمـل صـالح 
انجام دھد، خداوند بدى ھاى آنـان را بـھ 

 .حسنات تبدیل مى نماید
ــدرت :  ج ــب ق ــت و موج ــزول رحم ــبب ن س

ثمّ توُُ�وا ا�ه يرُسِل ا�سّـماءَ  (.وتوانمندى بیشترى مى شود
توبھ كنیـد تـا  )١٨٦()م مِدراراً و يزَدُِ�م قوُّةً ا� قوُّتِ�م عَلي�ُ 

خداوند آسمان را بـراى شـما بـھ باریـدن 
فراوان بگمـارد و نیرویـى بـر نیرویتـان 

 .بیافزاید
رزق و امــدادھاى غیبــى را در پــى : د

غفروا رّ��ـم اِنـّه �نَ َ�فّـاراً يرُسِـلِ ا�سّـماء علـي�م مِـداراً (. دارد اِستَ
 )١٨٧()م باَ�والٍ و بَ�َ� و َ�عَل لَ�م جَنّاتٍ و َ�عَل لَُ�م انَهاراً وُ�مدِد�ُ 

كنیــد زیــرا خداونــد غفّــار و  اســتغفار
بخشنده اسـت ، تـا آسـمان را بـھ بـاران 
فراوان بر شما بگمارد و شما را بـھ مـال 
ھا و فرزندان كمك كند و برایتان باغ ھـا 

 .و جویبارھا پدید آرد
ھ واقعى این ھمـھ ھمان گونھ كھ توب - ٦

آثار خیر را بدنبال دارد، اگـر كسـى بـھ 
ظاھر توبھ كند، ولى ھمچنان بر اعمال خلاف 
خود باقى بماند، گویا خداونـد را مسـخره 

 .كرده است 
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اَلمُقیمُ علىَ الذّنبِ و : فرمود باقر امام
كسى كـھ بـھ  )١٨٨(ھو یَستَغفِرُ منھ كالمستَھزءِ

مرتّب اسـتغفار كنـد،  گناه پافشارى كند و
مانند كسى اسـت كـھ بـھ تمسـخر عملـى را 

 .انجام دھد
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 با گناھكار برخورد

در حدیث بسیار جالبى   پیامبر اكرم  
وظیفھ مردم را در برخورد بـا گناھكـاران 

 :چنین بیان مى فرماید
التّائِبَ مردم باید كسـانى را كـھ  یُحبِّونَ 

گشتھ و توبھ كرده اند، مورد بھ راه حقّ بر
 .محبّت خود قرار دھند

یُرحَمونَ الضَّعِیفَ و یُعینون المُحسن نسبت  و
بھ افراد ضعیف رحم نماینـد و نیكوكـاران 

 .را یارى كنند
و بــــراى  )١٨٩(یَســــتَغفِرون لِلمُــــذنِب  و

گناھكاران ھم دل بسـوزانند وطلـب آمـرزش 
 .نمایند

. 
یكـى از آستانھ مرگ سعادت و شـقاوت  در

بحث ھایى كھ سزاوار است در آسـتانھ بحـث 
مــرگ و معــاد مــورد بررســى قــرار گیــرد، 
مساءلھ حسن عاقبت و سوء عاقبـت اسـت كـھ 
چون در منابع اسلامى در ایـن بـاره توجّـھ 
خاصّى شده ما ھم كمى درباره آن گفتگو مـى 

 .كنیم 
كـھ  بھ آبروى امام حسن مجتبى ! خدایا

این جمـلات ) ٦٢نیمھ رمضان ( در روز تولّدش
را مى نویسم ، بـھ ھمـھ مـا حسـن عاقبـت 

 .مرحمت بفرما
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 عاقبت و سوء عاقبت حسن
اِنّ حَقیقَـةَ السـّعادَةِ : فرمود على  حضرت

ــعادَة و اِنّ  ــھ بِالسّ ــرءِ عَمَلُ ــتِمَ لِلمَ اءن یَخ
ــھ  ــرءِ عَمَلُ ــقاءِ اءن یَخــتِمَ لِلمَ ــةَ الشّ حَقیقَ

حقیقت سعادت این است كھ كـار  )١٩٠(بِالشقّاءِ 
انسان بھ سـعادت پایـان پـذیرد و حقیقـت 

كـار  ایانشقاوت و بدبختى بھ آن است كھ پ
 .انسان شقاوت و بدبختى باشد

ھمـواره اولیـاى خـدا از عاقبـت و  لذا
ســرانجام خــود تــرس داشــتھ و از خداونــد 

 .سعادت و حسن عاقبت را درخواست مى كردند
ز شـھادت حضـرت علـى سى سال قبل ا حدود
مشغول خطبـھ دربـاره   كھ رسول خدا  

اھمیّت ماه رمضان بودند، خبر شـھادت علـى 
بھ  را اعلام فرمودند، لیكن حضرت على  

جاى اینكھ بپرسد قاتل كیست ؟ ھدفش چیسـت 
شھید مـى شـوم ؟  قت؟ چگونھ و چرا و چھ و

آیـا لحظـھ مـرگ و ! یـا رسـول �ّ : پرسید
شھادت ، در ایمان و دین ثابـت قـدم و در 
سلامتى فكرى و ایمانى خـواھم بـود؟ رسـول 

بلھ ، آن ھنگـام در : بشارت داد  خدا 
 )١٩١(.سلامتى از ایمان خواھى بود

روایـاتى تحـت ) ١٩٢(كتاب اصـول كـافى  در
ن بھ چشم مى خورد مُعار عنوان باب المُعاری

بھ كسانى گفتھ مى شود كھ ایمانشان عاریھ 
اى است و در لحظھ مرگ آن را رھا كـرده و 
از دست مى دھند و بدون ایمان از دنیا مى 

 .روند
ــجاد در ــام س ــاى ام ــى از دعاھ در  یك

الّلھمّ اِنّى : سحرھاى ماه رمضان مى خوانیم 
) ١٩٣(لَـھ دون لقائـك اءسئَلُك اِیماناً لااءجَلَ 

ایمانى بـھ مـن مرحمـت فرمـا كـھ ! خدایا
تاریخ آن موقّت نباشد، بلكـھ تـا بعـد از 
مرگ وحضور در پیشـگاھت آن ایمـان ادامـھ 

 .داشتھ باشد
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بعضى دعاھا مى بینیم كھ اولیاى خدا  در
در حال آرامش و سلامتى ، عقائد خود را با 
: خدا مطرح كرده و سپس از خدا مى خواھنـد

! پروردگـارا )١٩٤(رُدَّه على وَقت حُضورِ مَوتِى فَ 
این عقائـدى كـھ الان بـا آرامـش و بـدون 
اضطراب گفتم ، بھ ھنگام فرا رسـیدن مـرگ 
كھ انواع وحشت ھا در كار اسـت ، بـھ مـن 

 .برگردان 
افـرادى بعـد از : قرآن مى خـوانیم  در

آمنــوا ثــمّ (: ایمــان آوردن ، كــافر مــى شــوند
فقــھ اســلامى بحــث  قــرآن و و در )١٩٥()َ�فَــروا

ارتداد مطرح شده و معناى آن ھم برگشت از 
 .ایمان و گراییدن بھ كفر است 

از قول راسخان در علم نقل مى كند  قرآن
كھ آنان ھمیشھ از انحراف ھایى كھ در جلو 
راه انسان قرار مى گیرد و مسیر فكـرى او 
را عوض مى كند ھراسانند و از خـدا چنـین 

! خـدایا )١٩٦()ّ�نا لاتزُِغ قُلوَ�نا بعَدَ اِذ هَدَي�نَارَ (: مى خواھند
قلب ھاى ما را بعد از آنكھ ھدایت كردى ، 

 .منحرف مگردان 
الطاف خدا نسبت بھ مؤ منان این است  از

كھ در لحظھ مرگ كھ بھ فرموده امام صـادق 
شیطان از ھـر سـو بـراى ایجـاد شـكّ و  

 )١٩٧(.كنـدگرفتن ایمان مؤ منـان تـلاش مـى 
آنان را در دیندارى پایدار و ثابـت قـدم 

: چنانكھ قرآن مـى فرمایـد. نگاه مى دارد
 )١٩٨() بِالقَولِ ا�ّابتِِ ِ� ا�يَاةِ اّ�نيا و ِ� الا خِرَة مَنوايُ�بَّتُ اّ� اّ�ينَ آ(

از دعاھاى مؤ منـان در قـرآن ایـن  یكى
ــد ــى گوین ــھ م ــت ك ــرار(: اس ــعَ الاَب ــا مَ  )١٩٩()وتوَف�ن

ما را با افراد شایسـتھ و در ! پروردگارا
 .مسیر و راه و رسم آنان بمیران 

ھمچنین یكى از دعاھاى ساحرانى كھ با  و
عشق و خلوص تمام بـھ حضـرت موسـى ایمـان 
آوردند و از تھدیدھاى فرعـون نھراسـیدند 
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مـا را ! خدایا )٢٠٠() وَ توَف�نا ُ�سـلِم�(این بود كھ 
 .ودت بمیران مسلمان و تسلیم راه خ

ــرت ــوب  حض ــراھیم و یعق ــھ  اب ــم ب ھ
فلاتمَوُ�نّ الاّ  (:فرزندان خود چنین وصیّت مى كنند

بكوشید كھ بھ ھنگام مـرگ ،  )٢٠١() و اءنتُم ُ�سلِمون
 .با ایمان و تسلیم در برابر خدا باشید

بھ مؤ منین بعد از امر بھ تقوا  خداوند
سـعى  )٢٠٢() لاّ و اءنـتُم ُ�سـلِمُونو لاَ�مُـوُ�ن� ا (:مى فرمایـد

كنید مرگتان در حالى باشد كـھ مسـلمان و 
 .اھل تسلیم فرامین الھى باشید

اینكھ براى حضـرت یوسـف صـحنھ ھـاى  با
ــادن ،  ــاه افت ــھ چ ــل ب ــاگونى از قبی گون
زندانى شدن و بھ كاخ و دربار رسیدن پـیش 
آمده بود، ولى چندان ھراسى نداشت ، امّـا 

ھ مقام و مسئولیّت رسید، از بعد از آنكھ ب
! خـدایا) ٢٠٣()توََفِّ� ُ�سـلِماً  (:خداوند درخواست كرد

حضـرت یوسـف  یـاگو. مرا مسلمان بمیـران 
احساس مى كند كھ جاه و مقام بـیش از ھـر 

مـى كنـد و   چیز دیگرى روح انسان را عوض 
خطر بدعاقبتى در میان مقامات اجتمـاعى و 

 .سیاسى بیشتر است 
ھر گاه بـا شخصـى : حدیث مى خوانیم  در

دوست بودى و آن شخص بھ مقامى رسید، حتّـى 
اگر یك دھم علاقھ قبلى را با تو حفظ كـرد 

از ایـن حـدیث . باز ھم دوست بـدى نیسـت 
استفاده مى شود كھ از بین رفتن نھ دھم و 
نود درصد دوستى ھا بخاطر پست و مقام است 

. 
در از نمونھ ھـاى بـد عـاقبتى كـھ  یكى

قرآن حدود پانزده مرتبھ بھ آن اشاره شده 
، آن است كھ ابلیس بھ آدم سجده نكرد، با 

شـیطان شـش  آنكھ بھ فرموده حضرت علـى 
ھزار سال عبادت كرد كھ معلوم نیست مـراد 

است یا سـالھاى ) روز ٣٦٥(سالھاى دنیایى 
اُخروى كھ ھر روزش مساوى با پنجـاه ھـزار 
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یك : نانكھ قرآن مى فرمایدچ )٢٠٤(.سال است 
روز قیامت مساوى با پنجاه ھزارسـال اسـت 

.)٢٠٥( 
تمام كارھاى شیطان عبادت بـود نـھ  امّا

عبودیّــت ، قالــب بــود نــھ قلــب ، روح او 
تسلیم خـدا نبـود، تكبّـر كـرد و آن ھمـھ 
عبادت را بر باد داد و این بھترین نمونھ 
بد عاقبت بودن است كھ در قرآن آمده اسـت 

دیگر از نمونھ ھاى بد عـاقبتى كـھ  ىیك .
در قرآن و روایات ، داستان بلعم بـاعورا 
آن مرد عالمى است كھ در زمان حضرت موسـى 
زندگى مى كرد و كارش بقدرى بالا گرفت كـھ 
گاھى حضرت موسـى از او بـھ عنـوان مبلّـغ 
استفاده مى كرد و دعاھایش مستجاب مى شد، 
 ولى بخـاطر تمایـل بـھ دسـتگاه فرعـون ،
منحرف شد و سـوء عاقبـت پیـدا كـرد و از 

مـاجراى آن در . مخالفان حضـرت موسـى شـد
سوره اعراف بطور خلاصھ و فشرده آمده اسـت 

.)٢٠٦( 
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 بدعاقبتى انسان  عوامل

با دقّت و جستجو در وضع افراد بد عاقبت 
مى توان علّت شقاوت و بـدعاقبتى آنـان را 
پیدا كرد كـھ مـا بـھ چنـد نمونـھ از آن 

 :مى كنیم  اشاره
 .تكبرّ - ١

بد عاقبـت شـدن ابلـیس ھمـان روح  دلیل
تكبّر او بود كھ خدا را نافرمانى كرد وبھ 

 .آدم سجده نكرد
 .حبّ دنیا - ٢

و علاقھ بھ ھر چیزى سبب مى شود كـھ  عشق
انسان ھنگام جـدایى از آن ، دچـار حالـت 
بغــض و خــداى نــاكرده ســوء عاقبــت شــود، 

طمـع بـھ : فرمـود چنانكھ امـام صـادق 
دنیا، سبب خروج از دین و سوء عاقبـت مـى 

ھمان گونھ كھ دلیل بـدبختى بلعـم  )٢٠٧.(شود
شد ایـن  مىمستجاب   باعورایى كھ دعاھایش 

بود كھ با پیـروى از ھـوا و ھـوس در دام 
شیطان افتـاد و تحـت تـاءثیر وعـده ھـاى 
فرعون و دلبستگى بھ دنیـا، پیـامبر خـدا 

كرده و ھـوادار طـاغوت حضرت موسى را رھا 
قـرآن مـى . شد و سرانجام بھ ھلاكـت رسـید

و�كنـّه اءخـَ� ا� الارضِ واّ�بـَعَ هَـواه ... فاتَبَعـهُ ا�شّـيطان ...(: فرماید
شیطان او را بدنبال خود بـرد و بـھ  )٢٠٨()

دنیا و مادّیات دل بسـت و از ھـوا و ھـوس 
 .خود پیروى نمود

 .گناه  - ٣
نَ �قِبـَةُ اّ�يـنَ اسَـاؤ ا ا�سُـواى اءن ثمّ � (:مى فرماید قرآن

پایان عمر كسانى  )٢٠٩() كذّبوا بآَياتِ اّ� و �نوا بها �سَتَهزِؤ ن
و گناھـان (كھ عمل ناروا انجام مى دھنـد 

خود را ناچیز شـمرده و بـھ فكـر توبـھ و 
آن است كھ آیات خدا را ) جبران ھم نیستند

آنھا را بھ باد مسخره  ھتكذیب نموده و ھم
 .مى گیرند
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روایات متعدّدى سفارش شـده اسـت كـھ  در
بعد از ھر گناه توبـھ اى داشـتھ باشـید، 
زیرا گناه در روح انسان اثر مى گذارد كھ 
اگر پى گیرى و برداشـتھ نشـود ایـن اثـر 
بیشتر مى شود تا جایى كھ تمـام دل و روح 

 .را عوض مى كند
 .تقادات عمیق نبودن باورھا و اع - ٤

ایمان افراد بر اساس فكر و یقـین  گاھى
و انتخاب و استدلال نیست ، بلكھ ایمان او 
سطحى و بى اساس است ، قھراً چنـین گـرایش 
ھایى زود متزلزل شده و با پیدا شدن كوچك 
ترین مساءلھ و شكّى ایمانش از دست مى رود 
و بھ قول معروف چیزى كھ بى اسـاس و سسـت 

 .مى شود جدارى از ھم باشد، با اندك فشا
گروھى ھسـتند كـھ ھـر : مى فرماید قرآن

: گاه ما بھ آنھا نعمتى دادیم مـى گوینـد
خدا من را دوست دارد و مورد  )٢١٠() رّ� اءكرَمَن(

كرامت قرار داده است ، امّا ھمین كھ كمـى 
رّ�  ( :وضع آنان كم رنگ شد، فورى مى گویند

غافـل از ! خدا بھ من اھانت كرد )٢١١( )اءهـاننَ
الھى بخـاطر تغییـر  ھاىآنكھ تغییر نعمت 
كـھ (آرى ، ایمان بعضى . وضع خودمان است 

متاءســفانھ اكثریّــت مــردم را تشــكیل مــى 
بخاطر آن است كھ در یك نوع رفـاھى ) دھند

بسر مى برند و ھر گاه رفاه رفت ، ایمـان 
در برابـر ایـن افـراد . آنان ھم مـى رود

ت خود از كـوه كسانى ھستند كھ در اعتقادا
نیز محكم ترند و در مناجات ھایى كـھ بـا 

حتّى اگر مـرا ! خدایا: خدادارند مى گویند
بھ دوزخ ھم بیافكنى در آنجـا فریـاد مـى 

یعنى علاقھ  )٢١٢(.زنم كھ من ترا دوست دارم 
 .من وابستھ بھ رفاه و زمان و مكان نیست 

پـس از شـھادت بـرادران ،  حسین  امام
و اصـحاب خـود و در حـالى كـھ در  عزیزان

گودى قتلگاه بھ خون آغشتھ بود بھ پیشگاه 
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الھــى رِضــاً بِقضــائك : خداونــد عــرض كــرد
كشتھ شدن نمى تواند میان مـن و ! خداوندا

تو جدایى اندازد و علاقھ قلبى مـرا نسـبت 
حال نیز  ھمینبھ تو كم كند، رضایت من در 

 .بھ رضایت تو است 
بھ ھمھ ما  بھ مقام امام حسین ! خدایا

 .حسن عاقبت مرحمت فرما
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  وصیتّ

یكى دیگر از بحـث ھـاى لازم در آسـتانھ 
گـر چـھ وصـیّت . مرگ ، بحث از وصیّت اسـت 

مخصوص وقت مرگ نیست و بھتر است انسان در 
اوّلین فرصت وصیّت نامھ خود را تھیھ كنـد، 

یّت مـى لكن چون معمولاً در آستانھ مـرگ وصـ
نمایند و از سوى دیگر آخرین فرصـت بـراى 
وصیّت كردن آن وقت است ، لذا ما در بـاره 

 :وصیّت جملاتى مى نویسیم 
كُتِبَ عَليَُ�م اِذا حََ�َ احََـدَُ�مُ ا�مَـوتَ (: مى فرماید قرآن

ينِ و الاقَرَ�َِ� باِ�مَعرُوفِ حَقّاً َ�َ ا�ت�  بر  )٢١٣() قِ�اِن ترََك خَ�اً ا�وصَيةّ �لِواِ�َ
شما لازم شد كھ ھر گاه مرگ شما فرا رسد و 
مالى در بسـاط داشـتید، بـراى والـدین و 

و حكیمانھ و عادلانھ  تھبستگان وصیّتى شایس
داشتھ باشید، این وصیّت بـراى افـراد بـا 

 .تقوا لازم است 
چھ وصـیّت كـردن مسـتحب اسـت ، ولـى  گر

و تعبیر قرآن با جملھ كُتِـبَ علـیكم آمـده 
این عیناً ھمان تعبیرى است كـھ در تشـریع 

بكار برده شده اسـت و تعبیـرات  )٢١٤(روزه 
قرآن وسفارشات پیشـوایان دیـن آن را تـا 

 .مرز وجوب پیش برده است 
، بھ قدرى مھـم اسـت كـھ پیـامبر  وصیّت
ھر كـھ وصـیّت كـرده بمیـرد، : فرمود  

گویا شھید از دنیا رفتھ و ھـر كـھ وصـیّت 
نكرده از دنیا برود، گویا بھ مرگ جاھلیّت 
و مانند افراد قبـل از اسـلام مـرده اسـت 

.)٢١٥( 
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 وصیتّ نقش
، نشانھ دقّت و اھـل حسـاب و فكـر  وصیّت

 .بودن انسان است 
 .، نشانھ احترام بھ حقوق است  وصیّت
 .، یاد مرگ بودن انسان است  توصیّ 

، استمرار بخشیدن بھ اھداف عـالى  وصیّت
 .انسان است 

، پر كردن خلاءھاى اقتصادى افـراد  وصیّت
 .محروم است 

، بھره گیرى از چیزھایى اسـت كـھ  وصیّت
 .یك عمر جمع كرده است 

، راه جبران كارھایى است كھ خـود  وصیّت
 .در زمان حیات انجام نداده است 

، یادگارى انسـان بعـد از مـرگ و  یّتوص
 .زنده كردن یاد خود است  یادبود و
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 وصیتّ  شرایط

در وصیّت چند مسئلھ را باید مورد توجـھ 
 :قرار داد

در وصیّت تنھا توجھ بھ مسائل مـالى  - ١
نباشد، بلكھ از قرآن الھام بگیریم كھ مى 

ھنگامى كھ مرگ یعقوب فرا رسـید، : فرماید
ــود را ــدان خ ــان  فرزن ــد و از آن فراخوان

شما بعـد از مـن  )٢١٦( )ما تعَبُدونَ مِن بعَدى(: پرسید
چھ چیزى را خواھید پرسـتید؟ مشـاھده مـى 
فرمایید كھ حضرت یعقوب در لحظھ مرگ ، بھ 
فكر اعتقاد و شناخت توحیدى فرزندان اسـت 

. 
بعد از ضربت خوردن  منین علىّ  امیرالمؤ

اوّلین جملـھ وصـیّت و در آستانھ شھادت در 
خود، فرزنـدانش را بـھ تقـوا سـفارش مـى 

 .فرماید
وصیّت نباید تنھـا جنبـھ ھـاى  بنابراین

زیرا توصیھ ھـا . مالى و مادّى داشتھ باشد
و سفارشات انسان در آخرین لحظات زندگى ، 
بــراى تمــام بســتگان از خــاطرات فرامــوش 

 .نشدنى است 
در وصیّت نباید انسـان سوءاسـتفاده  - ٢
ــ ــد و بخــاطر ك رده و حقــوقى را ضــایع كن

انتقام ، ناراحتى ھاى خود را دفـع كنـد، 
بلكھ باید مصلحت و عدالت و نیاز و ضرورت 

زیـرا در حـدیث مـى . ھا را در نظر بگیرد
كسى كھ در وصیّت خود ظلـم كنـد، : خوانیم 

 )٢١٧(.مرتكب گناه كبیره شده است 
در وصــیّت بایــد حقــوق فرزنــدان را  - ٣

 .مراعات كند
حدیث مى خوانیم كھ شخصى تمام اموال  در

در راه ) با داشتن فرزندان كوچك (خود را 
خدا بخشید و بـھ ھنگـام مـرگ ھـیچ چیـزى 

ھمین كھ ماجرا را بھ رسـول خـدا . نداشت 
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بـا ایـن : خبر دادند، حضـرت فرمـود  
او را بـھ خـاك : یـد؟ گفتنـدمرده چھ كرد

: فرمود   امبرپی. سپرده و دفن كردیم 
اگر زودتر بھ من خبر مى دادید اجازه نمى 
ــن  ــلمانان او را دف ــتان مس دادم در قبرس
كنند، چرا او با داشـتن كودكـان كوچـك ، 

 این چنین وصیّت كرده است ؟
: فرمودنـد  حدیث دیگـرى پیـامبر  در

عبـادت ) تمام عمر(گاھى انسان ھفتاد سال 
مى كند، ولى در وصیّت نامھ خود، عدالت را 
مراعات نمى كند و با این عمـل ، خـود را 

 )٢١٨(.اھل جھنّم مى نماید
ضمن وصـیّتى بـھ حضـرت   اكرم  پیامبر

نكنـد، كسى كھ خوب وصیّت : فرمودند على 
جوانمرد نیست و شفاعت ماھم شامل او نمـى 

 )٢١٩(.شود
، اســلام ظلــم ، بــى انصــافى و بــى  آرى

عدالتى در وصیّت را بھ منزلھ دزدى از مال 
 )٢٢٠(.وارثان مى داند

 .بھ جاى وصیّت ، خود عمل كنیم  - ٤
استفاده از آخـرین فرصـت ھاسـت ،  وصیّت

ولى این نباید تكیھ گاه شود و بـھ امیـد 
یّت كردن در حال حیات ، بھ فكـر كمـك و وص

زیرا كمك بـا دسـت خـود، . انفاق نباشیم 
 .اثر دیگرى دارد

وصیّت كرد كھ بعد از مـرگش انبـار  شخصى
خرمــاى او را در راه خــدا انفــاق كننــد، 

بھ وصیّت او عمل كـرد و   پیامبر اكرم 
. در آخر یك عدد خرما در انبار بجا مانـد

اگـر ایـن یـك عـدد : فرمود  رسولخدا 
خرما را او با دست خودش مى داد، از وصیّت 

 .بھ یك انبار خرما بھتر بود
، از نظر افراد مادّى ، انفـاق یـك  آرى

انبار خرمـا ارزش بسـیارى دارد، ولـى از 
نظر اسلام عملى ارزش دارد كـھ بـھ انسـان 

ایى كـھ باعـث ارزش و رشد دھد، انبار خرم
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رشــد و كمــال آدمــى نگــردد و او را بــالا 
 .نبرد، چندان ارزشى ندارد

وصیّت ، وسیلھ جلب محبّت دیگران است  - ٥
مـى  روایات سـیره امامـان معصـوم  در.

خوانیم كھ آنان حتّـى بـراى بسـتگانى كـھ 
نسبت بھ آن بزرگواران بـى علاقـھ بودنـد، 

آنان بھره اى وصیّت كرده و از مال خود بھ 
مى رساندند و بدین وسیلھ دوسـتى و محبّـت 
آنــان را بــھ راه و مكتــب خــود جلــب مــى 

 .نمودند
 .وصیّت ، گاھى واجب است  - ٦
ھــر گــاه : فقــھ اســلامى آمــده اســت  در

انسانى بدھكار بھ مردم یا خداوند اسـت و 
یا امانتى از مردم نزد اوست كھ ترس تلـف 

اسـت بـراى و ضایع شدن آن را دارد، واجب 
حفظ حقوق مردم ، وصیّت نماید و شكّى نیسـت 
كھ این وجوب ، شامل كسانى كھ خمس و زكات 

مـى  نیزو مالیات ھاى اسلامى را بدھكارند 
 .شود
پایھ احكام اسلامى  بر .مقدار وصیّت  - ٧

، انسان تا یك سوّم مـالش را بیشـتر نمـى 
تواند وصیّت كند، ولى بخاطر آنكھ بھ سـھم 

اد ضـرر نرسـد و روح آنـان از وارثان زیـ
) قانون اسلام و آن شـخص جریحـھ دار نشـود
. بھتر است كمتر از یك سـوّم وصـیّت نمایـد

یعنى اگـر  )٢٢١(.مثلاً بھ یك چھارم وصیّت كند
تومان ، چھار تومان حـقّ وصـیّت  زدهاز دوا

كردن دارد، بھتـر اسـت سـھ تومـان آن را 
 .وصیّت كند
اگر ما یك نگاه عمیق و كلـى بـھ  البتّھ

این قانون بیانـدازیم ، مشـاھده خـواھیم 
كرد كھ ایـن یـك سـوّم سـرمایھ ، تـا چـھ 
اندازه مى تواند مشكلات اقتصادى خـانواده 

 .و جامعھ ھا را حلّ كند
 .وصیّت كردن را بھ فال بد نگیریم  - ٨

دلیل آنكـھ بسـیارى از مـا وصـیّت  شاید
خیال مـى كنـیم  نامھ نداریم این باشد كھ



100 
 

وصیّت كردن بھ معنـاى زود مـردن و پایـان 
عمر است و آن را بھ فال بـد گرفتـھ و از 
آن سر پیچى مى نماییم ، امّـا اگـر آن را 
یك وظیفھ شرعى ، عقلى و عرفـى ببینـیم ، 

 .تخلّف از آن را بھ خود اجازه نمى دھیم 
 .وصیّت باید حكیمانھ باشد - ٩

مھ بسیار پـر در آیھ وصیّت ، یك كل قرآن
. بار بكار برده و آن كلمھ بِالمعروف است 

ـــ احََـــدَُ�مُ ا�مَـــوتَ اِن تـَــرَك خَـــ�اً ا�وصَـــيّة ( ... كُتِـــبَ عَلـَــيُ�م اِذا حََ�َ
 یعنى باید وصیّت با عقل ، عرف و )٢٢٢()باِ�مَعرُوفِ 

 .حكمت ھماھنگ باشد
در میان فامیل افرادى پیـدا مـى  معمولاً 

شـدیدى بـھ كمـك  شوند كھ از یك سو نیـاز
مالى دارند واز سوى دیگر چون از بسـتگان 
درجھ اوّل و نزدیك نیستند، مشـمول قـانون 

بر عكس گاھى افـرادى  ارث ھم نمى شوند، و
كھ سھم ارث دارنـد كسـانى ھسـتند كـھ از 

 نھزندگى بسیار خوبى برخوردارند و ھیچ گو
نیــازى ھــم ندارنــد، اگــر بطــور قــانونى 

اوّل كـھ محرومنـد  برخورد كنیم و بھ دستھ
چیزى نرسد و ھر چـھ ھسـت سـھم دسـتھ دوّم 

خواھـد   شود، دو مساءلھ بسـیار بـد پـیش 
ادامــھ فقــر بــراى گروھــى و ثــروت : آمــد

 .اندوزى و تكاثر براى گروه دیگر
اینجا لازم است انسان در وصیّت خـود،  در

سھمى را براى آن بسـتگان محـروم در نظـر 
ــھ و ــل حكیمان ــن عم ــا ای ــا ب ــرد ت  بگی
خداپسندانھ ، ھم مانع فقر دستھ اوّل شـود 
. و ھم جلو تكاثر دستھ دوّم را گرفتھ باشد

پایان كار كسانى : فرمود لذا امام باقر
مشمول قـانون  ھكھ بھ نفع فامیل محرومى ك

ارث نمى شود وصیّت نكنـد، گنـاه و معصـیت 
 )٢٢٣(.است 
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 ھاى نمونھ اى  وصیتّ

ت و حوصـلھ شـما كاش اطلاعات مـن و فرصـ
زیاد بود تا نمونـھ ھـایى از وصـیّت ھـاى 

را در اینجا  رسول خدا و امامان معصوم 
امّا چـون اكنـون كـھ  )٢٢٤(بیان مى كردیم ،

این جملات را مى نویسـم شـب نـوزدھم مـاه 
اسـت  رمضان و شب ضربت خوردن حضرت على 

، خوب است بھ ھستم  و در جوار حضرت رضا
عنوان نمونھ چند جملھ از وصیّت ھـایى كـھ 

بعد از ضربت خـوردن در  امیرالمؤ منین 
بستر شھادت بھ فرزندانش فرموده را بیـان 

 :كنم آن حضرت در وصیّت خود مى فرمایند
! بِتَقوَى �ّ اى حسن و حسـین مـن  اُوصِیكُما

آرى ، . (شما را بھ تقوا سفارش مـى كـنم 
عمولاً ابتداى ھر گونھ سفارشى كھ امامـان م

ما داشتند، سفارش بھ تقوا مى باشد و بـا 
این جملھ لزوم رابطھ انسـان بـا خـدا را 

 .)بیان مى كردند
ـــا و  اءلاّ  ـــدّنیا و اِن بَغَتْكم ـــا ال تَبغِی

لاتَاءسفَا على شى ءٍ مِنھـا زُوِىَ عَنكمـا شـما 
دنبال دنیا نروید، گرچھ دنیـا بـھ سـراغ 

اید واگر چیزى از دنیا از دست شما شما بی
این دو جملھ رابطھ . (رفت ، تاءسفّ نخورید

 ).انسان با دنیا را بیان مى كند
بالحقّ و اعمَلا لِلا جر حقّ بگوییـد و  وقولا

. براى قیامت و پاداشھاى الھى كـار كنیـد
 ).این جملھ خط و ھدف را بیان مى كند(

كُونا لِلظّالِم خَصـماً و لِلمَظلـومِ عَونـاً  و
نسبت بھ ستمگران دشمن بـوده و نسـبت بـھ 

ایـن دو . (محرومان و مظلومان یاور باشید
جملھ بر خورد سیاسى ، اجتماعى ، نظامى و 
اقتصادى را ھم در رابطـھ بـا قدرتمنـدان 
روزگار و ھـم در رابطـھ بـا مستضـعفان و 

 ).مظلومان بیان مى كند
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وَ جَمیع وَلَدى و اَھلِى و مَن بَلَغھُ  كُمااُوصِی
مـن بـھ  )٢٢٥(كِتابى بِتَقوَى �ِّ ونَظمِ اءمـرِكم 

شما دو فرزندم و ھم بھ سـایر فرزنـدان و 
خــانواده ام و تمــام كســانى كــھ در طــول 
تاریخ نامھ من بھ آنھا مى رسد، بھ تقـوا 

 .و نظم در كارھا سفارش مى نمایم 
ھ مردم جھـان را دارید كھ امام ھم توجھ

آرى پیامبر اكرم . مورد خطاب قرار مى دھد
من و علـى پـدران ایـن امّـت : فرمود  

و پدر امّت باید بھ ھنگام وصیّت  )٢٢٦(ھستیم 
 .، ھمھ مردم را مورد توجھّ خود قرار دھد

تقوا و نظم را در   اینكھ امام  جالب
كنار یكدیگر آورده است ، یعنى ھمان گونھ 
كھ باید حقوق الھى را مراعات نمود بایـد 
نوبت ھا، اولویت ھا، قراردادھـا را نیـز 
مراعات كرد و ھرگونھ بـى نظمـى و ھـرج و 
مرج ، در دیدگاه اسـلام مـردود اسـت و در 

 :فرمایندادامھ حضرت مى 
زندانم و اى امّت صَلاحِ ذاتِ بَینِكُم اى فر و

سعى كنید كدورت ھـا را از بـین ! مسلمان 
خود و جامعھ ریشھ كن كنید، زیرا پیـامبر 

آشتى دادن میان دو مسلمان از ھمھ : فرمود
شـما بھتـر ) مستحبّى (نمازھا و روزه ھاى 

 .است 
امام با الفـاظ و جمـلات زیبـا و  آنگاه

لحن مخصوصى ، ھمگان را نسبت بھ یتیمان ، 
ن ، قرآن ، نماز، حج ، جھاد، حسن ھمسایگا

روابط و نظارت عمـومى ، امربـھ معـروف و 
نھى از منكر، سفارش فرمودند و در ادامـھ 
بھ عدالت در قضاوت وصیّت نموده و در مورد 

قاتل مـن بـیش از یـك : قاتل خود فرمودند
ضربت بھ من نزده است ، ھرگاه من با ایـن 

بت ضربت كشتھ شدم ، شما نیز بیش از یك ضر
بھ او نزنید و مواظـب باشـید عصـبانیّت ، 
شما را بھ كشتار عمومى یا بھ قطعھ قطعـھ 

  كردن او نكشاند، كھ پیـامبر اكـرم 



103 
 

ــد ــردن : فرمودن ــھ ك ــھ تكّ ــھ و تكّ از مُثل
ــگ درّنــده  ــبت بــھ س بپرھیزیــد، گرچــھ نس

 )٢٢٧(.باشد
بھ وصیّت آیـات و روایـات عمـل بـھ  عمل

ــرع ــیّت ش ــتھ و وص ــحیح را لازم دانس ى و ص
مسئولیّت و گناه تغییر آن را بھ عھده كسى 

وصـیّت ) و یا دیدن (مى داند كھ با شنیدن 
نامھ ، بھ خاطر ھـوا و ھـوس خـود، وصـیّت 

 .نامھ را تغییر دھد
َ� بعَد ما سَمِعَه فاِنّما اِثمُهُ َ� اّ�ينَ  (:مى فرماید قرآن َ�مَن بدَ�

�ونـَه ھركس بعد از آگاھى از وصیّتى آن  )٢٢٨() ُ�بَدِّ
را تغییر دھد، شكّى نیست كھ گناھش بـر آن 

 .كسانى است كھ تغییر و تبدیل مى كنند
بھ وصیّت ھـا عمـل : فرمودند باقر امام

. كنید گرچـھ بـراى غیـر مسـلمانان باشـد
البتّھ در صورتى كھ عمـل بـھ وصـیّت سـبب (

و روشن  تقویت كفر و یا تضعیف اسلام نباشد
 )است كھ مسلمان چنین وصیّتى نمى كند

نظر فقھ اسلامى ھرگـاه تغییـر وصـیّت  از
ــق و حقــوقى شــود،  ــبب از بــین رفــتن ح س
تغییردھنده ، گناھكار و ضامن است و باید 
از مال خودش دستور شـخص وصـیّت كننـده را 

 )٢٢٩(.عمل نماید
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 و لحظھ مرگ  احتضار

 لحظــھ مــرگ و احتضــار، بســیار حسّــاس و
خطرناك است ، حتّى خوبـان از آن دلھـره و 
وحشت دارند، البتّھ منافاتى ندارد كـھ در 
عین حالى كھ ترس دارند، علاقھ بـھ لقـاء�ّ 

ماننـد غوّاصـى كـھ بـھ . نیز داشتھ باشند
یافتن مروارید علاقمند است ، امّا از غـرق 

 .نیز بیم دارد اشدن در دری
 و روایات فراوانى در ایـن زمینـھ آیات

وارد شده كـھ مـا بـھ گوشـھ اى از آنھـا 
زیرا آن حـالات از عـالم . اشاره مى كنیم 

ملكوت و غیب است و مـا جـز راه وحـى راه 
 .دیگرى براى كشف آن نداریم 

و جَائتْ سَكرَةُ ا�مَوتِ بِا�قَِّ ذ�كِ ما كُنـتَ (: قرآن مى فرماید
بھ راستى لحظھ گیج كننـده مـرگ  )٢٣٠()مِنهُ َ�ِيـد

 .فرارسید، ھمان كھ از آن فرار مى كردى 
گونھ كھ انسانِ مست نھ مى فھمد كھ  ھمان

خودش چھ مى گوید و نھ مى فھمد كـھ مـردم 
درباره او چھ مى گویند، در آن لحظـھ ھـم 
حضور مرگ و دلھره ھا از یك سـو و جـدایى 
ــوى  ــام از س ــال و مق ــد و م از زن و فرزن

براى او ھوشى نگـذارده و چنـان او دیگر، 
 زرا گیج و مبھوت كرده كھ قرآن و حـدیث ا

آن حالت بھ لفظ سكَرَة و مسـتى یـاد كـرده 
این تعبیر درباره قیامت ھـم آمـده . است 

وترََى اّ�اسَ سُ�رى و ما هـم �سُِـ�رى ول�ـنّ ...(: كھ مى فرماید
زى تـو در آن رو! اى پیامبر )٢٣١()عَـذابَ ا�� شَـديدٌ 

كھ زلزلھ براى بھ پاشدن قیامت مـى شـود، 
، ولـى  نىمردم را ھمچون افراد مست مى بی

آنان مست نیستند و لكن عذاب خدا سخت تـر 
است ، عذاب بزرگ الھى است كھ عقـل را از 

 .سرشان ربوده است 
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حـّ� اِذا جـاءَ احََـدَهُم ا�مَـوتَ قـالَ ربَّ  (:قرآن مى فرماید
تا اینكھ مرگ یكى  )٢٣٢()صاِ�اً ِ�يما ترََ�تُ  ارجِعُونِ لعَّ� اءعمَلُ 

از آنان فرارسد، از خدا استمداد مى كنـد 
مـرا : و بھ ماءموران قـبض روح مـى گویـد

با اموالى (برگردانید تا شاید عمل صالحى 
بجا مى گذارم و مـى  اكنونكھ جمع كرده و 

انجام دھم ، لیكن بھ ایـن آرزوھـا ) روم 
مى شـود و جـواب ھرگز لباس عمل پوشانده ن

 .ھمھ این نالھ ھا منفى است 
روایات مى خوانیم كھ ایـن نالـھ از  در

كسانى است كھ مالیات ھاى اسـلامى و زكـات 
 )٢٣٣(.مال خود را نمى پردازند

وانَفِقُوا ِ�مّا رَزَقناُ�م مِن قَبـلِ اءن  (:درقرآن مى خوانیم 
دّقَ واَُ�ـن مِـنَ ياَءِ�َ احََدَُ�مُ ا�مَوتَ َ�يَقول ربَِّ �ولا اخَّ  رتَِ� ا� اءجَلٍ قَرِ�بٍ فَاصَ�

تا مرگ بھ سراغ شما نیامـده ،  )٢٣٤() ا�صّـاِ��
از آنچھ بھ شما داده ایم در راه خدا بـھ 

نمایید و گرنـھ لحظـھ مـرگ  فاقدیگران ان
آیا نمى شود مرا تا ! خدایا: خواھید گفت 

مدّت نزدیـك و كوتـاھى مھلـت دھـى تـا از 
ده خود در راه تو صدقھ دھـم اموال جمع كر

و بدین وسیلھ از شقاوت ھا رھایى یـابم و 
 جزو صالحان شوم ؟

قیامت نیز فریاد التمـاس ودرخواسـت  در
مراجعت و برگشت بھ دنیا بلند اسـت و مـى 

ــد ــلُ صــاِ�اً  (:گوین ــا نعَمَ ــدایا )٢٣٥()فَارْجِعن ــالا ! خ ح
فھمیدیم ، ما را بھ دنیا برگردان تا عمل 

 .دھیم صالح انجام 
قرآن كھ بھترین كتاب آدم سازى و غفلـت 

ــت  ــوره قیام ــد، در س ــى باش ــى  )٢٣٦(زا م م
كـلاّ اینقـدر دنیـا را بـر آخـرت : فرماید

ترجیح ندھید، بھ فكر مـردن باشـید ھمـان 
اِ� (مرگى كھ  غَتِ ال�� چون جان شـما از بـدن  )اِذا بلََ

وَ ِ�يلَ مَـن (خارج و بھ استخوان ھاى گردن رسد، 
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كیست كھ ایـن انسـان در : شودفتھ مى گ)رّاق
حال مردن را نجـات بدھـد؟ كـدام پزشـك و 
دارویى را براى رھایى او از مرگ بیاوریم 

 !؟
ولى خود انسان مى داند كـھ ) ظَنّ اءنهُّ الفِـراقُ  وَ (

ھر لحظھ و آنى از دنیا و تمـام چیزھـایى 
كھ یك عمر دنبال آنھا دویده و جمع كـرده 

ا مــى شــود، از و بــھ آنھــا دل بســتھ جــد
 .دوستان و فرزندان و ھمسر دور مى گردد

تِ ا�سّاقُ بِا�سّاقِ  وَ (
بخاطر بیرون آمدن روح از  ) اْ�َف�

بدن ، ساق پاھاى او بھم چسبیده و شـدائد 
جدایى از دنیا و ورود بھ عـالم دیگـر در 

شـدید قـرار   كنار ھم او را در فشارى بس 
 .داده است 

دارید كھ قرآن كریم بـراى اینكـھ  توجّھ
انسان را از وابستگى عمیقى كھ بـھ دنیـا 
دارد جدا كند، چگونھ صحنھ ھاى جـان دادن 

 )٢٣٧(.را ترسیم مى كند
، تمام گرفتارى ھا از غفلت ماست و  آرى

اگر درباره تلاوت قرآن آن ھمھ سفارش شـده 
براى آن است كھ ھم افراد با برخـورد بـا 

وجـھ پیـدا كننـد و ھـم این قبیل آیـات ت
جامعھ ھا با شنیدن سرنوشـت ملّـت ھـا، از 
خواب غفلت بیدار شوند و راه الھى را طـى 

 قرآنزیرا یكى از نام ھا و صفات . نمایند
تَذكره است ، یعنى قرآن وسیلھ یاد و توجھّ 

 .و عامل غفلت زدایى است 
در نھج البلاغھ صحنھ مرگ را  حضرت على 
انواع گیجى ھـا و : مى فرماید چنین ترسیم

حسرت ھا و فراق ھا از دنیا و روآوردن بھ 
جھان پر خطر دیگر براى انسـان پیـدا مـى 

 :شود و در ادامھ مى فرمایند
آنچھ بر انسان در لحظـھ ) َ�وصوفٍ ما نزََلَ بِهِـم فغَ�ُ (

 .مرگ وارد مى شود قابل توصیف نیست 
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مرگ بھ سراغ انسان مى آید، اطراف  وقتى
بدن شل مى شود، رنگ مـى پـرد، زبـان مـى 
گیرد و انسان ھنوز مى بینـد و مـى شـنود 
ولى دیگر قدرت حرف زدن ندارد، فكـرش ھـم 
كار مى كند، ولى در اینكھ در تمام عمـرش 

 .چھ كرده است 
رُ ( با خود فكـر مـى ) فيما اءف� عُمرَه و فيمَ اذَهَب دَهرَه ُ�فَكِّ

  ایّامش  كند كھ عمرش را در چھ راھى صرف و
 .را در چھ مسیرى گذرانده است 

محتضر در آن لحظـھ از : مى فرماید امام
جمع كرده   اموال و ثروتى كھ در طول عمرش 
این اموال : یاد مى كند و با خود مى گوید

رااز چھ راھى بدست آوردم ؟ چرا فكر حـلال 
و حرام آن نبودم ؟ الان گناه و حسابش بـا 

 .من و لذّت و بھره اش با دیگران است 
اعضاى مرگ ھمچنان روح او را از  ماءمور

بدنش جدا مى كند، تا زبان و گـوش ھـم از 
كار مى افتد و فقط چشمانش مى بیند و بـھ 
اطراف خود نگاه مـى كنـد و تـلاش و وحشـت 
وحركات اطرافیان را مشاھده كـرده ، ولـى 
نمى شنود و حرفى نمـى توانـد بزنـد و در 
لحظھ آخر روح از چشم ھم گرفتھ مى شـود و 

و بسـتگان او در میان خانواده ، دوسـتان 
ھمچون مردارى مى افتـد و ھمـھ از او مـى 
ــس از  ــوند و پ ــى ش ــند و از او دور م ترس
اندكى او را بھ خاك و بھ عملـش سـپرده و 

 )٢٣٨(.ھمگى برمى گردند
در لحظھ مـرگ ، : در روایات مى خوانیم 

مال و فرزندان و عمل انسان براى او مجسمّ 
مى شوند، محتضر بھ مال توجّھى مى كند، مى 

ند جز كفن سھم دیگرى ندارد، توجھّى بـھ بی
فرزندان و ھمسرش مى كند، ولى آنان ھم تا 
گور او را بیشتر ھمراھى نمى كنند و تنھا 

 .عمل اوست كھ تا ابد با اوست 
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با این ھمھ آیات و روایات روشـن  راستى
و ھشدارھاى پى در پى ، جایى بـراى غفلـت 

 !باقى مى ماند؟
این باره نیز جان دادن خوبان در  لحظات

 :چند آیھ و حدیث را بیان مى كنیم 
يّتُهم يوَمَ يلَقَونهَُ سَلامٌ و اعََدّ َ�م  (:قرآن مى فرماید - ١ ِ�َ

بـھ ھنگـام مـرگ و رسـیدن بـھ  )٢٣٩()اءجراً كرِ�ماً 
لقاء�ّ ، با نیكوكاران بھ احترام برخـورد 
شده و با سلام و امنیّت و بشارت بھ اینكـھ 
خداوند براى آنان اجر كریم آماده فرموده 

 .شوند ىاست ، وارد برزخ و بھشت م
ه اِرجِـ� اِ� رَّ�ـكَ راضِـيةًَ َ�رضـي�ة( بـھ  )٢٤٠() يا اّ�تُهَا ا��فسُ ا�مُطمَئن�

بھ سوى ! اى روح آرام : آنان گفتھ مى شود
پروردگارت برگرد و در مدار بندگان مخصوص 

 .من قرار گیر و داخل بھشت خودم شو
حدیثى كھ مرحوم علامـھ طباطبـائى در  در

: تفسیر این آیھ آورده چنین مـى خـوانیم 
مؤ من بـھ ھنگـام مـرگ وحشـت دارد، ولـى 

و مـى ماءمور قبض روح بھ او دلدارى داده 
من از پدر بـھ تـو ! چرا مى ترسى ؟: گوید

در این . مھربان ترم ، چشمانت را باز كن 
ھنگام مؤ من چشم خود را بـاز مـى كنـد و 

و ائمّـھ   قیافھ ھاى ملكوتى رسول خدا 
را مى بیند و سپس از طرف خداوند  اطھار

روحى كھ ! (ندایى مى رسد كھ اى روح آرام 
با یاد خدا آرام بودى روحى كھ با انتخاب 
رھبرى معصوم دلگرم بودى و حـوادث تلـخ و 

 راشیرین مسیر تو را كج نكرد و قلـب تـو 
بـھ سـوى پروردگـارت ) بھ وحشت نیانداخت 

برگرد و در مدار بندگان مخصوص مـن قـرار 
لطـف خـدا ( )٢٤١(.گیر و داخل بھشت خودم شو
: كھ مـى فرمایـد در این كلام غوغا مى كند

 ).بھشت خودم و نمى گوید بھشت 
لُ عَلـَيهِمُ ا�مَلائَِ�ـة الاَّ�ـافوُا وَ ( اِنّ اّ�ينَ قَا�وا رَ��نـَا ا�� ُ�ـمّ اسْـتَقاُ�وا تَ�ـََ�ّ

ِ� توُعَدونَ  البتّھ پاداش كسانى  )٢٤٢()لاَ�زَنوا وَاَ�ِ�وا باِ�نَّةِ الّ
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یـن پروردگار ما خداسـت و در ا: كھ گفتند
راه استقامت نمودند، این است كـھ ملائكـھ 

ــر آ ــانب ــد ن ــوند و بگوین ــازل ش اى : ن
ــان  ــداران راه ایم ــاى ! پای ــھ از خطرھ ن

آینده ترسى داشتھ باشید و نـھ نسـبت بـھ 
گذشتھ دلھره ، مژده باد شما را بھ بھشتى 

 .كھ وعده گاه شماست 
نھ خـوف داشـتھ : آیھ فوق آمده است  در

ید و این بخـاطر آن باشید و نھ محزون باش
است كـھ خـوف ، تـرس از خطـرات احتمـالى 
آینده است و حزن ، ترس از گذشـتھ تاریـك 

 )٢٤٣(.است 
نقل شده اسـت  حدیثى از امام صادق  در

كھ این نزول فرشـتگان و بشـارت ھـا، بـھ 
 )٢٤٤(.ھنگام مرگ است 

سَلامٌ عَلَيُ�م ادُخُلوا ا�نَ�ةَ بمِا كُنتُم  اَّ�ينَ َ�توَفّاهُمُ ا�مَلائَِ�ةُ طَيِّ�َ� َ�قُو�ونَ (
ملائكھ اى كھ مسئول گـرفتن جـان  )٢٤٥() تعَمَلون

مؤ منان ھستند بھ آن پاكانِ با تقـوا مـى 
سلام بر شما، بخـاطر آنكـھ اعمـال : گویند

 .نیكویى داشتید، داخل بھشت شوید
نوُنَ اءّ�ينَ آمَنوا وَ �نـُوا َ�ت�قُـون اءلا اِنّ اوَ�اءَ ا�� لاخَوفٌ عَليَهِم و لاهُم َ�زَ (

! آگـاه باشـید )٢٤٦()...�هَُمُ ال�ُ�ى ِ� ا�يَـاةِ اّ�نيـا وَ ِ� الا خِـرَةِ 
براى اولیاى خدا تـرس و انـدوھى نیسـت ، 
آنان كھ ایمان آورده و تقوا پیشـھ كـرده 

منان ھم در این دنیا بشارت  مؤاند، براى 
 ... .است و ھم در آخرت 

بشارت در ایـن : مى فرماید صادق  ماما
آیھ ، ھمان بشارتى است كھ در لحظـھ مـرگ 

 )٢٤٧(.از زبان اولیاى خدا مى شنود
جان دادن بَدان در اینجا نیـز از  لحظات

كلام قرآن و روایات اسـتفاده مـى كنـیم ، 
قرآن آستانھ مرگ گنھكاران را چنین ترسیم 

 :مى كند
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ا�مَلائَِ�ةُ ظالِ� اءنفُسِهِم فَاءلقَوا ا�سّلمََ ما كُنـّا نعَمَـلُ مِـن  اءّ�ينَ َ�توَفّاهُمُ (
كسانى كھ با كفـر  )٢٤٨()سُوءٍ بَ� اِنّ ا�� عَلِيمٌ بمِا كُنتمُ تعَمَلوُنَ 

و گناه بھ خود ظلم كرده اند، ھمین كھ با 
فرشتگان ماءمور قبض روح برخورد مى كنند، 

: و تسلیم شده و مـى گوینـد ختھخود را با
ما كار بدى نكرده ایم ، ولى جوابى كھ مى 
شنود این است كھ بلى ، شما جنایتكارید و 

 .خداوند بھ كارتان آگاه است 
، آدمى كھ در تمـام عمـرش حیلـھ و  آرى

دروغ كارش بوده ، در لحظھ مـرگ و قیامـت 
ھم آن اخلاقیات خود را از دست نمى دھـد و 

ا ھم در حساس ترین لحظات بھ فرشتگان و خد
 .دروغ مى گوید

وَ �وَترَى اِذِ الظّا�مُِونَ ِ� َ�مَراتِ ا�مَوتِ وَا�مَلائَِ�ةُ باسِطُوا اءيـدِيهِم اخُرجُِـوا (
اگر ! اى پیامبر )٢٤٩()...اءنفُسَُ�مُ ا�وَمَ ُ�زَونَ عَذابَ ا�هَوْنِ بمِا

این ستمكاران را بھ ھنگامى كھ در شـدائد 
ادن فرورفتھ اند مشاھده كنـى مرگ و جان د
روح دست گشوده و بھ آنھـا  ض، فرشتگان قب

جان خود را خارج سازید كھ شما : مى گویند
ــده اى  ــازات خواركنن ــار مج ــروز گرفت ام

 .خواھید شد
نوع جان دادن بخاطر دو جھت است كھ  این

 :در ادامھ آیھ نیز بیان شده است 
 .اینكھ بر خدا دروغ بستند یكى

در برابر آیات او سر تسلیم  اینكھ دیگر
 .فرونیاوردند

این آیھ بجاى بشارت ھایى كھ بھ مـؤ  در
منان داده مى شد، تعبیر بھ غَمَرات كھ بـھ 
معناى شدائد فراگیر است شـده و بـھ جـاى 
اینكھ تَوَفّى و جان گرفتن از طرف فرشـتگان 

جانتـان : باشد، ماءموران بھ او مى گویند
حقیر آنان است را بدھید، كھ این یك نوع ت

. 
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رحُِوا بِما اوُتوُا (
هِ َ�تَحنا عَليَهِم اءبوابَ ُ�ِّ َ� ءٍ حَّ� اِذا فَ روا بِ

فَلمَّا �سَُوا ما ذُكِّ
قبل از این آیھ خداوند مـى  )٢٥٠()...اءخَـذْناهُم َ�غْتـَةً 
ــد ــامبرانى : فرمای ــردم پی ــراى م ــا ب م

فرستادیم ولـى آنـان مخالفـت كردنـد، آن 
ــراى ــان را ب ــدائد و  مخالف ــدار در ش ھش

ناگوارى ھا قرار دادیم تا شاید از خـواب 
غفلت بیدار شده و بھ درگاه خـدا تضـرّع و 
ــم  ــاز ھ ــى ب ــد، ول ــھ نماین زارى و توب
سرمستانھ بكار خود ادامھ دادند، مـا راه 

این : دیگرى را انتخاب كردیم و آن اینكھ 
مردم فراموشكار و غافل را با انواع شادى 

گرم كردیم تـا ھمـین كـھ ھا و نعمت ھا سر
مشــغول تفــریح ، لــذّت و كامیــابى شــدند، 

آرى . ناگھان ھمھ را با قھر خود بگیـریم 
، این راه براى آن دستھ از افـرادى اسـت 
كھ پیامبران ، ھشدارھا و حوادث ، ھیچ یك 

 .آنان را تكان نمى دھد
ينَ َ�فَروا ا�مَلائَِ�ةُ يَِ�ُ�و( نَ وجُوهَهُم و ادَبارهَُم وَ ذُوقوُا وَ�وَترَى اِذ َ�تَوَ�� ا��

اگر وضع دلخراش و ! اى پیامبر )٢٥١()عَذابَ ا�رَِ�قِ 
ــار را بــھ ھنگــامى كــھ  عبــرت انگیــز كفّ
فرشتگان مرگ بھ صورت و پشت آنان مى زنند 

 زندهبچشید عذاب سـو: و بھ آنھا مى گویند
را مشاھده مى كردى ، از سرنوشت رقّت بـار 

 .آنان آگاه مى شدى 
فَكَيـفَ اِذا  (:در آیھ دیگر مى فرمایـد چنانكھ

تْهمُ ا�مَلائَِ�ةُ يَِ�ُ�ونَ وجُوهَهُم وَ اءدبـارهَُم چگونھ اسـت  )٢٥٢() توََ��
حال این جنایتكاران بھ ھنگام جان دادن ، 
زمانى كھ فرشتگان ماءمور جان گرفتن نـزد 
آنان مى آیند و در حالى كھ انواع دلھـره 

ات انسان را بھ وحشت ھا و جدایى ھا و خطر
مى اندازد، بھ جاى دلدارى آنان با سـیلى 

 .و كتك جان آنھا را مى گیرند
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اِنّ اّ�ينَ توََفـّاهُمُ ا�مَلائَِ�ـةُ ظـالِ� اءنفُسَـهُم قـا�وُا ِ�ـيمَ كُنـتُم قـا�وُا كنّـا (
ضعَفَِ� ِ� الارَضِ قا�وُا اء�مَ تَُ�نْ اءرضُ ا�� واسِـعَةً َ�تُهـاجِروا �ِ   )٢٥٣()يهَـاُ�ستَ

فرشتگان ھنگام جان گرفتن افرادى كھ ھجرت 
: دنكرده و بھ خود ظلم كرده اند، مى گوین

و چرا در صف كفّار ! شما در چھ حالى بودید
ما در محیط : قرار گرفتید؟ آنھا مى گویند

امّـا فرشـتگان ایـن . خود در فشار بودیم 
مگـر : پاسخ را قبول نكـرده و مـى گوینـد

بـھ جـایى (پھناور نبـود كـھ سرزمین خدا 
 مھاجرت كنید؟) دیگر
، مسلمان ھمین كھ در منطقھ اى تحت  آرى

تاءثیر افكار و شرایط غیراسلامى قرار مـى 
گیرد، واجب است براى حفظ عقیده و افكـار 
و ایمــان خــود ھجــرت نمایــد و نبایــد از 

زیرا مى بینیم گروھى . حیوان پست تر باشد
گى خـود بـھ از حیوانات بخاطر ادامھ زنـد

 مـىمناطق مختلف كوچ و بـھ اصـطلاح ھجـرت 
 .نمایند
سخن آنكھ یكى از گفتگوھـایى كـھ  كوتاه

فرشتگان در لحظھ مرگ با ایـن افـراد بـى 
اراده و تــن پــرور مــى كننــد و آنــان را 
شرمنده مى نمایند، انتقاد از ھجرت نكردن 

 .آنان از محیط گناه است 
جان دادن اكنـون كـھ لحظـات جـان  آسان

دادن خوبــان و بــدان را از نظــر قــرآن و 
روایات بیان كردیم ، بـھ چنـد حـدیث كـھ 
عوامل آسان جان دادن را بـازگو مـى كنـد 

 :اشاره مى كنیم 
مَن كَسى اءخـاهُ : مى فرماید امام صادق 

المؤ مِن كِسوَةً كانَ حَقّا علـى �ِّ اءن یَكسـوهُ 
الجَنَّةِ و اءن یُھَوِّنَ عَلَیھِ سكَراتِ المَوتِ ثیاب 

ھر كـس مـؤ مـن برھنـھ اى را بـا لباسـى 
خداوند مردن را بـر او آسـان ... بپوشاند
 )٢٥٤(.مى كند

ھـر : در روایت دیگرى آن حضرت فرمودنـد
كس دوست دارد كـھ سـكرات مـرگ را بـر وى 
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آسان و سبك باشد، صلھ رحم كند و بھ پـدر 
 )٢٥٥(.و خدمت نماید و مادر خود نیكى
ھر كھ علاقـھ : فرمودند  پیامبر اكرم 
داشتھ باشد مـردن بـر او  بھ حضرت على 
 )٢٥٦(.آسان مى شود

نیست كھ منظور از علاقھ و دوسـتى ،  شكّى
انتخــاب راه او و حمایــت از خــط فكــرى و 

 .عملى آن رھبر معصوم و پیروى از آن است 
روایت براى آسان جـان دادن مـؤ مـن  در

آمده است كھ ھنگام مرگ او را بھ جایى كھ 
 )٢٥٧(.ھمیشھ در آنجا نماز مى خوانده ببرید

با اولیاى خدا مرحوم مجلسى قـدّس  ملاقات
حدیث درباره اینكھ انسان در لحظھ  ٥٦سرّه 

و حضـرت   جان دادن و مرگ ، رسول خدا 
را مى بیند نقل كـرده و سـپس مـى  على 

مساءلھ حضور پیامبر اكرم و ائمّھ : فرماید
اسـت كـھ  ئلىھنگام جان دادن ، از مسا 

روایات متعدّد و بسیارى دربـاره آن آمـده 
اســت و در میــان شــیعھ از شــھرت مخصوصــى 
برخوردار است و ھر انسان عاقلى كھ بنـاى 

ــد، نبا ــتھ باش ــت نداش ــتبعاد لجاج ــد اس ی
 )٢٥٨(.نماید

علامّھ طباطبائى حدیثى را در باره  مرحوم
ملاقات انسان در لحظھ مرگ بـا رسـول خـدا 

ــد   ــى فرمای ــپس م ــوده و س ــل فرم : نق
مساءلھ ملاقات انسان بـا پیـامبر اسـلام و 

در حــال مــرگ از راھھــاى  ائمّــھ اطھــار
 )٢٥٩(.بسیارى نقل شده است 

در ذیل روایات ، دلیـل آن حضـور  البتّھ
ھم آمده كھ مؤ منان با دیدن قیافـھ ھـاى 
ملكوتى اولیاى خدا و با بشارت ھـایى كـھ 
مى دھند، بھ راحتى حاضـر بـھ تـرك دنیـا 
وانتخاب جوار آن بزرگواران شـده و مـردن 
برایشان آسان مى گردد، امّا آنان كھ عمرى 

حضـور  در راه خلاف بـوده انـد، ھمـین كـھ
رھبران آسـمانى را مشـاھده مـى نماینـد، 
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برغم ھایشان افزوده شده وشـرمندگى خاصّـى 
آنان را فرامى گیرد، بـھ خصـوص آنكـھ از 
طرف آن بزرگواران اشـاراتى ھـم بـھ وضـع 

 .دلخراش آنان بشود
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 روح و جان دادن  قبض

چھ كسى انسان را قبض روح مى كند و جان 
ئیل و یـا او را مى گیرد، خداوند یا عزرا

 فرشتھ اى دیگر؟
گرفتن روح را یكجا بھ خـدا نسـبت  قرآن

 )٢٦٠()ا�� َ�تـَوَ�� الاَنفُـسَ حِـَ� َ�وتِهـا (:داده ومى فرمایـد
تنھا خداوند بھ ھنگام مرگ جانھا را بدون 

 .كم وكاست مى گیرد
جاى دیگر قبض روح را كار ملك الموت  در

َ  قُل َ�توََفّاُ�م (:دانستھ و مى فرماید َ�لَكُ ا�مَـوتِ اّ�ى وُِ�ّ
جـان : بھ مـردم بگـو! اى پیامبر )٢٦١( )بُِ�م

شما را ملك الموت مى گیرد، ھمـان فرشـتھ 
 .اى كھ ماءمور گرفتن روح شما شده است 

در جاى دیگر ھمین كار را بھ فرشتگان  و
ــد ــى فرمای ــبت داده و م ــلُنا (:نس ــه رسُُ تْ  )٢٦٢()توََ��

ھــا را مــى فرشــتگان فرســتاده مــا، جــان 
 .گیرند
سھ آیھ بـا ھـم منافـاتى ندارنـد،  این

ــم از طــرف خداونــد  ــك المــوت ھ زیــرا مل
ماءموریّت دارد كھ در قرآن نیز بـا جملـھ 

َ بُِ�ـم( بھ این ماءموریّت اشاره شده اسـت  )وُِ�ّ
، ھمان گونھ كھ فرشتگان ھم مـاءمور خـدا 
ھستند و در قرآن با كلمھ رُسلُُنا بـھ ایـن 

 .ده است حقیقت اشاره ش
قـابض ارواح و گیرنـده اصـلى  بنابراین

جان ھا خداست و ملك الموت و فرشـتگان از 
طرف خداونـد مـاءمور ایـن كارنـد و طبـق 

ملك المـوت یـارانى  فرموده امام صادق 
از فرشتگان دارد كھ در اطراف عـالم جـان 

تحویـل  ھا را مى گیرند و بھ عزرائیـل 
ھ را بھ خداونـد تقـدیم مـى داده و او ھم

 )٢٦٣(.نماید



116 
 

نسبت دادن قبض روح و جـان گـرفتن ،  پس
ھم بھ خدا و ھم بھ ملك المـوت و ھـم بـھ 
فرشتگان صحیح است ، ھمان گونھ كھ نوشـتن 
را مى توان ھم بھ انسان و ھم بـھ دسـت و 

زیرا قلم در اختیار . ھم بھ قلم نسبت داد
 .دست و دست در اختیار انسان است 

فرض ملك الموت یارانى كھ بھ شـرق و  بر
غرب عالم اعزام كند نداشتھ باشد، او كـھ 
مثل ما موجودى مادّى نیست كھ حضورش در یك 
لحظھ در چند مكان ، غیرممكن و یـا مشـكل 

 .ساز باشد
در شـب معـراج از ملـك  اكرم  پیامبر

چگونھ در یـك لحظـھ ھـم در : الموت پرسید
م حاضر مى شوى و ھم در غـرب ؟ او شرق عال

تمام دنیا نزد من مثل یـك سـكّھ در : گفت 
 )٢٦٤(.كف دست شماست 

ما بر بالین محتضر پیامبر اكـرم  وظیفھ
جملھ لاالھ الاّ �ّ را بـھ كسـى : فرمود  

كھ در حال جان دادن است تلقـین نماییـد، 
ملھ باشد، ھمانا كسى كھ آخرین كلامش این ج

 )٢٦٥(.داخل بھشت مى شود
فرمود ابلیس یاران خود را  صادق  امام

ماءمور مى كند كـھ در لحظـھ مـرگ انسـان 
حاضر شوند و او را بھ كفـر و یـا تردیـد 
كشانده و در چنین حالى جان دھد و لذا ھر 
گاه بر بالین افرادى كھ در آسـتانھ مـرگ 

ید، لا الھ ھستند حاضر شدید، شھادت بھ توح
الاّ �ّ و گواھى بر نبوّت ، اءشھَدُ اءنّ مُحمّدا 
رَسولُ �ّ را آنقدر تكـرار و بـھ او تلقـین 

 .نمایید تا وقتى كھ از دنیا برود
: روایات دیگـرى چنـین مـى خـوانیم  در

علاوه بر شھادت بر توحید و نبوّت ، گـواھى 
بر امامت امامان معصوم یكى پس از دیگـرى 

 )٢٦٦(.تضر تلقین شودنیز بھ مح
این گـواھى ھـا بایـد بـر اسـاس  البتّھ

ایمان و یقین باشد و ما ھم باید بر اساس 
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مھر و محبّت این جمـلات را بـھ او تلقـین   
 .نماییم 

كتاب ھاى معتبر و رسالھ ھاى عملیّـھ  در
، دعایى وارد شده كھ مستحبّ است بھ افراد 
در حال مردن تلقین شود و آن دعا این است 

الّلھُمَّ اغفِرلِىَ الكَثِیرَ مِن مَعاصِیكَ وَاقبَـل : 
مِنِّى الیَسِیرَ مِن طاعَتِك یا مَن یَقبَلُ الیَسـیرَ 

الیَسِیرَ واعْـفُ  نِّىوَ یَعفُو عَنِ الكَثیرِ اِقبِل مِ 
عَنِّى الكَثیرَ اِنّكَ اءنتَ العَفوُّ الغَفورُ الّلھم 

 )٢٦٧(ارحَمْنى فَاِنّكَ رَحیِمٌ 
گناھان زیاد مرا ببخش و اطاعـت ! خدایا

اى كسى كھ ھم كـم . ھاى كم مرا قبول فرما
را مى پذیرى و ھـم از خطاھـاى زیـاد مـى 

طاعــت كــم مــرا ھــم بپــذیر و از ! گــذرى 
خطاھاى زیاد من درگـذر، تـو اھـل عفـو و 

بھ من رحم كـن زیـرا ! خدایا. بخشش ھستى 
 .تو رحیم و رحم كننده ھستى 

خبر دادند كھ زبان   پیامبر اكرم  بھ
مردى در حال احتضـار گرفتـھ اسـت و نمـى 

بر بـالاى   رسول خدا . تواند حرف بزند
بگو لاالھ الاّ �ّ ، : سر او حاضر شد و فرمود

آن حضرت جملھ . ولى آن مرد نتوانست بگوید
آن . بگوید نسترا تكرار كرد، باز او نتوا

رت بھ زنى كھ بالاى سـر آن مـرد نشسـتھ حض
آیا این مـرد مـادر دارد؟ آن : بود فرمود

 .بلھ ، من خودم مادرش ھستم : زن گفت 
آیا از فرزندت راضى : فرمود   پیامبر

. نھ ، بلكھ از او ناراحتم : ھستى ؟ گفت 
من دوست دارم كـھ تـو از : آن حضرت فرمود

بھ احترام شما : مادر گفت او راضى شوى ، 
 .راضى شدم 

: بھ آن مرد فرمود  پیامبر اكرم  سپس
آن شخص بھ سـخن آمـده و . بگو لاالھ الاّ �ّ 

 )٢٦٨(.شھادتین خود را گفت و جان داد
، رضایت مادر در حساس ترین مـوارد  آرى

 .نقش بسیار مھمّى دارد
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را كـھ در است محتضـر و مسـلمانى  واجب
حال جـان دادن اسـت بـھ پشـت بخواباننـد 
بطورى كھ كف پاھایش رو بھ قبلھ باشـد، و 
سفارش شده كھ عقائد صحیح اسلامى و گـواھى 
بھ توحید و نبوّت و امامت و معاد طورى بھ 

 .او تلقین شود كھ بفھمد
است كسى را كھ سخت جان مـى دھـد  مستحبّ 

ھ اگر ناراحت نمى شود او را بھ جایگاھى ك
. معمــولاً در آن نمــاز مــى خوانــده ببرنــد

وسفارش شـده كـھ او را تنھـا نگذارنـد و 
افراد جنب و حائض ھم نزد او نباشند و از 
گریھ و و زیاد حرف زدن نزد او بپرھیزنـد 

 ننـد،و ھر چھ ممكن است نزد او قرآن بخوا
بھ خصوص سوره ھاى یسَّ و صافّات و احـزاب و 

 )٢٦٩(.آیة الكرسى 
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ا پس از مرگ دیگران پس از مـرگ م وظایف
انسان ، بر اطرافیـان و دیگـر مـؤ منـان 

تشییع جنـازه و : مانند(اعمالى واجب است 
كھ باید ھرچـھ ) غسل و كفن و نماز و دفن 

زودتر و با شكوه تر انجام پـذیرد كـھ در 
 :این مبحث بھ بعضى آنھا اشاره مى كنیم 
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 جنازه  تشییع

اید مراعات در تشییع جنازه سھ مساءلھ ب
اوّل احترام بھ كسى كھ از دنیا رفتھ : شود

است ، دوّم تسلیت بـھ بازمانـدگان و سـوّم 
 .درس عبرت گرفتن تشییع كنندگان 

كسى كھ ھمراه جنازه : فرمود باقر امام
اى حركت كند، ھر دعـایى بـھ مـرده كنـد، 
ملائكــھ ھمــان دعــا را در حــقّ او مــى 

 )٢٧٠(.نمایند
ھركس بـر مـرده اى : فرمود  صادق امام

نماز گزارد، خداوند گناھانش را مى بخشـد 
و كسى كھ گوشھ جنازه مؤ منـى را بگیـرد، 

 )٢٧١(.گناه كبیره او را مى بخشد ٢٥خداوند 
  روایات مى خوانیم كـھ پیـامبر  در

ھنگــام تشــییع جنــازه ، بســیار محــزون و 
 )٢٧٢(.خود گفتگو مى كرد متفكّر بود و با

پاداش كسـى : از خدا پرسید موسى  حضرت
كھ جنازه اى را تشـییع مـى كنـد چیسـت ؟ 

فرشتگانم را ماءمور مى كنم كھ : خطاب آمد
با پـرچم ھـایى او را از قبـر تـا بھشـت 

 )٢٧٣(.بدرقھ كنند
اوّلین ھدیـھ اى مـؤ : فرمود   پیامبر

ن اسـت كـھ گناھـان و لغزشـھاى او و من آ
تمام كسانى كھ بھ تشییع جنـازه اش آمـده 

 )٢٧٤(.اند، بخشوده مى شود
بـھ عیـادت : روایت دیگـرى فرمودنـد در

بیمــاران برویــد و جنــازه ھــا را تشــییع 
كنید، زیـرا آخـرت را بـھ یـاد شـما مـى 

 )٢٧٥(.اندازد
در حـدیث دیگـرى از رسـول خـدا  ھمچنین

خداونـد در برابـر ھـر : مى خوانیم   
گامى كھ براى تشییع جنـازه برداشـتھ مـى 
شود، صد میلیون حسنھ و ثـواب مـى دھـد و 

 .صدمیلیون لغزش را مى بخشد
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ھمھ ثواب بھ خاطر اثرات سازنده اى  این
است كھ یك تشییع جنازه مى توانـد داشـتھ 

، انسان را زیرا ھمراه جنازه بودن . باشد
بھ فكر خود مى اندازد، زنـگ بیـدار بـاش 
است ، وسیلھ كنترل غرائز و ھوسھاست ، دل 
كندن از دنیا و مجسـّم كـردن پایـان ھمـھ 
تلاشھاســت ، نورانیّــت اســت ، احتــرام بــھ 
شخصیّت مؤ من است ، انقلاب درونى اسـت ، و 
بھ خصوص اگر جنازه شھید باشد كھ علاوه بر 

تجلیــل از مكتــب ،  اینھــا، تجلیــل از او
 .اسلام ، قرآن و ھدف او ھم ھست 

ھنگام  حدیث آمده است كھ حضرت على  در
تشییع جنازه اى صداى خنـده اى را شـنید، 

گویا مرگ بـراى غیـر : ناراحت شد و فرمود
ماست و آنگاه گلایھ ھایى را بیان داشت تا 

من تعجّب مى كنم از كسانى : آنجا كھ فرمود
شم خود مرگ را مى بینند، ولى باز كھ با چ

 )٢٧٦(.شكارندھم غافل و فرامو
ھر گـاه جنـازه اى : فرمود صادق  امام

را تشییع مى كنى ، فـرض كـن خـودت در آن 
! تابوت ھستى و التماس مى كنى كـھ خـدایا

مرا بھ دنیا برگردان ، و تصوّر كن اكنـون 
ــس  ــت ، پ ــده اس ــو را برگردان ــد ت خداون

 )٢٧٧(.چھ باید بكنى  بیاندیش
مـى   ھاى دردناك پیامبر اكـرم  پیام
ھنگامى كھ افـراد كـافر و دشـمن : فرماید

خدا مى میرند و بھ سوى گورستان روانھ مى 
شوند، بھ اطرافیان خود پیام ھا ونداھایى 

پیام ھایى كھ گـوش ملكـوتى . (را مى دھند
ما كھ نمـى  براى شنیدنش لازم است و امثال

توانیم بشنویم ، باید پـاى سـخن پیـامبر 
بنشینیم تا براى ما بیان  واھل بیت او 

 ).نمایند
 :شخص كافر بھ اطرافیان خود مى گوید آن
از شیطان گـول خـوردم ، اودر قالـب  من

 .خیرخواھى وجلوه گرى مرا گمراه كرد
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از دنیا گول خوردم ، بھ او دل بستم  من
 .كردم و از خدا غافل شدم  و اطمینان

از آدم ھاى دوست نما گـول خـوردم ،  من
 .آنان مرا رھا و خوار كردند

از فرزندانم گـول خـوردم كـھ بـراى  من
 .خوشى آنان دین ودنیایم را تباه كردم 

از ثروتم گول خوردم و در حق خـدا و  من
 .مردم بخل نموده و انفاق نكردم 

اكنون من از مدّت طولانى قبر رنـج مـى  و
 ... .برم و نالھ ھا دارم 

خانھ تنگ ، تاریك و وحشتناك اسـت  قبر،
. ... 

واحَسرَتاه عَلى مـا : در پایان مى گوید و
حسـرت ! اى واى بر من ... فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ �ّ 

بر من ، بخاطر آن سھل انگارى ھایى كھ در 
 )٢٧٨(...راه خدا كرده ام 

  حدیث دیگـرى از پیـامبر اسـلام  در
 :چنین مى خوانیم 

بھ آن قدرتى كھ جان محمّد در دست  سوگند
ــت  ــان را ! اوس ــاه مردگ ــردم جایگ ــر م اگ

ــى  ــان را م ــد و گفتارش ــى كردن ــاھده م مش
شنیدند، او را رھا كرده و بھ حال خودشان 

زیرا روح آن مـرده از . اشك ھا مى ریختند
: لاى جنازه اش فریاد مى زند و مى گویـدبا

دنیا شـما را بـازى ! اى اھل و فرزندانم 
ندھد، ھمان گونھ كھ مرا بازى داد، تمـام 
اموالى كھ در طول زندگى از حـلال و حـرام 
جمع كردم ، براى دیگران گذاردم كھ لـذّتش 
براى دیگران و عقاب و مسئولیّتش براى مـن 

ده بترسـید پس از آنچھ بر سر من آم. است 
 )٢٧٩(.و عبرت بگیرید
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 ، كفن و دفن  غسل

دلیـل غسـل دادن : مى فرماید امام رضا
بھ مردگان این است كھ ھم از انواع مرضھا 
و آلودگى ھاى قبل از مرگ نظیف شوند و ھم 
ملاقات با ملائكھ و اھل آخرت بدون نظافت و 

 )٢٨٠(.طھارت سزاوار نیست 
كفـن : حدیثى دیگرى آن حضرت فرمودند در

كردن میّت براى آن است كـھ انسـان ھنگـام 
ملاقات بـا خداونـد، از یـك نـوع پـاكى و 
نظافــت ظــاھرى برخــوردار باشــد و بــدن و 
عورتش پیدا نشود و قیافھ برگشتھ و وحشـت 
آور او بر ناظران پنھان باشد، زیرا دیدن 
 ىقیافھ بدون كفن مرده ، سبب قساوت قلب م

ــود ــھ . ش ــتھ ، علاق ــا گذش ــھ اینھ از ھم
بینندگان بھ او محفوظ مى ماند و بھ او و 
وصیّت ھاى او احترام مى گذارند، ولى اگـر 
مرده بدون كفن باشد، ناظران بھ صورت یـك 
مردارى پست بھ او نگریستھ و دیگر مقام و 
شخصیّت و ارزش انسانى براى او و اھـداف و 

و ایــن  )٢٨١(.وصــایاى او قائــل نمــى شــوند
 .توھین بھ مقام مؤ من است 

روایات سفارش شده است كھ پارچھ كفن  در
بھتر است ھمان پارچھ و لباسى باشد كھ در 
ایّام حج بھ عنوان لباس احرام یا در نماز 
جمعھ و سایر عبادت ھا مورد استفاده قرار 

 )٢٨٢(.گرفتھ است 
سفارش شده كھ انسان كفن خود را  ھمچنین

ى بھ آن نگاه كند تا ھـم آماده كرده وگاھ
از غفلت بیرون آیـد و ھـم اجـر و پـاداش 

مَـن : فرمـود چنانكھ امام صـادق . ببرد
كانَ كَفَنُـھُ مَعَـھ فـى بَیتِـھ لَـم یُكتَـبْ مِـنَ 
ــرَ  ــا نَظَ ــاءجُورا كُلّم ــانَ م ــافِلِینَ و ك الغ

ھر كس كفـن خـود را در خانـھ اش  )٢٨٣(اِلَیھِ 
نوشتھ نمـى شـود و داشتھ باشد، از غافلان 
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با ھر نگاھى كھ بھ آن بیانـدازد، اجـر و 
 .پاداش مى برد

فلسفھ و دلیل دفـن : فرمودند رضا امام
میّت آن است كھ مردم از بد بویى و فساد و 
تغییر قیافھ مرده ناراحـت نشـوند، زیـرا 
اگر بدن مرده را دفن نكننـد، بـدن فاسـد 
ــاراحتى ــمنان ون ــادى دش ــث ش ــده و باع  ش

 )٢٨٤(.دوستانش مى شود
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 بقاى روح  برزخ

دلیل عقلى و آیات و روایات ھمھ گـواھى 
مى دھند كھ با مردن و پوسیده شـدن جسـد، 
لطمھ اى بھ روح وارد نمى شود، بلكـھ روح 
ما ھمچنان باقى است و براى خود استقلال و 

زیرا شخصیّت ما با روح و جان . اصالت دارد
بنـابراین  .ماست ، نھ با بدن و جسـد مـا

ده سالگى بھ شخصى زده  سناگر یك سیلى در 
و فرار كردیم آن شخص حتّى اگـر مـا را در 
سن ھفتاد سالگى پیدا كند، تقاضاى انتقام 
دارد، ھر چند بھ دیـد مـادّى خـود بـھ او 

آن سلول ھاى دستى كھ بـھ صـورت : بگوییم 
شما خورده مربوط بھ شصت سال پـیش اسـت و 

بھ تمام آن سـلولھا تاكنون بیش از ده مرت
عوض شده است ، پس تقاضاى قصاص و انتقـام 

: او در پاسخ ما مـى گویـد. بى مورد است 
من كار بھ جسد و سـلول تـو نـدارم ، تـو 

 .ھمان شخصى ھستى كھ بھ من سیلى زدى 
مثال نشانھ آن است كھ شخصیّت انسان  این

با تغییر جسم عوض نمى شود، ھماننـد كسـى 
كنـد و سـپس لبـاس و كھ با ماشینى سـرقت 

ماشین خود را عـوض كنـد و پـا بـھ فـرار 
: بگذارد، ھنگام دستگیرى نمى تواند بگوید

ماشین و لباسم عوض شده پـس مـن آن سـارق 
 .نیستم 
با جملاتى كھ دربـاره خودمـان مـى  گاھى

گوییم ، بطور ناخودآگاه اقرار بـھ بقـاى 
: روح داریم ، مثلاً در سن پیرى مى گـوییم 

زیاد شرور بـودم ، در صـورتى  من در بچگى
كھ بدن ما ھر چند سال یكبار عوض مى شود، 
ولى احساس وجدانى ما ھیچ عوض نمى شـود و 

شـخص  مـانما واقعاً در پیرى خودمـان را ھ
اوّل كودكى مى دانیم و عوض شدن بدن در من 

 .بودن من تغییرى نمى دھد
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گـاھى سـالھا پـس از : دیگر آنكھ  دلیل
كھ مـى دانـیم طبیعتـا مرگ شخصى در حالى 

جسدش در قبر پوسیده شده و از بـین رفتـھ 
است ، ولى او در قالبى سالم بھ خواب مـا 
مى آید و مطالب واقعیّت دارى را بھ ما مى 
گوید كھ بعد از بررسى مى فھمیم مو بھ مو 

 رھـایىحقیقت دارد و یا گاھى از آینده خب
مى دھد كھ بدون كم و زیاد واقع مى شـود، 

ب ھا كم نیست و نشان دیگـرى اسـت این خوا
كھ فعالیّت و آگاھى روح با مردن و پوسیده 
شدن جسد كارى ندارد، یعنى روح اسیر ایـن 
بدن نیست ، ھنگامى كھ این بدن سالم بـود 
با آن كار مى كرد و زمانى كھ متلاشـى شـد 

، بدن دیگرى نظیر  لآن روح با كمال استقلا
بـھ آن ھمین بدن براى خود پیدا مى كند و 

متّصل مى شود وبھ فعالیّت خـود ادامـھ مـى 
 )٢٨٥(.دھد

و روایات نیـز عـوارض و آفـات را  قرآن
. براى جسم انسان مـى داننـد، نـھ روح او

قرآن در مواردى كھ از مردن سخن بھ میـان 
آورده ، واژه تَوِفّى را بكار برده كـھ بـھ 
معناى گرفتن و دریافت كـردن بـدون كـم و 

یعنـى  )٢٨٦()اّ� َ�تَوّ� الاَنفُسَ حِـَ� َ�وتهِـامثلاً  (.كاست است 
خداوند انسان را بھ ھنگام مرگ بـھ تمـام 
شخصیّت و واقعیّتش تحویل مى گیرد و یا آیھ 

فرشـتھ مـاءمور گـرفتن  )٢٨٧( )َ�تَوَفّا�م َ�لكَُ ا�مَـوت(
جانھا بدون كم و كاست جان شما را تحویـل 

 .مى گیرد
قرآن در باره روح و جـان ، چھـارده  در

مرتبھ تعبیر تحویل مى گیریم و تحویل مـى 
گیرد آمده است كھ تحویل گـرفتن ، نشـانھ 

چـون جسـم و . باقى و ثابت بودن روح است 
 .جسد وارد خاك شده و مى پوسد

دیگر قرآنى بر بقـاى روح ، آیـات  دلیل
فروانى اسـت كـھ شـامل درود و تحیّـت بـر 

 :از جملھ مردگان است ، 
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سلام بر نوح در طـول  )٢٨٨() َ� نوُحٍ ِ� العـا�مَِ� سَلامٌ (
 .تاریخ و در میان ھمھ نسل ھا و امّت ھا

 .سلام بر ابراھیم  )٢٨٩() َ� اِبراهِيمَ  سَلامٌ (
سلام بر موسى و ھارون  )٢٩٠()  َ� �و� و هارونَ  سَلامٌ (
. 

روایات متعدّدى از پیامبر اكـرم  ھمچنین
در زمینـھ ھــاى  و امامـان معصــوم   

گوناگون بیانگر آن است كھ روح انسان بـا 
مردن نیست نمى شود، بلكھ زنده و بـاقى و 
مورد خطاب و لطف الھى یا قھر او قرار مى 
گیرد كھ بھ چند نمونھ از آنھا اشاره مـى 

 : یمكن
گاھى بھ قبرستان آمده   پیامبر اكرم 

 .و با مردگان سخن مى گفتند
با   در حدیث مى خوانیم كھ رسول خدا 

دست مبارك خود فاطمھ بنت اسد مادر حضـرت 
را بھ خاك سپرده و بـھ او تلقـین  على 

 .فرمودند
روایـات تلقـین بـھ میّـت ، خـود  اساساً 

 .نشانھ بقا و درك روح اوست 
جسد كافرانى كھ در جنگ بـدر ھـلاك شـده 
بودند، بھ چاھى انداختھ شد و رسـول خـدا 

بــالاى چــاه آنھــا را صــدا زد و بــا   
: ایشان گفتگو كرد، از آن حضـرت پرسـیدند

 شما از آنھـا: مگر آنھا مى شنوند؟ فرمود
 !شنواتر نیستید

  بھ ھنگام دفن رسول �ّ  حضرت على 
 .با آنان گفتگو مى كرد  و فاطمھ زھرا
در پایان جنگ جمل جسد كعـب  حضرت على 

بن احبار را بلند كرده و با او سـخن مـى 
بلـھ : مگر مى شنود؟ فرمـود: گفتند. گفت 

در روایــات بســیارى آمــده اســت كــھ  )٢٩١(.
ارواح مردگان حتّى صداى پاى تشییع كننـده 
ھا را مى شنوند و گاه و بى گاه بھ اھل و 
خانھ خود توجھّ و عنایت دارند و از گنـاه 
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وارثان رنج مـى برنـد و از كارھـاى نیـك 
آنان خرسند مى شوند و در انتظـار خیـرات 

 .آنان ھستند
عدّدى وارد شده كھ بھ علاوه در روایات مت

رھبران معصوم مـا در قبرسـتان حاضـر مـى 
شدند و بھ اھل قبور سلام كرده و با آنھـا 
حرف مى زدند و از آنان سؤ ال مى كردند و 
بھ ما نیز سفارش مى كردند كھ ھمـان سـلام 
ھا را در ورود بھ قبرستان و با اھل قبور 

 )٢٩٢(.داشتھ باشیم 
خن را ھمھ آیات و روایات ایـن سـ مجموع

تاءیید مى كند كھ با مردن و فناى جسـم و 
ــى رود و  ــین نم ــان ، روح از ب ــد انس جس
ھمچنان باقى است و عوارض و آفـات جسـم ، 

 .شامل روح نمى شود
عالم برزخ قرآن در این بـاره مـى  وجود
و از پـى  )٢٩٣() وَمِن وَرائهِِم برَزَخٌ اِ� يوَمِ يبُعَثـُونَ  (:فرماید

وث شـوند، فاصـلھ اى آنان تا روزى كھ مبع
 .است ) برزخ (

از عالم برزخ ، عالم قبـر اسـت ،  مراد
عالمى كھ انسان در آن یك نوع زندگى خاصىّ 

ایـن حقیقـت را در آیـات . تا قیامت دارد
قرآن و روایات بسیارى از شیعھ و سنّى مـى 

 )٢٩٤(.توان مشاھده كرد
، دورانى است میان زندگى دنیـا و  برزخ

انـى بـراى مـؤ منـان و زندگى آخرت ، دور
نیكوكاران رھایى از قفس بدن است و بـراى 
گناھكاران بس وحشـت زا و دلھـره آور مـى 

و�ّ ما اءخـافُ : فرمود امام صادق . باشد
عَلَیكُم الاّ الْبَـرزَخَ و امّـا اِذا صـارَ الامَـرُ 

اَولى بِكُم بھ خدا سوگند من جز  فَنَحنُ اِلینَا 
رزخ ترس دیگرى بـراى شـما از حوادث تلخ ب

نــدارم ، زیــرا در قیامــت مــا بــھ شــما 
سزاوارتریم و در آن مرحلھ ما مى تـوانیم 

 .شما را مشمول شفاعت خودمان كنیم 
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متعدّدى در قرآن اوضاع عالم بـرزخ  آیات
سـوره  ٤٦را بیان مى كند، از جملـھ آیـھ 

غافر كـھ علامـھ طباطبـائى قـدّس سـرّه مـى 
بر وضع مجرمـان در آیھ بھ روشنى : فرماید

اّ�ارُ يعُرضُِونَ عَليَها غُدُوّاً وَ عَشِيّاً وَ ( )٢٩٥(.برزخ دلالت مى كند
فرعونیان در ھر  )اءشَد� العَذابِ  فِرعَونَ يوَمَ تقَومُ ا�سّاعَةُ ادَخِلوا آلَ 

و (بامداد و شامگاه بر آتش عرضھ مى شوند 
این سھمیھ برزخ آن طاغوتیان اسـت و سـھم 

:) قیامت آنان جملھ بعد است كھ مى فرماید
و آنگاه كھ قیامت بھ پا شود گفتھ مى شود 
كھ این فرعونیـان را در شـدیدترین عـذاب 

 .داخل كنید
گونھ كھ مشاھده مى كنید در شكنجھ  ھمان

ه برزخ عرضھ آتش است ، ولـى در قیامـت گا
بھ علاوه امام صادق . ورود در آتش مى باشد

در قیامت عذاب دائمى اسـت و : فرمودند 
اگر در آیھ عرضھ آتش در صبح و شـب بیـان 

 )٢٩٦(.شده ، مربوط بھ عذاب در برزخ است 
اغُرِقـُوا فـَادُخِلوُا  (:در سوره نوح مى خـوانیم  و
قوم نوح بخاطر خطاھـاى زیـادى كـھ  )٢٩٧()نارا

 .داشتند غرق شدند
علامّھ طباطبائى در تفسیر این آیھ  مرحوم

مراد از داخل آتش شدن ، ھمان : مى فرماید
 )٢٩٨(.آتشى است كھ در برزخ است 

جالبى كھ در این آیـھ اسـت آنكـھ  نكتھ
مساءلھ غرق و آتش در كنار ھم آمده است ، 

ھسـتند، ولـى آرى این بدن ھا غـرق در آب 
ھماننـد . روح در قالب دیگر در آتش اسـت 

كسى كھ با این بدن در فضاى بسیار بزرگـى 
مى خوابد، ولى در عالم خواب و رؤ یـا او 

 .را در جاى بسیار تنگى فشار مى دھند
: كھ در بـاره شـھدا مـى فرمایـد آیاتى

گمان نكنید كسانى را كھ در راه خدا كشتھ 
ده ھسـتند و مى شوند مرده اند، بلكـھ زنـ

شادى كنان از نعمت ھاى الھى بھره مند مى 
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این آیات دلالت بر زندگى بعد از  )٢٩٩(شوند،
 .مرگ آنان دارد

گناھكاران ھمین : روایات مى خوانیم  در
كھ عـذاب بـرزخ را مشـاھد مـى كننـد مـى 

قیامـت ! خـدایا )٣٠٠( )رَ��نا لا َ�قُم َ�ا ا�سّـاعَةَ  (:گویند
 .ن را براى ما بر پا مك
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 برزخى  زندگى

از آنجایى كھ شناخت و دستیابى بھ عالم 
برزخ و چگـونگى زنـدگى در آن از تـوان و 
علم مـا خـارج اسـت ، بـھ سـراغ آیـات و 

البتّھ قبل . روایات در این باره مى رویم 
از ورود بھ بحث ، توجّھ بھ مقدّمـھ اى لازم 

 :است و آن اینكھ 
داراى دو بـدن اسـت ؛ یكـى بـدن  انسان

سنگین و دیگرى بدن سبك ، بدن سنگین ھمین 
بدنى است كھ در بیدارى با ھم زنـدگى مـى 
كنیم و نیاز بھ غذا و پوشاك دارد و بـدن 
سبك آن بدنى است كھ در عالم خواب داریـم 

 .كھ گاھى با ھم گفتگو و برخورد داریم 
چرا بھ آن بـدن سـبك مـى گـوییم ؟  امّا

بـدن  زیرا گاھى در دو دقیقھ خواب رفتن ،
انسان از این سمت كره زمین بھ سمت دیگـر 
آن مى رود، در اقیانوس ھا شنا مى كنـد و 

، در ...یا در آسمان ھا پرواز مـى كنـد و
صورتى كـھ آن مسـافت را اگـر بخواھـد در 

 مابیدارى طى كند، ساعت ھا باید در ھواپی
بماند و ھرگز در ھوا پرواز نمى كند و یا 

بنابراین مـا . دچھ بسا اصلاً شنا بلد نباش
 .آن بدن را بدن سبك مى نامیم 

عالم خواب و بیدارى ، در دنیـا  ھمانند
نیز با جسم وبدن مادى زندگى مـى كنـیم ، 
ولى در عالم قبر و برزخ با آن بـدن سـبك 
زندگى خواھیم كرد تا اینكھ روز قیامت بھ 
ــیده و  ــاره از ذرّات پوس ــود و دوب ــا ش پ
پراكنده بدن ما، بدن سنگین تشكیل شـود و 

 .روح بدان برگردد
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مـرگ بـھ خـواب و بیـدارى و  تشبیھ

 رانندگى 
گاھى راننده از ماشین بیرون مى آیـد و 
موقّتاً سوار ماشین دیگـرى مـى شـود، ولـى 
موتــور و چــراغ ماشــین اوّل را روشــن مــى 
گذارد، در خواب ھم راننده اصلى كھ ھمـان 
روح اســت ، از بــدن ســنگینى كــھ در ایــن 
منطقھ بھ خواب رفتھ خارج شده و بـھ بـدن 

ارھایى نیز انجام تعلّق مى گیرد و ك گرىدی
مى دھد، ولى قلب انسان كھ ھمان موتور مى 

 .باشد روشن است 
راننده ماشین را خاموش مى كنـد و  گاھى

بیرون آمده و سوار ماشین دیگرى مى شـود، 
از ) روح (ھمانند مرگ كـھ راننـده اصـلى 

قلـب و (بدن خارج و تمام موتـور و چـراغ 
 .را نیز خاموش مى كند...) تنّفس و معده و

ھم در خواب و ھم در مرگ ، روح مـا  آرى
از این بدن ھجرت مى كند، امّا در خـواب ، 
دوباره روح بھ بدن بر مى گـردد، ولـى در 
مرگ ، روح دیگر بھ آن بدن برنمى گردد تا 

 .روز قیامت 
زندگى عالم برزخ مانند زندگى  بنابراین

در عالم خواب است ، انواع شادى ھا و غـم 
نجھ ھـا را مـا در عـالم ھا، لذّت ھا و شك

خواب داریم ، ھمان گونـھ كـھ در بیـدارى 
در برزخ انسان با یك بدن لطیف و . داریم 

انسـان در  )٣٠١(سبك و بھ قول روایات متعدّد
مـى  نـدگىبدنى ھمانند بدن دنیایى خـود ز

در بــدنى ھماننــد  )٣٠٢( )ِ� صُــورَةٍ كَصُــورَتهِ (.كنــد
ت بوده ھمین بدن دنیایى ، كھ اگر اھل طاع

از لذّت ھاى مادّى و معنوى بھـره منـد مـى 
گردد و اگـر اھـل گنـاه و كفـر بـوده از 

 .انواع عذاب ھا مى چشد
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خواب با بـدنى ھجـرت مـى كنـیم كـھ  در
ھمانند ھمین بدن سنگین اسـت ، زنـدگى در 
برزخ نیز در قالب و كالبدى ھمانند ھمـین 

چنانكھ در حدیث . قالب و بدن دنیایى است 
ــوانیم ــى خ ــى :  م ــھ فِ ــبٍ كقالِبِ ــى قالِ فِ

زنـدگى در  )٣٠٤(یا كَھیئَةِ الاجَسـادِ  )٣٠٣(الدّنیا
بدن دنیایى  ندآن عالم در قالبى است ھمان

كھ در اصطلاح بھ آن بدن ، قالب مثالى مـى 
 .گویند

در برزخ ھم عذاب و فشار قبـر  بنابراین
و ھم شادى ھا ھمھ با قالب مثـالى و بـدن 

اگر مـرده اى را  سبك صورت مى گیرد و لذا
سوزاندند و خاكسترش را بھ باد دادند، یا 
مرده اى را درّنده اى خورد و یا بھ دریـا 
انداختند و اصلاً براى او قبرى نبود، بـاز 

شادى خواھد  وھم فشار و عذاب قبر یا لذّت 
داشت ، چون این امور مربوط بـھ روح و آن 

 .بدن سبك و لطیف است 
نگینى كـھ بـھ است شما براى بدن س ممكن

خواب رفتھ انواع رختخواب ھاى نرم و گـرم 
و لطیف را آماده كنیـد، ولـى آن شـخص در 
عالم خواب خود را در آتش و یا شـدیدترین 
ناگوارى ھا ببیند، امّا شما كھ بدن سنگین 
او را مشاھده مى كنید خیال مى كنید آرام 

ھـا و  ثالالبتّھ تمام این م. و راحت است 
ط بـھ عـالم بـرزخ اسـت و تشبیھات ، مربو

 .حساب قیامت از حساب برزخ جداست 
مسـاءلھ بـدن : مجلسى مى فرمایـد مرحوم

سبك و قالب مثالى در بـرزخ ، در روایـات 
 )٣٠٥(.معتبر بسیارى آمده است 

مَن اَنكَرَ : فرمود ال قبر امام صادق  سؤ
 اَلمِعـراجَ وَ : ثَلاثَةَ اَشیاء فَلَیسَ منِ شِـیعَتِنا

ھـر كـھ  )٣٠٦(المَساءلَةَ فِى القَبرِ وَ الشفّاعَةَ 
سھ چیز را منكر شـود، شـیعھ و پیـرو مـا 

،   یكى معـراج پیـامبر اكـرم : نیست 
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و سـوّم شـفاعت اولیـاى  قبردوّم سؤ ال در 
 .خدا در روز قیامت است 

انسان : علامّھ طباطبائى مى فرماید مرحوم
، شبیھ كسـى اسـت كـھ در  در زندگىِ برزخى

دنیا براى رسیدگى اعمالى كھ از او سرزده 
ــك ســازمان قضــایى احضــار و مــورد  بــھ ی
بازجویى و بازپرسـى قـرار گرفتـھ اسـت و 
پرونده اش تكمیل و در انتظار محاكمـھ در 
بازداشــت بســر مــى بــرد تــا موعــد مقــرّر 

 )٣٠٧(.رسدفرا
چھ مى پرسند؟ امـام زیـن العابـدین  از
در ھر جمعھ كھ در مسجدالنبى مـردم را  

موعظھ مى فرمود، ضمن بیاناتشـان مـواردى 
را كھ انسان در قبر مورد سؤ ال قرار مـى 
. گیرد برشمرده و بھ مردم ھشدار مى دادند

 :از جملھ 
اوّلین سؤ ال آن دو فرشـتھ نكیـر و  - ١

منكر این است كھ آیا خـدا را پرسـتش مـى 
 بودى ؟كردى یا مشرك 

و مكتب و دین و كتاب   از پیامبر  -٢
 .سؤ ال مى كنند

از رھبرى و ولایت مى پرسند كھ كدام  - ٣
را تقویت و یا تضعیف ) حق یا باطل (رھبر 

 مى كردى ؟
از عمر مى پرسند كـھ در چـھ راھـى  - ٤

 صرف كردى ؟
از مال و درآمدھا مى پرسند كـھ از  - ٥

بدست آوردى و در چھ راھـى مصـرف چھ راھى 
 نمودى ؟

خودتـان : مـى فرمودنـد امام سجاد سپس
رابراى پاسخگویى بھ سؤ الات شـبِ اوّل قبـر 

 )٣٠٨(.آماده نمایید
روایات دیگرى آمده است كھ از دوستى  در

و دوستان ھم مى پرسند كھ با چھ كسى دوست 
 )٣٠٩(بودى ؟
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در سـؤ بعضى روایات مى خـوانیم كـھ  در
الات عالم برزخ ، ریشھ و دلیـل عقائـد را 
نیز مى پرسند كھ آیا استدلالى بـوده اسـت 

 )٣١٠(یا تقلیدى ؟
چھ كسى مـى پرسـند؟ در روایـات مـى  از

سؤ ال در قبر، تنھـا از كسـانى : خوانیم 
است كھ در درجھ والایى از ایمان یا درجـھ 
نازلى از كفر باشند، یعنى از كسـانى كـھ 

و یا حقّاً كافرند، امّـا انسـان  حقّاً مؤ من
ھاى معمولى در برزخ رھـا ھسـتند تـا روز 

 )٣١١(.قیامت فرا رسد
یا عذاب در قبر در روایـات متعـدد  لذّت

آمــده اســت كــھ بعــد از بــازجویى ، بــھ 
: نیكوكــاران بــا ایمــان گفتــھ مــى شــود

بخوابید خوابیدنى كھ خوابِ وحشتناك ھم در 
ــد، ــى بینی ــھ ا )٣١٢(آن نم ــوابى ك ــواع خ ن

و تعبیـرات  )٣١٣(كامیابى ھـا در آن باشـد،
متعدّد دیگرى كھ مضمون ھمھ آنھا یـك نـوع 

 .آرام و لذّت بخش است  تاستراح
فامَّـا اِن �نَ مِـنَ  (:در تفسیر آیھ  صادق  امام

َ� فَرَوحٌ وَ رَ�انٌ و جَن�ةُ نعَِيمٌ و اءمّا اِن �نَ مِنَ ا�مُكذّبَ� ا� لٌ مِن ا�مُقرّ�ِ ُ�ُ�َ �َ ضّالِّ
يمٍ و تصَلِيةَُ جَحِيمٍ  اگر انسـانى كـھ : فرمودند )٣١٤()َ�ِ

 منـداز دنیا رفتھ از افـراد خـوب و آبرو
درگاه خدا باشد، پـس در رحمـت و وسـعت و 
. راحتى فَرَوحٌ و رزق رَیحان بھ سر مـى بـرد

این پاداش مربـوط بـھ بـرزخ اسـت ، ولـى 
كـھ مـى  پذیرایى در قیامت جملھ بعد اسـت

و جَنّةُ نَعیم بھشـت پرنعمـت اسـت ، :فرماید
ولى اگر آن شخصـى كـھ از دنیـا رفتـھ از 
كافران لجـوجى باشـد كـھ ھـر حقیقتـى را 
تكذیب مى كنند، وسیلھ پـذیرایى آنھـا در 

ـيم (برزخ آبھـاى بسـیار داغ لٌ مِـن َ�ِ و در  )َ�ـُ�ُ
 وتصَــلِيةَُ جَحِــيم(قیامــت ھــم ورود در آتــش دوزخ 

 )٣١٥(.بودخواھد )
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بـھ فرزنـدش مـى  نامھ حضـرت علـى  در
و القَبرُ رَوْضَةٌ مِن ریاضِ الجَنّةِ اءو : فرماید

قبر یا بوستانى از  )٣١٦(حُفرَةٌ مِن حُفَرِ النّارَ 
باغھاى بھشت و یا گودالى از گـودال ھـاى 

 .آتش دوزخ است 
بعضى از روایات مى خـوانیم كـھ بـھ  در

انسان مؤ من در عالم برزخ جایگاه بھشـتى 
او را نشان مى دھند و بدین وسـیلھ او را 

 )٣١٧(.شاد مى نمایند
بحـار  ٦مجلسى قدّس سـرّه در جلـد  مرحوم

حدیث ، جمع بندى نموده و  ١٢٨بعد از نقل 
ثواب و عذاب برزخ مورد اتّفاق : مى فرماید

ست و روایات از شـیعھ و سـنّى امّت اسلامى ا
در این زمینھ متواتر اسـت ، سـپس عقیـده 
مرحوم خواجھ نصیرالدین طوسى و علامھ حلّـى 

مساءلھ عذاب  نو شیخ مفید را در حتمى بود
 .و ثواب قبر بیان فرموده است 

مساءلھ عذاب و ثـواب در قبـر  بنابراین
محال نیست و ھر مساءلھ ممكنى را ھمین كھ 

استگو تصدیق كرد ما ھم بایـد گوینده اى ر
قبول كنیم تا چھ رسد بھ اینكھ گوینـده و 
خبر دھنده ، آفریدگار جھان و پیامبران و 

باشند آن ھـم در مـوردى  امامان معصوم 
 .باشد گركھ موضوع از عالم دی

: برزخى در روایـات مـى خـوانیم  یاران
بعضى از اعمال انسان مانند نماز، زكات ، 

روزه و ھمچنـین علاقـھ ھـاى قلبـى و  حج و
در ) ولایـت و رھبـرى (روابط سیاسى انسان 

قیافھ ھاى بسیار زیبا نـزد انسـان حاضـر 
ما ھمان اعمال صالح تـو : شده و مى گویند

 لمھستیم ، و بدین وسیلھ انسان را در عـا
امّـا اگـر كـافر ) ٣١٨(.برزخ شاد مى نماینـد

ین بمیرد، انواع تاریكى ھا،فشارھا، شـیاط
 )٣١٩.(و گزندگان ھمدم او ھستند

برزخیان با توجھ بھ اینكھ پـس از  حالات
جان دادن و در قبر عالم برزخ انسان شروع 
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مى شود، آیا زنده ھـا مـى تواننـد حـالات 
 برزخیان را احساس نمایند؟

خدایى كـھ آتـش را : پاسخ مى گوییم  در
در دل چوب و درخت مخفى مى كند، مى تواند 

ھم در دنیاى برزخ از چشم ما عذاب قبر را 
 .مخفى نماید

كھ جبرئیل را نـزد پیـامبرش مـى  خدایى
فرستد ومردم او را مشاھده نمى كنند، مـى 
تواند دو فرشتھ ھم بـراى سـؤ ال و عـذاب 

 .قبر بفرستد و مردم آنھا را نبینند
گونھ كھ انسان در خواب با كاوسـى  ھمان

 بد زجر مى كشد و مثلا مار و عقرب ھایى او
را مى گزند و او نالھ ھا مى زند، ولى ما 
چیزى در كنار او نمى بینیم و در ظاھر او 
را آرام مى یـابیم ، امـورى نیـز كـھ در 
برزخ مى گذرد چنین اسـت ، یعنـى از چشـم 

 .مادّى ما پنھان است 
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 عذاب برزخى اى از عوامل گوشھ

روایات عوامـل متعـددى بـراى عـذاب  در
 :از جملھ برزخى برشمرده شده است 

 .سبك شمردن نماز - ١
 .یارى نكردن ضعیفان  - ٢
حدیث مى خـوانیم كـھ حتّـى بعضـى از  در

مردان خدا در بـرزخ گرفتـار مـى شـوند و 
ھمین كھ ماءموران برزخ بنا دارنـد او را 
تازیانھ بزنند، التماس مى كند تا اینكـھ 

آنھـا مـى . بھ یك تازیانھ حاضر مـى شـود
ھ آن است كـھ تـو دلیل این تازیان: گویند

یك روز نماز را سبك شـمرده و بـدون وضـو 
و ھمچنین از كنار ضعیفى گذشـتى و  ندىخوا

آنگاه یك ضربھ بھ او . او را یارى نكردى 
مى زنند كھ با آن ضربھ ، قبـرش در ھالـھ 

 )٣٢٠(.اى از آتش قرار مى گیرد
یـك : در حدیثى مى خـوانیم . غیبت  - ٣

 )٣٢١(.سوّم عذاب قبر بخاطر غیبت است 
 .سخن چینى  - ٤
 .بى پروایى در نجاسات  - ٥

عذاب قبر بخاطر : مى فرماید على  حضرت
ســخن چینــى و اجتنــاب نكــردن از ترشــحّات 

 .نجاست و بول است 
نافرمانى و كناره گیرى از خانواده  - ٦

ھمسر خود و پاسخ مثبـت نـدادن و دورى از 
 )٣٢٢(.بھ خواستھ ھاى طبیعى او

 .بداخلاقى با خانواده  - ٧
معاذ یكى از یـاران بسـیار خـوب  سعدبن

بود، ھمین كھ از دنیـا   پیامبر اكرم 
با خبـر شـد، حضـرت   رفت و رسول خدا 
ھمراه ) كفش  بدون عبا و(بدون لباس رسمى 

. یاران براى انجام مراسم او حركت كردنـد
او را غسل دھند  دنددستور دا  پیامبر 

و خودشان ایستادند تا غسل تمام شد، گوشھ 
جنازه سعد را گرفتند تا بھ محـل دفـن او 
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رسیدند، آن حضرت شخصا بدن سعد را گرفت و 
و گل با داخل قبر گذاشت و قبر را با خاك 

ھمكارى یاران بسیار محكم مسدود كردنـد و 
سپس خاك ریختند تا قبر بـا زمـین مسـاوى 

 .شد
من مى دانم بدن و كفـن : فرمودند آنگاه

او مى پوسد، ولى خداوند دوست دارد انسان 
ھر كارى را انجام مـى دھـد، محكـم كـارى 
كرده و درسـت انجـام دھـد و سـرھم بنـدى 

 .اختم نكند، لذا من لحد را محكم س
سعد ھمین كھ محبّت و توجھّ پیـامبر  مادر

در تشییع جنازه و دفن و سـایر مراسـم را 
بھشت بـر ! اى فرزندم : مشاھده كرد، گفت 

 .تو گوارا باد
اى : فرمــود  ایــن لحظــھ پیــامبر  در

مادر عجلھ نكن و بھشت را براى او حتمى و 
اخلاقى كھ  قطعى ندان ، فرزند تو بخاطر بد

در خانھ با ھمسرش داشت ، الان كھ دفن شـد 
 )٣٢٣(.بھ فشار قبر گرفتار گردید

، امثال سعد ھم با آن مقام معنـوى  آرى
كھ دارند و كارشان بھ جایى مـى رسـد كـھ 

چون ملائكھ را پابرھنھ : پیامبر مى فرماید
در تشییع جنازه او دیدم من ھم بـا سـر و 

ر یـك سـرى پاى برھنھ آمدم ، گـاھى بخـاط
نقاط ضعف كھ در زندگى خود دارند، گرفتار 

 .عذاب و تنبیھ مى شوند
این حدیث جالب چنـد درس گرفتـھ مـى  از
 :شود
بزرگ ترین شخصیّت عـالم ھسـتى ، در  - ١

 .تشییع جنازه مؤ منى شركت مى كند
ملائكھ خدا بھ احترام وفات مؤ من ،  - ٢

بھ زمـین نـازل شـده و در مراسـم تشـییع 
 .جنازه و دفن او شركت مى نمایند

در ھـر : فرمودنـد  پیامبر اكرم  - ٣
كارى حتّى خاك كردن مردگان ، محكـم كـارى 

 .كنید
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ــى  - ٤ ــا جھنم ــتى ی ــى را بھش زود شخص
 .ندانیم 

مى یـك نـوع ارتبـاط در فرھنگ اسـلا - ٥
بسیار عمیقى بین اعمال و رفتار انسان با 
دیگران و سرنوشت او دیده مى شود بھ طورى 
كھ در فشار گذاردن و ناراحت كردن ھمسر و 
خانواده در دنیا، سـبب فشـار و نـاراحتى 

 .انسان در عالم برزخ مى شود
اخلاق مرد و چگونگى برخـورد او بـا  - ٦

ى مھـم اسـت كـھ خانواده در خانھ بھ قـدر
جزاى بد اخلاقى آن حتّى با نزول فرشتگان و 

 .قابل جبران نیست   توجھ خاص رسول �ّ 
مبادا با یك سرى برنامـھ ھـاى بـھ  - ٧

ظاھر خداپسند و پیامبر پسند و مردم پسند 
بھ خود مطمئن شویم ، بلكھ باید ھر لحظـھ 
در دل خود ھراس و بیم داشـتھ باشـیم كـھ 
ممكن است در لابلاى برخوردھـا و رفتارھـا، 
از ما اعمالى سرزند كھ بزرگ ترین عبـادت 

 .ھا نتواند ما را از مھلكھ آن برھاند
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  برزخى مؤ منان  عذاب

بعضى از مؤ منان در برزخ عذاب مى شوند 
تا در روز قیامت از ھر جھت پاك و پاكیزه 

 .و دور از ھر گونھ كیفرى بھ بھشت بروند
ضَـغطَةُ القَبـرِ : فرمـود  اكرم  پیامبر

لِلمُؤ مِنِ كَفّارَةٌ لِما كـانَ مِنـھ مِـن تَضـییِعِ 
فشار قبر براى افراد باایمـان  )٣٢٤( النِّعَم

، كفّاره گناه اسراف و ضـایع كـردن نعمـت 
 .ھایى است كھ انجام داده است 

اى از عوامل رفاه و سعادت برزخـى  گوشھ
 .شھادت در راه خدا - ١

ينَ قُتِلوا ِ� سَ�يلِ ا�� اَ�واتـا  (:مى فرماید قرآن ِ
وَ لاَ�سَ�� ا��

گمان نبرید كسانى كـھ  )٣٢٥( )هِم يرُزَقوُنبلَ احَياءٌ عِندَ رَ�ّ 
در راه خدا شھید مى شوند مرده اند، بلكھ 
نزد خداوند زندگانى ھستند كـھ روزى داده 

 .مى شوند
این پاداشھا تنھا مخصوص شـھیدان  البتّھ

در جبھھ نیست ، زیرا در حدیثى امام صادق 
مـرِ اِنّ المَیّتِ مِنكُم عَلى ھَـذا الاَ : فرمود 

و : واِن ماتَ عَلى فِراشِھ ؟ قـال : شھَِیدٌ قُلتُ 
در رھبرى معصـوم  ودناگر كسى از شما با باِن ماتَ عَلى فِراشِھ حىُّ عِندَ رَبِّھ یُرزَقُ ھمانا 

از . از دنیا برود، بھ منزلھ شـھید اسـت 
گرچھ در بسـتر و رختخـواب : حضرت پرسیدند

بلـھ ، اگـر چـھ در : بمیرد؟ امام فرمـود
ســتر بمیــرد شــھید و زنــده اســت و نــزد ب

ــى  ــاب م ــى كامی ــاى برزخ ــد از روزھ خداون
 )٣٢٦(.شود

ادامـھ دادن بـھ راه صـحیح و  بنابراین
پیروى دائمى از امام معصوم و گول  ولایت و

حوادث تلخ و شیرین را نخوردن و اسـتقامت 
كردن در برابر خطوط انحرافـى ، خـود یـك 

یدارى نوع شھادت است ، زیرا شھید براى پا
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ھدف جان مى دھد و او ھـم بـا اسـتقامت و 
 .پایدارى در راه ھدف ، جان داده است 

 .تبلیغ دین و آگاه نمودن مردم  - ٢
مَن قَوّى مِسـكِیناً فـى : فرمود على  حضرت

دِینِھ ضَعیفاً فى مَعرِفَتِھ علـى ناصِـبٍ مخـالفٍ 
... قَبـرِه فَاَفحَمَھ لَقَّنَھ �ُّ یَـومَ یُـدلى فـى 

 )٣٢٧(یَتَحوَّلُ عَلَیھِ قَبرُهُ اءنـزَهَ ریـاضَ الجَنّـةِ 
كسى كـھ افـراد مستضـعف فكـرى را تقویـت 
نماید و آنھا را در برابر مخالفان ما بھ 
اسلحھ استدلال و بیان مجھّز كند، در بـرزخ 
مورد لطف مخصوص خداوند قرار مـى گیـرد و 
آن لطف الھى ھمان تلقـین معـارف حقّـھ در 

جایى كھ دسـت انسـان از ھمـھ . (است  قبر
و خداوند قبر او را بھ ) چیز كوتاه است ،

 .صورت بھترین باغ ھاى بھشتى در مى آورد
، او در زندگى با استدلال و برھـان  آرى

ــغ و  ــى را تبلی ــتورات دین ــد و دس ، عقائ
تفھیم این و آن مى كـرد، خداونـد ھـم در 
جایى بس حساّس و خطرنـاك و بـدور از ھمـھ 

ز و ھمھ كس و تنھا، عقائد حقّـھ را بـھ چی
زیرا پاداش احسان و . او تلقین مى فرماید

الا  حســانِ هــل جَــزاءُ الاِ  (.نیكــى جــز احســان نیســت 
 )٣٢٨( )◌ُ الاحِسان
 .مردن در شب و روز جمعھ  - ٣

بعضى روایات خداوند بھ احترام شـب  طبق
جمعھ و روز جمعھ كھ ایام شریفى است ، ھر 

ب و روز از دنیـا بـرود گاه كسى در آن شـ
مورد لطف قرار داده و عذاب قبر را از او 

 )٣٢٩(.برمى دارد
 .اھتمام بھ نماز و ركوع  - ٤

مَن اءتَمَّ رُكوعَـھُ لـم : فرمود باقر امام
ھـر كـھ در نمـازش  )٣٣٠(یُدخلِْھُ وَحشةََ القَبـرِ 

ركوع را درست انجام داده و عجلھ نكنـد و 
باشد، خداونـد او را از  توجّھ قلبى داشتھ

 .ترس و وحشت در قبر دور مى دارد
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ولایت و محبـّت پیـامبر و اھـل بیـت  - ٥
 . 

حُبّـى وَ حُـبِّ اءھـل : فرمود  خدا  رسول
بیتِى نافِعٌ فى سبَعَة مَواطِنَ اَھوالھُنَّ عَظِیمَـة 

النُّشورِ و  عِندَ الوَفاةِ و فِى القَبرِ و عِندَ : 
عِندَ الكِتابِ و عِندَ الحسِابِ و عِند المِیـزانِ 

 ھلمحبّت وعلاقھ بھ من و ا )٣٣١(و عِندَ الصِّراطِ 
بیتم در ھفت جاى بسیار ھولناك ، كارسـاز 

 :و نجات بخش است 
ھنگام مرگ و حضور فرشتھ مـاءمور :  الف

 .قبض روح 
در قبر و ھنگام بازجویى در برابـر :  ب

 .فرشتگان مسئول برزخ 
 .ھنگام زنده شدن مردگان در قیامت :  ج
ھنگــام دادن نامــھ اعمــال و گشــودن : د

 .كتاب اعمال انسان در قیامت 
ھنگام حساب و حضور در دادگاه عـدل :   ھ

 .الھى 
ھنگام سنجش افكار و اعمال با معیار : و

 .زو الگوھاى حق در آن رو
 .ھنگام عبور از پل صراط: ز
 .صلوات بر محمّد و آل محمّد - ٦

صلوات بر من ، سـبب : فرمود   پیامبر
 )٣٣٢(.نورانیّت قبر مى شود

 . زیارت امام حسین  - ٧
یكـــى از : روایـــات مـــى خـــوانیم  در

پاداشھایى كھ خداوند بھ زائر قبـر امـام 
مى دھـد آن اسـت كـھ از عـذاب و  حسین 

 )٣٣٣(.فشارھاى قبر، او را نجات مى دھد
سھ گروه : فرمودند  پیامبر اكرم  - ٨

از زنان عذاب قبر ندارند و در قیامت ھـم 
 :محشور مى شوند  با حضرت فاطمھ زھرا

زنى كھ با فقر و تنگدسـتى شـوھر :  الف
 .خود بسازد

زنى كھ با بد اخلاقى شـوھر، صـبر و :  ب
البتّـھ . (بردبارى خـود را از دسـت ندھـد
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معناى این جملھ آزاد بودن مرد در رفتـار 
و اخــلاق بــد نیســت ، زیــرا چنــین مــردان 
بداخلاقى در روایات ، بھ قھر و عذاب الھى 

 ).تھدید شده اند
زنى كھ مھریـھ خـود را بـھ شـوھرش :  ج

یلھ یا بارى از دوش و بدین وس( )٣٣٤(.ببخشد
او برداشتھ و یا امكاناتى بـراى پیشـرفت 

 .)او تھیھ كند
 .خیرات و ھدایا - ٩

از عوامل سعادت و رفاه در بـرزخ ،  یكى
ھدایایى است كھ از دنیا براى او فرستاده 

 .مى شود
مـرده در قبـر : فرمود  اكرم  پیامبر

ھمچون انسانى است كھ در حال غرق شدن است 
و ھر لحظھ بھ انتظار رسیدن كمكـى اسـت ، 
گاھى چشم بھ دعاى این و آن دارد و ھمـین 
كھ مى بیند شخصى در حق او و بـراى نجـات 
او دعاى خیر و استغفارى كـرد، از اینكـھ 

 .تمام دنیا را بھ او بدھند شادتر مى شود
ــپس ــامب س ــود  ر پی ــدایَا : فرم اِنّ ھَ

از  )٣٣٥(الاحَیاءِ لِلامَواتِ اءلدّعاءُ والاِسـتِغفارُ 
جملھ ھدیھ ھایى كھ مى تواننـد زنـده ھـا 
براى مردگـان بفرسـتند، دعـا و اسـتغفار 

 )٣٣٦(.براى آنان است 
سـخت : حدیث دیگرى آن حضرت فرمودنـد در

شـما مـى  ترین شب ھا شب اوّل قبر است كـھ
توانید با صدقھ دادن ، بـھ مردگـان خـود 
تــرحّم نماییــد و اگــر مــالى بــراى صــدقھ 
نداشتید، لااقل دو ركعت نمـاز بخوانیـد و 

 )٣٣٧(.بھ روح او ھدیھ كنید
آیا مى تـوان : پرسیدند امام صادق  از

بلـھ ، : براى مرده نمـاز خوانـد؟ فرمـود
زى كھ گاھى مرده در فشار است و بخاطر نما

شما ھدیھ او مى كنید، در رفاه قـرار مـى 
گیرد و بھ او گفتھ مى شود كھ این تخفیـف 
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یا رفاه ، بخاطر نمازى است كھ فلان برادر 
 .است  كردهایمانى براى تو ھدیھ 

اِنّ المَیّـتَ لَیَفـرَحُ : حضـرت فرمـود آنگاه
بِالتَّرَحُّمِ عَلَیھِ والاسـتِغفارِ لَـھ كمـا یَفـرَحُ 

ھمان گونھ كھ زندگان با  )٣٣٨(الھَدِیَّةِ الحَىُّ بِ 
ھدایا شاد مى شوند، اھلِ قبور و برزخیـان 
نیز با ترحّم و استغفارى كھ نسبت بھ آنان 

 .مى شود، شاد مى گردند
ھـر گـاه : روایت دیگر مـى خـوانیم  در

مسلمانى كار خیرى بـراى مـرده اى انجـام 
دھد، ھم آن میّت از آن بھره مند مى شود و 

كھ آن عمـل را انجـام داده مـورد  ھم كسى
 )٣٣٩(.لطف قرار مى گیرد

خداونـد بـھ خـاطر اینكـھ فـلان  ھمچنین
فرزند جادّه اى را براى مردم احداث و یـا 
از یتیمى پذیرایى نموده است ، عذاب قبـر 

 )٣٤٠(.را از پدرش برمى دارد
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  بردارى از اعمال بھره

حتّى پس از مرگ در روایـات متعـدّد مـى  
انسان ، پس از مـرگ و در عـالم : خوانیم 

برزخ مى تواند از یك سرى كارھایى كـھ در 
زمان حیات و بھ دست خود انجام داده و یا 

 :تاءسیس كرده بھره مند شود، از جملھ 
فرزند صالحى كـھ بـھ یـاد والـدین  - ١

 .باشد و در حق آنان دعا واستغفار كند
قرآن یا كتابى كـھ مـورد اسـتفاده  - ٢

 .دیگران قرار بگیرد
چاه یا قنات آبى كھ ایجاد كـرده و  - ٣

 .مردم از آن بھره مند شوند
درختى كـھ كاشـتھ و مـردم بعـد از  - ٤

 .مرگش از آن استفاده مى نمایند
تاءسیس یك نظام ، كار و راه خیـرى  - ٥

كھ بعد از مرگش مردم آن راه و خط و نظام 
 .ذیرفتھ و در آن سیر مى كنندرا پ
اعمال صالح و خیرى كھ بھ نیابت او  - ٦

مثلاً بھ نیابـت از او بـھ . انجام مى گیرد
حج مى روند، یا روزه گرفتھ و یا انفاق و 

 .صدقھ اى مى دھند
اموالى را كھ انسان وقف مـى كنـد،  - ٧

تا مـادامى كـھ آن موقوفـات مـورد بھـره 
بـرزخ نیـز بردارى مردم است ، انسـان در 

 )٣٤١(.استفاده مى كند
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 قبور  زیارت

زُرِ القُبُورَ تُذَكِّرُ : فرمودند  رسول خدا 
بِھَا الا خرِةَ بھ قبرستان زیارت اھـل قبـور 

 .بروید تا یاد آخرت در شما زنده شود
زُورُوا مَوتاكُم : در جملھ دیگر فرمودند و

بـھ  )٣٤٢(فَسلَِّموا عَلَیھِم فَاِنّ لَكُم فِیھِم عِبـرَةً 
زیارت مردگان برویـد و بـر آنـان درود و 
سلام بفرستید، زیرا ایـن كـار درس عبرتـى 

 .براى شما مى شود
مَـن زارَ قَبـرَ : فرمـود  اكرم  پیامبر
ءو اَحدِھما فى كُلّ جُمُعَـةٍ غُفِـرَ لَـھ اءبَوَیھِ ا

كسى كھ در ھـر جمعـھ  )٣٤٣(وكُتِبَ عِندَ �ِّ بارّاً 
بھ زیارت قبر پدر ومادرش یا یكى از آنان 
برود، ھم گناھش بخشیده مى شود و ھم نـزد 

. حساب مـى آیـد بھخداوند فرزند نیكوكار 
دعا نزد قبر والـدین : ھمچنین مى خوانیم 

 .مستجاب است 
ھر كـس قبـر : فرمودند  اكرم  پیامبر

مرا زیارت كند، در قیامت ، شـفاعت از او 
 .بر من واجب مى شود

ھفتھ اى یكبار بـھ زیـارت   زھرا حضرت
قبر حمزه و سایر شـھدا مـى رفـت و بـراى 

 .آنھا استغفار و طلب رحمت مى كرد
بھ ھنگام زیـارت  اگر: فرمود رضا امام

قبر مؤ من ھفت مرتبھ سـوره قـدر خوانـده 
شود، ھم میّت و ھم كسى كـھ بـھ زیـارت او 
آمده مورد عفوّ و بخشش خداونـد قـرار مـى 

 .گیرد
در روایات آمده اسـت كـھ مردگـان از  و

زیارت شما مطلّع شده و شاد مى شوند و بـھ 
 )٣٤٤(.شما علاقمند و ماءنوس مى شوند

و حضـور در آن دمیـدن آستانھ قیامت  در
در صور در آستانھ بر پایى قیامت ، تمـام 

ایـن . اھل زمین و آسـمان ھـا مـى میرنـد
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ونفُِـخَ ِ�  (:حقیقت را قرآن چنین بیان مى كنـد
مواتِ ومَن ِ� الاَرضِ الاّ مَن شاء ا�� ُ�مّ نفُِـخَ ِ�يـهِ اخُـرى  صَعِقَ مَن ِ� ا�س� ورِ فَ ا�ص�

در صور دمیده مى شود، پـس  )٣٤٥()رونَ ِ�يامٌ ينَظُـ مفَاذِاهُ 
ھر كس در آسمان ھا و زمین اسـت از صـداى 
او جان مى دھد، جـز آن كسـى را كـھ خـدا 

كھ خدا مى دانـد (پس از مدّتى  )٣٤٦(.بخواھد
بار دیگر در صور دمیده ) چقدر طول مى كشد

مى شود، ولى با آن صـدا مـردم زنـده مـى 
و در انتظـار  سـتھشوند و از قبرھـا برخا

 .سرنوشت خود ھستند
دمیدن اوّلِ صور كھ خداوند بـا آن  البتّھ

جان ھمھ خلائق را مى گیرد تنھا در یك آیھ 
آمده ، ولى دمیدن دوّم كھ با آن جـان ھـا 
بھ اجساد برمى گردد، در بـیش از ده آیـھ 

 .آمده است 
دوبـار دمیـده شـدن در صـور در  مساءلھ

 .است احادیث شیعھ و سنى نیز آمده 
امام مى پرسند فاصلھ میـان ایـن دو  از

علـم آن : دمیدن چقدر است ؟ امـام فرمـود
 .نزد خداوند است 

آفرینش در آستانھ قیامت در قـرآن  نظام
براى شروع : ده ھا آیھ آمده كھ مى فرماید

قیامت این نظام حاكم بر آسمان ھا و زمین 
و ستارگان و دریاھا بھم خورده و بھ صورت 

ى كھ مناسب با قیامـت باشـد در نظام دیگر
 .مى آید

نیز در اینجـا آیـات و روایـاتى را  ما
 :بیان مى نماییم 

آیات قرآن براى آفرینش آسمان ھـا و  در
زمین مدّت معیّن قرار داده شده است ، آنجا 

ما خَلقَنَا ا�سّمواتِ والارَضَ و ما بَ�نَهُما الاّ بـِا�قَ�  (:كھ مى فرماید
ما آسمان ھا و زمین و آنچـھ  )٣٤٧() واءجَلٍ ُ�سَـّ� 

میان آنھاست را نیافریدیم مگر بـر اسـاس 
معیّن كھ ھمـان روز  تىحق ، آن ھم براى مدّ 

 .قیامت است 
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آن روز بساط آسـمان در ھـم پیچیـده  در
شده و در زمین تغییـرات اساسـى داده مـى 
شود، نھ تنھا زمین و آسمان بلكھ خورشـید 

ھمیشھ در این و ماه و سایر كرات ھم براى 
نظام نیستند و حركت و نظام آنھا ھم موقّت 
و تا مدّت معیّنى است كھ بعد از پایـان آن 
مدّت اءجل مُسمَّى ، بساط آنھا بر چیـده مـى 

 )٣٤٨() سخّر ا�شّمس و القَمَر �� َ�رِى لاجََلٍ ُ�سَّ�  (.شود
قرآن از ابتدا موقّت بودن این  بنابراین

مُسمّى بھ ما گوشزد  نظام را با عبارت اءجل
كرده است و آن اءجل ھنگامى است كھ قیامت 

 .بر پاشود
پیش بینى ھاى علمى كھ بـراى  خوشبختانھ

آینده جھان و نظام موجـود شـده نیـز تـا 
مقدار زیادى در شعاع نظریّھ وحى حركت مـى 
كند، گرچھ ھر گاه نظریّھ اى بر خـلاف وحـى 
باشد، بیش از یك حدس نیست كھ دیر یا زود 
توسط دانشمندان دیگر تكمیل و یـا تغییـر 
پیدا كرده و بھ حقایق قرآن نزدیك خواھـد 

زیرا ھمیشـھ نظریّـھ خـالق و سـازنده . شد
اشیا، بر سـایر نظریّـھ ھـا مقـدم اسـت ، 
خدایى كھ آسمان ھا و زمین و كُـرات دیگـر 
را آفریده و گفتھ اش بر خاستھ از علم بى 
نھایت اوست و ھیچ گونھ اشتباه ، انحـراف 
، خطــا و تجدیــد نظــر در ذات مقدّســش راه 

و  رآمدندارد، بھتـر مـى دانـد تـاریخ سـ
 .یان كار آنھا چھ مدّتى است پا

ھر حال برویم سراغ اوضاع طبیعت تـا  بھ
ببینیم سرنوشت آنھا چیسـت ؟ و ابتـدا از 

 :آسمان ھا شروع مى كنیم 
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 آسمان ھا  وضع

: قرآن در باره آسـمان ھـا مـى فرمایـد
مـا ھفـت آسـمان محكـم را  )٣٤٩(سبَعَاً شِداداً 

براى شما بنا كردیم و در جـاى دیگـر مـى 
ما ھفت آسـمان را  )٣٥٠()سَبعَ سَمواتٍ طِباقـا (:یدفرما

 .بھ صورت طبقھ طبقھ روى ھم آفریدیم 
ھایى كھ بھ دست قدرت خدا از كجى  آسمان

ھا و شكاف ھا و ناموزونى ھا نگاه داشـتھ 
 )٣٥١()فَسَوّاهُن� سَبعَ سَمواتٍ  (.شده است 
ھایى كھ بھ صورت یك سـقف محفـوظ  آسمان

ـماءَ سَـقفاً َ�فُوظـاً  وَ  (آفریده شده اند، و  )٣٥٢()جَعَلنـَا ا�س�
ومِـن آياتـِهِ اءن َ�قُـومَ  (.بھ فرمان خداوند برپاسـت 

 )٣٥٣( )ا�سّماءُ و الارَضَ بِاء�رِه
. ھایى كھ روزنھ و شكافى ندارنـد آسمان

 )٣٥٤() و ما َ�ا مِن فُرُوجٍ (
ھایى كھ در آفرینش آنھا نـوآورى  آسمان

 بـَـدِيعُ ا�سّــمواتِ و الاَرضَ  (.و ابتكــار بســیارى اســت 
()٣٥٥( 

ھایى كھ خداونـد آنھـا را بـدون  آسمان
بلكـھ بایـك قـدرت (پایھ ھاى قابـل دیـد 

. بـر افراشـتھ و آفریـده اسـت ) نامرئى 
غَِ� َ�مَدٍ ترََونهَا...(  )٣٥٦()...بِ

ھایى كھ با ستارگان آرایـش داده  آسمان
نيا (.شده است  ماءَ ا��  )٣٥٧()بزِِ�نةٍِ ا�كَواكِبَ  اِناّ زَ��نّا ا�س�
ھایى كھ تحت حفاظت مخصوص خداوند  آسمان

 )٣٥٨() وَ حَفِظناها مِن ُ�ّ شَيطانٍ رجَِيمٍ  (.است 
، این آسمان ھاى با این اوصـاف در  آرى

ھنگام بر پایى قیامت ، تمام ویژگـى ھـاى 
 .خود را از دست مى دھند
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فَھِـىَ . جاى استحكام ، سست مـى شـوند بھ
 )٣٥٩( )ئِذٍ واهِيةَيوَمَ (

اذا . جاى انسجام ، گسستھ مـى شـوند بھ
 )٣٦٠(السمّاء انشقَّت 

جاى آن ھمھ زیبایى ، بـھ صـورت دود  بھ
ماءُ بدُِخان (.درمى آیند  )٣٦١() تاَءِ� ا�س�

جـاى نعمـت وآبرسـانى ، ھمچـون مـس  بھ
ماءُ َ��مُهْل (.گداختھ مى شوند  )٣٦٢() يوَمَ تَ�ونُ ا�س�

جاى آن ھمھ محكمى كـھ قابـل كجـى و  بھ
و اذا  (.شكاف نیست ، شكاف ھـا برمـى دارنـد

ماءُ فُرجَِت   )٣٦٣()ا�س�
جاى آن ھمھ استوارى ، از جـا كنـده  بھ

ماءُ كُشِطَت (.مى شوند  )٣٦٤() واذا ا�س�
جاى استقرار، حركت وسقوط پیـدا مـى  بھ
ماءُ َ�وراً  (.كنند  )٣٦٥()يوَمَ تمَورُ ا�س�
گستردگى ، ھمچون طومـارى درھـم جاى  بھ

جِلّ  (.پیچیده مى شوند ماء كطَىّ ا�سِّ  )٣٦٦()يوَمَ نطَوِى ا�س�
خورشید و ماه خورشیدى كھ پرنـور و  وضع

 )٣٦٧()ِ�اجاً وَهّاجاً  (.حرارت بود
كھ با نورش مورد سوگند خداوند  خورشیدى

 )٣٦٨()وا�شّمسِ و ضُحاها(. بود
ق بكـار و ماھى كھ طبق حساب دقی خورشید

 )٣٦٩()وا�شّمسُ و القَمَرُ ِ�ُسبانٍ  (.خود مشغول بودند
و مـدّت و جایگـاه  كھ در مـدار خورشیدى

َ�ا (.ویژه خود در حركت بود  )٣٧٠()وا�شّمسُ َ�رِى �مُِستَقَرٍّ
و ماھى كھ بارھا قـرآن دربـاره  خورشید

نظامشـان موقّـت اسـت ، نـھ : آنھا فرمـود
 )٣٧١() ُ�سَّ�  �� َ�رِى لا جَلٍ  (.دائمى 
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 آستانھ قیامت  در
آن اءجل بھ سر آمـده و آن نظـام بھـم  

ریختھ ، خورشـید و مـاه ھمچـون آسـمان و 
زمین دگرگون شده و تمام مـدارھا و حسـاب 
ھا و نورافشانى ھا و جنب و جوش ھایى كـھ 
در سایھ آن نورھا و حـرارت ھـا بـوده از 

اذا  (:بین مى رود، چنانكھ قرآن مى فرمایـد
ـمسُ كُـوِّرَت خورشید بھ تاریكى مى گراید  )٣٧٢() ا�ش�

ــون  ــترده اش ھمچ ــورانى وگس ــن ن و آن دام
 .طومار و پارچھ اى درھم پیچیده مى شود

ھم كھ در نور و حركت تابع خورشـید  ماه
است ، ھمین كھ بساط آسمان و خورشید بھـم 
خورد، نمى تواند كوچك ترین اسـتقامتى از 

م نور خودش را از خود نشان دھد، لذا آن ھ
 )٣٧٣()وَ خَسَفَ القَمَرُ  (.دست مى دھد

این نظام حركت ھا طورى تنظـیم شـده  در
ــد و  ــى خورن ــم نم ــمانى بھ ــرات آس ــھ ك ك
اصطحكاكى بـا ھـم ندارنـد، مـثلاً خورشـید 

مسُ يَ�ـبَ� َ�ـا اءن تـُدركَِ  (برخوردى با ماه ندارد، لاا�ش�
پـا ولى در زمانى كـھ قیامـت بـھ  )٣٧٤()القَمَرَ 

شود، این نظام بھم خورده و خورشید و ماه 
خود خارج و در یكجـا  صلىھر یك از مدار ا

عَ ا�شّمسُ والقَمَر (.جمع مى شوند  )٣٧٥()وَ ُ�ِ
ستارگان ستارگانى كھ قرآن در باره  وضع

ھر یـك  )٣٧٦() �� � فَلَكٍ �سَـبَحون (:آن فرموده است 
در ) ٣٧٧(از خورشید و ماه و سـایر سـتارگان 

فلك و مدار مخصوص خود در حركت ھستند، در 
آن روز از مدار خود بیرون آمده و ھمچـون 
كشیدن زنجیر از میان دانھ ھاى گردنبنـد، 

 )٣٧٨()واذا ا�كَواكِبُ ان�ََ�تَْ  (شوند، ىھمھ متفرّق م
، ھر چھ در دنیا نظم و حساب بـوده  آرى

در آنجا نثر و از ھم پاشیدگى اسـت و ھـر 
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زَّ�نّـا  (نور و زینت داشـتھ انـد،چھ در دنیا 
نيا بمَِصـا�يِحَ  ماءَ ا�� در آنجا بـھ تـاریكى مـى  )٣٧٩()ا�س�

جومُ انَ�دَرتَْ  (.گرایند  )٣٨٠()واذا ا��
چند ستارگان در دنیا راھنمایان بشر  ھر

بودند و در خشكى و دریاھا وسیلھ ھدایت و 
راه یابى و تشخیص قبلھ و جھـت قـرار مـى 

ِ و و هوا(گرفتند،  جـومَ ِ�َهتـَدوا بهِـا � ظُلمـاتِ الـ�� ى جَعَل لَ�م ا�� ��
امّا بھ ھنگام بـر پـایى قیامـت ، ) ٣٨١()اَ�حـرِ 

آنھـا محـو و  تنورشان گرفتھ و آثار ھدای
جومُ طُمِسَتْ  (.نابود مى شود  )٣٨٢()فاذَِا ا��
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 زمین و كوھھا  وضع

این زمینى كھ ھمچون گھواره حركتى آرام 
د و یكى از نعمت ھاى بزرگ خداوند بخش دار

نسبت بھ بندگان ھمین آرام بودن آن است ، 
بھ ھنگام بر پایى قیامت  )٣٨٣()اء�مَ َ�عَلِ الارَضَ مِهادا(

چنان مى لرزد كھ خداوند نام آن را زلزلھ 
ا�سّـاعَةِ َ� ءٌ  زَ�زَلـَةَ اِنّ  (بسیار بـزرگ نھـاده اسـت ،

 )٣٨٥()زُ�زِلـَتِ الارَضُ زِ�زاَ�ـاواذا  (:و مى فرماید )٣٨٤()عَظـيم
زمانى كھ زمین ، لرزه اى وحشـتناك پیـدا 

 .كند
زمینى كھ بـا كمـال راحتـى روى آن  این

راه مى رویم و از منابع آن اسـتفاده مـى 
كنــیم و روى آن كشــاورزى كــرده و انــواع 
ساختمان ھا را بنا كرده ایـم و بـھ قـول 

 )٣٨٦()رضَ ذَ�ـولاً جَعَـلَ لَُ�ـمُ الاَ  (:قرآن كھ مـى فرمایـد
زمین براى شما ھمچون مركب رامى اسـت كـھ 
بر پشت آن سوار مى شوید، امّـا در آن روز 

) ھمچون حیوانى كھ چموش و سركش مـى شـود(
دیگر آرام نیست ، بلكھ اضطرابى پیدا مـى 
كند كھ نھ تنھـا قابـل اسـتفاده نیسـت ، 
بلكھ تمام ساختھ ھا و بافتھ ھا بـر بـاد 

روزى كھ زمین بھ  )٣٨٧()ترَجُفُ الارضُ  يوَمَ  (مى روند،
اضطراب بسـیار شـدیدى مـى افتـد، آن روز 

ّ� اذا  (.زمین بھ شدّت درھم كوبیده مـى شـود
تِ الارَضُ دَّ�ً دَ�ّ   )٣٨٨()دُك�

زمینى كھ ھم تمام نعمت ھاى طبیعـى  این
ــا و (آن  ــاختمان ھ ــان ، س ــا، گیاھ نھرھ

انھ و ھم تلاشھاى شب) حیوانات و امثال آن 
اِناّ جَعَلنـا ( )٣٨٩(روزى شما آن را زینت كرده بود،

، امّا ھمھ این زینت ھا با )٣٩٠()ما َ�َ الارَضِ زِ�نَةً َ�ـا
ـتِ (یك تكان شدید درھم مى ریـزد،  الارَضُ  واذا رجُ�
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و ھر چھ را در خود دفن مى كند، بھ  )٣٩١()رجَّاً 
. ھنگام قیامت پس داده و بیرون مى اندازد

مرحوم علامـھ طباطبـایى  )٣٩٢()جَتِ الارَضُ اثَقاَ�ـاوَاخَرَ (
بھترین نظریھ آن است كھ مراد : مى فرماید

 .از اثقال ھمان انسان ھاى دفن شده ھستند
زمینى كھ او را ساكت و بـى شـعور  ھمان

مى پنداشتیم و ھر كارى را روى آن انجـام 
مى دادیم ، در روز قیامت سرگذشت میلیـون 

مى كند و تمام حوادث و  ھا سالش را بازگو
خاطراتش را نقل مى كند و براى انسان ھـا 

 (.ھمچون یكى از شاھدان آن روز در مى آید
ثُ اخَبارهَا  )٣٩٣()يوَمَئذٍ ُ�َدِّ

) بــا اراده خــدا(، بعــد از آنكــھ  آرى
عصاى بى جان حضرت موسـى بـھ صـورت افعـى 
جاندار درآمد، مساءلھ جاندار شدن جمادات 

 .شدنى نیست دیگر محال و نا
بخاطر آنكھ كوھھـا از (روز قیامت ،  در

جاكنده و قطعھ قطعھ و سپس بھ صورت ریگ و 
ھمھ جاى زمین مسطّح و ) پنبھ نرم مى شوند،

یكنواخت مى شود، ھیچ مانع و سدّ و دیوارى 
وتـَرَى  (.، قطعات آن را از ھم جدا نمى كنـد

كوھھا كھ برداشتھ شـد، قھـراً  )٣٩٤() الارَضَ بارِزَة
. و بزرگتر بھ نظر مى آید دهسطح زمین كشی

ت(  )٣٩٥() واذا الارَض مُد�
در آن روز شكافتھ مى شود وانسـان  زمین

قُ  (ھا از درون آن بیرون مى ریزنـد، يـَومَ �شََـق�
ھمــان گونــھ كــھ در دنیــا زمــین  )٣٩٦()الارَضُ 

شكافتھ و گیاھان و دانـھ ھـا از درون آن 
در مى آورند، در قیامت نیز انسان ھـا  سر

از خاك سر برآورده و شتابان بسوى دادگاه 
الھى حاضر خواھند شـد و خلاصـھ در قیامـت 
زمــین غیــر از ایــن زمــین امــروز اســت و 
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. تغییراتى كلّى و اساسى در آن رخ مى دھـد
لُ الارَضُ غَ� الارَضِ (  )٣٩٧()يوَمَ ُ�بَد�

كوھھـا در كوھھا قرآن در باره وضع  امّا
آنھـا در اثـر : آستانھ قیامت مى فرمایـد

واذا اِ�بـالُ  (زلزلھ شدید از جـا كنـده شـده ،
َتِ اِ�بـالُ  (و حركت مى كننـد، )٣٩٨()�سُِفَتْ  و  )٣٩٩()وسُـِ�ّ

. با شدّت بھم خورده و قطعھ قطعھ مى شـوند
ةً واحِـدَةً ( تا دَك� چنان بھـم  تو سپس آن قطعا )٤٠٠()فَدُك�

مى خورند كھ ھمچون گردھاى پراكنده در مى 
�نـَتْ هَبـاءً مُن�ثَـّاً  (آینـد، و آنگـاه از شــن و  )٤٠١()فَ

ماسھ نرم تر مى شوند و بھ صورت پشـم زده 
و  )٤٠٢() وتَ�ــونُ اِ�بــالُ َ�لعِهــنِ  (.شــده در مــى آینــد

خلاصھ آن عظمت و سنگینى و بزرگى چنان مـى 
و بـھ صـورت  دهنبو شود كھ گویى اصلاً كوھى

 )٤٠٣()ف�نتَ َ�اباً  (.سراب در مى آیند
كھ دگرگونى ھاى زمین ، آسـمان ،  اكنون

كرات آسمانى ، خورشید، ماه و كوھھا بیان 
نمودیم ، كمى بنگریم بھ حال خودمـان كـھ 
در آن روز بر سر ما چھ خواھد آمد؟ و مـا 
را در چھ حالى و با چھ كسانى احضـار مـى 

یم كرد و چھ خواھیم گفـت ؟ كنند؟ چھ خواھ
 درسـىو آیا در آن روز تكیـھ گـاه و فریا

 خواھیم داشت ؟
) ٤٠٤()اِن�هـم يرََونـَهُ بعَيـداً ونـَراه قَرِ�بـاً (: مى فرمایـد قرآن

انسان خیال مى كند قیامت دور است ، ولـى 
: در حدیث مـى خـوانیم . خیلى نزدیك است 

ھمین كھ انسان مُرد، قیـامتش بـر پـا مـى 
مگر نھ آن است كھ عالم قبر و بـرزخ شود، 

دروازه ورود بھ قیامت است ، و مگر فاصلھ 
 .دروازه بیش یك دم ونَفَس است  نما وآ
جسمانى است گروھى تصوّر مـى كننـد  معاد

معاد تنھا جنبھ روحانى دارد، یعنى انسان 
در قیامت با ھمین بدن زنـده نمـى شـود و 
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ت جزاى كار نیك و بد خود را از طریـق لـذّ 
ھا و كیفرھاى روحى دریافت مى كنـد، ولـى 
بر خلاف این تفكّر، قرآن و روایـات متعـدّد 

بدن  ذرّاتمعاد را جسمانى مى دانند، یعنى 
واستخوان ھاى پوسیده درون قبرھا و اطراف 
زمین در یك جا جمع شده و در قالبى مانند 
قالب دنیایى انسان در آمده و دوباره روح 

دادگاه الھى حاضـر  بھ آن برمى گردد و در
شده و سپس بھ كیفر و پـاداش اعمـال خـود 

 .خواھد رسید
َ�رجُُونَ (: سھ جاى قرآن كریم مى خوانیم  در

روز قیامت مردگان زنده شده و  )٤٠٥()مِنَ الاجَـداثِ 
 .از قبرھا بیرون مى آیند

مـردم در قیامـت مـى : مى فرمایـد قرآن
چھ كسى مـا را از  )٤٠٦()مَن َ�عَثَنا مِن َ�رقـَدِنا (:گویند

 .خوابگاه و قبرمان فراخواند
اِنّ ا�� يبَعَـثُ مَـن ِ� (: جاى دیگر مـى فرمایـد در
ھمانـا خداونـد كسـانى را كـھ در  )٤٠٧()القُبوُر

ھمچنـین مـى . قبرھا ھستند، بر مى انگیزد
زمین سـنگینى  )٤٠٨()واخَرجََتِ الارَضُ اثَقاَ�ـا(: خوانیم 
) از جملـھ مردگـان را از دل خـود(ھا را 

 .بیرون مى اندازد
اگر معاد مربوط بھ كیفر و پاداش  راستى

روح باشد و كارى بھ جسـم نداشـتھ باشـد، 
چرا این ھمھ آیات قرآن با صراحت از قبر، 
مَرقد، اَجداث و زمین سخن مى گوید، روح كھ 

 !در قبر نیست 
بر آنكھ تمام مثال ھا و تشبیھاتى  علاوه

كھ قرآن در باره امكان معاد و ساده بودن 
آن و نمونھ ھاى معـاد در طبیعـت آورده ، 

 .مربوط بھ معاد جسمانى است 
ھمھ اینھا گذشتھ ، انكار و تردید و  از

شبھھ و استبعاد كفّار، در مورد زنده شـدن 
روح نبود، بلكھ از زنده شدن استخوان ھاى 
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اذا ضَـللَنا ِ� الارَضِ (: آنھا مى گفتند. ه بودپوسید
� خَلقٍ جَديـد آیا بعد از آنكھ بـدن مـا  )٤٠٩()ءاِناّ لَ

در زیــر خــاك پوســیده و ذرّات آن در ایــن 
پراكنده و گم شـود، بـاز مـا زنـده  المع

خواھیم شد؟ خلاصـھ آنكـھ قـرآن گـاھى بـا 
استدلال و گاھى با بیان نمونھ ھـا، تمـام 

را پاســخ داده و از نظــر  شــبھات منكــران
 .قرآن معاد جسمانى است 

كھ معاد را روحانى مى پندارنـد،  كسانى
نھ تنھا دلیلى ندارند، بلكھ بایـد صـدھا 
آیھ قرآن را كھ در بـاره دوزخ ، بھشـت ، 
شھادت اعضا و گفتگوھایى كھ در قیامت است 
، ھمــھ را از مســیر ظــاھرى و صــحیح خــود 

جیھـات بـى منحرف نمایند و براى آنھـا تو
 .دلیلى بر خلاف قرآن و روایات درست كنند
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 آكل و ماءكول  شبھھ

مـا كـھ مـردیم پـس از : برخى مى گویند
مدّتى بدنمان بھ خاك تبدیل شده و از طریق 
گیاھان میـوه مـى شـود و آن میـوه غـذاى 
دیگران مى شود، پس ما با چند واسـطھ پـس 
از مــدّتى جــزو بــدن دیگــران مــى شــویم ، 

چگونھ در قیامت این ذرّات در ھم بنابراین 
 شد؟ خواھندمخلوط شده از ھم جدا 

اگر تمام بـدن مـا : پاسخ مى گوییم  در
خاك گردد و سپس میوه شده و دیگران آن را 
بخورند، ولى تنھا بھ قدر یك سلول از مـا 
باقى باشد، كافى است كھ معرّف تمام شخصیّت 
ما شده و در قیامت از ھمان یك سلول بـدن 

درست شود، ھمان گونھ كـھ مـا در رحـم ما 
 . ایممادر نیز از یك سلول درست شده 

اینكھ شما یك قطعھ كوچك درختـى  ھمانند
را بھ عنوان قلمھ در خاك مى نشـانید كـھ 
پس از مدّتى ھمان قلمھ كوچك تبدیل بھ یـك 
درخت تنومند مى شود، یا بعضى كرم ھا كـھ 
 اگر قطعھ قطعھ شوند، ھر قطعھ اش یك سر و
دُم پیدا كرده و آنگاه یك كـرم كامـل مـى 

 .شود
ھمھ گذشتھ ، چگونھ باور مى كنیم كھ  از

یك موجود ضعیفى مانند انسان بتواند نخ ، 
پارچھ ، بنزین ، لاستیك ، گازوئیل ، قیـر 
و روغن را از درون نفت استخراج كند، امّا 
در توانایى خداوندِ خـالق ھسـتى در خـارج 

دل زمـین ، شـك و  نمودن ذرّات بدن مـا از
 !تردید كنیم ؟

نمى بینیم كھ گاو و گوسفند علف مى  مگر
خورند و خداوند آن را تبدیل بھ شـیر مـى 
كند، مگر یك قطعھ نانى كھ ما مـى خـوریم 
بھ صورت گوشت ، استخوان ، خـون ، اشـك ، 

در نمــى آیــد، ... چربــى ، نــاخن و مــو و
راستى خدایى كھ چنـین قـدرتى دارد، نمـى 
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قیامت ذرّات درھم مخلوط شـده را  تواند در
 از ھم جدا نماید؟

خداوند ھیچ كارى آسان تر از كـار  براى
دیگرى نیست و ھیچ چیز براى خدا بزرگ تـر 
از چیز دیگرى نیست و لذا قرآن ، گاھى بھ 
: خورشید با آن بزرگى سوگند خـورده اسـت 

و گـاھى ھـم بـھ انجیـر و  )اھـاوا�شّمسِ و ضُح(
�ِ  (زیتون ، �تـُونِ  واِ�ّ ، زیرا بـراى خداونـد )و ا�ز�

 .یكسان است  رشیدآفریدن انجیر و خو
سخن آنكـھ جـدا شـدن ذرّات درھـم  كوتاه

مخلوط شده ، نیـاز بـھ علـم و قـدرت بـى 
نھایت دارد، یعنى ھم باید بداند كھ ایـن 
ذرّات در كجا و بھ چھ صورتى در آمده اسـت 
و ھم باید بتواند آن را از ھر جـا و بـھ 

لى ھسـت بـھ صـورت اوّل برگردانـد و ھر شك
 )٤١٠(.تنھا خداوند جامع این كمالات است 
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 حضرت ابراھیم  ماجراى

كھ در بحث امكان معاد گذشت ، مى تواند 
نمونھ عملى و پاسخ بھ یك سـرى شـبھات در 

 .این مورد باشد
حضور در قیامت قرآن نحوه حاضـر  چگونگى

شدن انسان در صـحنھ قیامـت را چنـد نـوع 
 :بیان نموده است 

انسان تنھا مبعوث مـى : مى فرماید گاھى
 )٤١١()وُ��هم آِ�يهِ يوَمَ القِيامَةِ فَرداً  (شود،

انسـان ھمـراه بـا : مـى خـوانیم  گاھى
رھبرى كھ در دنیا پذیرفتھ است مبعوث مـى 

 )٤١٢( )وا ُ�ّ انُاسٍ باِمِاِ�هِميوَمَ ندَعُ  (شود،
مردم دستھ دسـتھ و : گاھى مى خوانیم  و

 )٤١٣()َ�تَاءتوُنَ افَواجاً (بطور فوج فوج وارد مى شوند،
این تفاوت ھا آن است كھ انسان از  دلیل

نظر فریادرسى تنھاى تنھاست ، یعنى مال ، 
ثــروت ، دوســت و فامیــل بــھ درد او نمــى 

، بـا رھبـرى كـھ  خورند، واز نظر سرنوشت
انتخاب كرده ھمراه است ، و از نظر شكل و 
قیافھ ، در میان گروھى كھ ھمكار و ھمفكر 

 .او ھستند خود را مى یابد
ممكن است انسانى در شكل خاصّى  بنابراین

و در پشت سر رھبر خویش و در میان انبـوه 
جمعیّت باشد، ولى فریادرسى نداشتھ و خـود 

 .را تنھا ببیند
در باره آیـھ   اران پیامبر از ی یكى

سؤ ال كرد، رسول خدا گریست و  ) َ�تَاءتوُنَ افَواجـاً (
: سؤ ال مھمّى كردى و سپس فرمودنـد: فرمود

 :مردم در قیامت ده گونھ محشور مى شوند
 ٢. شایعھ سازان ، بھ صـورت میمـون   ١

رباخواران  ٣. حرام خواران ، بھ شكل خوك 
ــون ، واژ  ٥. قاضــى نــاحق ، كــور ٤. گ

عـالم بـى  ٦. خودخواھان مغرور، كر و لال 
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ھمسـایھ  ٧. عمل ، در حال جویدن زبان خود
ــده  ــا بری ــت و پ ــرچین ،  ٨. آزار، دس خب
عیّاشـان ،  ٩. آویختھ بھ شاخھ ھـاى آتـش 

مسـتكبران در پوششـى  ١٠از مردار  تربدبو
 )٤١٤(.از آتش محشور مى شوند

ــوا در ــى خ ــر م ــوره قم ــرادٌ  (:نیم س ــم جَ هُ ��َ�َ
چنان وحشت زده و گـیج از قبرھـا  )٤١٥()مُنـ�شَِ 

ھـا درھـم  بیرون مى آیند كھ ماننـد ملـخ 
 )٤١٦(.مختلط مى شوند

اینھا ھمین كھ : جاى دیگر مى فرماید در
از قبرھــا زنــده خــارج مــى شــوند، چنــان 
سراسیمھ و با سرعت مى دوند كھ گویـا یـك 
علامت و تابلو مخصوصى را ھدف قرار داده و 
مى خواھند ھر چـھ زودتـر خـود را بـھ آن 

ــانند ــبٍ  (.برس صُ ــم اِ� نُ ــداثِ ِ�اَ�ً �َّ�هُ ــنَ الاجَ ــونَ مِ ــومَ َ�رجُُ يَ
 )٤١٧()ضُونَ فِ يوُ

مردگان پـس : آیات متعدّد مى خوانیم  در
از مبعوث شدن ، با چشم ھاى خاشـع و اشـك 
آلود بھ اطراف خود نگاه مـى كننـد وذلّـت 

خاشِـعَةً (. عجیبى آنان را با قھر فرامى گیرد
تَــرھَقُھُم یعنــى بــا قھــر () ٤١٨()ابَصــارهُُم تـَـرهَقُهُم ذِل�ــةٌ 

 ))٤١٩(.فراگرفتھ است 
روز چنان وحشت آور است كھ قرآن مـى  آن

مردم ھمچون پروانھ ھـا و پرنـده : فرماید
شـاید دیـده  )٤٢٠(.ھا گیج و پراكنده ھستند

باشید گاھى كھ پرندگان زیادى روى درختـى 
نشستھ اند، ھمین كھ صدایى بلند شود، ھمھ 
پرواز مى كنند و بھ دنبال یك جاى اءمنـى 

و  دننـھر دستھ اى بھ سـوئى پـرواز مـى ك
چنان سریع پرواز مى كنند كـھ گـویى جـاى 
مخصوصى را در نظر دارند، ولى چنین نیسـت 
، بلكھ آن صدا اینھـا را بـھ دسـت و پـا 

 .انداختھ است 
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، در قیامت ھم صداى بسـیار شـدیدى  آرى
پیدا مى شود، القارِعَةُ ما القارِعَـة و بـا 
این صدا، اھل محشر حیـرت زده و پراكنـده 

ى بـھ سـمتى مـى دونـد شده و ھـر دسـتھ ا
 .چنانكھ گویا یك ھدف خاصىّ دارند

: متعال بھ پیامبرش مـى فرمایـد خداوند
در وقت بر پا شدن قیامت  )٤٢١() وترََى اّ�اسَ سُـ�رى(

مردم را مست مى بینـى ، ولـى آنھـا مسـت 
نیستند، بلكھ عذاب چنان شدید است كھ عقل 

 .را از سر آنھا ربوده است 
مربـوط بـھ افـراد  این وحشت ھـا البتّھ

گناھكار و كافر است ، افراد با ایمان با 
آرامش و اطمینان و نـور خاصّـى در قیامـت 
حضور پیدا مى كنند و ھیچ دلھره و وحشـتى 

 )٤٢٢() �سَ� نوُرهُُم بَِ� ايَدِيهِم (.ھم ندارند
در قرآن مى خـوانیم كـھ در قیامـت  اگر

انسان از برادر و مادر و پـدر و ھمسـر و 
ش فرار مى كند، مربوط بھ كفّار اسـت فرزند

وگرنــھ در ھمــان روز كــھ روى صــورت  )٤٢٣(.
آرى  )٤٢٤(بعضى غبارھا و آثار غـم نشسـتھ ،

در ھمان روز، افراد نیكوكار با صورت ھاى 
 ھـاىنورانى و خندان در حـالى كـھ پیـام 

بشارت را دریافت كرده اند در صحنھ قیامت 
ئـذٍ ُ�سـفِرَةٌ ضـاحِكَةٌ وجُُـوهٌ يوَمَ  (.حضور پیـدا مـى كننـد

ةٌ   )٤٢٥()ُ�ستَ�ِ�َ
آن روز حضور در دادگاه الھى اجبارى  در

است و جاى طفره رفتن نیست ، زیرا با ھـر 
انسانى ماءمورى است كھ او را بھ جلو مـى 
راند و ماءمور دیگرى بر اعمالش گواھى مى 

 )٤٢٦()�� نفَسٍ مَعَها سائقٌِ و شَهيدٌ  (.دھد
ھــا و اوصــاف قیامــت مرحــوم فــیض  نــام

كاشانى نام ھاى قیامت را كھ بیش از یكصد 
نام و وصف است از آیـات و روایـات بیـان 

امّا نام ھا و اوصافى كـھ  )٤٢٧(.نموده است 
 :در قرآن آمده ، بھ این تربیت است 
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روزى كھ پرده ھا كنار رود  )٤٢٨()يوَمَ ُ�بَْ� ا�ّ�ائِر(
 .و و اسرار فاش شود

روزى كھ مـردم  )٤٢٩() ومَ يَ�ونُ اّ�اسُ َ�لفَراشِ ا�مَبثـُوتيَ (
ھمانند پروانھ ھـاى پراكنـده ، مبھـوت ، 

 .متفرّق و گیج ھستند
روزى كھ تمـام انبیـا وكتـب  )٤٣٠()يوَمِ ا�مَوعُود(

 .آسمانى بھ آن وعده داده اند
ــه( ــهِ واء�ِي ــهِ وامُِّ ــن اءخي ــرءُ م ــر� ا�مَ ــومَ يفَِ ــھ  )٤٣١() يَ روزى ك

گرفتارى ھاى شخصى انسان بھ قدرى است كـھ 
حتّى از نزدیك ترین افـراد مـى گریـزد،از 
برادر، مادر، پـدر، فرزنـد و ھمسـرش ھـم 

 .فرار مى كند
مَت يـَداه( روزى كھ انسان بھ  )٤٣٢( )يوَمَ ينَظُرُ ا�مَرءُ ما قـَد�

كارھــایى كــھ از پــیش بــراى قیامــت خــود 
شـده فرستاده نگاه مى كند و گناھان مجسمّ 

 .خودش را مى بیند
ــون( ــا ا�مُجرِ� ــومَ اّ�هَ ــازوا ا�َ ــھ  )٤٣٣() و امت ــھ ب روزى ك

يـَومُ  (مجرمان خطاب مى شود فاصـلھ بگیریـد،
ــا و روز  )٤٣٤() الفَصــل ــان ھ ــدایى انس روز ج

 .قضاوت و حكم الھى درباره ھمھ انسان ھا
روزى كھ مھر سكوت بـر لـب  )٤٣٥() يوَمٌ لاينَطِقون(

رخواھى ھـم بـھ كسـى داده ھا زده و حقّ عذ
 .نمى شود

روز بسیار سـخت و  )٤٣٦()يوَمٌ عَسٌ� َ�َ ا��فِر�نَ غَُ� �سَ�(
 .دردناك بر كافران و بدون ھیچ آسایشى 

روزى كھ ھمھ مردم  )٤٣٧()يوَمَ َ�رجُونَ مِنَ الاجَـداثِ ِ�ا�ً (
 .از قبرھا با سرعت بیرون مى آیند

غابنُ( ى كـھ بسـیارى از مـردم روز )٤٣٨() يوَمُ ا��
احساس مى كنند دردنیا باختھ انـد و كـلاه 

عمرشـان را ارزان  خودشان و سرشان رفتھ و
 .بلكھ مفت بھ ھدر داده اند
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روزى كھ ھیچ كس  )٤٣٩()يوَمَ لاتمَلِك نفَسٌ ِ�َفسٍ شَـ�ئا(١ ١
مالك ھیچ كس نیست و احـدى قـدرت تصـرّف و 

 .دخالت در كار دیگرى را ندارد
يـنَ آمَنـوا مَعَـه(٢ ١ ِ�� وا�� روزى كـھ  )٤٤٠( )يوَمَ لاُ�زِى ا�� ا��

خداوند، پیامبر و مؤ منان را در آن صحنھ 
خوار نمى كند وآنان در اءمـن و در سـایھ 
لطف الھى ھسـتند و تمـام نـاراحتى ھـا و 
دلھره ھا مربوط بھ گناھكـاران و كـافران 

 .است 
ھمـھ مـردم در آن  روزى كھ )٤٤١()يوَمِ ا�مَعِ (٣ ١

 .جمع مى شوند
 )٤٤٢( )يوَمَ ترََى ا�ؤ مِنَ� و ا�ؤ مِنـاتِ �سَـ� نـُورهُم بـََ� ايَـدِيهِم (٤ ١

روزى كھ زنان و مردان بـا ایمـان بخـاطر 
اعمال شایستھ اى كھ انجام داده انـد بـا 
نور خودشان كھ در جلو آنھاسـت حركـت مـى 

 .كنند
مشخصّ شده و قطعى روزى كھ  )٤٤٣()يوَمٍ مَعلـومٍ (٥ ١

 .و حتمى است 
ونَ ا� نارِ جَهَنّمَ دَّ�ً (٦ ١ روزى كـھ تكـذیب  )٤٤٤()يوَمَ يدَُع�

كنندگان معاد با شدّت و با عُنـف بـھ دوزخ 
 .پرتاب مى شوند

روزى كھ از قبرھـا خـارج  )٤٤٥()يوَمُ ا�رُوجِ (٧ ١
 .مى شوند

ــيحَة(٨ ١ روزى كــھ صــیحھ و  )٤٤٦( )يَــومَ �سَــمَعونَ ا�ص�
 .صداى عجیب را مى شنوند

ـــودِ (٩ ١ ـــومُ ا�لُُ ـــگى و  )٤٤٧()يَ ـــھ ھمیش روزى ك
 ).و دیگر مرگ نیست (جاودانھ است 

روزى كـھ بـھ تھدیـدات و  )٤٤٨()يوَمُ ا�وعَيـدِ ( ٢٠
اعلام خطرھاى انبیا لباس عمل پوشانده مـى 

 .شود
روزى كھ بسیار بزرگ اسـت  )٤٤٩()يوَمٍ عَظـيمٍ (١ ٢
. 
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روزى كھ بسیار دردناك است  )٤٥٠()يوَمٍ اَ�ـمٍ (٢ ٢
. 

ــار(٣ ٢ ــروا َ�َ اّ� ــنَ َ�ف ي ــرَضُ ا�� ــومَ يعُ ــھ  )٤٥١(◌ِ )يَ روزى ك
 .كفّار بر آتش عرضھ مى شوند

روزى كـــھ  )٤٥٢() يَـــومَ لاينَفَـــعُ الظّـــاِ�َ� مَعـــذِرَُ�هُم (٤ ٢
 .عذرخواھى ظالمان فایده ندارد

روزى كھ شاھدان بـراى  )٤٥٣()يوَمَ يقَومُ الاشَـهادِ (٥ ٢
 .شھادت دادن بپا مى خیزند

روزى كھ مـردم یكـدیگر را  )٤٥٤()يوَمَ ا��نادِ (٦ ٢
 بھ كمك مى طلبند، ولى چھ سود؟

روزى كھ بـھ حسـاب ھـاى  )٤٥٥()يوَمِ ا�ِسـابِ (٧ ٢
 .ریز و درشت رسیدگى مى شود

روزى كھ ھم انسان ھا بـا  )٤٥٦()يوَمَ ا��ـلاقِ (٨ ٢
ات مى نمایند، ھم بنـدگان بـا یكدیگر ملاق

خدا، ھم اھل آسمان ھا با اھل زمین ، ھـم 
ظــالم بــا مظلــوم و ھــم انســان ھــا بــا 

 )٤٥٧(.اعمالشان ملاقات دارند
روزى كـھ نزدیـك اسـت و  )٤٥٨() يوَمَ الا زِفـَة(٩ ٢

 .شما خیال مى كردید دور است 
روزى  )٤٥٩( )لِهِـميوَمَ يغَشاهُمُ العَذابُ مِن فوَقِهِم وَمِـن َ�ـتِ ارَجُ (٣٠

كھ عـذاب از بـالا و پـائین ، كـافران را 
 .ھمچون شب فرامى گیرد

ــونَ (١ ٣ ــالٌ ولابنَ ــعُ م ــومَ لاينَفَ ــال  )٤٦٠()يَ ــھ م روزى ك
 .وفرزند براى انسان بى فایده است 

روزى كھ ظالمـان  )٤٦١( )يوَمَ َ�عَض� الظّا�مُِ َ� يدََيـْه(٢ ٣
دستان خود را از شدّت پشیمانى بـھ دنـدان 

اى كـاش بـا : مى گیرند و فریاد مى زننـد
فلانى دوست نمى شدیم و اى كاش ھمـراه بـا 

 !پیامبر راھى داشتیم 
 )٤٦٢()يوَمَ �شَهَدُ عَليَهِم اَ�سِ�تَُهُم وايَدِيهِم وارَجُلهُُـم بمـا�نوا يعَمَلـونَ (٣ ٣

ن ، بلكھ دسـت ھـا و روزى كھ نھ تنھا زبا
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پاھا نیز بھ كردارھاى انسـان گـواھى مـى 
 .دھند
روزى كھ انسان حسرت ھا و  )٤٦٣()يوَمُ ا�ََ�ةِ (٤ ٣

 .افسوس ھا دارد
ــدُ �� نفَــسٍ مــا عَمِلَــتْ مِــن خَــٍ� ُ�َ�ــاً ومــا عَمِلَــت مــن (٥ ٣ يَــومَ َ�ِ
روزى كھ ھر فردى عمل خـودش را از  )٤٦٤()...سُوء

 .ى در برابرش مجسمّ مى بیندھر خیر و شرّ 
ض� وجُُوهٌ وَ �سَودَ� وجُُوه(٦ ٣ روزى كـھ صـورت  )٤٦٥( )يوَمَ تَ�يَ

 .ھایى سفید و صورت ھایى سیاه مى شوند
روزى كھ در آن ھیچ شكّ  )٤٦٦() ِ�وَمٍ لارَ�بَ ِ�يه(٧ ٣

 .وتردیدى نیست 
ـة( ٨ ٣ روزى كــھ داد  )٤٦٧() يـَـومٌ لابيَــعَ ِ�يــهِ و لاخُل�ـ
دھا و روابط براى نجات انسـان فایـده وست

 .اى ندارد
تاكنون گفتیم ، برخـى از مـواردى  آنچھ

بود كھ با لغت و كلمھ یوم در قرآن آمـده 
و آیات دیگرى درباره اوصاف قیامـت آمـده 
است كھ مرحوم فیض آن را بیان نموده اسـت 

.)٤٦٨( 
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 وسائل و رابطھ ھا  گسستن

مت بھ مردم در قیا: در قرآن مى خوانیم 
و مـراد از  )٤٦٩(طور فردى مبعوث مى شـوند،

فرد بودن آن است كھ ھیچ قـدرت و نیرویـى 
در توضـیح  )٤٧٠(.قادر بر كمك رسانى نیسـت 

تمـام اسـباب و : این حقیقـت مـى گـوییم 
وسائلى كھ در دنیا بھ كمك انسان مى آید، 

گونھ كـارایى بـراى او نمـى  ھیچدر آخرت 
 :تواند داشتھ باشد از جملھ 

 .رشوه ، ھدیھ و غرامت  - ١
در دنیا گاھى انسان با ھدیھ و غرامـت  

خود را از گرفتارى نجات مى دھد، امّـا در 
لا يـُؤ  (:قرآن مى فرمایـد. قیامت چنین نیست 

در قیامت بھ جـاى كفـر و بـى  )٤٧١()اخِذ مِنها عَدلٌ 
دینى و گناھان ، بدل و غرامت و بازخریـد 

 .در كار نیست 
 .رابطھ وپارتى  - ٢
یھود عقیده داشتند كھ چون نیاكانشـان  

پیامبرند، از این رابطھ و پارتى استفاده 
كرده و در آخـرت از عـذاب معـاف خواھنـد 

 )لا يقُبـَلُ مِنهـا شَـفاعَة (:بود، امّا قرآن مى فرماید
ھیچ شفاعتى در مورد آنان پذیرفتـھ نیسـت 

.)٤٧٢( 
 . عذرخواھى  - ٣

واھى واظھـار نـدامت در دنیا گاھى عذرخ
وتقاضاى عفو و بخشش مى تواند وسیلھ نجات 

قــرآن مــى . باشــد، امّــا در قیامــت ھرگــز
يـنَ ظَلمَُـوا مَعـذِرَُ�هُم (:فرماید در قیامـت  )٤٧٣( )لاينَفَعُ ا��

 .عذرخواھى ستمگران بى فایده است 
 :وابستگى و پیوندھا - ٤
ستمگرانى كھ بھ واسطھ محبّت و وابستگى  

ودھاى غیر الھى چند روزى بر مـردم بھ معب
ستم كردند، در آخرت تا عذاب الھى را مـى 
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و دوستى ھـا شـده  بینند، منكر این پیوند
واز معبودھــا وپیــروان خــود انزجــار مــى 

عت بهِِـمُ الاسَـبابُ  (:جویند، قرآن مى فرماید  )٤٧٤()َ�قَط�
دیگر سودى ندارد، زیرا تمام اسباب در آن 

تشان از ھمھ جا كوتاه روز بھ كلّى قطع ودس
 .است 
 .یارى خواستن  - ٥
گاھى انسان در دنیا بـھ خـدمتكاران و  

زیردستان خود كمـك كـرده و یـا فریـادرس 
دیگران بوده و یا بھ یارى دیگران دلبستھ 
بوده است ، امّا در قیامت ھرگز چنین نیست 
و ھیچ كس نمى تواند بھ نیاز زیـر دسـت و 

يـَومَ لايغُـِ� َ�ـوً� عَـن َ�ـوً�  (.فرو دست خود پاسخ دھـد
 )٤٧٥()شَ�ئاً 
 .حیلھ و نیرنگ  - ٦
در دنیا گاھى ممكن است كارھا با حیلھ  

البتّـھ بـراى (و فریب و توطئھ پـیش رود، 
يـَومَ  (:امّا قرآن مـى فرمایـد) مدّت كوتاھى 

در قیامــت ھرگــز مكــر  )٤٧٦()لايغُــِ� عَــنهُم كَيــدُهُم شَــ�ئا
در نجـات انسـان  وحیلھ كوچك تـرین اثـرى

 .ندارد
 فدیھ  - ٧
در دنیا گاھى انسان بـراى رھـایى از . 

زندان و گفتارى ، مایل است كھ مال و چیز 
با ارزشى را بھ عنوان فداء بدھد، ولى در 

فـَا�وَمَ لايـُؤ خَـذُ  (.قیامت ھرگز پذیرفتھ نمى شـود
 )٤٧٧( )مِنُ�م فِديةَ
، در آن روز براى رھایى ھیچ گونـھ  آرى
ى پذیرفتھ نمـى شـود، ھرچنـد بسـیار فدای

: زیاد و بزرگ باشد، زیرا قرآن مى فرماید
�وَ اءنّ َ�م ما ِ� الارَضِ َ�يعاً ومِثلهَُ مَعَه ِ�َفتَدوا بهِِ مِن عَذابِ يـَومِ القِيامَـةِ مـا (

فـرض كنیـد تمـام  راگ )٤٧٨()ُ�قُبِّلَ مِنهُم وَ �هَُم عَذابٌ اَ�ـمٌ 
موال و معـدن ھـا آنچھ روى زمین است از ا
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وخانھ ھا، بلكھ دوبرابـر آن را بـا خـود 
داشتھ باشید و ھمھ آن را براى نجات خـود 

آرى ، در آن . بدھید، پذیرفتـھ نمـى شـود
روز انسان تنھا خودش بھ گروگان گرفتھ مى 

 .شود
 .مال و فرزند - ٨
در آیات متعدّد قرآن مى خوانیم كـھ در  

ومَ لاَ�نفَْعُ مالٌ يَ  (قیامت مال و فرزند مفید نیست ،
و تنھا قلب سـالم و عمـل صـالح  )٤٧٩()و لا بنَـونَ 

كارآیى دارد و بھ درد انسان مـى خـورد و 
بھ فرموده تفسیر المیزان ھـر گونـھ ارزش 
مادّى و اعتبـارى كـھ در دنیـا كارگشـایى 

 .دارد، در آنجا كاربردى نخواھد داشت 
 .نسبت و قرابت  - ٩
ل نیز كوچك در قیامت خویشاوندى و فامی 

ترین اثرى در نجات انسان ندارد، نھ پـدر 
مى تواند فرزنـدانش را یـارى دھـد و نـھ 

ه  (.فرزند پدر را هِ و لاَ�و�ودٌ هُوَ جازٍ عَـن واِ�ِ لا َ�زى واِ�ٌ عَن وََ�ِ
و نــھ بســتگان در آنجــا كــاربردى  )٤٨٠()شَــ�ئاً 

و خلاصـھ ھـیچ  )٤٨١() ارَحـامُُ�م نفَعُُ�ملـَن تـَ (دارند،
گونھ نَسبَ و قرابت و بستگى فـامیلى اثـرى 

لا اَ�سابَ بَ�نَهُم (.نخواھد داشت   )٤٨٢() فَ
نھ تنھا بـھ فریـاد یكـدیگر نمـى  آنھا

رسند، بلكھ بخاطر گرفتارى ھاى شخصى ، از 
چنانكـھ قـرآن . یكدیگر نیز فرار مى كنند

هِ  (:مى فرماید  و اء�ِيه و صاحِبتَِهِ و بَ�ِيـهيوم يفَِر� ا�مَرءُ من اءخيه و امُِّ
روز قیامت روزى اسـت كـھ انسـان از  )٤٨٣()

 رزنـدانشبرادر و مادر و پدر و ھمسـر و ف
 .فرار مى كند
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 و حسابرسى حساب

در قیامت برپایى قیامت و معاد و زنده  
شدن مردگان و بھم خـوردن نظـام موجـود و 
تشكیل یك نظام دیگر، بھ خاطر حسابرسـى و 

اعمال دنیوى انسان است كـھ در  رسیدگى بھ
قیامت مورد پرسـش و بازخواسـت قـرار مـى 

با توجّھ بھ آیات و روایات در ایـن . گیرد
 :مى كنیم  یانزمینھ ، مطالبى را ب

: ال از ھمـھ كـس قـرآن مـى فرمایـد سؤ
ينَ ارُسِلَ اَِ�هِم وَلَ�َسئلَنَ� ا�مُرسَلِ�َ ( ما حتمـاً ھـم ) ٤٨٤()فَلَ�سَئلَنَ� ا��

از مردمى كھ برایشان پیامبر فرستاده ایم 
سؤ ال خواھیم كرد و ھم از خود انبیـا در 
باره اینكھ آیا مطالب را بھ مردم رسانده 

 . ماییماند یا نھ ، سؤ ال مى ن
، سؤ ال در قیامت عمومى اسـت و از  آرى

 .ھمھ افراد صورت خواھد گرفت 
ال از ھمھ اعمال در قیامـت از ھمـھ  سؤ

بازخواست و سؤ ال مـى شـود،  اعمال انسان
از آنچھ انجـام داده  )٤٨٥() وَلَ�سُئلَنُ� عمّا كُنتُم تعَمَلوُن(

حتـىّ اگـر . اید حتماً بازخواست مـى شـوید
ةٍ خَـً�  (بسیار اندك و ناچیز باشد، َ�مَن يعَمَلْ مِثقالَ ذَر�

ةٍ َ�ا يـَرَه  الَ يرََهُ وَمَن يعَمَل مِثق ھر كـس بـھ ھـم وزن  )٤٨٦()ذَر�
خیر یا شـرّى انجـام دھـد، در  )٤٨٧(ذرّه اى 

 .روز قیامت ھمان را خواھد دید
این آیھ قانون كلّى براى كارھـاى  البتّھ

خیر و شرّ است ، ولى در میان اعمال انسان 
بعضى از كارھا بھ قدرى عالى است كھ حتّـى 
گناھان را بھ خوبى ھا تبدیل مى كند و یا 

قدرى خطرناك است كھ سـبب  بعضى گناھان بھ
مى شود كارھاى خوب ھم از بین رفتھ و حبط 

 .گردد
ال از ھـر حالـت در قیامـت خداونـد  سؤ

گناھانى را كھ صـورت ظـاھرى ھـم نـدارد، 
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نظیر گناه بزرگ شرك و ریـا و یـا كتمـان 
 .حقّ، مورد حساب و سؤ ال قرار خواھد داد

 اِن تبُـدوا مـا ِ�  (:در این باره مى فرماید قرآن
اگر آنچـھ در دل  )٤٨٨() انَفُسُِ�م اءو ُ�فُوهُ ُ�اسِبُ�م بـِهِ اّ� 

داریــد آشــكار ســازید یــا پنھــان كنیــد، 
 .خداوند طبق آن شما را محاسبھ مى كند

افكار و نیّات ما را بـھ حسـاب مـى  حتّى
مثلا اگر بھ فقیرى كمك كـردیم ولـى . آورد

ھدف ما خدا نبود، بلكھ شھرت طلبـى و یـا 
آن باشد، باز ھم بخاطر ھمان ھدف و  امثال

 .انگیزه مورد سؤ ال قرار مى گیریم 
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 عمل  محاسبھ

در ھر كجا حضرت لقمان در ضـمن وصـایاى 
 :خود بھ فرزندش چنین مى فرماید

بُنَىَّ اِنَّھا اِن تَكُ مِثقالَ حَبَّةٍ مِن خَـردَلٍ  یا
فَتَكُن فى صَـخرَةٍ اءو فِـى السـّمواتِ اءو فِـى 

 )٤٨٩(یَاءتِ بِھَا �ُّ اِنّ �َّ لَطیفٌ خَبِیرٌ الارَضِ 
ھر گاه بھ مقدار وزن یك دانھ !  فرزندم

خردل ھم كار نیك یـا بـدى انجـام دھـى ، 
خواه در آسمان ھاى بلند و خـواه در قعـر 
زمین و یا در شـكاف كـوه ھـا و سـنگ ھـا 
باشد، خداوند در روز قیامت آن عمل را در 

اداش نیـك و بـد برابر تو حاضر كرده و پـ
 .كارت را خواھد داد

، ھیچ یك از عوامـل خفـا و پنھـان  آرى
كارى ، نھ ریز بودن كار و نـھ دور بـودن 
آن و نھ پنھانى و نھ تاریكى ، مانع علـم 

واین بخاطر آن است كھ . و آگاھى او نیست 
خداوند ھم لطیف اسـت و ھـم خبیـر، یعنـى 

 .عالم بھ امور دقیق و ظریف است 
عدم سؤ ال در قیامـت تـاكنون ال یا  سؤ

از آیات استفاده كردیم كـھ در قیامـت از 
ھمھ كـس وھمـھ اعمـال و حـالات او سـؤ ال 
: خواھد شد، ولى قرآن در یك جا مى فرماید

و در آیھ اى دیگـر  )٤٩٠( )لا �سُئَلُ عَن ذُنوُ�هِِمُ ا�مُجرِ�ـون(
كـھ ) ٤٩١()جـانّ َ�يوَمَئِذٍ لا�سُئَلُ عَن ذَنبِه اِ�ـسٌ و لا  (:مى فرماید

ما از گناھكاران بازخواسـت وسـؤ ال نمـى 
كنیم ، حال چگونھ این آیات قابل جمع است 

سـؤ ال در كـار : و چرا یك جا مى فرمایـد
سؤ الى در : است و در جاى دیگر مى فرماید

 كار نیست ؟
اوّلا آیھ اوّل مربـوط بـھ قیامـت :  پاسخ
چون آیھ بیانگر داسـتان قـارون و . نیست 

اى : ھلاكت اوست كھ ھشدار مى دھـد سرانجام
تا مھلت دارید بھ خـود ! قارون ھاى زمان 
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آیید و از راه كـج خـود برگردیـد، زیـرا 
ھنگام قھر و غضب ما دیگـر مھلـت توبـھ و 
 معذرخواھى نخواھید داشت و مـا بـھ ھنگـا

ھلاك كردن فاسدان ، از گناھانشـان سـؤ ال 
نمى كنیم و فرصـت سـؤ ال و جـوابى بـراى 

اقى نمى گذاریم تا آنھا براى توبھ آنھا ب
ــلاش  ــاس ، ت ــى و التم ــھ و عذرتراش و توجی

 .كنند
گاھى سؤ ال براى شناسایى اسـت ،  ثانیا

یعنى انسان براى شناخت و آگاھى خـود سـؤ 
ال مى كند، كھ خداونـد متعـال از آن بـى 
نیاز است و ھمچنین ملائكھ و مؤ منان نیـز 

د، مجرم و گناھكار را بھ سیما مـى شناسـن
يعُـرَفُ ا�مُجرِ�ـونَ �سِـيماهُم  (:چنانكھ قرآن مى فرماید

()٤٩٢( 
مراحــل و توقفگــاه ھــاى قیامــت  ثالثــا

چنانكھ علامـھ طباطبـایى بـا . متعدّد است 
در قیامـت : توجھ بھ روایـات مـى فرمایـد

مواقف و توقفگاه ھا متعدّد اسـت و انسـان 
در بعضى مراحل مورد سؤ ال قرار مى گیـرد 
و در بعضى دیگر مورد سـؤ ال و بازخواسـت 

 .واقع نمى گردد
ال و آیـاتى كـھ بیـانگر سـؤ  بنابراین

پرسش در قیامت است ، مربوط بھ مرحلـھ اى 
و این آیات مربوط بھ مرحلھ و وقفى دیگـر 

 )٤٩٣(.است 
ھاى اساسـى گرچـھ سـابق بـر ایـن  پرسش

گفتیم كھ از تمام اعمال و افكار و حـالات 
انسان سؤ ال مى شود، ولى چون در آیـات و 
روایات نسبت بـھ بعضـى مسـائل حساسـیّت و 

است و امامان مردم را ویژگى خاصّى در كار 
بھ آن موارد بخصوص متوجھّ كرده انـد، مـا 

نقل  اھم در اینجا گوشھ اى از آن موارد ر
 :مى كنیم 
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در  )٤٩٤()ُ�م� لَ�سُئَلنُ� يوَمَئِذٍ عَنِ ا��عِـيمِ  (:قرآن مى فرماید
قیامت حتماً از نعمتى كھ بھ شما داده شده 

 .مورد سؤ ال قرار مى گیرید
ى خوانیم كھ مراد از نعمـت روایات م در

علامھ  )٤٩٥(در آیھ ، ولایت امام معصوم است ،
اگر از نعمت نـان و : طباطبائى مى فرماید

آب ھم سؤ ال مى شود بھ خاطر آن اسـت كـھ 
نیرویى كھ از این نعمت ھـا بایـد در راه 
رضاى خدا و خط پیامبران خـدا صـرف شـود، 
بجاى خود مصرف شده اسـت یـا نـھ و گرنـھ 

نان و آب بھ خودى خود مـورد سـؤ ال نعمت 
مثلاً پدرى كھ براى درس  )٤٩٦(.قرار نمى گیرد

خواندن فرزندش امكاناتى را تھیھ كـرده و 
غذا و پوشاك او را تـاءمین كـرده ، اگـر 
فرزندش درس نخواند، از تمام آن امكانـات 

 .بازخواست مى شود
سؤ ال از نعمـت ھـاى مـادّى و  بنابراین

كھ چرا این نعمت ھا در جزئى براى آن است 
راھى كھ باید قرار گیرد كھ ھمـان بنـدگى 
خدا و اطاعت اولیاى معصـوم اسـت ، قـرار 
نگرفتھ و گرنھ كسـانى كـھ از نعمـت ھـاى 
مادّى در راه خدا بھره گرفتھ باشند، ھرگز 

 .مورد سؤ ال قرار نخواھند گرفت 
در قیامت : در روایات متعدّد مى خوانیم 

حركـت نمـى كنـد، تـا انسان از جاى خـود 
اینكھ از عمر، جوانى ، مال ، ولایت و حـبّ 

 )٤٩٧(.سؤ ال شود اھل بیت 
ـ والفُـؤ ادَ ُ�� (: در قرآن مى خوانیم  ـمعَ وَا�ََ�َ اِن� ا�س�

ھر یك از گوش و چشم و دل  )٤٩٨()اوِ�كَ �نَ عَنهُ َ�سئولا
گـوش از . ، مورد سؤ ال قـرار مـى گیرنـد

ھا و چشـم از دیـدنى ھـا و دل از  شنیدنى
 )٤٩٩(.فكر و عقیده 

در روایــات مــى خــوانیم كــھ در قیامــت 
اوّلین سؤ الى كھ از انسان مى شود درباره 
نماز است ، ھرگاه نماز قبـول شـد، سـایر 
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اعمال ھم مورد قبول قرار مى گیرد و اگـر 
نماز رد شد، سایر اعمال نیز بى اثـر مـى 

 )٥٠٠(.ماند
و سوره عنكبوت آیھ  ٥٦یھ در سوره نحل آ

مى خوانیم كھ در قیامت از افتراھـایى  ١٣
كھ در دنیا نسبت بھ مكتب و دیـن زده مـى 

 .شود، سؤ ال مى شود
در قرآن مى خوانیم كھ در قیامت از یـك 
سرى موھوماتى كھ بدون دلیل بھ ذات مقـدّس 
خداوند نسـبت داده شـده ، بازخواسـت مـى 

لائكـھ را مـثلاً دربـاره كسـانى كـھ م. شود
: دختران خدا مـى دانسـتند، مـى خـوانیم 

بُ شَهادُِ�هُم وَ�سُئَلونَ ( ما این حرفھـاى یـاوه  )٥٠١()سَتُكتَ
قیامت مورد سؤ ال قرار  درآنان را ضبط و 

 .خواھیم داد
طبق بعضى روایات ، انسان در قیامت حتّى 
از ظلمى كھ بھ حیوانات نموده اسـت مـورد 

شـترى   پیـامبر . سؤ ال قرار مى گیرد
را دید كـھ زیـر بـار بسـتھ شـده اسـت ، 

صاحب این حیوان براى حساب قیامـت : فرمود
 )٥٠٢(.، خودش را آماده كند

دین نسـبت در قرآن مى خوانیم كھ از وال
بھ دخترانى كھ زنده بگور كـرده انـد مـى 

چـرا و  )٥٠٣() وَاِذَا ا�مَوؤ دَةُ سُئلِتَ بـِاءىّ ذَنـبٍ قُتِلـَت(: پرسند
 بھ چھ گناھى این اطفال معصوم را كشتید؟

آیھ شامل سقط جنین و كسانى كھ در  شاید
دنیاى علم و صنعت ومتمدّن امروز بـا عمـل 
كورتاژ اولاد خود را سـقط مـى كننـد نیـز 

 .باشد
الات بى جواب در قیامت گاھى سؤ الاتى  سؤ

از انسان مى شود كھ از پاسخ آن عاجز است 
و در واقع این نوعى عذاب و شـكنجھ روحـى 

براى آنھـا است ، زیرا جز شرمندگى پاسخى 
 :نیست ، از جملھ 
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 .سؤ ال از مشركین  - ١
روز : آیات متعدّد قرآن مـى خـوانیم  در

قیامــت خداونــد از مشــركان و كســانى كــھ 
اطاعت و پیروى قوانین غیر خدا را نمـوده 
اند و یا بھ قدرتى غیر از قدرت بى نھایت 
: الھى چشم دوختھ بودند، سؤ ال مى فرماید

كجا ھستند كسانى كھ شما  )٥٠٤(اءینَ شرَُكائِى 
 ادید؟در دنیا شریك من قرار مى د

ِ�يـلَ ادعُـوا ُ��ئَُ�ـم فـَدَعوهُم فَلـَم  (:یا مى فرمایـد و
جيبوُا َ�ـم روز قیامت بھ مشـركان گفتـھ  )٥٠٥( )�سَتَ
آن شریك ھایى كھ براى خدا تصـوّر : مى شود

! مى كردید را بھ فریادرسى خـود بخوانیـد
، ولـى پاسـخى نمـى آنھا ھـم مـى خواننـد

 .شنوند
 .سؤ ال از فرصت ھا - ٢

دیگـر از سـؤ الاتـى كـھ در قیامـت  یكى
انسان پاسخى براى آن ندارد این اسـت كـھ 
گناھكاران و كفّار در جھنّم ، مراجعت خـود 
را بھ دنیا از خداوند درخواست مى كنند و 

ما را از این آتش نجات ! خدایا: مى گویند
خداوند در . ھیم بده تا كار صالح انجام د

ــرُ�ماء وَ�ـَـم ُ�عَ (: پاســخ مــى فرمایــد رُ ِ�يــه مَــن  مِّ مــا يتَــذَك�
رَ   )٥٠٦()...تذََك�

ما بھ مقدار پند گرفتن شما را عمر  آیا
ندادیم تا ھر كھ اھل عبرت و پنـد گـرفتن 
است در آن مدّت پند گیرد؟ ولـى انسـان در 
برابر این سؤ ال پاسخى نـدارد، چـون مـى 

سال عمر كرده و مى توانسـت  بیند كھ دھھا
تنھا در چند دقیقھ آن بھ خـود آیـد و از 

 .دانحراف و گناه دست كشیده و توبھ كن
 .سؤ ال از پیروى شیطان  - ٣

در روز قیامت خداونـد : مى فرماید قرآن
از كسانى كھ در دنیا فرمان ھاى شیطان را 

اء�ـَم  (:پیروى و اطاعت كرده اند، مـى پرسـد
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ـيطانَ  اءْ�هَد اَ�ُ�م آیا با شـما  )٥٠٧()يا بَ� آدَمَ اءنْ لاتعَبُدوا ا�ش�
عھد نكردم كھ بندگى شیطان را نكنید؟ ولى 

 شـرمندگىاین سؤ ال ھم پاسخى جز خجالت و 
 .ندارد

كیست ؟ امّا در اینكھ چـھ كـس و  حسابگر
یا چھ كسـانى در قیامـت انسـان را مـورد 
محاســبھ قــرار مــى دھنــد و اعمــال او را 

نماینـد؟ بـا توجّـھ بـھ آیـات  بررسى مـى
 :وروایات مى گوییم 

خداوند در قیامت حسابگر خداونـد :  الف
است ، خداى عالم و عادل و عزیـز كـھ بـھ 
احــدى ظلــم نمــى كنــد و حســاب او از ھــر 

و كَــ� بنِــا (. حســابگر دیگــرى كفایــت مــى كنــد
حسابگرى كـھ مھربـان اسـت و بـھ  )٥٠٨()حاسِِ��َ 

تمام ریز و درشت كار و افكار مـا آگـاھى 
زدن  ھـمحسابگرى كھ در یك چشم ب )٥٠٩(دارد،

و سریع ترین  )٥١٠(بھ حساب ھمھ خلایق مى رسد
 )٥١١()و هُوَ اََ�عُ ا�اسِ��َ  (.حسابگر است 

خداونـد : پرسـید از حضـرت علـى  شخصى
را حسابرسى مى كنـد؟ چگونھ این ھمھ خلائق 

ھمان گونھ كھ ھمـھ آنھـا را : امام فرمود
روزى مى دھد، بھ حساب ھمھ آنان نیـز مـى 

چگونھ حسابرسـى مـى كنـد در : پرسید. رسد
حالى كھ آنان خدا را نمـى بیننـد؟ حضـرت 

ھمـان گونـھ كـھ  )٥١٢() ونهَكما يرَزُقهم و لايرَ (:فرمود
 .روزیشان مى دھد و آنان او را نمى بینند

اگر خداوند سریع الحساب است و : ال  سؤ
بـھ انـدازه دوشـیدن : در حدیث مى فرماید

یـا ) ٥١٣(شیر یك حیوان بیشتر طول نمى كشـد،
بھ مقدار یك چشم بھم زدن است ، پـس چـرا 
در مواردى آمـده اسـت كـھ حسـاب عـدّه اى 
مانند ثروتمندان یا مسئولان ، مدّت ھا بـھ 

 طول مى انجامد؟
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دن حسابرسى ، بـھ خـاطر طولانى ش:  پاسخ
طولانى بودن جواب و پاسخ بھ سؤ الات است ، 

 .نھ بخاطر ضعف حسابگر
رھبران امّت در روایات مـى خـوانیم :  ب

كھ خداوند حساب ھر امّت را بھ عھده امـام 
و رھبر آسمانى آن امّت گذارده اسـت ، كـھ 

 :بھ چند نمونھ از آنھا اشاره مى كنیم 
نَـَا ا��  (:رمـودف امام صادق  اذا �نَ يـَومُ القيامَـةِ وَ��

در روز قیامت خداونـد متعـال  )٥١٤()ِ�ِسابِ شِيعَتِنا
ما واگذار مـى  حساب شیعیان ما را بھ خود

 .كند
حساب مردم با ماست : فرمود امام كاظم 

.)٥١٥( 
از مرحوم صدوق نقل شده است كھ خداونـد 

عھـده دار شـده و حساب پیامبران را خـود 
حساب جانشینان انبیا را بھ انبیا و حساب 
ــى  ــذار م ــان واگ ــھ امام ــا را ب ــت ھ امّ

 )٥١٦(.فرماید
اِن� عَلَينـا  (علامھ طباطبائى در ذیل آیھ مرحوم

با توجھّ بـھ روایـات متعـدّد از  )٥١٧()حِسـاَ�هُم 
حسـاب ھـر : مـى فرمایـد ائمّھ معصومین 

زمان ھمان گروه است  گروھى مربوط بھ امام
 ٤٦چنانكھ تفسیر صافى نیز ذیـل آیـھ  )٥١٨.(

سوره اعراف ، روایـاتى را در ایـن بـاره 
 .فرموده است  نبیا
وجدان انسان یكى دیگـر از محسـابھ :  ج

گــران در قیامــت ، وجــدان انســان اســت ، 
كَـ� بنَِفسِـكَ ا�ـَومَ عَليـكَ  (:چنانكھ قرآن مى فرماید

وجـدان شـمابراى حسـابگرى  امروز )٥١٩()حَسـ�باً 
 .خودتان كافى است 

در قیامــت : مــى فرمایــد صــادق  امــام
انسان آنچنان متذكّر اعمال خویش مـى شـود 
كھ گویى ھمین الان انجام داده و فریاد مى 

 )٥٢٠()مـا ِ�ـذا ا�كِتـابِ لا يغُـادِرُ صَـغَِ�ةً و لا كَبِـَ�ةً اِلاّ احَصـاها(: زند
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ست كھ ریز و درشـت اعمـال این چھ كتابى ا
 مرا ضبط كرده است ؟

، حسابگرى خداوند بھ قدرى عادلانـھ  آرى
و منصفانھ است كھ وجدان خود ما نیـز بـا 
یك تذكّر و یادآورى بـھ كـرده ھـا، ھمـان 
ــاه  ــود را در دادگ ــتھ و خ ــاوت را داش قض

 .وجدان محكوم مى كنیم 
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 حساب در قیامت  انواع

ــھ  ــتھ اى ب ــر دس ــت ھ ــھ اى در قیام گون
 :حسابرسى مى شوند

گروھى خیلى ساده و آسان محاسـبھ :  الف
 .مى شوند
از  )٥٢١()فَسَوفَ ُ�اسَبُ حِساباً �سَـ�اً  (:مى فرماید قرآن

روسفیدان وكسانى كھ نامھ عملشـان را بـھ 
دست راستشان داده اند، حساب آسان كشـیده 

 .مى شود
عطـا و بخشـش  اگر: فرمود  خدا  رسول

كنى بھ آن كسى كھ او بخل ورزیده و تو را 
محروم كرده است و رفت و آمد كنى با كسـى 
كھ از تو جدا شده و عفو نمایى آن كسى را 
كھ بھ تو ستم روا داشتھ است ، در قیامـت 
خداوند بخاطر این كمـالات ، حسـاب تـو را 

 )٥٢٢(.آسان مى گیرد
: فرمـود حدیث دیگرى از امام صادق  در

صلھ رحم در  )٥٢٣(اِنّ صِلَةَ الرَّحمِِ تُھَوِّنُ الحسِابَ 
 .دنیا، سبب آسانى حساب در قیامت است 

 .گروھى بسیار سخت حسابرسى مى شوند:  ب
: در وصف مـردان خـدا مـى فرمایـد قرآن

آنان از حسـاب ھـاى سـخت  )٥٢٤()َ�افوُنَ سُوءَ اِ�سـابِ (
 .قیامت مى ترسند

مگر خداوند بد حساب است كھ آنان  راستى
 از بد حسابى او ھراس دارند؟

این سؤ ال را مـا در روایـات مـى  پاسخ
انمّا يُداق� ا�� العِبـادَ ِ� ( :یابیم ، آنجا كھ مى فرماید

نيـا خداونـد ) اِ�سابِ يوَمَ القِيامَةِ َ� قَدرِ مـا آتـاهُم مِـنَ العُقـولِ ِ� ا��
را طبق میزان عقلـى  روز قیامت حساب مردم

كھ در دنیا داشتھ اند مورد سـؤ ال قـرار 
ھر كسى كھ در دنیـا عقـل ودركـش  د،مى دھ

بیشتر است در قیامت ھـم حسـابش سـخت تـر 
 .خواھد بود
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ــى  آرى ــا م ــھ در دنی ــرك ك ــراد زی ، اف
توانند از زرنگى خود اسـتفاده ھـا كننـد 

 .باید بھ فكر حساب ھاى سخت خود ھم باشند
بھ یكـى از یـاران كـھ در  صادق  امام

گرفتن طلب خود از مردم بسیار سختگیر بود 
كسانى كھ در دنیا در داد وسـتدھا : فرمود

با مردم سختگیر و تنگ نظر باشند، خداوند 
ھم در قیامت با آنان بھ سختى حساب خواھد 

 )٥٢٥(.كشید
معنـاى  )٥٢٦(طبق روایات متعـدّد، بنابراین

ھمان دقّـت در حسـاب  بد حسابى در قیامت ،
زیـرا خداونـد بـھ . است ، نھ ظلم در آن 
 )٥٢٧()وَ لايظَلِمُ رَ�ِّكَ احَداً  (.ھیچ كس ظلم نمى كند

 .گروھى بدون حساب بھ دوزخ مى روند:  ج
ھمان مشركانى ھستند كھ با دیـدن  اینھا

و شنیدن صدھا آیھ و دلیل و معجزه دست از 
یامت لجاجت خود برنداشتند، بنابراین در ق

ھم وضع آنان روشن است و نیازى بھ سـؤ ال 
: فرمـود لذا امام سجاد. و جواب ندارند

ركِ لاتُنصَـبُ لَھُـمُ المَـوازِینُ   )٥٢٨(اِنّ اھلَ الشِّـ
اھل شرك در قیامت میزان بر پا نمـى  ىبرا
 .شود
از رسول خـدا  حدیث دیگرى امام رضا در
نقل مـى فرمایـد كـھ خداونـد تمـام   

بندگانش را بھ جز مشركان پاى میزان حساب 
 )٥٢٩(.مى آورد
نیز بھ این حقیقت اشـاره كـرده و  قرآن

ما بـراى  )٥٣٠()فلاَنقُيمُ َ�م يوَمَ القِيامَـةِ وَزنـاً  (:مى فرماید
گروھى در قیامت میزانى بھ پا نمى داریـم 
، یعنى آنان وزن و ارزشـى ندارنـد و یـا 
كار خیرى انجام نداده اند و یا با اعمال 
خلاف خود كارھاى پسـندیده خـود را نـابود 

 .ندنموده ا
رھبر ظالم : بعضى روایات مى خوانیم  در

ــار و  ــرد زناك ــو و پیرم ــاجر و دروغگ و ف
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عالم حسود، بدون حساب بھ ثروتمند بخیل و 
 )٥٣١(.دوزخ مى روند

 .گروھى بدون حساب بھ بھشت مى روند: د
حدیث مفصّلى مى خوانیم كـھ گروھـایى  در

 :در قیامت بدون حساب بھ بھشت مى روند
كسانى كھ در انجام دستورات الھى و  - ١

 .دورى از گناھان استقامت مى ورزند
 كسانى كھ از كنار برخوردھاى بـد و - ٢

نیش و نوش دیگران با بلندنظرى و عفو مـى 
ــھ و عقــده و انتقــام  ــل كین ــد و اھ گذرن

 .نیستند
گروھى كھ علاقھ ھا و پول خرج كـردن  - ٣

ھاى خود را جز در راه محبّت بھ خدا قـرار 
نمى دھند و در كارھاى خودشـان ھـدفى جـز 

 )٥٣٢(.خدا ندارند
كـھ حسـاب ندارنـد در روایـات  چیزھایى

خداونــد متعــال در : یم متعــدّد مــى خــوان
قیامت از نان و غذا و آن پـولى كـھ صـرف 
ازدواج و جھاد و حج مى شود، بازخواسـت و 

 .سؤ ال نمى فرماید
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 النّاس  حقّ 

ــوانیم  ــى خ ــات م ــت : در روای در قیام
بدھكار را احضار مى كنند و كارھـاى نیـك 
او را بھ طلبكار مى دھند تا راضى شود، و 

نداشت تا بجاى بدھى اگر بدھكار عمل نیكى 
خود بدھد، گناھان طلبكار را بـر گناھـان 
او اضافھ مى نمایند و بدین وسیلھ خداوند 

 )٥٣٣(.قصاص مى فرماید
گناھـان را بـھ چنـد دسـتھ  على  حضرت

امّــا الّــذى : ...تقســیم كــرده و فرمودنــد
وَ عِزَّتِى ... لایُغفَرُ فَظُلمُ العِبادِ بَعضُھُم لِبَعضٍ 

یك نـوع  )٥٣٤(...جلالِى لا یَجُوزُنى ظُلمُ ظالِمٍ  وَ 
گناه را خدا نمى بخشد و آن ظلمى است كـھ 
مردم نسبت بھ یكدیگر مرتكب مى شوند، سپس 

خداوند بھ عـزّت و جـلال خـود : امام فرمود
سوگند یاد فرموده كھ در آن روز ھرگـز از 
ظلم ستمگرى چشم پوشى نخواھد كـرد، گرچـھ 

النّـاس  رى ، درباره حقّ آ. كم و جزئى باشد
 .خداوند با كمال دقّت بھ حساب ھا مى رسد

ــرت ــى  حض ــود عل ــد در روز : فرم خداون
لیومَ اَحكُـمُ بَیـنَكُم بِعَـدلى وَ قِسـطِى  قیامت َ
لایُظلَمُ الیَومَ عِندى اَحدٌ اَلیَومَ آخذُِ لِلضَّـعیفِ 

مَظلِمَة مِنَ القَوىّ بِحَقّھ و لِصاحبِِ المَظلَمَةِ بِال
اِلاّ ... بالقِصــاصِ مِــنَ الحَسَــناتِ و السّــیئاتِ 

امـروز در میـان  )٥٣٥(یَھبُھا لِصاحبِھِا مَةٌ مَظلَ 
شما بھ عدالت حكم مى كنم و بھ ھیچ كس در 
دادگاه من ظلم نمى شود، امروز حـقّ ضـعیف 
را از قوى مى گیرم ، امروز بھ نفع مظلوم 

 یا از طریق گرفتن كارھـاى نیـك(از ظالم 
ظالم و قراردادن آن در پرونـده مظلـوم و 

مظلــوم و  انیــا از طریــق برداشــتن گناھــ
) اضافھ نمـودن آنھـا بـھ گناھـان ظـالم 

: تـا اینكـھ فرمودنـد. دادخواھى مى كنم 
تنھا آن دستھ از ظالمان امروز نجـات مـى 
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یابند كھ مظلوم و كسى كھ بھ او ظلم كرده 
 .اند، از حقّ خودش بگذرد

در  در حال حساب امـام صـادق  گفتگوھا
ـةُ ا�الِغَـة (تفسیر آیھ � ا�جُ� : مـى فرمایـد )٥٣٦() َ�ِ

روز قیامت بھ انسـان گناھكـار خطـاب مـى 
آیا مى دانستى كھ راه تو كدام بـود : شود

مـى : و وظیفھ تـو چـھ بـود؟ اگـر بگویـد
چرا عمل نكردى : دانستم ، از او مى پرسند

ى دانستم ، بـھ او گفتـھ نم: یدو اگر بگو
 )٥٣٧(چرا یاد نگرفتى ؟: مى شود

خداوند بـا : حدیث دیگرى مى خوانیم  در
وجود حتّى یك نفر صالح و باتقوا كھ در یك 
محلّھ و منطقھ اى زندگى مى كند، بر سـایر 
: افراد آن محل احتجاج كرده و مى فرمایـد

مگر فلان مؤ من كھ گرفتار كار خـلاف نشـد، 
و در ھمسایگى شـما نبـود؟ و در میان شما 

مگر شما حرف او را نشنیدید و گریـھ ھـاى 
ـــالش را در روز  ـــب و اعم او را در دل ش

چراشما مانند او و در راه او  )٥٣٨(ندیدید؟
 نبودید؟

دادگاه عدل الھى بعضـى بـراى نجـات  در
تو بـھ مـا مـال و ! خدایا: خود مى گویند

زیبایى و یا گرفتارى دادى كھ وسیلھ گناه 
خداونـد در آن ھنگـام ! انحراف مـا شـدو 

بندگان صالحى را كھ مال و زیبـایى و یـا 
شدائد و گرفتارى ھا آنان را گمراه نكرده 
بــھ عنــوان نمونــھ شــاھد مــى آورد و مــى 

مگر حضرت یوسـف و مـریم زیبـایى : ایدفرم
نداشتند؟ و مگر ایّوب گرفتـار سـخت تـرین 
بیمارھا نشد؟ و بـدین نوسـیلھ انسـان در 

ه قیامت محكوم شـده و بھانـھ ھـا و دادگا
 .عذرھایش بى نتیجھ مى ماند

نمونھ انسان با ایمان : مى فرماید قرآن
، زن فرعون است كھ در كاخ و دربار فرعون 
زندگى مى كرد، امّا ھرگـز بـھ آن نظـام و 
طاغوت آلـوده نشـد و اراده محكـم تـر از 



186 
 

فولاد او برتمام شرایط محیطـى و زمـانى و 
ھمان گونـھ كـھ نمونـھ . شداقتصادى حاكم 

انسان كافر را ھمسـران حضـرت لـوط ونـوح 
معرّفى مى كند كھ در خانھ وحـى و بـر سـر 
سفره وحى و در كنار تربیت كنندگان معصوم 
آن ھم براى مدّتى بس طولانى زندگى كردنـد، 
ولى بخاطر آنكھ تصمیم بر اصـلاح و ھـدایت 
خود نداشتند، ھمچنان در كفر باقى ماندند 

 .ام قھر خداوند آنان نیز عذاب شدندو ھنگ
در ھـر زمـانى افـرادى وجـود  بنابراین

 .دارند كھ در قیامت برمردم حجتّ باشند
: فرمودند و شرمندگى امام صادق  خجالت

اگر در قیامت و در دادگاه عدل الھى ھـیچ 
كیفرى نباشد مگر ھمین شـرمندگى و خجالـت 

ھ انسـان در پیشگاه خداوند، سزاوار است ك
از خواب و خـوراك و اسـتراحت دورى و بـھ 

گناھـانى كـھ حتّـى  )٥٣٩(.حال خود فكر كنـد
بفھمنـد، روز  مسرشحاضر نبوده والدین و ھ

قیامت در برابر ھمھ خلائق و اولیـاى خـدا 
البتّھ در صـورتى كـھ . (نشان داده مى شود

گناه از حدّ بگذرد و توبـھ نكنـد و قابـل 
 )عفو نباشند

تعدّدى سفارش شده كـھ بـراى روایات م در
رھایى از حساب قیامت ، در دنیا ھر شخصـى 
خودش را محاسبھ و حسابرسى كند، یعنـى در 
ھر شبانھ روز چند دقیقھ و سـاعتى را بـھ 
فكر در عملكرد خود بپردازد تا اگـر كـار 
نیكى انجام داده خدا را شكر كنـد و اگـر 
كــار خلافــى مرتكــب شــده اســت ، توبــھ و 

 .جبران نمایدو  عذرخواھى
كسى كـھ خـودش را : حدیث مى خوانیم  در

محاسبھ كند، خداوند در قیامت دوبـاره از 
او حساب نمى كشد و خداونـد بـالاتر از آن 
است كھ بھ حساب كسى برسد كھ او خـود بـھ 

 .حسابش رسیده است 
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از ما نیست كسى كھ : فرمود كاظم  امام
حساب كار در دنیا از خود غافل باشد و بھ 

 )٥٤٠(.خودش در ھر روز رسیدگى نكند
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 و كشف اعمال  ثبت

یكى از مسائل قیامت ، مسـاءلھ كتـاب و 
پرونــده ھــاى انســان اســت ، كــھ آیــات و 
روایات بسیارى درباره آن آمده و بیـانگر 
آن است كھ تمام اعمال و افكار انسـان در 
دنیا ثبت و ضبط مى شود و در آخرت كشـف و 

د، ما در اینجا ابتدا آیات نمایان مى گرد
مربوط بھ ثبت پرونده ھا را نقل نمـوده و 

 :سپس آیات كشف آنھا را بیان مى كنیم 
ــت ــا  ثب ــال در دنی ــا  (اعم ــونَ م ــلنَا يَ�تُبُ اِن� رسُُ

ھمانا فرشتگان ما تمام اندیشـھ  )٥٤١()تمَكُـرونَ 
 .و مكر و توطئھ ھاى شما را مى نویسند

بُ ما  ( بر خلاف تصوّر شما، ما  )٥٤٢() َ�قُـولَ�ّ سَنَكتُ
 .ھمھ گفتھ ھا را مى نویسیم 

ما ھر كار خیرى كھ افـراد  )٥٤٣()وَ اِناّ َ� �تبِوُنَ  (
 .با ایمان انجام دھند مى نویسیم 

�وا وَ آثـارهَُم ( بُ ما قَد� ما ھم خودِ اعمـال  )٥٤٤( )ونَ�تُ
 .و ھم آثار آنھا را مى نویسیم 

ُ�ر وَ ُ�� َ� ءٍ  ( ھر كارى كـھ انجـام  )٥٤٥()َِ�عَلوُهُ ِ� ا�ز�
 .داده اند، در نامھ ھاى آنان ثبت است 

يهِم يَ�تُبوُنَ  ( فرشتگان ما نزد مـردم  )٥٤٦()وَ رسُُلنُا َ�َ
 .، كارھاى آنھا را مى نویسند

ــٍ� ُ�ســتَطَرٌ ( ــك و ) ٥٤٧( )و ُ�� صَــغٍِ� وَ كَبِ ــار كوچ ــر ك ھ
مو بھ مو ضـبط  بزرگى كھ انجام داده اند،

 .مى شود
خداوند یك یك كار ایشـان  )٥٤٨()احَصاهُ ا�� وَ �سَُوهُ (

را بھ شماره دارد، ولى مـردم كـرده ھـاى 
 .خود را فراموش نموده اند

از ضبط وثبت اعمال وافكار در دنیا،  پس
 .تمام آنھا در قیامت افشا مى شود
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ـت (پرونده ھـا  كشف ـحُفُ �ُِ�َ روزى ) ٥٤٩() وَ اِذَا ا�ص�
كھ پرونده ھاى اعمال گشوده و بررسـى مـى 

 .شود
يعـاً ( در آن روز، ھمھ مـردم در  )٥٥٠()وَ برََزوا ِ�� َ�ِ

برابر دادگاه الھى ظاھر مى شـوند و ھـیچ 
 .فرد یا عملى پنھان نیست 

در قیامت ھمھ كارھـاى  )٥٥١()بدَا�هَُم ما �نوُا ُ�فُـونَ  (
 .مخفى مردم ھویدا مى شود

رَ ( مَ وَ اخَ� ئوُا الا�سانُ يوَمَئِذٍ بمِا قَد� در آن روز انسان  )٥٥٢()يُ�بَِّ
ھم از كارھایى كھ با دست خود انجام داده 
با خبـر مـى شـود و ھـم از كارھـایى كـھ 

و پس از مرگش مردم در مسیر (تاءسیس كرده 
) آن كارھاى حقّ یا باطل قرار گرفتھ انـد،

كسـانى  اممآگاه گشتھ و در اجر یا كیفر ت
كھ در آن مسیر قرار گرفتھ اند، شریك مـى 

 .شود
در زمینھ ثبـت اعمـال در دنیـا و  آیات

كشف آنھا در قیامت زیـاد اسـت و مـا بـھ 
ھمــین انــدازه بســنده كــرده و بــھ ســراغ 

 :مساءلھ تقسیم پرونده ھا مى رویم 
: و گنھكاران قرآن مى فرماید نیكوكاران

جّھ بـھ در روز قیامت تمام انسان ھا با تو
پرونده آنـان ، بـھ دو گـروه تقسـیم مـى 

 :شوند
نیكوكاران كھ نامھ اعمالشان را بھ  - ١

 )٥٥٣()امَّا مَـن اوُِ�َ كِتابـَهُ �ِيَمِينِـهِ  (.دست راستشان مى دھند
ھر كس پرونده اش را بھ دست راستش دادند، 

 .شاد و سعادتمند است 
گنھكاران كھ درباره نامھ عمل آنھا  - ٢

 :مختلف در قرآن آمده است  سھ تعبیر
یك جا در مقابل خوبان كـھ نامـھ :  الف

وَ امَّـا مَـن  (:بھ دست راستشان است ، مى فرماید
نامھ مجرمان بھ دست چپشـان  )٥٥٤()اوُِ�َ كِتابهَُ �شِـمِاِ�ِ 

 .داده مى شود
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اوُِ�َ كِتابـَهُ وَراءَ (: در جاى دیگر مى فرمایـد:  ب
ران ، از پشت سـر بـھ نامھ گناھكا )٥٥٥( )ظَهرهِ

كھ نھایت تحقیر آنـان (آنھا داده مى شود 
 ).است 
در سوره اسـراء بعـد از آنكـھ مـى :  ج

نامھ نیكوكاران بھ دست راستشـان : فرماید
و مَن �نَ ِ� هـذِهِ اءعـ�  (:داده مى شود، مى خوانیم 

كسانى كھ در دنیا حقائق  )٥٥٦() َ�هُوَ ِ� الا خِرَةِ اءعـ�
در آخرت ھم نابینا محشور مـى  را ندیدند،

 .شوند
در مورد نامھ بـدكاران ، سـھ  بنابراین

نوع تعبیر متفـاوت وجـود دارد كـھ شـاید 
بتوانیم از مجموع این تعبیـرات اسـتفاده 
كنیم كھ مراد از دست راست و دسـت چـپ در 
آیات قرآن ، سعادت و شقاوت انسان اسـت ، 
چنانكھ مرحوم علامھ طباطبائى نیز در كتاب 
حیات پس از مرگ ، مراد از راست و چـپ را 

و باطـل و سـعادت و شـقاوت دانسـتھ و حقّ 
 :فرموده است 

درباره اینكھ مـردم بـھ دو دسـتھ  قرآن
خــوب و بــد تقســیم مــى شــوند، گــاھى مــى 

ـمالِ  (:فرماید دست راستى ) ٥٥٧()اصَحابُ ا�َمِِ� و اصَحابُ ا�شِّ
ھا و دست چپى ھا، و گاھى بھ جاى راسـت و 

) ٥٥٨()ا�مَشـئَمَةِ  اصَـحابُ ا�مَيمَنـَةِ و اصَـحابُ (: چپ مى فرمایـد

بجـاى  ھىگروه مبارك و گروه نامبارك و گا
دست چپ و گروه نامبارك ، گمراھان را نام 

 )٥٥٩(.برده است 
جمع بندى آیات شاید بتوان بـھ ایـن  در

نتیجھ رسید كھ اسم چپ و راست در قـرآن ، 
كنایھ از بد و خوب و سعادت و شقاوت باشد 

وبـان نامھ عمـل خ: و آیاتى كھ مى فرماید
بھ دست راست و نامھ عمـل مجرمـان را بـھ 
دست چـپ آنھـا مـى دھـیم ، داراى معنـاى 

 نھما. دیگرى غیر از معناى ظاھرى آن باشد
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فلانـى : گونھ كھ در فارسى نیز مى گـوییم 
بالا و فلانى پائین است ، یا شـمال شـھر و 
جنوب شھرى است ، كھ مـراد تنھـا از حیـث 

مقـام و مكان نیست ، بلكھ بـراى درجـھ و 
شھرت و وضع اقتصادى نیـز از آن اسـتفاده 

 .مى شود
یا غم تاكنون بیان كردیم كھ تمام  شادى

كارھا در این جھـان توسـّط فرشـتگانى كـھ 
ماءمور ثبت ونوشتن اعمال ھستند ضـبط مـى 
شود و در قیامت ھمان پرونده ھـا ونوشـتھ 
ھا براى انسان گشوده و سبب شادى بعضـى و 

 .مى شودروسیاھى گروه دیگرى 
اعمال كسانى كھ اھل ایمان و پیرو  نامھ

ولایت امام حـق و عـادل ھسـتند، بـھ دسـت 
يوَمَ ندَعُوا ُ�ّ انُاسٍ باِمـاِ�هِم َ�مَـن  (.راستشان داده مى شود

روزى  )٥٦٠()اوُِ�َ كِتابهَُ �ِيَمِينِه فَاو�ِك يقَـرَؤ نَ كِتـاَ�هُم ولا يظُلمَـونَ فَتِـيلا
در  ھرھبرانـى كـ كھ ھر دستھ اى در كنـار

دنیا برگزیده اند محشور مى شـوند، در آن 
روز كسانى كھ در خط رھبرى حقّ قرار گرفتھ 
اند، نامھ اعمالشان بھ دست راستشان داده 
مى شود، آنان با اشتیاق نامھ خود را مـى 
خوانند و كوچك ترین ظلمى بـھ آنـان نمـى 

 )٥٦١(.شود
ھنگامى كھ نامھ اعمال خود را مـى  آنان
ند و لذّت مى برند و از شادى در پوست خوان

! اى مردم : خود نمى گنجد، فریاد مى زنند
بیایید نامھ مرا بخوانیـد و سـعادت مـرا 

 )٥٦٢(.ببینید
، آنان در دنیا بھ فكر قیامت خـود  آرى

بودند و براى آخرت كشت نمودند و در آخرت 
نیز بھ سعادت رسیدند، امّـا آنـان كـھ در 

ایــان حقیقــت را ایــن دنیــا ھمچــون نابین
ندیدند ورھبـران معصـوم و عـادل را رھـا 
كرده و بھ دنبال رھبرى فرعون ھا، قـارون 
ھا و طاغوت ھا رفتند، در آخرت نیـز وضـع 
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خواھند داشت و نامھ اعمالشان بھ  اسفبارى
 )٥٦٣(.دست چپشان داده خواھد شد

كسـانى كـھ : در جاى دیگر مى خوانیم  و
لشان را بھ در اثر انحراف و گناه نامھ عم

دست چپ آنھا مى دھند، غرق در حسرت و غـم 
اى كـاش ایـن : مى شوند و فریاد مى زننـد
و اى كـاش در ! نامھ را بھ من نمى دادنـد

ھمان حال شك وتردید از سرنوشت باقى بودم 
 روزنـھو نمى دانستم وضعم چیست كھ لااقـل 

واى بر مـن كـھ مـال و ! امیدى در من بود
ــن ــاى م ــلطنت دنی ــدرت و س ــن روز  ق در ای

 )٥٦٤(...نتوانست مرا نجات دھد
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 پرونده ھا  انواع

از آیات قرآن استفاده مـى شـود كـھ در 
روز قیامت براى ھر شخصى سھ نـوع كتـاب و 

 :پرونده وجود دارد
فردى ، كـھ بـراى ھـر انسـانى یـك  - ١

كتابى است كھ مربوط بھ كارھاى شخصى خودش 
ُ��  وَ (: قرآن در این باره مى فرمایـد. است 

 )٥٦٥()اِ�سانٍ اَ�زَمناهُ طائرََهُ ِ� ُ�نُقِه وَ ُ�رِجُ َ� يـَومَ القِيامَـةِ كِتابـاً يلَقـاهُ مَ�شُـوراً 
ما پرونده عمل ھر انسانى را بھ گردنش مى 

و روز قیامت ھمان نامـھ عمـل را  دازیمان
بھ صورت كتابى كھ ریز و درشـت كارھـا در 

 .ماییم آن ضبط شده ، در برابرش باز مى ن
گروھى ، كھ براى ھر امّـت و گروھـى  - ٢

ـةٍ تـُد� اِ� كِتابهِـا (.ھم یك كتابى اسـت  در ) ٥٦٦()ُ�� امُ�
قیامت ھر امّت و گروھى بھ كتاب مخصوص خود 

البتّھ شاید این كتاب . فراخوانده مى شوند
 .مربوط بھ خط فكرى امّت ھا باشد

ھمگانى ، كھ كتابى كھ در آن اعمال  - ٣
 )٥٦٧(.تمام مردم یكجا ضبط شده است 

و مواقف طبق روایـات متعـدد، در  مراحل
قیامت پنجاه توقفگاه داریم كھ ھر یـك از 
آنھا مربوط بھ یكى از حالات آن روز و یـا 
حالات انسان و مسئولیّت ھا و سؤ ال و جواب 

راحـل ھاست و مدّت توقّف در ھر یك از این م
 )٥٦٨(.، ھزار سال است 

ایـن مـدّت بـراى افـراد فاسـد و  البتّھ
منحــرف اســت ، زیــرا طبــق حــدیثى كــھ از 

نقل شده ، براى مؤ منین مدّت   پیامبر 
حساب بھ مقـدار انجـام یكـى از نمازھـاى 

 )٥٦٩(.واجب در دنیاست 
مجلسـى در جمـع بنـدى روایـات و  مرحوم

بـھ : تفسیر آیات در این باره مى فرمایـد
نظر مى رسد كھ مدّت حساب كـافران معمـولى 

ولـى حسـاب ) ٥٧٠(در قیامت ھزار سـال اسـت ،
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بعضى از كافران كھ شـاید رھبـران كفـر و 
فساد در جامعھ باشند، پنجاه ھزار سال ھم 

 شـترھر چھ كفر و ظلـم بی )٥٧١(طول مى كشد،
اشد، مدّت حساب طولانى تر اسـت ، ھـر چـھ ب

ایمان و تقوا ھم بیشتر باشد، حساب در آن 
 )٥٧٢(.روز آسان تر خواھد بود

گـاھى در : پرسـید از حضرت علـى  شخصى
آیات قرآن جملات ضد و نقـیض بـھ چشـم مـى 

خداوند : خورد، مثلاً در یك آیھ مى خوانیم 
مى زند، در قیامت بر لب و دھان مردم مھر 

مردم فریـاد : ولى در جاى دیگر مى فرماید
 مى زنند و بھ یكدیگر لعنت مى كنند؟

مراحل و توقفگـاه : در پاسخ فرمود حضرت
ھا در قیامت متعدّد اسـت ، در یـك مرحلـھ 
اجازه سخن گفتن دارند، چنانكھ مشركان بھ 

 رَ�ِّنا ما كُنّا ُ�ِ���َ  (:دروغ مى گویند
 بھ خدا )٥٧٣()وَا��

لیكن آن ! سوگند ما در دنیا مشرك نبودیم 
دروغ سبب مى شود كھ مھر بـر لـب ھایشـان 

و بھ جاى لب ھا، پوست بدن و دست  دزده شو
ھا و پاھا و دیگر اعضاى آنھا بھ گمراھـى 

 )٥٧٤(.و گناه آنان گواھى مى دھند
در یك زمان و مرحلھ فریـاد و  بنابراین

در لعنت ودروغ وانكار در كار است ، ولـى 
مرحلھ اى دیگر مُھر بر دھان خوردن و سكوت 
، پس مراحل و مواقف متعدّد و با ھـم فـرق 

 .مى كنند
ــؤ ال  دروغگــویى مگــر در : در قیامــت س

 قیامت ھم مى توان دروغ گفت ؟
 ١٨مرحوم علامـھ در تفسـیر آیـھ :  پاسخ

كسـانى كـھ در : سوره مجادلھ مـى فرمایـد
ھـم دنیا با دروغ خوگرفتھ اند، در قیامت 

نمى توانند از آن خصلت ھمیشگى خود یكسره 
دست بكشند و لـذا دروغ مـى گوینـد و بـر 

يـَومَ يبَعَـثُهُمُ  (دروغ خود سوگند ھم یاد مى كنند،
روز ) ٥٧٥()َ� كما َ�لِفُونَ لَ�م و َ�سِبوُنَ اَ��هُم َ� َ� ءٍ  نَ ا�� َ�يعاً َ�يَحلِفُو
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یـن قیامت كھ ھمھ مردم زنده مـى شـوند، ا
گمراھان ھمانند سـوگندھاى دروغـى كـھ در 
دنیا براى شما یاد مى كردند در آنجا ھـم 
براى خدا سوگند دروغ یاد مى كنند و خیال 
مى كنند كھ با این حیلـھ ھـا و دروغ ھـا 

 .ھم مى توانند كارى از پیش ببرند نجاآ
كم كم با صحنھ ھاى قیامت بیشـتر  البتّھ

آشنا مى شوند و مى بینند كھ تمـام پـرده 
ھا كنار رفتھ و دیگر جاى خلاف گویى نیسـت 

لا يَ�تُمُـونَ  (:، لذا در سوره نساء مى خوانیم 
در آن روز ھیچ چیـزى را پنھـان  )٥٧٦()ا�� حَدِيثاً 

نگاه نمى دارند و بھ ھمـھ انحـراف ھـا و 
ل صـراحت اقـرار مـى گناھان خود بـا كمـا

 .كنند
مانند كسـانى ھسـتند كـھ مرتكـب  اینھا

كارھایى شده اند، ولى پس از دسـتگیرى در 
دادگاه ھمھ چیز را منكر مى شوند و ھمـین 
كھ مدارك و عكس ھا و شـاھدھا ھمـھ حاضـر 
شدند و دیدند كھ دیگر جاى انكار نیسـت ، 
ھمھ چیز را با بیان ساده و روشـن اقـرار 

 .مى كنند
سخن آنكھ در قیامت بھ خاطر وجود  هكوتا

ھمان خصلت دروغ بافى كھ در دنیا داشتند، 
یا بھ خاطر آشنا نبودن بھ آن نظام و یـا 
احتمال تاءثیر دروغ ، اوّل دروغ ھایى مـى 
گویند، ولى چیزى نمى گذرد كـھ بـا كنـار 
رفتن پرده ھـا و حجـاب ھـا ھمـھ چیـز را 

 .اقرار مى كنند
ام نشـده در و جـزاى كارھـاى انجـ حساب

فرھنگ اسلام براى انسـان دوگونـھ حسـاب و 
 :جزا ثبت مى شود

 .كارھایى كھ خودش انجام داده است  - ١
كارھایى را كھ انجام نداده ، ولـى  - ٢

 .تصمیم بر انجام آن داشتھ است 
بر خلاف قوانین حقوقى این : آنكھ  توضیح

جھان كھ تنھا روى كارھاى انجام شده حكـم 
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و نسبت بھ افكار و انگیـزه صادر مى كنند 
ھا و آرزوھا و نیّت ھا عكس العملـى نشـان 
نمى دھند، اسلام ، ھم بـراى كارھـایى كـھ 
انسان انجام داده و ھم نسبت بھ انگیزه و 

مرحلھ عمل  ھنیّت ھایى كھ در دل داشتھ و ب
نرسیده حساب باز نموده است ، بھ طورى كھ 
ھرگاه انسانى در مشرق زمین عمل صالح یـا 
فاسدى انجام دھد، ھرچنـد سـال ھـا بلكـھ 
قرنھا از آن گذشتھ باشد و دیگرى در مغرب 
نسبت بھ انجام آن كار راضـى یـا ناراضـى 
باشد، در دادگاه عدل الھى بھ ھنگام جـزا 

بـھ میـان مـى  نیـزیا كیفر، پـاى او را 
 .كشند
رضایت باطنى و پیوند مكتبى ، علاوه  این

اى در بر اینكھ یـك حقیقـت قابـل ملاحظـھ 
سازندگى انسان اسـت ، از درون نیـز نقـش 

زیرا ھر لحظھ بـھ انسـان بـد . مھمّى دارد
فكر و بد اندیشھ ھشدار مى دھد كھ ھر گاه 
راضى بھ فلان كار زشت باشـى ، تـو ھـم در 

 نـینكیفر آن عمل شریك خواھى بـود، و ھمچ
بھ انسان رشد یافتھ بشارت مى دھد كھ ھـر 

ھ كھ دلخـواه گاه در انجام عمل نیك آنگون
تو بود موفّق نشدى ، خداوند بخاطر آن فكر 
و آرزوى صحیحى كھ داشتى بھ تو پاداش مـى 

 .دھد
روشن شدن بیشتر ایـن مسـاءلھ كـھ  براى

پیوند فكرى و مكتبى از نظر اسلام ھیچ حـدّ 
و مــرز زمــانى و مكــانى نــدارد، آیــات و 

 :روایاتى را بیان مى كنیم 
ان پیامبر قرآن خطاب بھ یھودیان زم - ١

 )٥٧٧(فَلِـمَ قَتَلتُمـوھُم : مى فرماید  اسلام 
 ھمچون یحیـى و زكریـا(چرا شما پیامبران 

را شھید كردیـد؟ در حـالى كـھ طبـق ) 
فاصلھ میـان قـاتلان  فرموده امام صادق 

رسـول �ّ  انآن پیامبران بـا یھودیـان زمـ
 )٥٧٨(.پانصد سال بوده است   
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، صدھا سـال پـیش اجـداد و پـدران  آرى
آنھا پیامبرانى را كشتھ انـد، ولـى چـون 
آنھا از رفتار و عملكرد پدران خود راضـى 
بودند، خداوند آنھا را نیـز مـورد عتـاب 
قرار داده و حتّى نسبت پیامبركشى بھ آنان 

و در  مى دھد كھ چرا پیامبران را كشـتید؟
 ىقیامت ھم باید پاسخ این كـار نـاكرده ا

 .را كھ راضى بھ آن بوده اند بدھند
قرآن در مورد شتر حضـرت صـالح كـھ  - ٢

یكى از نشانھ ھاى بزرگ الھى و معجـزه آن 
پیامبر بزرگوار بود و آن را تنھا یك نفر 
ــد ــى فرمای ــرد، م ــین ب ــرد و ازب ــى ك : پ

ھمھ مخالفان حضرت صالح شـتر را  )٥٧٩()َ�عَقَروُها(
سـت كـھ ھمـھ او این بھ خـاطر آن . كشتند

مخالفان بھ كار آن یك نفـر راضـى بودنـد 
ولذا ھمھ مردم نیز مورد قھر خداوند قرار 

 .گرفتند
ایّھَـا : مـى فرمایـد حضرت على  چنانكھ

خطُ ! النّاسُ  انَّما یَجمَعُ النّاسَ الرّضـا و السَّـ
ناقَةَ ثَمودَ رَجلٌ واحـِدٌ فَعَمَّھـمُ �ُّ  وانّما عَقَر

! اى مـردم  )٥٨٠(بِالعَذابِ لمّا عَمّوهُ بِالرِّضـا
رضایت و خشنودى و ناخوشایندى انسان نسبت 

مى شود، چنانكھ شـتر  حاسبھبھ عملى نیز م
صالح را یك نفر كشت ، ولـى چـون دیگـران 
بدان رضایت داشتند، خداوند تمام آنان را 

 .دعذاب فرمو
ھر كـس در : فرمود  پیامبر اكرم  - ٣

حاضر باشد و قلباً ) بھ ناچارى (محلّ گناه 
مخالف با گناه باشد، گویـا غایـب اسـت ، 
ولى ھر غایبى كھ قلبـاً راضـى بـھ انجـام 
گناه باشد، گویا در آن مجلس حضور داشـتھ 

 )٥٨١(.است 
رم ، حضور و غیاب در صحنھ گناه و ج آرى

تنھا با حضور فیزیكى و جسم و جسد نیست ، 
بلكھ حضور و غیاب واقعى ھمان رضـایت یـا 

 .تنّفر قلبى است 
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ھر گاه شخصـى در : فرمود حضرت رضا - ٤
مشرق كشتھ شود، ولى انسانى در مغرب زمین 
بھ آن قتل راضى باشد، در نزد خداونـد آن 
ھ انسان راضى ھم مانند قاتل ، مجرم شناخت

 )٥٨٢(.مى شود
بعـد از  یكى از یاران حضرت علـى  - ٥

اى كاش بـرادرم : پیروزى در جنگ جمل گفت 
: امام فرمود! بود و پیروزى ما را مى دید

اگر دل او با ما باشـد، گویـا در جنـگ و 
از این بالاتر ایـن . پیروزى ما شریك است 

نھ تنھا برادر تو، بلكـھ : كھ امام فرمود
اند كھ ھنـوز  ریكپیروزى افرادى ش در این

یعنـى آینـدگان ( )٥٨٣(.بھ دنیا نیامده اند
ھم اگر راضى بھ كار ما باشند، نیز با ما 

 )شریكند
خـدا : در زیارت عاشورا مى خوانیم  - ٦

لعنت كند كسانى را كھ خبـر شـھادت امـام 
را شنیدند، ولى قلباً راضى بودند  حسین 

 .ندادند و عكس العملى نشان
ــرم  - ٧ ــامبر اك ــد  پی در : فرمودن

قیامت ھمین كھ نامھ عمل غیبـت كننـده را 
چـرا كارھـاى : بھ دستش مى دھند، مى پرسد

بھ : خیر من در آن نیست ؟ بھ او مى گویند
خاطر گناه غیبت تو، كار خیرت در پرونـده 
دیگرى ثبت شـد، و بـرعكس در نامـھ بعضـى 

انجـام نـداده  زثبت شده كھ ھرگـعباداتى 
ما ایـن اعمـال : اند، آنھا نیز مى پرسند
ولـى پاسـخ مـى ! را انجام نـداده ایـم ؟

شنوند كھ عبادات كسى كھ تو را غیبت كرده 
، از نامھ عملش حذف و در پرونده تو ثبـت 

 )٥٨٤.(نمودیم 
سخن آنكھ در روز حساب ، ما باید  كوتاه

پاسخگوى یك سرى كارھایى باشیم كھ انجـام 
نداده ایم ، ولى راضى بھ آن بوده ایـم و 
یا با یك سرى گناھـان خـود سـبب انتقـال 

 .لغزش دیگران بھ پرونده خودمان شده ایم 
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اینھا ھمھ بھ خاطر ھمان بینش و دیـد  و
اسلامى است كھ میان تمام انسان ھـادر ھـر 
عصر و نسلى یك پیوند مكتبى برقرار نموده 
و تمام مرزھاى مادّى و منطقھ اى و نـژادى 

 .و زمانى را برداشتھ است 
كھ ما مى تـوانیم از راه قلـب و  اكنون

راضى بودن وشاد شدن و ھمدردى و ھم فكـرى 
در تمام كارھاى خیرى كھ در طول تـاریخ و 
بھ دست ھر انسانى واقع شده شریك باشیم ، 
حیف است كـھ تنھـا خوشـى و رفـاه امـروز 
خودمان را بھ حساب آوریم و از داشتن فكر 
بلند و ھدف عـالى و نیّـت خیـر و نجـات و 

روزى و سعادت ھمھ انسان ھـا در سراسـر پی
 .جھان در طول تاریخ محروم بمانیم 

علاوه گاھى كار ما آثارى دارد كھ در  بھ
. قیامت باید پاسخگوى آثار آن ھم باشـیم 

ُ�وا وَ آثارهَُم (:قرآن مى فرماید بُ ما قَد� مـا  )٥٨٥() وَنَ�تُ
ھم كار مردم را كھ در دنیـا انجـام داده 

و ھم آثار خیر و شـرّى كـھ  اند مى نویسیم
مثلاً گاھى بـا . آن كارھا در برداشتھ است 

ارشاد خودتان یك نفر را از گمراھى نجـات 
مى دھید و او ھم صدھا نفر دیگر را ھدایت 
مى كند، خداوند در قیامت تنھا پـاداش آن 
یك نفرى را كھ شـما بـدون واسـطھ ھـدایت 
كرده اید عطا نمى كند، بلكھ ھم پاداش او 

ھم پاداش ھدایت كسانى را كھ بھ واسـطھ و 
 كند،او نجات یافتھ اند بھ شما مرحمت مى 

ھمچنین است آثار گناه وانحـراف ھـاى بـا 
 .واسطھ اى كھ از انسان سرمى زند

و شاكیان قیامت شھادت و گـواھى  شاھدان
شاھدان یكى از مسائل مھم در قیامت وجـود 
گواھان مختلف و متعدّد است ، چنانكھ قرآن 

روزى كـھ تمـام ) يـَومَ يقَـومُ الاشَـهادُ  (:مى فرمایـد
 .شاھدان برپا مى خیزند

خداونــد نیــازى بــھ ھــیچ شــاھدى  گرچــھ
ندارد، ولى انسان داراى چنان خصلتى اسـت 
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كھ ھر چھ حضور ناظران و شاھدان را بیشتر 
احساس كند، در تربیت و تقواى او مھم تـر 

براى نمونھ بـھ داسـتان . و مؤ ثّرتر است 
 :یر توجھّ كنیدز

جناب عقیل ، برادر بزرگتـر حضـرت  روزى
خدمت حضـرت رسـید و تقاضـاى سـھم  على 

بیشترى از بیت المال را نمود، حضرت دسـت 
او را گرفت و بـھ نمـاز جمعـھ بـرد و آن 
جمعیّت انبوه را بھ عقیل نشان داد و سـپس 

از بیت المال سھم بیشترى دادن بھ : فرمود
! ایـن مـردم  ھدیدن از حقّ ھمتو، یعنى دز

عقیل با نگاھى بھ آن جمعیّت ، از درخواست 
 .خود پشیمان شد و برگشت 

ــداد  آرى ــردم و تع ــارت م ــور و نظ ، حض
گواھان و شـاھدان ھـر چـھ بیشـتر باشـد، 
احساس شرمندگى انسان زیـادتر مـى شـود و 
قھرا ھمّت بیشترى براى كنترل خود نشان مى 

انسان در تنھایى دھد، چون گاھى ممكن است 
كارى را انجام دھـد كـھ در جمـع و حضـور 
شاھدان بھ ھیچ وجھ حاضر بھ مطرح كردن آن 

 .نباشد یزن
در قیامــت از آیــات و روایــات  شــاھدان

استفاده مى شود كھ در صـحنھ قیامـت و در 
دادگاه عدل الھى ، حضور شـاھدان قطعـى و 
حتمى است ، امّا ایـن شـاھدان چـھ كسـانى 

ن مبحث بـا توجـھ بـھ آیـات ھستند؟ در ای
 .قرآن اشاره اى بھ آنھا مى كنیم 

خداوند درقرآن مى خـوانیم : شاھد اوّلین
ھمانا خداوند بر ھمھ  )٥٨٦()اِن� ا�� َ� ُ�ِّ َ� ءٍ شَـهيِدٍ (:

براى خداوند اوصاف دیگرى . چیز گواه است 
نیز وارد شده كھ ھمگى دلالت بـر احاطـھ و 

داوند دارند، نظیـر حضور و علم و گواھى خ
ــھ  ــاً (آی ــيُ�م رَقيِب ــد  )٥٨٧()اِن� ا�� �نَ عَلَ ــا خداون ھمان

ــھ  ــا آی ــت ، ی ــب شماس ــلِّ َ� ءٍ (مراق و �نَ ا�� بُِ�
خداوند بر ھر چیز احاطـھ و حضـور  )٥٨٨()ُ�ِيطا
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دارد و یا تمام آیـاتى كـھ بیـانگر علـم 
 .الھى است 

 انبیا یكى از گواھان دیگر: شاھد دوّمین
 .در قیامت ، پیامبران بزرگوار ھستند

مـا  )٥٨٩()وجَِئنا بِكَ َ� هولاءِ شَهِيداً  (:مى فرماید قرآن
تو را در قیامت در حالى كھ شاھد و گـواه 

 .مردم ھستى ، حاضر مى كنیم 
ـةٍ (: جاى دیگر مى خوانیم  در وَ يـَومَ نبَعَـثُ ِ� ُ�ِّ امُ�

روزى كـھ  )٥٩٠()جِئنا بِكَ شَهِيداً َ� هولاء شَهِيداً عَليَهِم مِن اءنفُسِهِم وَ 
از میان ھر قوم و امّتى شاھدى از خودشـان 

 .برمى انگیزیم و تو را شاھد بر آنان 
در قیامـت شـاھد ھـر امّتـى ،  بنابراین

پیامبر ھمان امّت خواھد بود و شاھد تمـام 
 . انبیا، شخص رسول اكرم 

ا در قیامـت بـر كـار اگر انبیـ:ال  سؤ
مردم گواھى مى دھند، پس چرا در پاسخ سـؤ 

امّـت شـما چگونـھ : ال خداوند كھ مى پرسد
مـا  )٥٩١(لاعِلمَ لَنا: رفتار كردند؟ مى گویند

مگر كسى كھ علم ندارد مـى . علمى نداریم 
 تواند شاھد باشد؟

علم انبیا از طرف خداست و : اوّلاً :  پاسخ
 .از خودشان چیزى نمى دانند

گاھى شاگرد بھ اسـتاد و معلّمـش : ثانیاً 
من كھ علم و قدرتى نـدارم ، در : مى گوید

واقع این تعبیر نوعى احترام و ادب نسـبت 
بنـابراین مـراد انبیـا، . بھ استاد است 

علم آنان در برابر علم خداونـد اسـت كـھ 
چیزى نیست ، نھ آنكھ اصلاً علمى ندارنـد و 

 زا گرنــھ چــرا طبــق فرمــوده قــرآن گــاھى
بدرفتارى امّت خود شكایت مى كنند، چنانكھ 

ز مھجوریّــت قـرآن بــھ ا پیـامبر اكـرم 
وَ . وسیلھ امّتش ، بھ خداونـد شـكایت كـرد

قَالَ الرَّسولُ یا رَبِّ اِنَّ قِـومِى اتَّخـَذُوا ھـذَا 
 )٥٩٢(القُرآنَ مَھجُورا
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ر قـرآن د امامان معصوم : گواه  سوّمین
ـةً وسََـطاً ِ�َكونـوا شُـهداءَ َ�َ  (:مى خوانیم  وَ كَذ�كَِ جَعَلنـاُ�م امُ�

و بدین گونھ مـا  )٥٩٣()اّ�اسِ وَ يَُ�ونَ ا�ر�سُولُ عَليَُ�م شَهِيداً 
شما را یك امّت معتدل و میانھ قرار دادیم 

خدا ھم بر  سولتا شاھد بر مردم باشید و ر
 .شما شاھد باشد

اینكھ ھمھ افراد امّت اسلامى توجھ بھ  با
آن عدالت و اعتدال و لیاقت و آگـاھى لازم 
بــراى شــھادت و گــواھى دادن را ندارنــد، 
بنابراین مراد از امّت در آیھ بعضى افراد 

ھمان گونھ كھ مـدح . ھستند، نھ ھمھ مردم 
اشَِـدّاءُ (قرآن درباره كسانى كھ با پیامبرند، 

ــارِ  ــامل )٥٩٤()َ�َ ا�كُفّ ــھ  ش ــرا ھم ــود، زی ــى ش نم
 .بوده اند  منافقان نیز با رسول خدا 

بر آنكـھ بسـیارى از افـراد امّـت  علاوه
اسلامى كسانى ھستند كـھ بـھ خـاطر فسـق و 
گناه خود، گواھى آنـان حتّـى بـراى انـدك 
چیزى آن ھم در كوچـك تـرین دادگـاه ھـاى 
دنیا ارزشى ندارد، حال چگونھ مى تـوانیم 

ییم كھ ھمھ این افراد لایق شھادت دادن بگو
 گآن ھم در روز بـزر! و گواه بودن ھستند؟

آن ھم نسبت بھ ! قیامت و در برابر خداوند
 !كلیھ اعمال تمام انسان ھا

مـراد از امّـت ، تنھـا بعضـى  بنابراین
افراد امّـت ھسـتند كـھ شـرایط لازم بـراى 
شھادت بر اعمال تمام مردم را در دادگـاه 

 عدل الھى دارند، چنانكـھ امـام بـاقر
آن امّت وسط كھ شاھدانند، تنھـا : فرمودند

 )٥٩٥(.ما ھستیم 
ُ�ِّ  فَكَيفَ اِذا جِئنا مِـن (پیرامون آیھ صادق  امام

ةٍ �شَِهِيدٍ وَ جِئنابِك َ� هؤ لاء شَـهِيدا در ھـر : فرمودند )٥٩٦()امُ�
دوره و زمانى امامى ھست كھ گواه و شـاھد 

 )٥٩٧(.بر مردم است 
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فرشـتگان در قـرآن مـى : شـاھد چھارمین
روز  )٥٩٨()وَ جــاءَت ُ�� َ�فْــسٍ مَعَهــا ســائقٌِ وَ شَــهيدٌ  (:خــوانیم 

گاه عـدل الھـى قیامت ھر انسـانى در پیشـ
حاضر مى شود، در حالى كھ در كنار او ھـم 
فرشتھ اى است كھ او را بھ محشر سـوق مـى 
دھد و ھمچنـین فرشـتھ اى اسـت كـھ شـاھد 

 )٥٩٩(.اوست  هكارھاى انجام شد
كھ در قیامت گواه بـر اعمـال  فرشتگانى

ــروه از  ــان گ ــت ھم ــن اس ــانند، ممك انس
ماءمورانى باشند كھ در دنیـا ھمـراه مـا 

ه و اعمال مـا را ضـبط مـى نمودنـد و بود
 .ممكن است سایر فرشتگان باشند

: زمین قـرآن مـى فرمایـد: شاھد پنجمین
ثُ اخَبارهَا( زمین در قیامـت خبرھـایش  )٦٠٠()يوَمَئِذٍ ُ�َدِّ

شھادت زمـین در آن روز . را بازگو مى كند
 :مى تواند دو گونھ باشد

بھ وسیلھ وضع و نظـامى اسـت كـھ :  الف
ھمان گونـھ كـھ مـا بـھ . ده است پیدا كر

چشم تو شھادت مى دھـد : یكدیگر مى گوییم 
كھ دیشب خواب نكرده اى و رنگ تو گواه آن 
است كھ ترسیده اى و یا عصبانى و یا شـاد 
شده اى ، ھمچنـین زمـین در آن روز دچـار 
زلزلھ اى بسیار بزرگ مـى شـود و بعـد از 

شدن و بھ حركت درآمدن كوھھا و بھـم  كنده
دن و قطعھ قطعھ شـدن و سـپس شـن شـدن خور

یعنـى وضـع و . آنھا، با ما حرف ھـا دارد
. نظام آن روز بھ ما مطالبى را مى فھماند

ھمانند دائره ھاى تنھ درخت پس از بریـده 
شدن كھ بھ ما تاریخ و سن آن را نشان مـى 

و  اتدھد و یا نوشتھ اى كـھ مقـدار اطلاعـ
 .آگاھى نویسنده آن را بھ ما مى فھماند

مراد از شـھادت دادن زمـین ،  بنابراین
 .گواھى اوضاع آن است نھ گفتگو و كلام 

خداوند بـا قـدرت واراده خـود ھـر :  ب
. گوشھ اى از آن را بـھ سـخن در مـى آورد

ھمان قدرت و اراده اى كھ در دنیـا عصـاى 
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بى جان موسى را بھ صورت اژدھایى بزرگ آن 
 .ھم داراى چشم و دم و نیش در آورد

قدرتى كھ در دنیـا از مـوادّ غـذایى  آن
خاك ، میوه و از میوه نطفھ و سپس انسـان 
بھ دنیا مى آورد و آن انسان پس از چنـدى 
حرف مى زنـد، در آن روز نیـز ایـن رشـتھ 
طولانى را درھم مى پیچد و حركت كُند آن را 
بھ صورت یك حركت سریع السیر در مـى آورد 

 ھـانگاو جمادات بى كـلام ، گوینـده و ناآ
 )٦٠١()اِن� اّ�ارَ الا خِـرَةِ �ـَِ�َ ا�يَـَوانُ  (.ھمھ آگاه مى شـوند

ھمانا خانھ آخرت جایگاه حیات اسـت ، كـھ 
با توجّھ بھ این معنا، زمین با سخن و كلام 

 .گواھى مى دھد
چگونھ ما بھ راحتى مى پذیریم كھ  راستى

نوار كاستى كھ در ضبط قرار گرفت و متّصـل 
بھ برقـى شـد بـا مـا سـخن بگویـد، ولـى 
نوارھایى كھ در این جھان در طول عمـر از 
ما گرفتھ شده و اكنون بھ اراده خدا متّصل 
شده و در جایگاه قیامت قرار گرفتھ است ، 

 !نتواند سخن بگوید
بیانگر آن است كھ در متعدّد نیز  روایات

روز قیامت ، زمین نیز یكى از شاھدان مـى 
 :باشد، از جملھ 

بھ ھر منطقھ اى كـھ وارد   خدا  رسول
مى شدند، دو ركعت نماز بجا مى آوردنـد و 

روز قیامت این مكان بر نماز : مى فرمودند
 )٦٠٢(.ما شھادت مى دھد

نمازھاى خـود را : مودفر امام صادق  و
در مكان ھاى مختلف بخوانید، زیـرا مكـان 
ھا نیـز در قیامـت بـر اعمالتـان شـھادت 

 )٦٠٣(.خواھند داد
وجدان یكى از شـاھدان در : گواه  ششمین

آن روز، عقل ووجدان بیدار شده انسان است 
در قرآن آیات بسیارى آمـده كـھ بارھـا . 

انسان با كمال صراحت بھ گنـاه و انحـراف 
خود اقرار مى كند، اقرارى از عمق جـان و 
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از تمام وجود، اقرارى كھ شاید از اقـرار 
 .ھر شاھدى پرسوز و گدازتر باشد

ــب ــز  جال ــد نی ــھ در آن روز خداون اینك
وجدان را قاضى قرار مى دھد و بـھ انسـان 

اِقـْرَء كِتابـَك كَـ� بنَِفسِـكَ ا�ـَومَ عَليَـكَ  (:خطاب مى فرمایـد
مھ عمل خود را بخوان ، امـروز نا )٦٠٤()حَسِـ�باً 

روح وروان تو براى اینكھ علیھ تو گـواھى 
 .دھند، كافى است 

، بر فرض در روز قیامت ھیچ دادگاه  آرى
و حسابگرى ھم نباشد، تمام وجـود مـا بـر 
خودمان گواھى مى دھند و این براى كیفر و 
پاداش كافى است ، چنانكھ اگر ھیچ كس بـا 

ن تنگـى سـینھ و معتادان سخنى نگوید، ھما
ھر یك از سرفھ ھاى او كھ در اثر اعتیـاد 

 .دپیدا شده بر علیھ او سخن ھا دارن
ھرگـاه ! خـدایا: مناجات مى خوانیم  در

حساب مرا بھ خود من واگذار كنـى ، جـزاى 
خویش را جز قھر و غضب و آتش دوزخ تو چیز 

 !دیگرى نمى دانم 
اعضاى بدن یكى از شاھدھا : شاھد ھفتمین

دست و پا و پوسـت (امت ، اعضاى بدن در قی
يوَمَ �شَهَدُ  ( :قرآن مى فرماید. ھستند) و زبان 

روزى كـھ  )٦٠٥()عَليَهِم اَ�سِ�تَُهُم وايَـدِيهِم وَارَجُلهُُـم بمِـا �نـُوا يعَمَلـُونَ 
زبان و دست و پاھاى مردم بر آنان گـواھى 

 .مى دھند
گاھى بر دھان مھر خورده و تنھا دسـت  و

اَ�وَمَ َ�تِمُ َ� افَـواهِهِم وَتَُ�لِّمُنـا (ن مى گویند، و پاھا سخ
روزى كھ بر لـب  )٦٠٦()ايَدِيهِم و�شَهَدُ ارَجُلهَُم بمَِا �نوُا يَ�سِبُونَ 

ھاى آنان مھر مى زنیم و تنھا دسـت آنـان 
با ما حرف مى زند و پاھایشان گـواھى مـى 

در دنیا بھ كجاھـا رفتنـد و چـھ  كھدھند 
 .كارھا كردند
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شَـهِدَ عَلـَيهِم سَـمعُهُم (: آیھ دیگر مى خـوانیم  در
روز قیامت ، گـوش  )٦٠٧()وابَصارهُُم وجُلودُهُم بمَِا �نوُا يعَمَلـونَ 

و چشم ھا و پوست ھایشان بھ آنچھ در دنیا 
 .عمل كرده اند، گواھى مى دھند

آنكھ انسان كھ ایـن گـواھى را از  جالب
و  اعضاى خود مى بیند، با كمـال نـاراحتى

قا�وُا ِ�لُـودِهِم �ـِمَ  (:شرمندگى بھ پوست خود مى گوید
چرا و چگونـھ در ایـن روز از  )٦٠٨()شَهِدتمُ عَليَنـا

گناھان رسـوا و شـرم آورى كـھ توسـّط تـو 
مرتكب شده ام پرده برداشتھ و گـواھى مـى 

ى انَطَقَ  (:پوست جواب مى دھد! دھى ؟ ِ
قا�وُا انَطَقَنا ا�� ا��

خداوندى كھ ھمھ چیز را بھ نطـق  )٦٠٩()ُ�� َ� ءٍ 
و گفتگو درمى آورد، مـا را بـھ گـواھى و 

 .سخن گفتن وادار نمود
در تفسیر این آیات مى  طباطبائى  علامھ
شھادت اعضا، زمانى واقعیّـت دارد : فرماید

كھ ھر یك از اعضـا در دنیـا داراى شـعور 
باشند و از عمل انسان آگاه باشند وگرنـھ 

در قیامت خداوند بـھ اعضـا شـعور  ھر گاه
بدھد و یا در آن روز بـھ آنھـا آگـاھى و 

زیـرا . بـودصوت بدھد كھ شـھادت نخواھـد 
شاھد باید بھ ھنگام عمل ، ھم حاضر باشـد 
و ھم عـالم باشـد تـا بتوانـد مـاجرا را 
. دریابد و براى روزى دیگـر گـواھى بدھـد

بنابراین ھمـھ اعضـاى مـا در ایـن عـالم 
آگاھى و شعورند، گرچھ نـوع داراى یك نوع 

آن علم و شعور با علـم و شـعور مـا فـرق 
 )٦١٠(.داشتھ باشد

: جاى دیگـر نیـز قـرآن مـى فرمایـد در
ـ وَالفُـؤ ادَ ُ�� اوِ�ـكَ �نَ عَنـهُ ( ـمعَ وَ اَ�َ�َ هِ عِلمٌْ اِن� ا�س� وَلاَ�قْفُ ما لَ�سَ �كََ بِ

از آنچھ كھ نمى دانى پیروى مكـن  )٦١١()َ�سئولاً 
، زیرا كھ ھریك از گوش و چشم و دل تو در 

 .روز قیامت مورد سؤ ال قرار مى گیرند
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بعضى خواستھ اند بگویند كھ مـراد  گرچھ
ــؤ ال از  ــوش ، س ــم و گ ــؤ ال از چش از س
صاحبان چشم و گوش است ، ولى با توجّھ بـھ 

در قیامـت خـود : آیات دیگر كھ مى فرماید
كھ اعضا شھادت مى دھند، ھیچ دلیلى بر این

آیھ را بر خلاف ظاھر آن معنا كنیم نداریم 
. 

گواھى اعضا تنھـا : حدیث مى خوانیم  در
مخصوص افراد فاسق و مجرمانى است كھ باید 
گرفتار عذاب الھى شوند، و در باره مؤ من 
این گواھى ھا در كار نیست و تنھـا نامـھ 
عملشان را بھ دسـت راستشـان مـى دھنـد و 

نیز بھ خواندن آنان شادى كنان دیگران را 
 )٦١٢(.نامھ عمل خود ترغیب مى كنند

: فرمـود زمان حضرت على : شاھد ھشتمین
ما مِن یَومٍ یَمُرُّ عَلى ابـنِ آدَمَ اِلاّ قـالَ لَـھ 

اءنَا یَومٌ جَدِیدٌ و اءنَـا عَلَیـكَ : ذلِكَ الیَومُ 
ھیچ  )٦١٣(اَشھَدُ لَك بِھِ یَومَ القِیامَةِ ... لَشھَِیدٌ 
بر انسان نمى گذرد مگر آنكھ آن روز  روزى

مى دھد كھ من امروز براى  داربھ انسان ھش
تو روز جدیدى ھستم و گواه كارھایى خواھم 
بود كھ امـروز انجـام مـى دھـى و در روز 
ــواھم داد،  ــھادت خ ــا ش ــھ آنھ ــت ب قیام
بنابراین سعى كن كھ از این روز اسـتفاده 
كامــل كــرده و اعمــالى را در راه ســعادت 

 .خودت انجام دھى  ابدى
ھذَا یَومٌ حادِثٌ جَدِیـدٌ : فرمود سجاد امام

امروز روز تـازه  )٦١٤(وَھُوَ عَلَینا شاھِدٌ عَتِیدٌ 
جدیدى است ودر قیامت گواه اعمالى اسـت  و

 .كھ در آن انجام مى دھیم 
ــین ــواه  نھم ــاھدان در : گ ــال از ش اعم

قیامت ، خود اعمال و كردارھاى انسان است 
نمـودار مـى  كھ در برابر انسـان مجسـّم و

آرى ، ھمین كھ عمل در آن نظام خود . شوند
را نشان داد، دیگر ھیچ راھى براى انكـار 

 .وجود ندارد
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تجسـّم عمـل در قـرآن و روایـات  مساءلھ
ى از بسیار مطرح است كھ مـا بـھ نمونـھ ا

 :آنھا اشاره مى كنیم 
دُ ُ�� نفَسٍ ما عَمِلتَ مِن خٍَ� ُ�َ�ـاً  ( روزى كھ ھر  )٦١٥()يوَمَ َ�ِ

كس آنچھ كار نیـك انجـام داده در برابـر 
 .خود حاضر مى بیند

روز قیامـت انسـان  )٦١٦()وَ وجَِدُوا مـا عَمِلـُوا حـاِ�اً  (
رفتار و كردار دنیایى خـود را در برابـر 

 .مى یابدخود حاضر 
جزایى بـراى شـما  )٦١٧()وَ لاُ�زَونَ اِلاّ ما كُنتمُ تعَمَلونَ  (

ــھ  ــان ك ــل خودت ــان عم ــر ھم ــت ، مگ نیس
 .گریبانگیر شما مى شود

گناھــانى كــھ در  )٦١٨() َ�مِلـونَ اوَزارهَُــم َ� ظُهُـورهِِم (
دنیا بھ صورت كار و انرژى از انسان صادر 

وش او شده ، در آن روز بھ صورت بارى بر د
 .سنگینى مى كند

دورى نرویم ، مگـر در ھمـین دنیـا  راه
ھاى زیباى  اھرام مصر و ساختمان ھا و كاخ 

شاھان ، تجسمّ رفـاه طلبـى و بلنـدپروازى 
 آنان نیست ؟

در دنیا افراد متموّلى كھ تنھا بھ فكـر 
ذخیره كردن پول و ثروت خود ھسـتند و بـھ 
فریاد محرومان نمى رسند در حـالى كـھ دل 
صدھا فقیر از بینوایى و ندارى مى سـوزد، 
در قیامت ھمان پولھا و سكّھ ھا داغ و بـھ 
پیشانى و پھلـوى زرانـدوزان گـذارده مـى 

 .وزاین سوز در برابر آن س )٦١٩(.شود
افــرادى كــھ در دنیــا بــا گــرفتن ربــا 
اعتدال جامعھ را بھم مى زنند، در قیامـت 
نیز با داشـتن یـك شـكم بـزرگ ، اعتـدال 

ــتاد ــى ایس ــھ م ــان گرفت ــت از آن ن و حرك
 )٦٢٠(.شود

سوره آل  ١٧٩در تفسیر آیھ  امام صادق 
امـوالى كـھ در دنیـا : عمران مى فرمایـد

مورد بخل قرارگرفتھ و مالیـات اسـلامى آن 
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پرداخت نشده اسـت ، در قیامـت بـھ صـورت 
 )٦٢١.(مارى بھ گردن صاحبش انداختھ مى شود

را در محلّـھ كسى كھ در دنیا غیبت شخصى 
اى دیگرى كرده است ، ایـن زبـان درازى و 
نیش زدن دنیایى ، سبب مـى شـود در آخـرت 
زبانش از دھان بیـرون آمـده و بـھ قـدرى 
دراز مى شود كھ روى زمین قـرار گرفتـھ و 
مردم آن را لگد كنند و این یك نوع تجّسـم 

 .عمل است 
روایات ما از مسـاءلھ تجسـّم اعمـال  در

ان آمـده اسـت ، چنانكـھ بارھا سخن بھ می
جملاتى كھ تنھـا از : شیخ بھائى مى فرماید

)  غیر از امامان معصوم (  رسول خدا 
در باره تجسمّ اعمال در قیامت وارد شده ، 

 )٦٢٢(.از بس زیاد است كھ قابل شماره نیست 
یكى از شـاھدان و گواھـان در  بنابراین
ان اعمال تجسمّ یافتھ خود ماست قیامت ، ھم

، كھ در دنیا صورتى دارد و در آخرت شـكل 
 .دیگرى بھ خود مى گیرند

قیامت ، نھ انتقام است و نھ عُقده  عذاب
و نھ كیفرھاى قراردادى كھ قابل چانھ زدن 
و تخفیفت باشد، بلكـھ عـذاب قیامـت عـین 
ھمان كارھاى دنیایى خود ماسـت ، چنانكـھ 

 :فرمودند وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر اكرم 
دنیـا مزرعـھ  )٦٢٣(مَزرِعَةُ الا خـِرَة  الدُّنیا

 .آخرت است 
، خوشھ ھاى گندم ، ھمـان دانـھ اى  آرى

است كھ كشاورز كاشتھ و ایـن خوشـھ تجسـّم 
 .ھمان عمل اوست 

مكافات عمل غافـل  از
  مشـــــــــــــــــو

  
گنـــدم از گنـــدم  

ــو ــو ز ج ــد ج   بروی

  
معارف اسلامى ما نیز با الھام از  شعراى

، مســاءلھ تجسّــم عمــل را در اشــعار خــود 
 :چنانكھ مولوى مى گوید )٦٢٤(آورده اند،

ـــتین  اى ـــده پوس دری
ــــــــــــــفان   یوس

  
گرگ برخیزى از ایـن  

ـــــران ـــــواب گ   خ
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گرگان یك بھ یك  گشتھ
  خوھــــــاى تــــــو

  
مى دراننـد از غضـب  

  اعضـــــاى تــــــو

  
مى بـافى ھمـھ  زآنچھ

ـــــــــــوش   روزه بپ

  
زآنچھ مى كارى ھمـھ  

ـــــوش ـــــالھ بن   س

  
ز خـارى خسـتھ اى  گر

ـــــتھ اى ـــــود كِش   خ

  
ــزدرى   ــر و ق در حری

ــــتھ اى ــــود رش   خ

  
زدسـتت زخـم بـر  چون

ــــــت ــــــوم رُس   مظل

  
درختــى گشـــت و  آن 

  زقّــــــوم رُســــــت

  
سخن ھاى چو مـار  این

ـــــــــــــت   و كژدم

  
و كژدم مى شـود  مار 

  گیـــــرد دمــــــت

  
 !خداوندا

ــھ  روز ــر آن ھم ــا را در براب ــت م قیام
و مارادر ترس و ضـعف ! شاھد، روسفید فرما

خودمان رھا نكن كھ راھى بـراى نجـات جـز 
 .عفو و لطف تو وجود ندارد

ـــاكیان ـــت و در  ش ـــت روز قیام در قیام
دادگاه عدل الھى ، علاوه بر سؤ الاتـى كـھ 
از انســان مــى شــود و شــاھدان و گواھــان 

كیانى ھم ھسـتند متعدّد شھادت مى دھند، شا
 :كھ از انسان شكایت دارند، از جملھ 

در قرآن مى خوانیم كـھ   رسول �ّ  - ١
در روز قیامـت نـزد خداونـد   پیامبر 

َذوا هذَا القُرآنَ  (:شكایت كرده و مى گوید يا ربَِّ اِن� قوَِ� ا��
امّـت مـن ، قـرآن را ! گاراپرورد )٦٢٥()مَهجُورا

 .كنار گذاشتھ و مھجور كردند
آنان یا قرآن را نخواندند، یـا ! خدایا

تدبّر نكردند و یا عمل نكردنـد و یـا بـھ 
 .دیگران نرساندند

جاى اینكھ براى زنده ھـا بخواننـد،  بھ
تنھا بر مرده ھا خواندند، بھ جاى اینكـھ 
كتاب زندگى و قـانون قـرار دھنـد، كتـاب 

 .و سوگند قرار دادند تشریفات
جاى آنكھ روبرو قرار دھند، پشت سـر  بھ

گذاردند، بھ جاى آنكھ از آن نور بگیرند، 
 .بھ وسیلھ آن پول گرفتند
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ــھ ــھ دل  ب ــات آن را ب ــھ آی ــاى آنك ج
ــنگ  ــر س ــتھ وب ــذ نوش ــر كاغ ــانند، ب بنش
ــظ  ــھ او را حف ــاى آنك ــھ ج ــیدند، ب تراش

 .نمایند، فراموش نمودند
نــزول آن مكّــھ و مدینــھ ، مركــز  مركــز

توطئھ شد، قوانین آن تغییر كرد، حدود آن 
رھا شد، توحید و بندگى حقّ كھ بھ آن امـر 

 .كرده بود، بھ اطاعت از طاغوت تبدیل شد
جاى اینكھ تربیت یافتگـان آن دشـمن  بھ

خدا را بترسانند، از دشمن خدا ترسـیدند، 
بھ جاى اینكھ با ھم متّحـد شـوند، از ھـم 

سستند و بھ جاى وارستگى ، بھ شرق و غرب گ
 .وابستھ شدند

مسلمانان از حقـوق شـرق و غـرب  اطلاعات
بیش از آگاھى آنھا از آیات حقـوقى قـرآن 
بود و قوانین اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى 

 .آن بھ كلّى رھا شد
در مدینـھ : از دانشمندان مى گفـت  یكى

جمعیّت زیادى را   كنار قبر رسول اكرم 
دیدم ، بھ فكر فـرو رفـتم و بـھ پیـامبر 

آیـا از ایـن ! یـا رسـول �ّ : عزیز گفتم 
مردم راضى ھسـتى ؟ در آن حـال قرآنـى در 

مـن ! یـا رسـول �ّ : دستم بود، عرض كردم 
مى كـنم ، اگـر از ایـن  زاین قرآن را با

مردم راضى یا ناراضى ھستى یك آیھ در سطر 
شد كھ من از نظـر شـما دربـاره اوّل آن با

 !مردم با خبر شوم 
را باز كردم و با كمال تعجّب سـطر  قرآن

ـَذوا هَـذا (: اوّل این آیھ آمد وَقَالَ ا�ر�سُولُ يـا ربَِّ اِن� قـَوِ� ا��
 )٦٢٦()القُرآنَ مَهجُوراً 

آیھ مرا تكان داد و فھمیدم كھ روح  این
 .ناراضى است ز ما ا پیامبر 

، مسلمانانى كھ مظلومیّت میلیون ھا  آرى
مسلمان دیگر را در دنیا مـى بیننـد ولـى 
سكوت كرده و خود را سر سپرده ابرقدرت ھا 
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قرارداده اند، ھرگز مورد رضـایت پیـامبر 
 .نیستند  اكرم 

كھ نماز و جماعاتشـان وحشـت  مسلمانانى
در دل حتّى یك مگس بھ وجود نمى آورد، تـا 
چھ رسد كھ فسـاد را از جامعـھ ھـاى كفـر 
بردارد، و مراكز عبادت آنان بھ بـازار و 
مركز تجارت و كسب در آمد اجناس بیگانگان 
درآمده است ، چگونھ مى توانند قلب رسـول 

 !راضى نمایند؟خود  زرا ا  �ّ 
كھ سرانشان بھ ضعیف زور مـى  مسلمانانى

گویند و بھ قوى باج مى دھند، بازار ربـا 
و بھره در میانشـان رواج دارد، در بعضـى 
كشورھا مغازه ھاى شراب فروشى باز اسـت ، 
مسلمانانى كـھ ترسـو، جاھـل ، وابسـتھ ، 
ــار  ــیر افك ــر و اس ــل ، فقی ــرّق ، غاف متف

نند رضاى خدا و بیگانگانند، چگونھ مى توا
 رسولش را جلب نمایند؟

، یكى از شـاكیان در قیامـت رسـول  آرى
 .ّ◌ست  اكرم 

قــرآن یكــى از شــكایت كننــدگان در  - ٢
 .قیامت ، قرآن كریم است 

یَجـِى ءُ یَـومَ : فرمودند  اكرم  پیامبر
مُصـحَفُ وَالمَسـجدُِ وَ اَل: القِیامَةِ ثَلاثَةٌ یَشكُونَ 

روز قیامت سھ چیز براى شـكایت  )٦٢٧(العِترَةُ 
یكى قرآن ، یكى : از مردم بھ صحنھ مى آید
 مسجد و دیگرى اھل بیت 

است قرآن در روز قیامت از دودستھ  ممكن
ھوادار و مخالف شاكى باشـد و در دادگـاه 

 .عدل خداوند، جلو آنھا را بگیرد
شـاید . شكایت قرآن از ھواداران :  الف

! خـدایا: شكایت قرآن بھ این مضمون باشـد
ولـى ) ٦٢٨(با اینكھ دستور تلاوت قرآن آمده ،

بسیارى از مسلمانان حتّى نتوانستند از رو 
 .مرا بخوانند

بعضى كھ مرا مـى خواندنـد، حـقِّ ! خدایا
تلاوتــم را ادا نمــى كردنــد، یعنــى بــدون 
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بھ سراغم مى آمدند و طھارت و وضو و تدبّر 
 )٦٢٩(.یا در تلاوتم عجلھ مى كردند

بعضى آیات مرا مى خواندند و مى ! خدایا
 .فھمیدند، ولى عمل نمى كردند

بعضى كـھ عمـل مـى كردنـد، بـھ ! خدایا
 .دیگران نمى رساندند

بعضى در عمل بـھ قـرآن حتّـى از ! خدایا
چنانكـھ . مخالفان قرآن ھم عقب تر ماندند

: در وصـیّت خـود مـى فرمایـد حضرت على 
مبادا دیگران در عمل بھ قرآن و اسـتفاده 
از رھنمودھاى آن از شـما مسـلمانان جلـو 

 .باشند
بعضى تنھـا بـھ آیـات عبـادى و ! خدایا

فردى عمل مى كردنـد و نسـبت بـھ ھجـرت و 
جھاد و ایثار و سیاست كھ در مـتن آیـاتم 
بود، بى اعتنا بودنـد و بـھ بعضـى آیـات 

ان مى آوردند و نسبت بھ بعضى آیات بى ایم
 .تفاوت بودند

بعضى بھ جاى آنكـھ مـرا قـانون ! خدایا
بدانند، وسیلھ نان دانستھ و مال التّجاره 
خود قرار دادند، از خواندن و چاپ كـردنم 

 .سرمایھ اندوزى ھا كردند
بعضــى كــھ در فكــر و روح خــود ! خــدایا

كھ چند (انحرافى داشتند، آیات متشابھ را 
دسـتاویز اھـداف ) نوع مى توان معنا كـرد

 )٦٣٠(.خود قرار دادند
بعضى بھ جاى اینكـھ در تفسـیرم ! خدایا

و   از مفسرّان واقعى و پیـامبر اكـرم 
اسـتمداد نماینـد، از سـلیقھ  اھل بیت 

ھاى شخصى خـود در تفسـیر آیـات كمـك مـى 
 .گرفتند
رونھ معنا كردنـد و بعضى مرا وا! خدایا

بعضى خوب مرا شناختند، ولـى حقـائق مـرا 
 )٦٣١(.نادیده گرفتھ و كتمان نمودند

بھ جاى اینكھ مرا براى دل ھـاى ! خدایا
 .بر مردگان خواندند )٦٣٢(زنده بخوانند،
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بھ جاى آنكھ مرا جزو اصیل ترین ! خدایا
مــوادّ درســى قــرار دھنــد، مــرا از میــان 

حصیل كـرده جـدا برنامھ ھاى درسى و نسل ت
 .كردند

بعضى تنھا بـھ ھنگـام تفـاءّل ، ! خدایا
 .سوگند بھ سراغم مى آمدند استخاره و

در حدیث شكایت قرآن تنھا دربـاره  گرچھ
 )٦٣٣(تحریف و قطعھ قطعھ كردن آمـده اسـت ،

لیكن آنچھ را ما از زبان حال قـرآن نقـل 
ــرف  ــھ از ط ــت ك ــى اس ــك واقعیّت ــردیم ی ك

 .رآن آمده است ھواداران قرآن بر سر ق
شكایت قـرآن از مخالفـان قـرآن از :  ب

 :مخالفان خود چنین شكایت مى كند
 )٦٣٤(.مرا ساختھ فكر بشر دانستند! خدایا

ــدایا ــینیان ! خ ــاى پیش ــانھ ھ ــرا افس م
 )٦٣٥(.دانستند
 )٦٣٦(.شنیدن تلاوت مرا ممنوع كردند! خدایا
بھ آورنده من تھمت سحر و جنـون ! خدایا

 )٦٣٧(.زدندو كِھانت و كذب 
مرا مى شنیدند، ولى لجاجت كرده ! خدایا

 )٦٣٨(.و ایمان نمى آوردند
ھنگامى كھ راھى براى انكار مـن ! خدایا

قرآن دیگرى براى مـا : نداشتند، مى گفتند
 )٦٣٩(.بیاور و آن را تبدیل و تغییر بده 

مسجد یكـى از شـاكیان در قیامـت ،  - ٣
 )٦٤٠(.مسجد است 

  حدیث مى خوانیم كھ رسـول خـدا  در
روز قیامت مسجد بھ درگاه خداونـد : فرمود

یا : از مسلمانان شكایت مى كند و مى گوید
ــیِّعُونِى  ــونِى و ضَ ــدایا )٦٤١(رَبِّ عَطِّلُ ــرا ! خ م

 .تعطیل و حقّم را ضایع كردند
تن بـھ دربـاره رفـ  آنكھ پیامبر  با

خداوند براى ھر گامى كھ بـھ : مسجد فرمود
سوى مسجد برداشتھ شود ده پاداش مى دھد و 
ده لغزش را مى بخشد و ده درجھ مرحمت مـى 

 .باز ھم مسجدھا خلوت بود )٦٤٢(فرماید،
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 و جایگاه مسجد  اھمیتّ

در اینجا بـھ گوشـھ اى از نقـش و آداب 
 :مسجد در روایات اشاره مى كنیم 

وحدت واجتمـاع و كنگـره بـا  مسجد، محلّ 
 .صفا و مقدّس مسلمانان است 

مسجد، تنھا جایى است كھ مسلمانان بدون 
ھیچ امتیازى در كنار ھم از ھر نژاد و با 

 .ھر زبان قرار مى گیرند
مسجد، مركز نشر فرھنگ اسلامى و آشناشدن 

 .با ھمفكران و پرس و جو از یكدیگر است 
ھنگـام    مسجد، اوّلین اقدام رسـول �ّ 
 .ھجرت از مكّھ بھ مدینھ است 

مسجد، ھم مركـز رشـد مـردم ، ھـم محـلّ 
دادرسى مظلوم ، ھم پایگـاه تقویـت جبھـھ 

 .ھاى جنگ و ھم مركز بندگى خداوند است 
مسجد، نمودار قدرت اسلام و علاقـھ مـردم 

 .بھ مكتب است 
مسجد، ھـم نشـانگر افـراد غایـب و بـى 

بھ امّت است و ھم نشانگر عاشقان بھ اعتنا 
 .خداوند است 

مسجد، مكان مقدّسى است كھ نجس كـردن آن 
حرام و تطھیر آن واجب و انجـام ھـر نـوع 
كارى كـھ تـوھین بـھ مسـجد باشـد، در آن 

 .ممنوع است 
در مسجد، انسان ھـم : فرمود حضرت على 

با مردان خدا روبرو و ھم با فرمـان خـدا 
 )٦٤٣(.ھم مشمول رحمت خدا مى شودآشنا و 

ھرگاه ھمـین مسـجد وسـیلھ و مركـز  امّا
توطئھ دشمن قرار گیرد، باید توسـّط امـام 
مسلمانان بھ ھر نحوى كھ ممكن است از بین 
برود، گرچھ با قیمت خراب كردن آن باشـد، 

مسـجد ضـرار   ھمان گونھ كھ رسول خدا 
 .را خراب كردند

رھبران آسمانى از جملھ شـاكیان در  - ٤
 .قیامت ، رھبران آسمانى مى باشند
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حدیث مى خوانیم كھ روز قیامـت اھـل  در
: بھ عنوان شكایت مى گوینـد بیت پیامبر

دُوناَ( ما را كشتند ! خدایا )٦٤٤()يا ربَِّ َ�تَلوُناَ وَ طَر�دُوناَ وَ َ��
 .و تبعید و آواره ساختند

جاى پذیرفتن رھبـرى بـر حـقّ  بھ! خدایا
ما، بھ سراغ مسرفان و مفسدان و طاغوت ھا 

 .رفتند
بھ جاى مـودّت و محبّـت كـھ مـزد ! خدایا

بود، قرن ھا بـر   رسالت پیامبر اسلام 
سر منبرھا و در نمازھا بھ مـا لعنـت مـى 

 .كردند
) خوارج (مقدساّنِ سبك سر كج فھم ! خدایا

و مقــام ) قاســطین (نِ دنیاپرســت و عیّاشــا
، در قالـب )نـاكثین (پرستانِ بیعـت شـكن 

تدیّن و دینـدارى بـا تمـام قـوا بـا مـا 
 .مخالفت كردند

دختـرش   تنھا یادگار رسول �ّ ! خدایا
بود كھ بھ او سـیلى زده و حقّـش  فاطمھ 

ھید را غصب نموده و خود و فرزندانش را شـ
 .كردند

سر مبـارك مولـود كعبـھ و وصـىّ ! خدایا
را بـا شمشـیر  حضـرت علـى   پیامبر 

را تیـر  شكافتند و جنـازه امـام حسـن 
را زیـر  باران كردند و بدن امام حسین 

سم اسب رھا كردند و عترت او را بھ اسارت 
غــل و  ریگــر را ھــم دبردنــد و امامــان د

زنجیر و زندان و تبعید ومحاصره بھ شھادت 
رساندند و حتّى گنبد و بارگاه ھاى برمزار 
آنان را خراب كردند و بالاخره چنان وضـعى 

عجـّل (پیش آوردند كھ بھ ناچار حضرت مھدى 
ھم بھ امر الھى ، از چشم ) �ّ تعالى فرجھ 

 !مردم پنھان و غیبت اختیار كردند
ــدایا ــان  !خ ــا و راوی ــل م ــادات و نس س

احادیث و علماى ربّانى را تبعید، زندان و 
 .شكنجھ كردند و یا بھ شھادت رساندند
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ــدایا ــوم و ! خ ــران معص ــر رھب در براب
عالمـــان واقعـــى ، آخونـــدھاى دربـــارى 
تراشیدند، و با تھمت ، توھین ، تفرقـھ ، 
شایعھ و تھدید یـاران ، بـھ مـا خـون دل 

 .دادند
جـایى رسـید كـھ نقـل كـار بـھ ! خدایا

احادیث مـا كـھ درھـاى معـارف ، حكمـت و 
حقایق بود، در یك زمان ممنوع و در زمـان 
دیگر ارتجاع و در عوض نقل افكار شـرقى و 

 .غربى روشنفكرى بھ حساب مى آمد
 !...خدایا

ـــا ـــت از ! بارالھ ـــا را در روز قیام م
افرادى كھ مورد شكایت این شاكیان ھستند، 

 .قرار مده 
از قیامت ندامتگاه مساءلھ حسرت  سیمایى

و پشیمانى در قیامت ، در آیات و روایـات 
متعدّدى بازگو شده است كھ ما نمونھ ھـایى 

 :از آن را در اینجا بیان مى كنیم 
یكــى از نــام ھــاى : خوانــدیم  چنانكــھ
است ، یعنى روزى كھ  )٦٤٥( )يوَمَ ا�ََ�ـة (قیامت ،

مردم در آن حسرت ھا دارند، در جملھ بعـد 
اِذْ (: دلیل حسرت آنان را چنین بیان مى كند

ِ�َ الاَ�رُ  بخاطر آنكھ كار از كار مى گذرد و ) قُ
پرونده اعمال انسان خاتمھ پیدا مى كند و 

بھشت و دوزخ بھ سرنوشت خود  لھر یك از اھ
بھ صورت  سپرده مى شوند، در آن ھنگام مرگ

گوسفند و قوچى ظاھر و در برابر دوزخیـان 
و بھشتیان ذبح مى شود و بدین وسـیلھ بـھ 
اھل محشر فھمانده مى شود كـھ دیگـر كـار 
تمام شد، اھل بھشت براى ھمیشـھ در بھشـت 
واھل دوزخ براى ھمیشـھ در جھـنّم خواھنـد 

 .بود
مَـةِ شـَرُّ النَّدا: فرمـود  اكرم  پیامبر

نـدامت و حسـرت در روز  )٦٤٦(یَومَ القِیامَـة 
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قیامت سخت ترین پشیمانى ھاست ، زیرا ھیچ 
 .راھى براى جبران وجود ندارد

ــوده  آرى ــھ آرزو در آن روز بیھ ، ھرگون
وَ (: است ، قرآن از قول مجرمین مى فرماید

ةً فَاَُ�ونَ مِنَ ا�مُحسِ��َ  برگشتى اگر براى من  )٦٤٧()�وَ انَ� ِ� كَر�
بھ دنیا بود از نیكوكاران مى شدم ، ولـى 

 .ھزار حیف كھ دیگر برگشتى در كار نیست 
وَ قَا�وُا �وَ كُنّا �سَمَعُ اءو نعَقِـلُ  (:جاى دیگر مى گویند در

عِ�ِ  اگر ما در دنیا بھ حـرف  )٦٤٨()مَا كُنّا ِ� اصَحَابِ ا�س�
حقّ گوش داده و اھل فكر و تعقّـل بـودیم ، 

 .این وضع گرفتار نمى شدیم  امروز بھ
قرآن در این زمینھ زیاد است ، در  آیات

آن روز فریادھــا بلنــد اســت ، گــاھى مــى 
آیا كسى ھست كـھ در  )٦٤٩()هَل َ�ا مِن شُفَعاءَ (: گویند

ــرده و  ــا را ك ــفاعت م ــزرگ ش ــن روز ب ای
َ�هَـل اِ�  (:نجاتمان دھد؟ گاھى فریاد مى زنند

یا راھى براى فرار و رھـایى آ )٦٥٠()َ�رَدٍّ مِن سَـِ�يلٍ 
 )٦٥١()رَ��نا غَلبَـَتْ عَليَنـَا شِـقْوَتنُا (:ھست ؟ گاھى مى گویند

شقاوت بر ما غلبھ كرد و ما را از ! خدایا
 .راه تو دور نمود

گاھى فریاد مى زند كھ اى كاش من خاك  و
آرى ، خـاك از مـا  )٦٥٢()ياَ َ��َِ� كُنتُ ترُاباً  (!بودم 

، ولى یك خوشھ مى دھـد و یك دانھ مى گیرد
ما این ھمھ نعمت ھـاى خـدا را گـرفتیم ، 

 .ولى كار ارزشمندى انجام ندادیم 
ھمھ جا حسرت و ندامت خود را بـا  البتّھ

بـھ (داد و فریاد اظھار نمى كنند، بلكـھ 
ابتدا شرمندگى خود را پنھان ) نظر مى آید
وا ا��دامَةَ (مى نمایند،  ولى كم كم خجالت  )٦٥٣()وَاََ��

و نــدامت از پنھــانى بــھ صــورت آشــكار و 
 .فریاد درمى آید
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حسرت ھا از ھمان لحظـھ زنـده شـدن  این
يـَا وَ�لنَـا مَـن َ�عَثنَـا مِـن  (:آغاز مى شود كھ مى گویند

ــدِنا ــا )٦٥٤()َ�رْقَ ــا را از ! واى برم ــى م ــھ كس چ
 .قبرمان بیرون آورد

آن روز كارھا و زحماتى كھ در دنیـا  در
اى غیر خدا كشیده اند، یكسـره تبـاه و بر

وََ�ــراهُمُ ا�� اعَمــا�هَُم  (.ســبب حســرت آنــان مــى شــود
و بارھا تقاضاى برگشت كرده و مى  )٦٥٥()حََ�اتٍ 

! خـدایا) ٦٥٦()رَ��نا ابََْ�ناَ وسََمِعنَا فَارجَْعنا نعَمَلْ صَـاِ�اً (: گویند
و بینـا و شـنوا شـدیم و  شـیارحالا ما ھو
كھ انبیا درست گفتنـد و راه مـا فھمیدیم 

مـا را بـھ دنیـا ! كج بوده است ، خـدایا
ولـى ! برگردان تا عمل صالح انجام دھـیم 

 .این نالھ ھا و نعره ھا، ھیچ سودى ندارد
نالھ ھا در ھر مرحلـھ و صـحنھ تـا  این

لحظھ ورود بھ دوزخ و حتّـى بعـد از دخـول 
جھنم ادامھ دارد، زیرا مى بینیم دوزخیان 

رَ��نـا  (:جھنّم فریاد زده و مى گوینـد از قعر
مـا را از ! خـدایا )٦٥٧()اخَْرجِنَا مِنها فَانِْ عُداناَ فَانِاّ ظـا�مُِونَ 

 نیـااین جھنّمِ سـوزان رھـا فرمـا و بـھ د
برگردان و اگر ما مثل سـابق بـھ كارھـاى 
زشت خود ادامھ دادیم ، پس بى شك ما ظالم 

 .ھستیم 
. خوبـان  - ١كسانى حسرت مى خورند؟  چھ

روز قیامت حسـرت سراسـر وجـود انسـان را 
فرامى گیرد، حتّـى خوبـان نیـز حسـرت مـى 
خورند كھ اى كـاش در دنیـا، اعمـال نیـك 

 .بھتر و بیشترى انجام مى دادند
ياَ (: قرآن مى فرماید. پیروان طاغوت  - ٢

طْــتُ ِ� جَنــبِ ا��  ـ� َ� مَــا فَر� انســان در آن روز  )٦٥٨()حَْ�َ
دریغــا از آنچــھ در حــقّ خــدا : یــدمــى گو

 .كوتاھى كردم 
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بعضـى روایـات حسـرت در ایـن آیـھ  طبق
مربوط بھ كسانى است كھ رھبران آسـمانى و 

را رھا كرده و بھ دنبال  اوصیاى پیامبر
 .رھبران فاسق رفتند

بـھ   رسول خـدا . منكران رسالت  - ٣
امت كسانى كـھ مقـام روز قی: ابوذر فرمود

رسالت مرا قبول نكردند، در حـال كـورى و 
كرى و در تاریكى ھاى قیامت حاضر مى شوند 

واى بر ما بھ خـاطر كوتـاھى : و مى گویند
 !ھایى كھ در حقّ خداوند مرتكب شدیم 

 امـام بـاقر. گویندگان بى عمـل  - ٤
بیشترین حسرت در قیامت از كسـانى : فرمود

كلام وبیـان خـود از عـدالت دم  است كھ در
 .زدند، ولى بھ آن عمل نكردند

افــراد تنــدرو و افراطــى نیــز بــھ  - ٥
 )٦٥٩(.ھنگام قیامت حسرت ھا دارند

گروه دیگرى كـھ در قیامـت . جاھلان  - ٦
حسرت مى خورند كسانى ھستند كـھ توانـایى 
تحصیل علم را داشتھ اند، ولى بـھ دنبـال 

 )٦٦٠(.فراگیرى آن نرفتھ اند
كسانى كھ مـردم بـھ . عالم بى عمل  - ٧

خاطر حرف شنوى آنان اھل بھشت شدند، ولـى 
ــل  ــل اھ ــتن عم ــاطر نداش ــھ خ ــان ب خودش

 )٦٦١(.دوزخند
اھل ھمنشینى و مجالست ھاى بیھـوده  - ٨
ھرگـاه گروھـى در : در حدیث مى خوانیم . 

جلسھ اى گرد ھم بنشینند و بـھ جـاى یـاد 
ند، روز خدا بھ حرف ھاى بیھوده سرگرم شـو

قیامت این مجلس براى آنـان وسـیلھ حسـرت 
 )٦٦٢(.خواھد بود

: در دعا مـى خـوانیم . گناھكاران  - ٩
 )٦٦٣(اءعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِى تُورِثُ النَّـدَمَ 

ــدایا ــدامت ! خ ــبب ن ــھ س ــانى ك از گناھ
وپشیمانى من در روز قیامت مى شود بھ تـو 

 .پناه مى برم 
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آنــان كــھ بــراى  .ریاســت طلبــان  - ١٠
ریاست دنیا دست و پا و حرص مى زنند، روز 

 )٦٦٤(.قیامت گرفتار حسرتى بزرگ خواھند شد
كسانى كھ در دنیـا توسـط دوسـتان  - ١١

نااھــل دچــار انحــراف شــده انــد، در روز 
: قیامت غرق در حسرتند و فریاد مـى زننـد

لانا خَلِـيلاً ( ذْ فُ ِ
بـر مـن اى كـاش  واى) ياَ وَ�ْلَ� َ�ْ�َِ� �مَ اَ��

فلانى را براى خودم بھ عنوان دوسـت قـرار 
نمى دادم ، و از شدت ناراحتى دو دست خود 

گذارده و بھ دندان مى گیرد و  دھانرا در 
دوست بد مرا از راه خـدا دور و : مى گوید

بھ جـاى دوسـتى بـا (منحرف كرد و اى كاش 
با رسول خدا راھى پیدا مى كـردم ) فلانى ،

.)٦٦٥( 
از جملـھ افـرادى . روت اندوزان ث - ١٢

كھ در قیامت بسیار حسرت مى خورند، كسانى 
ھستند كھ در طول عمر خود امـوالى را چـھ 
بسا از راه نامشروع بدسـت آوردنـد، ولـى 
مھلت بھـره گیـرى از آن را نداشـتھ و از 
دنیا رفتھ اند و آن اموال بھ دست كسـانى 
رسیده است كھ آنان در راه خدا خرج كـرده 

و بدین وسیلھ صاحب مال بھ جھنّم رفتھ  اند
 )٦٦٦(.، ولى وارث نیكوكار بھ بھشت مى رود

وََ�ـراهُمُ ا�� اعَمـا�هَُم  (دربـاره آیـھ صادق  امام
آیھ درمورد كسى اسـت كـھ : فرمود )٦٦٧()حََ�اتٍ 

در زمان حیات خود، بھ جمع اموال و ثـروت 
اندوزى پرداختھ و بھ محرومان كمك نكـرده 
است ، پس از مرگ او اگـر وارثـان در راه 
 بخیر و مسیر الھى صرف كنند، تلاش از صـاح

مال ولى پاداش براى وارث است ، و اگر در 
ردن راه گناه صرف كنند، باز او با بجاگذا

ایــن امــوال در دســت وارث ، گناھكــار را 
یارى كرده در گناھش نیز شریك است و سـبب 

 )٦٦٨(.ندامت و حسرتش مى گردد
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آدم كشــى ، رھــاكردن بســتگان ،  - ١٣
نداشتن وصیّت ، بى اعتنایى بھ حقوق مـردم 
و نپرداختن زكات ، ھر كدام وسـیلھ حسـرت 

 .در قیامت خواھد بود
ما را از آن ندامت ھاى مخفى و  بارالھا

آشكار و از آن حسـرت ھـاى سـخت در تمـام 
 .مراحل نجات بده 

مجرمان در قیامـت ابتـدا بـھ  اعترافات
حاشا كـردن و دروغ گفـتن مـى پردازنـد و 
خیال مـى كننـد كـھ ھمچـون دنیـا دروغ و 
انكار مى تواند وسیلھ رھایى آنان باشـد، 

َ�يَحلِفُونَ َ� كَما َ�لِفُـونَ لَُ�ـم وََ�سِـبوُنَ اَ��هُـم َ� َ�  يوَمَ يبَعَثَهُمُ ا�� ِ�يعَاً (
كھ خداوند ھمھ مردم را زنده و  ىروز )٦٦٩()ءٍ 

در دادگاه عدل خـود حاضـر مـى كنـد، پـس 
سوگندھاى ناحقّ مى خورند كھ ما كار خلافـى 

 .نكرده ایم 
قیامت را ھمچون دنیـا و خداونـد را  او

و ھمان گونھ كھ در  مانند مردم خیال كرده
دنیا با سوگند دروغ مردم را گول مـى زد، 
مى خواھد در قیامت بـا چنـین سـوگندھایى 

 .خداوند را ھم گول بزند
، كسى كھ یك عمر با دروغ خوگرفتـھ  آرى

است ، نمى تواند بـھ زودى از عـادت خـود 
دست بكشد، ولى ایـن دروغ ھـا در ابتـداى 

یامـت كار است ، كم كم كھ با صحنھ ھـاى ق
بیشتر آشنا مى شود و پرده ھا ھم یكى پـس 
از دیگرى كنار مى رود و عمل ھاى خلاف ھـم 
 نتجسمّ پیدا مـى كنـد و شـاھدان و شـاكیا

فراوان از زمـین و زمـان و اولیـاى خـدا 
وحتّى اعضاى بدن او در دادگـاه حاضـر مـى 
شوند، دیگر جایى براى انكار و دروغ نمـى 

: رمایـددر آنجاست كـھ قـرآن مـى ف. بیند
ھیچ مطلبى را پنھان نمى  )٦٧٠()وَلايَ�تُمُونَ ا�� حَدِيثاً (

لذا در آن . گذارند و ھر چھ ھست مى گویند
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عجیبى دارند كھ مـا نمونـھ  تروز اعترافا
 :ھایى از آنھا را در اینجا نقل مى كنیم 

در روز قیامت ھمین كھ خداونـد بـھ  - ١
آیا پیامبران آیات مـرا : مجرمان مى گوید

بر شـما نخواندنـد و شـما رااز ایـن روز 
 )٦٧١()شَـهِدناَ َ� انَفُسِـنا(ھشدار ندادند؟ مـى گوینـد

بلى ، ما امروز علیھ خودمـان گـواھى مـى 
 .دھیم 

ــدا و  - ٢ ــا راه خ ــھ در دنی ــانى ك كس
اولیاى او را رھا كردنـد، در قیامـت بـھ 

فُوا بـِذَنبِْهِم (.گناھان خود اعتراف مى كننـد  )فـَاْ�َ�َ
)٦٧٢( 

وَ �ـَو تـَرى اِذ وُقِفُـوا  (.اعتراف بھ انكار قیامت  ٣
ا�وُا بَ� وَ رَ�ِّنـَا قـَالَ فـَذُوقُوا العَْـذابَ بمَِـا كُنـتُمْ 

َ� رَ�ِّهِم قَالَ اءلَ�سَ هذا باِْ�قَِّ قَ
اگر ببینى روزى كھ كفّـار را در  )٦٧٣()تَ�فُرُونَ 

پیشــگاه پروردگــار نگاھشــان مــى دارنــد، 
آیا این قیامـت : ھا مى پرسدخداوند از آن

بلى ، بھ خدا سوگند : حقّ نیست ؟ مى گویند
پس بھ : خداوند مى فرماید. قیامت حقّ است 

خاطر انكار قیامت و كفرورزیتان در دنیا، 
 .اكنون عذاب موعود را بچشید

در قیامت كفار . اعتراف بھ گناھان  - ٤
فنَا بذُِنوُ�نِا (:مى گویند ما بـھ ! نداخداو )٦٧٤()فَاْ�َ�َ

 .گناھان خود اعتراف كردیم 
قَا�وُا رَ��نا غَلبََت عَليَنـَا  (.اعتراف بھ شقاوت خود - ٥

 َ� ! خداونـدا: مـى گوینـد )٦٧٥()شِقْوَتنُا وَ كُنّا قوَمـاً ضـالِّ
شقاوت برما غلبھ كرد و ما گروھـى گمـراه 

 .بودیم 
ياَ وَ�لنَـا قـَد  (.اعتراف بھ ظلم و غفلت خود - ٦
بـھ ! واى بـر مـا )٦٧٦()ِ� َ�فْلةٍَ مِن هذا بلَ كُنّـا ظـا�مِِ�َ كُن�ا 

درستى كھ مـا از پـیش آمـدن ایـن روز در 
غفلت بودیم ، بلكھ نسبت بھ خـود وجامعـھ 

 .ستم كردیم 
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چھ اقرار و اعتراف بھ گناه در دنیا  ھر
وسیلھ عفو و بخشش خداوند است ، در آخـرت 
این اعترافات جـز حسـرت و شـرمندگى ھـیچ 

 .ونھ اثرى نداردگ
تنھا در دنیا مؤ ثّر اسـت گرچـھ  اعتراف

در اوائل كتاب بحثى پیرامون توبھ داشتیم 
، ولــى در اینجــا نیــز بــھ مناســبت بحــث 
اعترافات قیامت ، بھ چنـد حـدیث دربـاره 
اعتراف بھ گنـاه در دنیـا اشـاره اى مـى 

 :كنیم 
دنیا اقرار بھ گناه ، وسیلھ عفـو و  در

مـى  انكھ حضرت على بخشش الھى است ، چن
اعتـراف  )٦٧٧(شاَفِعُ المُذْنِبِ اِقـرَارُهُ : فرماید

گناھكار، وسیلھ شفاعت و مورد عفـو قـرار 
 .گرفتن اوست 

مَـن : حدیث دیگرى آن حضرت مى فرماید در
ھر كس  )٦٧٨(اِعْتَرَفَ بِالجَرِیرَةِ استَحَقّ المَغفِرَة 

اعتراف بھ درگاه الھى بھ گناه و خلاف خود 
 .نماید، سزاوار عفو و بخشش خداوند است 

كھ بھ خاطر علاقھ بھ مال و دنیا،  گروھى
از رفتن بھ جبھھ سرپیچى كردند و در جنـگ 
تبوك شركت نكردنـد، ھمـین كـھ آیـاتى از 
قرآن را در مذمّت دنیاپرسـتانِ رفـاه طلـب 
شنیدند، از كار خود پشیمان گردیـده و از 

آنھـا . ده شدندرسول خدا و مسلمانان شرمن
و  شبھ عنوان توبـھ ، دسـت از كـار و تـلا

زندگى خود برداشتھ و وارد مسـجد پیـامبر 
. بسـتند )٦٧٩(شدند و خود را بھ ستون مسـجد

ز جنـگ برگشـتند و ا ھمین كھ رسول خدا 
آنھـا بـھ : از ماجرا آگاه شدند، فرمودند

ان ستون بستھ باشند تا خداوند درباره آنـ
 .حكم كند

فـُوا بـِذُنوُ�هِِم (از مدّتى آیھ نازل شد  پس وآخَرُونَ اعَ�َ
ایـن  )٦٨٠() خَلطَُوا َ�مَلاً صَاِ�اً وَ آخَرَ سَِ�ئّاً عََ� ا�� اءن َ�تـُوبَ عَلـَيهِم

افراد بھ خاطر اعتـراف بـھ گنـاه خـود و 
اعمال خوبى كھ در كنـار كارھـاى خلافشـان 
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از رفتــار  انجــام داده انــد، اكنــون كــھ
خـود پشـیمان ھسـتند، امیـد اسـت  سندناپ

ــان را بپــذیرد ــھ آن ــد توب ــرا . خداون زی
پـس از . خداوند آمرزنده و مھربـان اسـت 

دسـتور دادنـد   نزول آیـھ ، پیـامبر 
 )٦٨١(.آنان را از ستون مسجد آزاد كنند

، اعتراف بھ گناه نـزد خداونـد در  آرى
لھ براى پـذیرش توبـھ و دنیا، بھترین وسی

چنانكـھ در دعـا . دریافت عفو الھى اسـت 
اگر مرگ مـن ! خدایا: ومناجات مى خوانیم 

نزدیك شده و كار خوبى ھم نـدارم ، تنھـا 
وسیلھ دریافت لطف و عفو تـو را اقـرار و 

و . اعتراف بھ گناھان خود قرار مـى دھـم 
در صحیفھ سجادیّھ دعایى دارد  امام سجاد

 .ھ نام دعاى اعتراف بھ گناھان ب
 خدا در قیامت امام صادق  رحمت

اِذا كَـانَ یَـومُ القِیامَـةِ نَشـَرَ �ُّ : فرمودند
تَبارَكَ وَ تَعالى رَحمَتَھُ حَتّى یَطمَعَ اِبلِیسَ فِـى 

ھنگامى كھ قیامت فرا مـى رسـد،  )٦٨٢(رَحمَتِھِ 
خداوند بھ قـدرى رحمـت خـودش را بـھ روى 

در  سردم گسترش مـى دھـد كـھ حتّـى ابلـیم
اینكھ مورد لطف قرار گیـرد بـھ طمـع مـى 

 .افتد
لُ ا��  (:سوره فرقان مى خـوانیم  در فَاوُِ�ـكَ ُ�بـَدِّ

خداوند گناھان آنـان را بـھ ) ٦٨٣()سَِ�ئّاتهِِم حَسَـناتٍ 
 .كار نیك و حسنھ تبدیل مى كند

روایات متعدّدى كھ در تفسیر این آیھ  در
روز قیامت گناھان : نین مى خوانیم آمده چ

مؤ من بر او عرضھ مى شـود و از نـاراحتى 
بھ لرزه مى افتد، ولى بھ خـاطر آنكـھ او 
اھل ایمان ، حیا، صدق ، اخلاص ، حسن خلـق 
و در خط رھبرى معصوم و اولیاى خدا بـوده 

و بـھ  د، مورد لطف مخصوص قـرار مـى گیـر
 فرمان خداوند گناھان او بھ عبادت تبـدیل

 )٦٨٤(.مى شود
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روایـات : مـى فرمایـد طباطبائى  علامّھ
بسیار زیادى از شیعھ و سنّى درباره تبدیل 
گناه بھ كار خیر در قیامت وارد شده اسـت 

.)٦٨٥( 
روز : بعضى روایات نیز مـى خـوانیم  در

قیامت ھمین كھ گناھكـار را بـھ دوزخ مـى 
گمان نداشتم مـرا ! خدایا: برند، مى گوید

او را مورد : خداوند مى فرماید! ى بسوزان
عفــو خــود قــرار دادم ، او را بــھ بھشــت 
ببرید و ھمان حسـنِ ظـنّ بـھ خـدا، وسـیلھ 

 )٦٨٦(.نجاتش مى شود
در قیامــت یكــى از مســائل مھــم  میــزان

قیامت كھ در قرآن و روایات زیاد بھ چشـم 
 .مى خورد، مساءلھ میزان است 

، بھ معنـاى وسـیلھ وزن و سـنجش  میزان
وَ انَزَْ�ـَا مَعَهُـمُ ا�كِتـابَ وَ (: قـرآن مـى فرمایـد. ت اس

ــَ�انَ  ــزان  )٦٨٧()ا�مِ ــاب و می ــا كت ــامبران ب پی
آمدند، یعنى انبیـا قـانون و مـلاك حـقّ و 
باطل و معیارھاى سنجش خیر و شرّ را بـراى 

 .مردم آوردند
و وسیلھ سنجش اعمال در قیامـت ،  میزان

لازم نیست مانند میزان و ترازوھایى باشـد 
كھ در دنیا مى بینیم ، زیرا كلمھ میـزان 
مانند كلمھ چراغ است ، یعنى ھمـان گونـھ 
كھ ھمھ چراغ ھا در یك نقطھ با ھم شریكند 
و آن نور و از بین بـردن تـاریكى اسـت و 

 ھـاىكلمھ چراغ شامل تمـام انـواع چـراغ 
دیم و جدید و آینده مى شود، ولى اكنـون ق

با لفظ چراغ ، دیگر چراغ ھاى گذشـتھ بـھ 
ذھن نمى آید و شكل ونـوع آن فـرق نمـوده 
است ، در قیامت نیز میـزان چنـین خواھـد 
بود و شكل و نوع و وسـیلھ سـنجش آن فـرق 

 .خواھد كرد
با  )٦٨٩(وعلامّھ طباطبائى  )٦٨٨(مجلسى  مرحوم

ت ، مطـالبى را در توجھ بھ آیـات وروایـا
مورد میزان بیان كرده اند و ما گوشـھ اى 
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از آن را بھ اختصار در چھار عنوان مختلف 
 :، ذكرمى كنیم 

میزان ھاى قیامـت ھمـان گونـھ كـھ  - ١
بیان كردیم میزان ، در حقیقت وسیلھ سنجش 

چنانكـھ . است ، با ھر وسیلھ اى كھ باشـد
وسیلھ سنجش پارچھ ، متـر و وسـیلھ سـنجش 

وار عمودى ، شاغول و وسیلھ سـنجش خـط، دی
كـش و وسـیلھ سـنجش راه ، كیلـومتر و  خط

وسیلھ سنجش ھوا و دما، ھواسنج و دماسـنج 
در قیامـت نیـز وسـیلھ سـنجش عمـل  ،است 

زیـرا  )٦٩٠( )ا�ـَق�  وَ ا�وَْزنُ يوَمَئـِدٍ  (انسان ، حقّ است ،
اساس آن روز، بر حقّ و حقانیّت است ، حـال 

 )٦٩١()ذ�كَِ ا�َومُ ا�قَ�  (.در ھر چھ باشد
میـزان : روایات متعدّد مـى خـوانیم  در

اعمال ما، پیامبران و امامـان معصـومند، 
زیرا آن بزرگواران بھ مقام والاى انسانیّت 
رسیده اند و حقّ عمـل را از نظـر اخـلاص و 
نوع و روش و استمرار آن انجام داده انـد 
و كارھایشان الگو است ، لذا اعمال مـردم 
ــ ــھ م ــواران مقایس ــل آن بزرگ ــا عم ى را ب

 )٦٩٢(.كنند
: مى خـوانیم  زیارتنامھ حضرت على  در

سـلام بـر  )٦٩٣(السَّلامُ عَلَیكَ یَا مِیزَانَ الاعَمَالِ 
تو اى كسى كھ وسیلھ سـنجش اعمـال مـا در 

 .روز قیامت ھستى 
تعدّد میزان در قیامت چون ھر یك از  - ٢

اعمال ما، با نمونھ كاملى از نـوع خـودش 
مثلاً نمازھا را بـا نمـاز  سنجیده مى شود،

كامل و روزه و حجّ و جھاد و گفتار وسخنان 
ما را با روزه و حج و جھاد و گفتار كامل 
مى سنجند، بنابراین میزان ھا متعدّد اسـت 

لذا قرآن نیز بـھ جـاى كلمـھ میـزان ، . 
وَ نضََـعُ  (.كلمھ موازین را بكار بـرده اسـت 

 )٦٩٤()ةِ ا�مَوازِ�نَ القِسطَ ِ�وَمِ القِيامَ 
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میزان براى ھمھ نیست طبق روایات ،  - ٣
میزان بـراى افـراد مـؤ مـن اسـت ، امّـا 
مشركان و كسانى كھ اعمالشـان ھمچـون كـف 
روى آب بى حقیقت است و یـا بـا یـك سـرى 
گناھانى كھ مرتكب شده اند تمـام كارھـاى 
خوبشان را تباه كرده اند، براى آنان وزن 

 مھُ فَحَبِطَـتْ اَعْمـالُ . و میزانى نخواھـد بـود
 )٦٩٥(فَلانُقِیمُ لَھُم یَومَ القِیامَةِ وَزنَاً 

براى رھبران گمـراه : فرمود على  حضرت
كننده نیز وزن و میزانى در قیامت نخواھد 
بود، زیرا وضع آنان بـھ قـدرى رسـوا مـى 
باشد كھ نیازى بھ حسـاب و كتـاب و سـنجش 

 )٦٩٦(.ندارند
مشـركان  بـراى: مى فرمایـد سجاد امام

ترازوى عدل نصب نمى گردد و نامھ عملشـان 
نیز در قیامت گشوده نمـى شـود و مسـاءلھ 
ــوص  ــا مخص ــاب ، تنھ ــاب و كت ــنجش و حس س

 )٦٩٧(.مسلمانان است 
عوامل سنگینى میزان تمـام كارھـاى  - ٤

خیر، میزان عمل را سنگین و تمام كارھـاى 
شرّ آن را سبك مى كند، ولـى در حـدیث مـى 

اخـلاق : فرمـود  ول خـدا خوانیم كھ رس
نیكو در سنگینى عمل صالح از ھر خیر دیگر 

 )٦٩٨(.مفیدتر است 
كلمھ صراط، بـیش از چھـل بـار در  صراط

 .قرآن استعمال شده است 
در روز قیامت ، صراط، تجسمّ یافتـھ  چون

ھمان صراط و خطوط فكرى عقیدتى و عملى ھر 
براى خود مى پذیرد انسان است كھ در دنیا 

و یگانھ عامل شخصیّت او مـى باشـد، بـدین 
جھت كمى درباره صراط مستقیم یعنـى تنھـا 
راھى كھ در دنیا مطلوب و راه رسـیدن بـھ 

بـھ  اهكمال است ، گفتگو مى كنـیم و آنگـ
 .سراغ صراط در قیامت مى رویم 

مستقیم ، یعنى راه راست ، راه حـقّ  راه
و صـالحان و و عدل ، راه انبیـا و شـھدا 
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 )٧٠٠()اِن� رَِ�ّ َ� ِ�اطٍ ُ�ستقَِيمٍ (و راه خدا،  )٦٩٩(صدّیقین 
 .)٧٠١(اِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُستَقِیمٍ   راه محمّد 

مستقیم ، بیش از یكى نیسـت ، ولـى  راه
 .راھھاى انحرافى زیاد است 

مستقیم ، راھى است كـھ نـھ افـراط  راه
 .دارد، نھ تفریط

مستقیم ، راھى است كھ نھ بھ مسائل  راه
فكرى تنھا بھا مى دھـد و نـھ تنھامسـائل 

 .عملى را ارزشمند مى داند
مستقیم ، راھى است كھ فرد وجامعـھ  راه

داده وھمچنین جسـم و  را در كنار ھم قرار
و جان ، فكر و عمل ، قیام و توكّل ، عقـل 

 .احساس را در كنار ھم قرار مى دھد
مستقیم ، ھم بھ مسائل دنیوى توجّـھ  راه

 .دارد و ھم بھ مسائل اُخروى 
قـرآن . مستقیم ، ھمان دین خداسـت  راه

بـھ  )٧٠٢()هَداِ� رَِ�ّ اِ� ِ�اطٍ ُ�ستَقِيمٍ دِينـَاً ِ�يَمـاً  (:مى فرماید
خداوند مرا بھ راه مستقیم كـھ : مردم بگو
و دینى است كھ بر اسـاس فطـرت و آن مكتب 

 .عقل پابرجاست ، ھدایت فرمود
مستقیم ، ھمان راه عبودیّت و بندگى  راه

 )٧٠٣()و اءنِ اعبُدُوِ� هَذا ِ�اطٌ ُ�ستَقِيمٌ  (.خداوند است 
مستقیم ، ھمان تمسـّك و پیونـد بـا  راه

ــت  ــد اس ــدِىَ اِ� ِ�اطٍ  (.خداون ــد هُ ــا�� َ�قَ ــم بِ صِ ــن يعَتَ وَمَ
و شكّى نیست كھ تمسكّ بھ خداونـد،  )٧٠٤()ستَقِيمٍ �ُ 

ھمــان پــذیرفتن قــانون خــدا و اطاعــت از 
 اولیاى اوست ، چنانكھ امام صادق 

اطُ (: فرمود بھ خدا سوگند  )٧٠٥()ا�مُسـتَقِيمُ وَ ا�� َ�نُ ا�ِ�ّ
 .تنھا ما راه مستقیم ھستیم و بس 

، در میــان صــدھا و ھــزاران  بنــابراین
طوط انحرافى ، بودن در راه مسـتقیم بـھ خ

قدرى اھمیّت دارد كھ واجب است ھر مسلمانى 
لااقل روزى ده مرتبھ براى قرار گرفتن خود 
و دیگران در آن راه ، مصرّانھ از خداونـد 
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ـاطَ ا�مُْســتَقِيمَ  (اسـتمداد كـرده و بگویـد َ  )اِهْـدِناَ ا�ِ�ّ
را بـھ راه مسـتقیم ھـدایت  امـ! خداوندا

 .فرما
در قیامت در قیامت روى جھنّم پلـى  اطصر

است بھ نام صراط كھ از مو باریك تر و از 
و ھمـھ مـردم  )٧٠٦(.شمشیر برّنده تـر اسـت 

: باید از آن عبور نمایند، وبھ قول قرآن 
قَـوْا وَ ( يـنَ ا�� ِ

ِ�ّ ا��  ذَرُ نـَوَاِن مِنُ�م اِلاّ واردُِهَا �نَ َ� رَ�ِّكَ حَتمْاً مَقِضيّاً ُ�م� ُ�ـنَ
ھیچ یك از شـما نیسـت مگـر  )٧٠٧()الظّا�مَِِ� ِ�يهَا جِثِيّاً 

آنكھ وارد دوزخ مى شود، ایـن امـرى اسـت 
حتمى ، ولى افـراد بـاتقوا را نجـات مـى 
دھیم و ظالمان را در حالى كـھ از ضـعف و 
ذلّت بھ زانو درآمده انـد در آن رھـا مـى 

 .كنیم 
فرموده روایات ، عبور از صراط براى  بھ

مؤمنان ھمچون برق است و براى گروه دیگرى 
براى بعضـى ماننـد اسـب مـى  ھمچون باد و

خلاصھ ھر كدام ایمان و عمـل صـالح  باشد و
بیشترى داشتھ باشـند، بـا سـرعت بیشـترى 

 )٧٠٨(.عبور مى كنند
مؤ ھنگام عبور : فرمود  اكرم  پیامبر

سـالم مـى شـود،  منان ، آتش دوزخ سـرد و
چنانكــھ بــراى حضــرت ابــراھیم آتــش ســرد 

 )٧٠٩(.شد
عبـور مؤمنـان از جھـنّم و دیـدن  البتّھ

جھنّمیان و جایگاه و صحنھ ھاى عذاب آنـان 
، سبب مى شود در مقایسـھ اى بـا بھشـت ، 
جایگاه بھشتى خود را بھتر بشناسند و اگر 

ك سرى سـختى چند روزى در دنیا براى خدا ی
ھا را تحمّل كردند، سرانجام بھ كجا رسیده 

 .اند
خداوند ھیچ كس را : حدیث مى خوانیم  در

بھ بھشت نمى برد مگر آنكھ او را بھ جھنّم 
و عذاب ھاى آن آشنا و مشرف قرار مى دھـد 
تا قدر نعمت ھا و فضل خـدا را نسـبت بـھ 



231 
 

خودش بداند و نشاط و شادى او بیشتر شـود 
دى را بھ دوزخ نمى بـرد مگـر و ھمچنین اح

دھـد  انآنكھ نعمت ھاى بھشت را بھ او نشـ
 )٧١٠(.تا بیشتر بسوزد و حسرت بخورد
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 صراط چھ مى گذرد در
روى این : در روایات متعدّد مى خوانیم  

پل با آن ھمھ دلھره و اضطرابى كھ انسـان 
ــون آن و  ــش پیرام ــاى آت ــحنھ ھ دارد و ص
باریكى راه و لحظھ سرنوشت ساز ابدى ، در 
چند مرحلھ توقفگاه است كھ غیر از اولیاى 
خدا كھ برق آسا از آن مواقف مـى گذرنـد، 

 )٧١١(.باشند اسخگودیگران باید پ
ــاما ــادق  م ــھ ص ــیر آی ــكَ  (در تفس اِنّ رَ�ِّ

مراد جوابگـویى بـھ : مى فرماید )٧١٢()َ�ِا�مِْرصادِ 
 )٧١٣(.خداوند در آن عبورگاه است 

گاه ، از نمـاز، بسـتگان ،  آن عبور در
فامیل ، حقـوق مـردم وامانـت سـؤ ال مـى 
كنند، در آنجا نیز افرادى اسـتوارند كـھ 

ھر شخصى در دنیـا  در انتخاب رھبر، دنبال
نرفتھ و تنھا از رھبرانى پیروى كرده اند 

 )٧١٤(.كھ منتخب خدا و رسول او بوده اند
لِكُـلِّ شـَى ءٍ جَـوازٌ وَ : فرمود   پیامبر

بـراى ) ٧١٥(جَوازُ الصِّراطِ حُبُّ عَلى بن ابیطالب 
ورود و عبور از ھر چیزى ، اجازه لازم است 

بور از صراط در قیامت ، علاقـھ و و جواز ع
 .است  اطاعت از امیرالمؤ منین 

در موارد مختلفـى بـھ   اكرم  پیامبر
اَنـتَ قَسِـیمُ الجَنَّـةِ وَ : فرمود حضرت على 

پیروى و محبّت تو سبب بھشت رفتن  )٧١٦(النّارِ 
. و انكار و مخالفت با تو رمز دوزخ اسـت 

مرحوم علامّھ امینى از احمـد حنبـل و ابـن 
اھـل  علمـاىابى الحدید و عدّه دیگـرى از 

سنّت نقل كرده كھ مساءلھ عبور از صراط یا 
سقوط در دوزخ ، وابسـتگى بـھ حضـرت علـى 

جواز عبـور یـا یعنى معیار و ) ٧١٧(.دارد 
سقوط با پیروى و مودّت آن حضرت یا انكـار 

 .و بغض آن بزرگوار است 
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اءنَا الصِّراطُ : فرمود حضرت على  ھمچنین
من آن صراط  )٧١٨(المَمدُودُ بَینَ الجَنَّةِ وَالنّارِ 

و راھى ھستم كھ میان بھشت و دوزخ كشـیده 
 .شده است 
از  خـدا در مناجـات خـود عبـور اولیاى

صراط را یادآور مى شوند و بھ درگاه خـدا 
: در دعـا مـى خـوانیم . نالھ ھـا دارنـد

فَواسوَاءتاهُ غَداً مِنَ الوُقُوفِ بَینَ یَـدَیكَ اِذا 
قِیــلَ لِلمُخفِِّــینَ جُــوزُوا و لِلمُثقِلِــینَ حُطُّــوا 

 لِـینَ اءفَمَعَ المُخفِِّـینَ اَجُـوزُ اءم مَـعَ المُثقِ 
افسوس از فـردا كـھ ! ن اى خداى م )٧١٩(اَحَطُّ 

در پیشگاه تو باید جوابگـو باشـم ، روزى 
كھ بھ مردان سبك بار و باتقوا گفتـھ مـى 

ــود ــھ : ش ــى ب ــد، ول ــور كنی ــراط عب از ص
سـقوط : گناھكاران سنگین بار خطاب مى شود

كنید، در این حال نمى دانم كھ من در چـھ 
كرد یـا  خواھمحالى خواھم بود، آیا عبور 

 سقوط؟



234 
 

 
  شفاعت

فاعت ، بھ معنـاى در كنـار چیـزى یـا ش
 .شخصى قرار گرفتن و جفت شدن است 

شاگردى در مدرسھ نمره كم مـى آورد  مثلاً 
و معلّم حاضر مى شود یكى دو نمـره اضـافھ 
بھ او بدھد تا او ھم قبول شود، در اینجا 
نمره ھا در كنـار ھـم ، شـاگرد ضـعیف را 

یا مثلا نـخ باریـك تـوانى . نجات مى دھند
ھاى دیگر با او تابیده و محكم  ، نخ ندارد

مراجعھ  یاشده و سبب بھره گیرى مى شود و 
بھ پزشك و مصرف دارو، عامل بھبودى بیمار 

 .مى باشد
مثال ھاى بالا جمع شدن نمره ھا و نخ  در

ھا و پزشـك و دارو یـك نـوع شـفاعت و در  
 .كنارھم آمدن است 

درخت ھـم شـفاعت مـى كنـد و مـواد  تنھ
ز ریشھ گرفتھ و بھ شاخھ ھـا و غذایى را ا

سیم برق ھم برق را بھ . میوه ھا مى رساند
خلاصھ در عـالم ھسـتى  و. لامپ ھا مى رساند

ھر یـك از نـور و حـرارت و آب و زمـین ، 
دانھ را از مرحلھ اى بھ مرحلھ بالاترى مى 
رساند، این بـود نمونـھ ھـایى از معنـاى 

 .شفاعت در طبیعت 
ت آن اسـت كـھ معناى شفاعت در آخـر امّا

اولیاى خدا، اعـمّ از انبیـا و امامـان و 
علما و شھدا كھ بھ قلّھ ھاى تكامل معنـوى 

كھ انحراف فكرى (رسیده اند، دست ضعیفانى 
را ) ندارند، ولـى لغزشـھاى عملـى دارنـد

گرفتھ و آنان را از قھـر خـدا نجـات مـى 
دھند، البتّھ شكّى نیسـت كـھ مقـام شـفاعت 

 .خداست واجازه آن تنھا بھ دست 
اینجــا ســعى مــى كنــیم ، پرتــوى از  در

سیماى شفاعت كھ در كتب مختلف مطـرح شـده 
است را در قالب پرسش ھا و شبھات و پاسـخ 

 :بھ آنھا بیان نماییم 
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 بھ شبھات  پاسخ

آیا مسـاءلھ شـفاعت اولیـاى :  ١سؤ ال 
خدا در قیامت ، قطعى و حتمى است ؟ و آیا 

نـامى بـھ قرآن و روایات با صراحت از آن 
 میان آورده اند؟

بلــھ ، تمــام كتــاب ھــاى مھــم :  پاســخ
اعتقادى شیعھ و سنّى مساءلھ شفاعت را طبق 

در قرآن  )٧٢٠(.روایات متعدد بیان كرده اند
بیش از بیست مرتبھ از مساءلھ شفاعت سـخن 

 ٨٦بھ میان آمده و مرحوم مجلسى در بحار، 
. حدیث در ایـن بـاره نقـل فرمـوده اسـت 

رَ��ـكَ مَقامَـاً  عَثـَكَ عَـس اءن يبَ(ر تفسیر آیـھ فخررازى د
: ھمھ مفسرّان گفتھ انـد: مى گوید )٧٢١()َ�مُـوداً 

مقام محمودى را كھ خداوند در این آیھ بھ 
پیامبرش وعده داده ، ھمـان مقـام شـفاعت 

 )٧٢٢(.اوست 
از نظر قـرآن و روایـات ، در  بنابراین

اصل شفاعت انبیا و اولیاى خدا جـاى ھـیچ 
 .گونھ تردید و اختلافى نیست 

آیا شفاعت كردن تنھا مخصـوص :  ٢ال  سؤ
 پیامبر است ؟

شـیعھ و (نھ ، زیرا در روایـات :  پاسخ
شــفاعت را بــراى علمــا و شــھدا و ) ســنّى 

صالحان بیان كرده اند، تـا چـھ رسـد بـھ 
 . وم امامان معص

 از چھ كسانى شفاعت مى شود؟:  ٣ال  سؤ
كسانى كھ داراى بیـنش و عقائـد :  پاسخ

فكرى و رھبرى صحیح باشند و تنھا در عمـل 
دچار لغزشھایى شده باشند، مشـمول شـفاعت 

لايمَلِكُـونُ (: قرآن مى فرماید. شافعان مى شوند
َذَ عِندَ ا�ر��نِ  فاعَةَ الاّ مَنِ ا�� تنھـا كسـانى از  )٧٢٣()عَهـداً  ا�ش�

خـود و  انشفاعت بھره مند مى شوند كھ میـ
خدایشان پیمـانى داشـتھ باشـند و خـدا و 
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اولیاى او و راه آنان را قلبـاً پذیرفتـھ 
 .باشند
، كسانى كھ در این دنیا از اولیاى  آرى

خدا و علماى ربّانى پیروى كرده باشند، در 
یرند آن روز ھم مى توانند از آنان بھره گ

و مشمول شفاعت آن بزرگواران باشند، یعنى 
باید بذر شفاعت را در دنیا كاشـت تـا در 

 .آخرت برداشت كرد
اِسـتَجیِبُوا : مى فرماید منین  امیرالمؤ

ــاَمرِھِم وَ اعْمَلــوا  ــلِّمُوا بِ ــاءَ وَ سَ الانَبی
بِطاعَتِھِم تَدخُلُوا فِى شفَاعَتِھِم دعوت و نـداى 

امى را بپذیریـد و نسـبت بـھ پیامبران گر
 فرمان ھاى آن بزرگواران تسـلیم باشـید و

 افرمان آنان باشد ت عمل شما طبق دستور و
 .در شفاعت آنان وارد شوید

روایاتى نسبت بھ كوتاھى در بعضى  البتّھ
از اعمال مھم ، نظیر كوتاھى و سبك شمردن 
نماز آمده است كھ شفاعت اولیاى خدا شامل 

 .ودحال آنان نمى ش
چـــرا خداونـــد مســـتقیماً :  ٤ال  ســـؤ

گناھكاران را مورد عفو قرار نمى دھد تـا 
 نیازى بھ شفاعت دیگران نباشد؟

شاید دلیل آن كوبیـدن روح : اوّلاً :  پاسخ
تكبّــر انســان و امربــھ تواضــع در برابــر 
بندگان صالح خدا باشد، ھمان گونھ كھ بـھ 

 .شیطان امر شد در برابر آدم سجده كند
ھمـین : باره گروھى مى فرمایـد در قرآن

كھ بھ آنان گفتھ مى شد بیایید تـا رسـول 
خدا براى شما استغفار و دعا كنـد، آنـان 
سرھاى خود را بھ طرف دیگـر برگردانـده و 

 )٧٢٤(.با تكبّر مخصوصى بى اعتنایى مى كردند
مقام شفاعت از پاداشـھایى اسـت : ثانیاً 

كھ خداوند بھ خاطر عبادت و بندگى اولیاى 
خدا بھ آنان داده است ، نھ اینكھ كمبودى 
در عفو خداوند است كھ با شفاعت و واسـطھ 

 .شدن مردان خدا جبران مى شود
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انسان ھمین كھ دید اولیاى خـدا : ثالثاً 
ماننــد انبیــا، امامــان ، شــھدا، علمــا، 

در قیامـت اھـل ... صالحان و یـا قـرآن و
شفاعت ھستند، سعى مى كند در دنیا خود را 

ن نزدیك و از پرتو رھنمودھاى آنان بھ آنا
 .استفاده كند

ھمھ گذشتھ ، عطـاكردن مقـام شـفاعت  از
جاذبھ اى در افراد بھ وجود مـى آورد كـھ 
اگر بھ مقام نبـوّت و امامـت نمـى رسـند، 
لااقل خود را بھ مقـام شـھدا و صـالحان و 

 .علما برسانند
آیــا مشــمول شــفاعت شــدن ، :  ٥ال  ســؤ

پاداش و مزد بدون كار و زحمت نیست ؟ اگر 
 )٧٢٥() وَ اءنْ لـَ�سَ �لاِِ�سَـانِ اِلاّ مَـا سَـ� (:قرآن مى فرماید

پس مزدھا باید بر اساس كار و تلاش باشد و 
شفاعت كردن از گناھكارى كھ باید بھ جھنّم 
برود، مزد دادن بدون كار است و بـا آیـھ 

 دارد؟ تمنافا
روز قیامت شفاعت تنھا شامل حال :  پاسخ

كسانى مى شود كھ با ایمـان و عمـل صـالح 
خود توانستھ اند سـرمایھ اى را ذخیـره و 

ھمان گونھ كھ در . اعتبارى را كسب نمایند
دنیا اگر كسى خوش حساب باشد و مبلغى پول 
نقد بھ بازار ببرد، بھ واسطھ اعتبارى كھ 

ھم نسیھ بھ او مـى  دارد، مدّت و مبلغى را
دھند، كـھ در واقـع آن نسـیھ و اعتبـار، 

در . شعاع ھمان سـابقھ و نقـدینگى اوسـت 
آخرت ھم بھره بردن از شفاعت ، در حقیقـت 

 .پرتوى از ھمان اعمال انجام داده اوست 
در شفاعت باید افراد حركت ھا  بنابراین

و اعمال صالحى داشـتھ باشـند تـا مشـمول 
وند و این مزد بـدون شفاعت اولیاى خدا بش

ھمان گونـھ كـھ در كوھنـوردى . كار نیست 
افراد قوى بھ كسانى كمك مى كنند كھ خـود 
را بھ دامنھ كوه رسانده باشند، نھ آنـان 
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 ھكھ پاى كوه لمیده و ھـیچ حركتـى نداشـت
 .اند
آیا رحم و لطف شـفیعان بـیش :  ٦ال  سؤ

از خداونــد اســت كــھ خداونــد مــى خواھــد 
ب كند، ولى اولیاى خـدا گناھكاران را عذا

 !واسطھ شده و نمى گذارند؟
خیر، واسطھ ھا ھـم بـا مقـام و :  پاسخ

دستورى كھ از طرف خدا دارنـد شـفاعت مـى 
كنند، و اگر خداوند آن مقـام یـا اجـازه 
شفاعت را بھ آنھا مرحمـت نفرمـوده بـود، 

بنـابراین . احدى حق شفاعت كـردن نداشـت 
نیـز در شفاعت و واسطھ گرى آن بزرگواران 

حقیقت شعاعى از لطف خداوند اسـت ، قـرآن 
كیسـت ) ٧٢٦() مَن ذَا اّ�ى �شَـفَعُ عِنـدَهُ اِلاّ باِذِنـِه (:فرمایدمى 

كھ در حضور خدا حق شـفاعت داشـتھ باشـد، 
 .مگر بھ اذن او

اگر قانون كیفـر الھـى طبـق :  ٧ال  سؤ
 عدل است ، شفاعت وواسطھ گرى چرا؟

كیفـر رسـیدن ھم قانون بھ : اوّلا:  پاسخ
گناھكاران حقّ است ، ھم دادن مقـام عـالى 
شفاعت بھ اولیاى خدا، امّا یكـى از آنھـا 

 .بر دیگرى اولویّت داده شده است 
خداوند تنھا منتقم نیست ، غفور : ثانیا

و رحیم ھم ھست ، بنابراین ھر صحنھ اى مى 
گاھى . تواند مظھر یكى از صفات الھى باشد

نتقام ، گناھكـار بھ عنوان اظھار عدل و ا
را كیفر مى دھد و گاھى بھ واسـطھ شـفاعت 
دیگران او را مى بخشد، زیرا بخشش ھم حـق 

 .خدا و از صفات اوست 
آیا وعده شفاعت و امیـد بـھ :  ٨ال  سؤ

 آن ، گناھكاران را جرى و جسور نمى كند؟
اگر وعده شـفاعت و پـذیرش : اوّلا:  پاسخ

 آن براى ھركس و بـا ھـر انگیـزه و عملـى
قطعى بود، شاید عامـل جـراءت انسـان بـر 
گناه مى شـد، امّـا ایمـان بـھ شـفاعت در 
صورتى كھ براى انسان معلوم نیسـت مشـمول 
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آن مى شود یا نھ ، یا فـلان گنـاه را ھـم 
شامل مى شود یا نھ ، و یا این شفاعت قبل 

عقوبت ھا و قھر الھى است یـا بعـد از  زا
ءت مدّت ھا كیفر و شكنجھ ، دیگر سـبب جـرا

 .بر گناه نمى شود
اگر یكى از بانك ھا اعلام كنـد كـھ  مثلاً 

بھ تعـدادى جـایزه مـى دھـد، ایـن وعـده 
مشتركین در آن بانك را دلگرم و نور امید 
مى دھد، ولى جراءت خرید با تكیھ بھ پولى 
كھ از جایزه بدست خواھد آمد را بھ انسان 
نمى دھد و ھرگز بھ امید جـوائز احتمـالى 

جایزه  همى كند، زیرا نھ برندبانك خرید ن
معلوم است و نھ مبلغ و تاریخ پرداخـت آن 

. 
مگر توبھ و قبول آن سبب جـراءت : ثانیا

بر گناه مى شود؟ زیرا توبھ ھم نور امیـد 
در دل گنھكار مى تاباند، پس بایـد توبـھ 
ھم انسان را جرى كند؟ ولى چنـین نیسـت ، 
زیرا معلوم نیست خداونـد توبـھ از كـدام 

و از كدام شخص و در كدام شرایطى را  گناه
 مى پذیرد؟

علاوه شرایط شفاعت چنانكھ گذشت باعث  بھ
رشد افراد است ، نھ جراءت بر گناه آنـان 

. 
چرا در بعضى آیات شفاعت نفى :  ٩ال  سؤ

 شده است ؟
: در دو جاى قـرآن مـى خـوانیم :  پاسخ

بترسید از روزى كھ شفاعتى پذیرفتھ نیسـت 
ب قرآن بھ یھودیان خودخواھى این خطا )٧٢٧(.

است كھ طبق یك عقیده موھوم خود، خیال مى 
كردند ھرگز بھ قھر خدا دچار نمى شـوند و 
حتّى اگر عذابى باشد، تنھا براى چند روزى 

نژاد و نور  ناست وگرنھ نژاد یھود، برتری
چشم نظام آفـرینش اسـت و در قیامـت نیـز 

 .مشمول لطف و شفاعت خداوند خواھند بود
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پاسخ بھ بـت پرسـتانى اسـت كـھ  مچنینھ
عقیده داشتند كھ این سنگ و چوبى كـھ مـى 

 .پرستند، شفاعت كننده آنھاست 
ــابراین ــن  بن ــركوب ای ــراى س ــد ب خداون

خرافات و كوبیدن روح خودخـواھى یھودیـان 
در آن روز ھـر كسـى سـروكارش : مى فرماید

تنھا با عمل خودش مى باشد و جـاى عـوض و 
 . رشوه و شفاعت نیست

، شفاعت مردان خـدا كـھ بـھ خـاطر  آرى
بندگى حق بھ مقام محمود رسیده اند كجا و 

 شفاعت سنگ و چوب بى عقل و شعور كجا؟
گناھكارانى كھ اقرار بھ گنـاه و  شفاعت

تقصیر خود دارند كجـا و شـفاعت یھودیـان 
 خودخواه نژادپرست كجا؟

اگر در آیاتى مى خوانیم كھ شـفاعتى  پس
نیست ، باید مورد و زمینھ و ویژگـى ھـاى 
شفاعت كننده و شفاعت شونده را ھم درنظـر 

 .بگیریم 
چــھ افــرادى از شــفاعت :  ١٠ال  ســؤ

 محرومند؟
قـرآن در ایـن بـاره یـك صـحنھ :  پاسخ

در (بسیار جالبى را از گفتگوى اھل بھشـت 
اھل جھنّم  با) ھمان حال كھ در بھشت ھستند

 :ترسیم نموده و مى فرماید
بھشـتیان در بھشـت  )ا�مُجـرِم�َ  جَنّاتٍ يَ�سَائلَونَ عَنِ  ِ� (

با مجرمانى كھ در دوزخند سـؤ ال و جـواب 
چھ )ما سَلكََُ�م ِ� سَـقَر  (:آنان مى پرسند. مى كنند

كارى شـما را بـھ سـوى جھـنّم كشـانید؟ و 
 :جھنّمیان پاسخ مى دھند

�َ  نَكُ مِنَ  �مَ( ما پاى بند نماز نبـودیم و ) ا�مُصَلِّ
 .در حقّ خدا كوتاھى كردیم 

ما حقّ محرومان جامعھ را  )�مَ نكَُ نطُعِمُ ا�مِسـكِ�َ  وَ (
 نادیده گرفتھ و آنان را اطعام نكـردیم و

یعنـى مـا : طبق حدیثى كھ ذیل آیھ آمـده 
 .خمس و زكات نمى دادیم 
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ما ھمراه دیگران غرق در ) كُنّا َ�ُوضُ مَعَ ا�ائضِِ�َ  وَ (
 .لھو و لعب بودیم 

يــنِ حَــّ� اتَانـَـا ا�َقِــ� وَ ( بُ �ِيَــومِ اِ�ّ
برنامــھ مــا  )كُنّـا نَُ�ــذِّ

انكار روز قیامت بود تا آنكھ آن روز فرا 
 .رسید

بھ خاطر این اعمال  )٧٢٨() تنَفَعُهُم شَفاعَةُ ا�شّـافِعِ� فَما(
ده ، شفاعت ھاى شفیعان شامل حال آنھا نشـ

 .و فائده بھ حالشان ندارد
واقع سـبب محـروم مانـدن از شـفاعت  در

 :چھار چیز است 
 .بى اعتنایى بھ نماز و حق خدا:  الف
 .بى توجّھى بھ طبقھ محروم جامعھ :  ب
 .سرگرم باطل شدن :  ج
لجاجت و نپذیرفتن معـاد، بـا وجـود : د

 .صدھا دلیل 
مگر لطف خـدا و اولیـاى او :  ١١ال  سؤ

محدود است كھ گروھى حتّى مشمول شفاعت ھـم 
 نمى شوند؟

بھره گیرى از الطاف خـدا تنھـا :  پاسخ
مربوط بھ لطف او نیست ، بلكھ بسـتگى بـھ 
ظرفیّت ، استعداد و لیاقت مـا نیـز دارد، 

 :بھ چند مثال توجھ فرمایید
خورشید، كمبودى نـدارد و خـاك بـھ  نور
تیرگى خودش نمى تواند مثل آئینھ آن  خاطر

 .را منعكس كند و این گناه نور نیست 
دریا زیاد است ، ولى قطره اى از آن  آب

در توپ در بستھ نمى رود و این گناه دریا 
نیست ، بلكھ بستھ بودن واستعداد نداشـتن 

 .توپ او را محروم كرده است 
كھ بھ خاطر گناھـان زیـاد، روح  انسانى

ه و درھاى ورودى روحش كھ ھمان خود را تیر
چشم و گوش و فكر باشد بستھ نگاه داشـت ، 

قـرآن بـھ . از فضل خدا محـروم مـى مانـد
افــرادى كــھ در كفــر و گنــاه خــود لجــوج 
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آنان گویـا ) صُم� بُ�مٌ عُ�ٌ  (:ھستند، مى فرماید
 .كر و گنگ و كورند

پزشـكى نتوانـد مـرده اى را زنـده  اگر
مـرده قابلیّـت  كند، ضعف او نیست ، زیـرا

خود را از دست داده است ، چنانكھ خداوند 
اِنَّكَ لاتَسمَعُ المَوتى : بھ پیامبرش مى فرماید

تو قادر نیستى مرده دلان را ھـدایت و  )٧٢٩(
در . نداى حق را بھ گوش دل آنان برسـانى 

مَـن كـانَ  لِیُنـذِرَ : جاى دیگـر مـى فرمایـد
ى تـو برنامھ ھاى تبلیغى و ارشـاد )٧٣٠(حَیّاً 

تنھا در افرادى مى توانـد اثـر كنـد كـھ 
 .زنده دل باشند

علاوه بر لطف الھى ، ظرفیّـت و  بنابراین
استعداد خود انسان نیز در دریافت شـفاعت 

 .مھم است 
نكتھ از روایات اسـلامى چنـد مطلـب  چند

 :استفاده مى شود
درجات شفاعت كنندگان یكسان نیست ،  - ١

مبر اسـلام بلكھ بالاترین مقـام بـراى پیـا
ــوم    ــا و امامــان معص ــپس انبی ،  س

آنگاه علماى ربّانى و شھدا و دیگـران مـى 
باشد و مقدار و حدود شفاعت كـردن بسـتگى 

 .بھ مقام شفاعت كنندگان دارد
در جمع بندى میان روایات بـھ ایـن  - ٢

نتیجھ مى رسیم كھ آغاز و افتتـاح شـفاعت 
مت ، ابتـدا بـھ دسـت حضـرت محمّـد در قیا
 )٧٣١(.و آنگاه دیگران است   
ــواردى  - ٣ ــا در م ــوم م ــوایان معص پیش

و�ّ مـا : چندین بـار بـا سـوگند فرمودنـد
شفاعت مى كنیم ، و�ّ ما شـفاعت مـى كنـیم 

. ... 
معناى شفاعت آن نیست كـھ گناھكـار  - ٤

ت مـورد لطـف حتماً قبل از ھر گونـھ عقوبـ
قرارگیرد، بلكھ گاھى بعد از مدّت ھا عذاب 
و شكنجھ مورد عفو قرار مى گیرد، چنانكـھ 

ھنگامى كھ كفّار و : در روایتى مى خوانیم 
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مشركین در كنـار خداپرسـتان گناھكـار در 
دوزخ قرار گرفتند، شروع بھ نیش زدن كرده 

آن ایمان شما بـھ خـدا دردى : و مى گویند
ت شما ھم مثل ما در دوزخ دوا نكرد و عاقب

خداوند بھ ملائكـھ امـر مـى ! قرار گرفتید
كند تا آن خداپرسـتان گناھكـار را مـورد 

 )٧٣٢(.شفاعت قرار دھند
شفاعت كردن تنھا مخصوص انسان ھـاى  - ٥

بزرگوار نیست ، بلكھ ھمـان گونـھ كـھ در 
یكـى از شـفاعت : نھج البلاغھ مى خـوانیم 

كنندگان در روز قیامت قرآن اسـت ، حضـرت 
وَاعلَمُوا اَنَّـھُ شـافِعٌ وَ : مى فرماید على 
وَاَنَّھ مَن شـَفَعَ لَـھُ القُـرآنَ یَـومَ ... مُشفََّع 

بدانیـد كـھ قـرآن  )٧٣٣(شفُِّعَ فِیـھ  یامَةِ قِ ال
شفاعت كننده اى است كھ شفاعتش روز قیامت 

درباره كسانى كھ آن را یاد گرفتھ و یاد (
داده و تلاوت كـرده و بـھ آن عمـل نمـوده 

 .پذیرفتھ است ) اند
بعضى مساءلھ شفاعت قـرآن را نـوع  گرچھ

دیگرى معنا و دست بھ توجیھ زده اند، ولى 
طبق روایات بسیارى كھ در كتاب اصول كافى 

قرآن ھمانند سـایر اعمـال  )٧٣٤(وارد شده ،
خیر، تجسمّ یافتھ و در قیافـھ یـك جـوانى 
بسیار زیبا ظـاھر شـده و در برابـر اھـل 
قیامت عبور مـى كنـد بـھ طـورى كـھ ھمـھ 

تگان و انبیا و مؤ منان خیال مى كنند فرش
او یكى از افراد آنان است ، ولى از جلوى 
ھمھ آنھا گذشتھ و در مقامى والا قرار مـى 
گیرد و آنگاه از ھواداران خود شفاعت مـى 

فلانـى در راه مـن ! خدایا: كند و مى گوید
زجرھا كشید و از من مواظبت نمود، امـروز 

 .مند فرما بھرهاو را از بھترین نعمت ھا 
اینكھ شفاعت قرآن تنھا براى نجات  جالب

از قھر خداوند نیست ، بلكھ طبق روایات ، 
شفاعت براى زیاد شـدن و ارتقـاى مقـام و 

 )٧٣٥(.درجھ نیز ھست 
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ھا واستمدادھا در قیامت روزى كـھ  نالھ
يوَمَـا (.بچھ ھا بھ خاطر سختى ھا پیر مى شوند

 )٧٣٦()َ�عَلُ ا�وِ�انَ شَ�بَاً 
كھ ھیچ معاملھ و واسـطھ و رابطـھ  زىرو

 )٧٣٧()◌ٌ يوَمٌ لابيَعٌ ِ�يهِ و لاخُل�ةٌ وَ لا شَفاعَة (.اى در كار نیست 
كھ جز مؤ منان با تقـوا، دوسـتان  روزى

. ھم ھر كدام براى دیگرى دشـمن مـى شـوند
قِ�َ (  )٧٣٨()الاخَِلاءُّيوَمَئذٍِ بعَضُهُم ِ�َعضٍ عَدُو� اِلا ا�مُت�

رم حاضر است ھمھ چیز و ھمـھ كھ مج روزى
�ـَوانَ� �هَُـم مـا ِ�  (.كس فدا شود تا او نجات یابـد

يعاً وَمِثلهَُ مَعَهُ لاَْ�تَدَوا بهِ  )٧٣٩() الارَضِ َ�ِ
كــھ انســان حتّــى از نزدیــك تــرین  روزى

افراد ھمچون برادر، مادر، پدر، فرزنـد و 
ھمسرش فرار و تنھا بھ فكر نجات خودش مـى 

هِ وَ اَ�يِهِ وصَاحِبَتِهِ وََ��يِهِ يوَمَ  (.باشد  )٧٤٠()يفَِر� ا�مَرءُ مِن اخَِيهِ وَامُِّ
كھ انسان فریاد مى زند راه فـرار  روزى

 )٧٤١( )اءينَ ا�مَفَر(كجاست ؟ 
روزى كھ از ھر كجا مرگ بھ او رو مـى  و

وَ یاءتِیـھِ . آورد، ولى از مرگ خبرى نیست 
 )٧٤٢(المَوتُ مِن كُلِّ مَكانٍ وَما ھُوَ بِمَیِّتٍ 

، در آن روز ما ھستیم و عمـل مـا،  آرى
 .ما ھستیم و خدا، ما ھستیم و جزا

آن روز انسان گناھكار بھ دست پا مى  در
در دعاى سحرھا  افتد، چنانكھ امام سجاد

بھ اطراف خود نگاه : ماه رمضان مى فرماید
مى كند، گاھى بھ راست و گاھى بھ چپ ، مى 
بیند ھر انسانى كار نیكى كرده در آن روز 
سبب نجاتش شده ، ولى تنھا او دسـت خـالى 

كـھ در دنیـا انجـام  یىتمام كارھا. است 
داده یا بھ خاطر ریا، غرور و عُجـب باطـل 

یا بھ خاطر آنكھ بعد از كـار نیـك شده و 
گناھى كرده كـھ آن عمـل نیـك را از بـین 
برده اسـت ، بسـیارى از كارھـایى را كـھ 
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خیال مى كرد خوب است ، الان معلوم شد بـد 
: بوده و او نمى دانستھ و بھ قـول قـرآن 

كار بد بھ صورت زیبا جلوه  )٧٤٣()َ�مَلِـه  وءُ زُ�ِّنَ َ�ُ سُ (
افرادى  )٧٤٤()َ�سِبُونَ اَ��هُم ُ�سِنُونَ صُنعَاً وَ هُم  (كرده است ،

 .ھستند كھ خیال مى كنند نیكوكارند
آن روز، گناھكار در بن بست قرار مى  در

گیرد و دست بھ التماس و استمداد از ایـن 
و آن مــى زنــد، در قــرآن صــحنھ ھــایى از 
استمداد بیان شده كھ ما در اینجا اشـاره 

یم سـبب تـذكّرى مى كنیم و از خدا مى خواھ
 .براى خود و خوانندگان باشد

استمداد از مؤ منـان گناھكـاران :  الف
ــین  ــؤ من ــت از م ــد نوب ــت در چن در قیام
: استمداد مى نمایند، یـك جـا مـى گوینـد

اُنظُرُونَا نَقتَـبسِْ مِـن نُـورِكُم قِیـلَ ارجعُِـوا 
نگـاھى بـھ مـا  )٧٤٥(وَرائَكُم فَالْتَمِسوُا نُوراً 

ورى كھ نتیجھ عمل شما در كنید تا ما از ن
، ولى جـواب منفـى  ویمدنیاست بھره مند ش

برگردید : مى شنوند وبھ آنان گفتھ مى شود
ــد ــور بخواھی ــا ن ــا و از آنج ــھ دنی . ب

 )٧٤٦(اءلَم نَكُن مَعَكُـم : گناھكاران مى گویند
در یـك روسـتا، شـھر، (آیا مـا در دنیـا 

بـا شـما ...) كارخانھ ، بـازار، اداره و
چرا، جسم ما در یكجا : مى گویندنبودیم ؟ 

بود، ولى خط فكرى ما، عملكرد و اھـداف و 
 .رھبر و شیوه زندگى ما دوگونھ بود

صحنھ دیگـر گناھكـاران از بھشـتیان  در
اَفِیضُوا عَلَینَا مِـنَ : چنین استمداد مى كنند

ــالُوا اِنّ �َّ  ــمُ �ُّ ق ــا رَزَقَكُ ــاءِ اءو مِمّ المَ
! اى اھل سـعادت  )٧٤٧(كافِرِینَ حَرَّمَھُما عَلَى ال

كمى از آب ھا یا آنچھ خدا نصیب شما كرده 
مـى  فىبھ ما نیز بدھید، ولى باز جواب من

خداوند نعمت ھاى بھشت : شنوند و مى گویند
 .را بر كافران حرام كرده است 

استمداد از مجرمان بیچاره گناھكار :  ب
كھ ھر چھ استمداد از خوبان مـى كنـد بـھ 



246 
 

رسد، تا بالاخره بھ فكر مى افتد  جایى نمى
كھ گناه خود را بھ دوش این و آن اندازد، 

اگر  )٧٤٨()�وَلا انَتُم لكَُنّا ُ�ؤ مِنـِ�َ  (:بھ افرادى مى گوید
شما در دنیا نبودید، ما مؤ من مى شدیم و 

. را مى رفتیم ، شـما مـانع شـدید حقراه 
اءَ�ـنُ  (:ولى پاسخى كھ مى شنوند ایـن اسـت 

آیــا مــا مــزاحم ھــدایت شــما  )٧٤٩( )اُ�مصَـدَدنَ 
بودیم ؟ چرا با بودن راه و چـراغ و چشـم 

 سالم ، كج روى را انتخاب كردید؟
ــاھى ــد گ ــى گوین ــل�وناَ (: م ــا فَاضََ ــادَتنَا وَ كَُ�ائنَ ــا سَ اطََعنَ

ِ�يلا ما تقصیرى نداریم ، زیرا ! خدایا )٧٥٠()ا�س�
ما بدنبال بزرگان و رھبران فاسـد بـودیم 
كھ بـھ ایـن روز نشسـتیم ، آنھـا مـا را 
گمراه كردند و از خدا مى خواھند كھ عذاب 
این رھبران فاسد را دو برابر قرار دھـد، 

ــذابِ ( ــم ضِــعفَِ� مِنَالعَ ، ولــى خداونــد مــى )٧٥١()رَ��نــا آتهِِ
نھ تنھا عذاب بزرگان  )٧٥٢()ضِـعْفٌ لُِ�ٍّ  (:فرماید

زیرا ھم كج رفتند و ھـم (دو برابر است ، 
بلكـھ ) دیگران را بـھ كـج روى كشـاندند،

عذاب شما ھم دو برابر است ، زیرا شما ھم 
یكـى : در واقع دو گناه انجـام داده ایـد

كج رفتید، دیگر اینكـھ بـا پیـروى  نكھای
خود از رھبران فاسد، آن ستمگران را نیـز 

اءیید و تشویق كردید، پس ھم مرتكب گناه ت
انحراف شده اید و ھم مرتكب گنـاه تشـویق 

 .ظالم 
: بھ رھبران خـود مـى گوینـد گناھكاران

ما كھ عمرى پاى پرچم شما  )٧٥٣()َ�هَل انَتمُ مُغنُونَ َ�نـّا(
و بلھ قربان گو و تسلیم بى چـون و چـراى 
شما در دنیا بودیم ، آیا امروز شـما مـى 

درد ما را دوا و عـذاب را از مـا توانید 
اِنـّا (: رھبران فاسد مى گویند! برطرف كنید؟
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مگر نمى بینید كھ ما خودمان نیز  )٧٥٤()ُ�� ِ�يهَا
 .در بلاھا گرفتاریم 

اینكھ ھر چھ گناھكـار مـى خواھـد  خلاصھ
خودش را برھاند و گناه را بھ دوش دیگـرى 

اندازد ) خواه رھبران فاسد یا محیط فاسد(
ى تواند، زیرا اراده انسان قـوى تـرین نم

نیرویى است كھ مى تواند تمام سیستم ھا و 
نظام ھاى غلـط را بشـكند، انسـان سـاختھ 
 ،محیط نیست ، بلكـھ سـازنده محـیط اسـت 

انسان تنھا سنّت پذیر نیسـت ، بلكـھ سـنّت 
شكن نیز ھست ، انسان وابسـتھ بـھ سیسـتم 
اقتصادى نیست ، بلكھ خـود داراى اراده و 

 .اختیار است 
نمونـھ ھـاى جـالبى ماننـد ھمسـر  قرآن

فرعون و ھمسر حضرت نوح و لوط را نقل مـى 
كند كھ ھمسر فرعون با اینكھ تنھا بـود و 
در خانھ فرعـون و سرسـفره و نـان خـور و 
مقھور نظام او بود، ولى بـا اراده محكـم 
تر از آھن خود، نھ فرعون را پذیرفت و نھ 

او توانسـت در  مقام و طلا و دربار و كـاخ
روحیھ او اثر بگذارد و ھمچنان كھ در كاخ 
بود، بھ فكر كوخ بود و در رژیم طـاغوت ، 
ھوادار سرسخت رھبر آسمانى خود حضرت موسى 
بود، برعكس ھمسر نـوح و لـوط بـا اینكـھ 
سرسفره وحى تغذیـھ مـى شـدند و بیشـترین 
تعلیمات براى آنھا بود، چون نخواستند حق 

ــــــد، از آن ــــــرباز زده  را بپذیرن س
 )٧٥٥(.پذیرفتندون
اســتمداد از شــیطان گناھكــار در :  ج

قیامت با نالھ و نفرین بھ فكر مـى افتـد 
تا گناه خود را بـھ دوش شـیطان انـدازد، 
ولى شیطان ھم انحراف او را معلـول اراده 
: انسان مى داند و بـھ مجرمـان مـى گویـد

لاتلَوُُ�وِ� وَ �وُُ�وا انَفُسَـُ�م( سـرزنش نكنیـد، مرا  )٧٥٦() فَ
 نمایید، متبلكھ خودتان را ملا
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جَبتُم ِ�  اِلاّ ( زیرا من در دنیـا  )٧٥٧() اءن دَعَوتُُ�م فَاستَ
كارى بھ شما نداشتم جز دعـوت و وسوسـھ و 
ــوتم را  ــھ دع ــد ك ــما بودی ــود ش ــن خ ای

 پذیرفتید،
رُوا اِذا( يطانِ تذََك� فٌ مِنَ ا�ش� هُم طائِ من ھمین وسوسـھ  )٧٥٨()َ�س�

ھا و دعوت ھا را نسبت بھ بعضى مـؤ منـان 
داشتم ، ولى آنھا قوى بودند و ھوشـیار و 

 .متذكّر مى شدند
، شما خود خانھ دلتـان را بـھ مـن  آرى

َ�هُـوَ  (دادید و من ھم در آنجا سكونت كردم ،
وگرنھ من نسبت بـھ مـردان خـدا  )٧٥٩() َ�ُ قـَرِ�ن

طنت و اجبـار ھیچ گونھ تسلّط قھرآمیز و سل
لـَ�سَ َ�ُ سُـلطانٌ  (،)٧٦٠()مَا �نَ ِ� عَليَُ�م مِن سُلطانٍ  (.نداشتم 
ينَ آمَنوا ِ

 )٧٦١()َ�َ ا��
 

استمداد از ماءموران جھنّم گناھكارى : د
كھ بھ ھر طرف رو مى كند دست ردّ بھ سـینھ 
اش مى خورد، نھ مؤ منان و نـھ رھبـران و 

و نـھ  دوستان فاسد بھ او كمـك مـى كننـد
شیطان حاضـر اسـت گنـاه او را بـھ عھـده 
ـــاءموران دوزخ  ـــھ و م ـــرد، از ملائك بگی

ِ  (استمداد مى كند و مى گوید ِ� اّ�ارِ ِ�زََنـَةِ  ينَ وَقَالَ ا��
فْ َ�نّا يوَماً مِنَ العَـذابِ  اى فرشـتگان  )٧٦٢()جَهَن�مَ ادْعُوا رَ��ُ�م ُ�َفِّ

شـما كـھ نـزد خـدا آبـرو ! ماءمور جھنّم 
دارید از پروردگارتان براى مـا بخواھیـد 
كھ حتّى اگر یك روز ھم شـده عـذاب مـا را 

بھ ما ترحّم كنـد، مـا قبـول  تخفیف دھد و
كھ عذاب ما ھمیشگى است ، ولى براى  مداری

یك روز بھ ما لطف شود، ما قبول داریم كھ 
عذاب ما نباید تعطیل شـود، ولـى تقاضـاى 

 .تخفیف داریم 
یسم و چھ مى گـویم ، دانم چھ مى نو نمى

ولى مى دانم كھ ایـن آیـات نالـھ افـراد 
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زنده را بلند مى كند و دل را مى لرزاند، 
بھ ھر حال آن فرشتگان ھم جواب منفـى مـى 

 ...اء وَ �مَ تكَُ تاَءِ�يُ�م رسُُـلُُ�م باَِ�ِ�نّـاتِ (: دھند و مى گویند
ــھ  )٧٦٣( ) ــن ھم ــا ای ــالیان دراز در دنی س

د، چــرا بــھ فكــر حــق را شــنیدی تتبلیغــا
 نیفتادید؟

اســتمداد از خداونــد زیانكــاران :   ھ
ومكذّبین بھ آیـات خـدا كـھ بـھ شـقاوت و 
گمراھى خود معترفند، با كمـال بـى شـرمى 

رَ��نـا اخَرجِنـَا مِنهَـا (: سرانجام بھ خداوند مى گویند
ما را از عـذاب ! پروردگارا ) فَانِْ عُدناَ فَانِّا ظـا�مُِونَ 
آور، اگر دوباره خـلاف كـردیم جھنّم بیرون 

و سزاوار دوزخـیم ، ولـى جـواب مـى  مظال
دور شـوید و  ) قـَالَ اخسَـئوُا ِ�يهَـا وَ لاتَُ�لِّمُـونَ (: شنوند

مگر یادتان رفتـھ ! حرف نزنید و خفّھ شوید
كھ ھرگاه بندگان شایستھ در مناجـات خـود 

رَ��نـا آمَنّـا فَاغْفِرَ�ـا  (:مرا مى خواندند و مى گفتند
 َ� و از من طلب عفو و بخشـش ) وَارَ�نَا وَانَتَ خَُ� ا�ـرّاِ�ِ

مى كردند، شما آنان را بھ مسخره گرفتھ و 
مى خندیدید و ھمین توھین و مسـخره كـردن 

 )٧٦٤(.سبب غفلت و بدبختى شما شد
، آنان كھ خود مـؤ مـن واھـل دعـا  آرى

 .نیستند، لااقل مردان خدا را مسخره نكنند
زتـاب عمـل خـود انسـان منفى ، با پاسخ

شاید بھ فكر بعضى ایـن چنـین بیایـد كـھ 
منصــفانھ نیســت كــھ گناھكــار ایــن ھمــھ 
استمداد كند و آنطور دست ردّ بھ سـینھ اش 
زده شود، ولى این قضـاوت عجولانـھ اسـت ، 
زیرا اگر كمى بھ عقب برگردیم مـى بینـیم 
كھ این گناھكار ھم دست ردّ بھ سینھ قـرآن 

ــ ــا امبران، پی ــام ، امام ــا و تم ن ، علم
راھنمایانش زده و آن طرد بازتاب و نتیجھ 

 .ھمان لجاجت ھاى اوست 
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با ھر كسى سخن گفت ، ولى در برابـر  او
خدا نمازى نخواند، بھ ھـر تـار عنكبـوتى 
تكیھ كرد، ولى بھ قدرت خدا توكّل نداشت ، 
از ھر شخصى در برابر ھر كـارى تشـكّر مـى 

را بـا كرد، ولى آن ھمھ نعمـت ھـا دل او 
خدا گرم نكرد، با داشـتن ده ھـا و صـدھا 

 یـادلیل روشن براى فاسد بودن فلان رھبـر 
ــابى و  ــد روز كامی ــاطر چن ــھ خ ــت ، ب دوس
ھوسرانى دسـت از اطاعـت او برنداشـت ، و 

ھـاى منفـى بـھ  خلاصھ تمـام طـرد و پاسـخ 
مجرمان در قیامت ، نتیجـھ ھمـان دسـت ردّ 

سلام وطردى است كھ آنھا در دنیا نسبت بھ ا
 .و قرآن و اولیاى خدا داشتھ اند
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 مجرمان و كفّار  سیماى

از قیامــت امثــال مــن چــھ مــى تواننــد 
بگویند یا بنویسند، جایى كـھ حضـرت علـى 

نھ چشمى دیده و نـھ گوشـى : مى فرماید 
شنیده است ، ما بھ غیب و عالم ملكوت جـز 
راه وحى راه دیگرى نداریم ، لذا بھ سراغ 

ى رویم و از میـان صـدھا آیـھ كـھ قرآن م
كفّار و مجرمـان بیـان شـده ،  عدرباره وض

بعضى از آیات را بھ ترتیب انـدام انسـان 
بیان و ترجمھ كرده و بدان اكتفا مى كنیم 

: 
وَترََى اّ�اسَ سُ�رى وَمـا (: عقل قرآن مى فرماید وضع

لـھ و در وقـت زلز )٧٦٥()هُم �سُِ�رى وَلِ�ن� عَذابَ ا�� شَـديدٌ 
بپاشدن قیامت مردم را مست و بدون اندیشھ 
مى بینى ، ولى در واقع آنھا مست نیستند، 
امّا عذاب خداوند آنقدر شدید است كھ ھـوش 

 .از سر آنھا ربوده است 
در كنار این گیجى و حیرت زدگى ،  البتّھ

یك نوع امنیّت و نشاط براى مؤ منـان اسـت 
خواھیم  كھ در بخش ھاى آینده انشاء�ّ مطرح

 .كرد
: پیشانى و چشم ھا قرآن مى فرمایـد وضع

يوَمَ ُ�� عَليَها ِ� نارِ جَهَن�مَ َ�تُكوى بهِا جِباهُهُم وَ جُنُوُ�هُم وَ ظُهُـورهُُم هـذا مـا (
ثروتمنـدان و زرانـدوزانى  )٧٦٦()...كََ�تمُ لاَنفُسِـُ�م 

كھ از مال و ثروت خود در راه خدا انفـاق 
 دینـاروز ھمان درھم و نمى كنند، در آن ر

را داغ كرده و بر پیشانى و پھلـو و پشـت 
: آنان مى گذارند و بھ آنان گفتھ مى شـود

این ھمان چیزى است كھ در دنیا بھ عنـوان 
 .دارایى و كنز براى خود ذخیره كرده اید

شدّت ترس و وحشت چشم ھا از حركت مـى  از
�شَـخَصُ  (ایستد و بھ یك نقطھ دوختھ مى شود،
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یا در آن روز آنان چشمان اشـك  )٧٦٧()الاَبصارُ  ِ�يهِ 
 )٧٦٨()خاشِعَةً ابَصارهُُم  (.آلود و خاشعى دارند

ــھ  و ــوانیم ك ــى خ ــرى م ــات دیگ در آی
گناھكارانى در آن روز كورند وھنگامى كـھ 

ما در دنیا چشم داشتیم چرا در : مى پرسند
اینجا نابینا ھستیم ؟ بھ آنان جواب داده 

ھمان گونھ كھ نسبت بھ آیـات مـا : مى شود
در دنیا فراموشـكار بودیـد و چشـم از آن 
فرو مى بستید، در اینجا ھم چشـم بسـتھ و 

 )٧٦٩(.شده ھستید اموشرف
مَـن �نَ ِ� هَـذِهِ اعَـ�  (در تفسیر آیھ باقر امام

ھركھ در دنیا نابینا شـد  )٧٧٠() َ�هُوَ ِ� الا خِرَةِ اعَ�
در آخرت ھم نابیناست ، با بیان جالبى مى 

كسانى كـھ آفـرینش آسـمان ھـا و : فرماید
زمین و گردش شب و روز و خورشید و مـاه و 

مھ نشانھ ھاى شگفت الھـى را دیـده ، آن ھ
ولى خدا را نشناختھ اند و در عمل ماننـد 
كسانى ھستند كھ گویا ھـیچ اثـرى از خـدا 
ندیده و كوردلانى سنگدل ھمچنان بھ زنـدگى 
حیوانى خود غافلانھ ادامـھ مـى دھنـد، در 

آرى  )٧٧١(.قیامت ھم نابینا محشور مى شـوند
مـروز ، كورى آن روز، عكس العمل كوردلى ا

 .آنھاست 
ــوانیم  در ــى خ ــات م ــھ : روای ــانى ك كس

مستطیع ھستند وباید بھ حج بروند، ولى آن 
را بھ تاءخیر مى اندازند، در قیامت كـور 

 )٧٧٢(.خواھند بود
قیامت مراحل و مواقف گوناگونى اسـت  در

مَوقِــفُ البُكــاء و (كــھ در بعضــى از آنھــا 
، گناھكاران گریھ مى كنند، )ایستگاه اشك 

اشكى كھ دیگر سودى نـدارد و بیـدارى ولى 
چنانكـھ . وتذكّرى كھ دیگر فایده اى ندارد

چھ بسا كسانى كـھ : فرمودند امام صادق 
بیھـوده زیـاد مـى  ودر دنیا از روى لغو 
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خندند، در قیامت گریھ ھاى زیادى خواھنـد 
 )٧٧٣(.داشت 

كُـلّ عَـینٍ : فرمودنـد امام صادق  البتّھ
عَینٌ غَضَّتْ عـن : كِیَةٌ یَومَ القیامَةِ الاّ ثَلاثَةٌ با

مَحارِمِ �ّ و عَینٌ سھََرَتْ فى طاعَةِ �ِّ و عَینٌ بَكَتْ 
تمام چشم ھـا  )٧٧٤(فى جَوفِ اللَّیلِ مِن خَشیَةِ �ِّ 

چشمى : در قیامت گریان است ، مگر سھ چشم 
كھ ھنگام دیدن حرام فرو افتد و چشمى كـھ 

عت خدا بیدارى كشد و چشـمى كـھ در در اطا
این چشمان . دل شب از خوف خدا اشكى بریزد

دیگر تلخى گریھ قیامت را بھ خود نخواھند 
 .دید

كسـى كـھ بـھ یـاد : فرمودند رضا امام
مصــیبت ھــاى مــا بگریــد یــا دیگــران را 

 )٧٧٥(.بگریاند، در قیامت گریان نخواھد بود
باره گریھ بـر و نیز روایات متعدّدى كھ در
بخصـوص امـام  مظلومیّت امامـان معصـوم 

وارد شده و ھمچون پاداشى بـر آن  حسین 
 .است  بمترتّ 
ض�  (صورت مجرمان قرآن مى فرماید وضع يوَمَ تَ�يَ

روزى كـھ صـورت نیكوكـاران  )٧٧٦()وجُُوهٌ وَ �سَودَ� وجُُـوهٌ 
 .سفید، ولى صورت گناھكاران سیاه مى شود

�نمّـا اغُشِـيتَ وجُُـوهُهُم  (:جاى دیگر مى خوانیم  در
گویا قطعھ تـاریكى از شـب  )٧٧٧()قِطَعاً مِنَا�لّيلِ مُظلِمـاً 

 .صورت گناھكاران را پوشانده است 
ةٌ  وجُوُهٌ يوَمَئِذٍ عَليَهَا (:در جاى دیگر مى فرماید و َ�َ�َ 

صورت ھـایى در قیامـت اسـت كـھ روى  )٧٧٨()
 .آنھا غبار نشستھ است 

بھ ما سفارش شده ھنگامى كھ مشـغول  لذا
شستن صورت در وضو ھستیم ، یادى از صـورت 

: این دعا را بخـوانیم  ھاى قیامت كنیم و
صورتم را سفید گردان در روزى كـھ ! خدایا

 .صورت گناھكاران سیاه مى شود
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برابر ایـن گـروه ، بھشـتیان  در البتّھ
 .ھستند كھ صورت ھاى نورانى دارند

بینى مجرمان ھمان گونھ كھ در ضـرب  وضع
المثل ھاى عربى و فارسى مسـاءلھ بینـى و 
دماغ براى عزّت و ذلّت ، بكار مى رود، مثلاً 
دماغش سوخت یا دماغش را بھ خاك كشیدیم و 
یا بـادى بـھ دمـاغش كـرد و مشـابھ ایـن 

در قرآن نیز درباره كسانى كـھ تعبیرات ، 
كرده و  ىدر برابر انبیاى بزرگوار دھن كج

آیــات وحــى را داســتان ھــاى بیھــوده مــى 
سنََسِــمُھُ عَلَــى : انگارنــد، مــى فرمایــد

ما بـر خرطـوم آنـان داغ مـى  )٧٧٩(الخرُطُومِ 
داغ گذاردن بـر بینـى ، نشـانھ . گذاریم 

بزرگ ترین ذلّت و ضعف و بدبختى آنھاسـت ، 
كھ بجاى بینى ، كلمھ خرطوم آمده تـا چنان

 .آنان را بیشتر تحقیر كند
دھان و زبان صحنھ ھاى قیامـت یكـى  وضع

دوتا نیست ، بلكھ مراحل ، مواقف ، صـحنھ 
ھا و شرایط مختلفى دارد و گناھكـاران در 
آن روز در ھر صـحنھ اى وضـعى دارنـد؛ در 
مرحلھ اى مھر بر دھان آنان زده مى شـود، 

یا آنان واژگون و كـر و  )٧٨٠()تِمُ َ�َ افَواهِهِم اَ�وَمَ َ� (
ـهُم يـَومَ القِيامَـةِ َ� (كور و لال محشور مى شوند،  وََ�ُ�ُ

و قــادر بــھ گفتگــو  )٧٨١()وجُُــوهِهِم عُميــا وَُ��مَــاً وَ صُــمّاً 
نیستند، در آن روز بھ جاى زبـان ، سـایر 

 .اعضاى انسان بھ گفتگو مى پردازند
ھم التمـاس ھـا دارنـد، بعضى مراحل  در

گاھى بھ گمراه كنندگان خود نفرین ھا مـى 
كنند، گاھى افسـوس و حسـرت ھـا دارنـد و 

 .وعده اصلاح خود را مى دھند
برابر این افسوس و یا سكوت مجرمـان  در

بیایید نامـھ : ، اھل بھشت فریاد مى زنند
اعمال ما را بخوانید و برگ برنده را بـھ 

 رزُقنَااللّھمّ ا. دست ما ببینید



255 
 

وَ�ـَومَ  (:دست مجرمان قرآن مـى فرمایـد وضع
كسانى كھ در دنیا دوستان  )٧٨٢()...َ�عَض� الظّا�مُِ َ� يدََيهِ 

نااھل گرفتھ اند، روز قیامت دو دست خـود 
را بھ دھان و بھ دندان مـى گیرنـد و مـى 

اى كاش ما با فلانى دوست نمى شدیم : گویند
ــ!  ــل و س ــدا غاف ــاد خ ــا را از ی بب او م

اى كـاش در دنیـا مـن بـا . شد ماگمراھى 
 !پیامبر خدا راھى باز كرده بودم 

این نـدامت ھـا : روایات مى خوانیم  در
براى كسانى است كھ در مساءلھ رھبـرى بـھ 

فاسـق رفتـھ ورھبـران  سراغ افراد فاسد و
ــاطر تبلیغــات  ــھ خ ــمانى را ب ــوم وآس معص
دروغین این و آن و یا ھوا و ھوسھاى خـود 

یـا بـھ  و حزب خود رھا نمـوده و و یا خط
جاى قوانین الھى ، بھ سراغ قوانین بشـرى 

 )٧٨٣(.بھ آنھا دلبستھ اند ورفتھ 
مجرمان خداوند بـھ پیـامبرش  سرافكندگى
وَ�وَترَى اِذِ ا�مُجرُِ�ونَ ناكِسُوا رُؤ سِـهِم عِنـدَ رَ�ِّهِـم رَ��نـَا (: مى فرماید

اگـر ببینـى  )٧٨٤()لُ صاِ�اً اِناّ ُ�وقِنـُونَ ابََ�ناَ وَ سَمِعنَا فَارْجِعناَ نعَمَ 
مجرمانى كھ معاد را نمى پذیرفتند، ھمـین 

مـى یابنـد، در  حضوركھ در دادگاه قیامت 
مقابل پروردگارشان شرمنده شده و سـر بـھ 

قیامت ! پروردگارا: زیر انداختھ مى گویند
را دیدیم و پذیرفتیم و حالا گوشمان بـراى 

را بـھ دنیـا  شنیدن حق باز اسـت پـس مـا
برگردان تا عمل صالح انجام دھیم ، ھمانا 
ما با دیدن این صحنھ بھ درجھ یقین رسیده 

 .باور مى كنیم  او ھمھ چیز ر
و خجالت و رسـوایى ، از بـزرگ  شرمندگى

ترین شكنجھ ھاى روحى در دنیا و آخرت است 
، زیرا در ھمین دنیا كھ صـدھا راه بـراى 

كـھ از  توبھ و جبـران بـاز اسـت ، گـاھى
انسان سخن و یا عملى سرمى زند، ھمین كـھ 
سند و نـوار و یـا عكـس او را افشـا مـى 
كنند، شرمنده شده و حاضر اسـت بـھ زمـین 
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فرو رود و تمام ھستى خود را فدا كند تـا 
 .آن لحظھ را نبیند

گردن مجرمان قرآن درباره كسانى كھ  وضع
انبیا و كتاب ھاى آسمانى را نمى پذیرنـد 

ھ مجادلھ و لجاجـت ادامـھ مـى و ھمچنان ب
اِذِ  (:دھند، اعلام خطر كـرده و مـى فرمایـد

آنھا بایـد بـھ یادآورنـد  )٧٨٥()الاغَلالُ ِ� اعَنـاقِهِم 
روز قیامتى را كھ غل ھا در گردنشان و با 

و حقـارت بـھ دوزخ  ضـعفبزرگ تـرین نـوع 
 .كشانده مى شوند

غل ھاى جھنّمى كھ برگردن مجرمان  مساءلھ
ى شود در موارد متعدّدى از قرآن انداختھ م

 .بیان شده است 
دل ھا گرچھ تمام تعبیراتـى كـھ در  وضع

مورد چشم و لب و دندان گفتھ شد در حقیقت 
ــب  ــھ در قل ــت ك ــره اى اس ــاب آن دلھ بازت
مجرمان است ، ولى قرآن در خصـوص دل نیـز 
آیاتى را بیان فرموده است ، از جملھ مـى 

 دَُ�هُم رُؤسُِـهِم لايرَتـَد� اَِ�هِـم طَـرُ�هُم وَافَئـِمُهطِعِـَ� مُقـنِِ�  (:خوانیم 
با ذلّت سر بھ آسـمان كـرده و بـھ  )٧٨٦()هَـواء

طورى حیـرت زده مـى شـوند كـھ حتّـى پلـك 
چشمشان بھم نمى خورد و دل آنھـا از تـرس 
خالى شده و فرو مى ریزد و بھ كلّى قدرت و 

 .اراده و فكر خود را از دست مى دھند
 قُلوُبٌ يوَمَئـِذٍ واجِفَـة (:ر مى خوانیم در جاى دیگ و

ــر  )٧٨٧() ــطراب غی ــا در اض در آن روز دل ھ
انشـا� دربـاره سـیماى . قابل وصفى اسـت 

بھشتیان خواھیم گفت كھ آنان چگونھ بـدون 
 .اضطراب و در اءمن و آرامش خواھند بود

پھلــو و كمــر دربــاره ثروتمنــدان  وضــع
زراندوزى كھ با دیدن محرومیّت ھاى مردم ، 
دست از بخل خود برنداشـتھ و ھمچنـان بـھ 
جمع و ذخیره كردن مـال و تـرك انفـاق در 
راه خدا سرسختانھ بھ زندگى حیـوانى خـود 
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يـَومَ ُ�ـ�  (:ادامھ مى دھند، چنین مى خوانیم 
بهِـا جِبـاهُهُم وجَُنـُوُ�هُم وَظُهـورهُُم هـذا مـا كَـَ�تمُ  وىكـعَليَهَا ِ� نـارِ جَهَـن�مَ َ�تُ 

ــُ�م ــاى  )٧٨٨() لاَنفُسِ ــكّھ ھ ــان س ــت ھم در قیام
اندوختھ شده در دنیا را داغ و بر پیشانى 
و پھلو و كمر زراندوزان مـى نھنـد و بـھ 

این ھمـان سـكّھ ) هَذا مَا كَـَ�تمُ (:آنھا مى گویند
و  دیـدیھا و كنزھاى شماست كھ بخل مى ورز

 .انفاق نمى كردید
، سكّھ ھایى كھ در دنیا دل محرومان  آرى

را سوزانده ، در آخرت ما را مى سـوزاند، 
صورتى كھ در برابر فقیر درھم كشیده شـده 
، در آن روز با فلزّ گداختھ درھـم كشـیده 
مى شود، پھلویى كھ در كنار محرومان قرار 
نگرفت وكمرى كھ بھ فقرا پشـت كـرد و بـا 

در آن  ،یافھ ھا دلھـایى را سـوزانداین ق
 .روز خواھد سوخت 

دنبال این عذاب ھا، فریـاد و نالـھ  بھ
مال  )مَا اغَ� َ�ّ� ماِ�ـَه (:آنان نیز بلند است كھ 

ه (من امروز بھ فریادم نرسـید،  هَلـَكَ َ�ـّ� سُـلطاِ�يَ
قدرت و سلطنت از دستم رفـت و بـراى  )٧٨٩()

 .آخرتم كارى نكردم 
ھ آنچھ بدست آورده بود، ھیچ مال و ن نھ

ما  (یك نتوانست او را از قھر خدا برھاند،
زیـرا در آن روز مـال و ) ٧٩٠()اغَ� عَنهُ ماُ�ُ و ما كَسَبَ 

يـَومَ لاينَفَـعُ  ( .فرزند بھ درد گناھكار نمى خورد
 )٧٩١( )مالٌ و لاَ�نوُنَ 

قرآن چندین نمونھ از مـالى كـھ بـھ  در
كھ سـوخت نقـل  زمین فرو رفت یا باغ ھایى

شده تا شـاید انسـان از دلبسـتگى بـھ آن 
 .برھد

لاتَ�سِ نصَِيبَكَ مِـنَ  ( :موسى بھ قارون فرمود حضرت
نيـا از این دنیا بھره ھایى كھ بـراى  )٧٩٢( )ا��
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نجات و قیامت و رشد انسانى خـودت ھسـت ، 
فرامــوش مكــن ، ولــى پنــدھاى آن پیــامبر 

او و بزرگوار سودى نكرد و سرانجام زمـین 
 .اموالش را بھ درون خود فرو برد

مورد باغ دارانى كھ بنا گذاشتند از  در
میوه ھاى بـاغ بـھ محرومـان ندھنـد، مـى 

مــا باغشــان را یكســره خاكســتر : فرمایــد
 )٧٩٣(.كردیم 

ــرآن ــان و دورى از  ق ــات انس ــراى نج ب
وابستگى و دلبستگى ھاى او، بھترین موعظھ 

را با  و پند را داده و شدیدترین ھشدارھا
بیان ھاى گوناگون و رسا و مكرّر آن ھم با 

 :نمونھ ھاى مختلف ارائھ داده است 
تـو خلیفـھ ! اى انسـان : فرموده  گاھى

 .خدا ھستى نباید بھ زمین و مال بچسبى 
بـھ ایثـارگرانى كـھ از : فرموده  گاھى

خود كم گذاشتھ و بھ دیگران بخشیدند نگاه 
 .كن ، مبادا تو عقب بمانى 

مـالى كـھ در راه خـدا : رمـوده ف گاھى
بدھى ، مانند دانھ اى است كـھ بـھ صـورت 
خوشھ ھا آن ھم با گندم ھاى فراوان بدسـت 

بنـابراین در انفـاق ، تـو سـود . مى آید
 .بزرگى بدست مى آورى 

روزى را كـھ ! اى انسان : فرموده  گاھى
فقیر و نادار بودى فراموش مكـن و امـروز 

 .كھ بى نیاز ھستى غافل مباش 
ما فرعون ھا را غرق و : فرموده  گاھى و

 .قارون ھا را بھ زمین فروبردیم 
این تذكّرات لطف و رحمت الھـى اسـت  ھمھ

تا فكر و دل ما را از وابسـتگى بـھ ایـن 
دنیا فانى رھا نمـوده و بـھ یـاد قیامـت 

 .اندازد
ــع ــى  وض ــاره م ــن ب ــرآن در ای ــى ق درون
عَ  (:فرماید يما َ�قُطِّ در برابـر  )٧٩٤() امَعاَ�هُم وَ سُقُوا ماءً َ�ِ

بھشتیانى كھ از بھترین شیرھا و آب ھـا و 
عسل ھا و نوشیدنى ھا بھره مند مى شـوند، 
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بھ دوزخیان بھ جـاى آب گـوارا، آب چنـان 
جوشانى داده مى شـوند كـھ ھمچـون اسـید، 

سوزانده و قطعھ قطعھ مـى  رااندرون آنان 
 .كند

پوست قرآن صـحنھ اى را از دشـمنان  وضع
در قیامت بازگو مى كند كـھ اعضـاى و  خدا

پوست انسان علیھ او گواھى مى دھد، بعضـى 
از گناھانى كھ انسان با پوست بـدن كـرده 
از قبیل زنا و لـواط و امثـال آن و سـعى 
كرده مخفى بمانـد، در آن روز خـود پوسـت 

 .شھادت داده و رسوا مى كند
گویا از شھادت وگواھى پوست خود  مجرمان

حـــت و عصـــبانى شـــده و بـــھ شـــدّت نارا
چگونھ امروز : پرخاشگرانھ بھ آن مى گویند

علیھ ما سخن گفتھ و شھادت دادیـد؟ پوسـت 
ھمـان خـدایى كـھ : بدن در پاسخ مى گویـد

قادر است ھمھ چیـز را بـھ گفتگـو و نطـق 
ــخن درآورد ــم بــھ س  )٧٩٥(.درآورد، مــا را ھ

آنكھ مگر یك قطعھ گوشـت زبـان ،  زغافل ا
رق دارد؟ و مگر بـراى با گوشت ھاى دیگر ف

قدرت بى نھایت خدا بھ نطق درآوردن چیـزى 
 !با چیز دیگرى تفاوت دارد؟

ُ��مـا نضَِـجَتْ جُلـُودُهُم  (:جاى دیگر مى خوانیم  در
ْ�اهُم جُلُــودا غَ�هَــا ھرگــاه پوســت ھــاى بــدن  )٧٩٦()بَــد�

گناھكاران بریان شده و بسوزد، ما دوباره 
پوسـت ھـاى پوست ھاى نو دیگـرى از ھمـان 

بھ آنان مى دھیم ، ماننـد  سوختھ ساختھ و
خشتى كـھ خـورد شـود و دوبـاره در قالـب 

از ھمان خاك ھا خشـت نـوى درسـت  وریختھ 
در پاسخ بھ سؤ  چنانكھ امام صادق . شود

ال یكى از منكران خدا بھ نـام ابـن ابـى 
گناه پوست نو چیست كـھ : العوجا كھ پرسید

پوسـت جدیـد از ھمـان : عذاب شود؟ فرمـود
پوست سوختھ است و سپس مثال خشت را بیـان 

 .فرمودند
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پوست نو بھ خاطر آن اسـت كـھ  جایگزینى
درد سوزندگى كم نشـود، زیـرا پوسـت بـدن 
بسیار ظریف و حساّس اسـت و ھنگـام سـوختن 
سوزش و زجر فراوانى دارد، ولى ھنگامى كھ 
پوست سوخت و آتش بھ استخوان رسید، آھستھ 

قرآن در ایـن آیـھ . درد كم مى شودآھستھ 
 لـوما با دادن پوست جدیـد، ج: مى فرماید

 .كم شدن و تخفیف درد را مى گیریم 
، پوســت جدیــد و ســوختن آن در ھــر  آرى

لحظھ ، بھ خاطر كفر و لجبازى آنھا در ھر 
لحظــھ اســت ، اگــر آنھــا در دنیــا مــدام 
لجبازى نمى كردند، عقوبت آنـان نیـز كـم 
بود، ولـى آنـان بـا دیـدن ھـر نشـانھ و 
استدلالى عناد ورزیدند، ھر آیـھ اى نـازل 

تكرار گنـاه در  شد كفر ورزیدند، لجاجت و
 .تكرار عذاب در آن دنیا شد بسباینجا، 
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  حضور در قیامت چگونگى

در قیامت نامـھ عمـل : قرآن مى فرماید 
مجرم را بھ دست چپ او مى دھند آن ھم نـھ 
از روبرو، بلكـھ بـھ خـاطر تحقیـر و بـى 

ھنگامى كھ  )٧٩٧(.اعتنایى بیشتر، از پشت سر
مجرم پرونده خود را سیاه و نامـھ را بـھ 
دست چپ خود دید، كھ نشانھ دوزخى شدن است 

فریـاد مـى زنـد و مـى  )وَامّا مَن اوُِ�َ كِتابهَُ �شِِماِ�ِ (، 
 :گوید

اى كاش پرونـده و )كِتابِیَھ  يا َ��َِ� �ـَم اوُتِ  َ�يَقُولُ (
 !كارنامھ ام را بھ من نمى دادند

هادَْ  وَ�مَ( اى كـاش از كـارم بـى خبـر ) رِ ما حِسا�ِيَ
 !بودم 

اى كاش ھمـان مـرگ قبلـى ) َ�تَها �نتَِ القاضِـيةَ يا(
مساءلھ را خاتمـھ مـى داد و دیگـر زنـده 

 !نشده و بھ این روزگار برنمى خوردم 
اَغْنى عَنّى مالِیَھ مال و ثروت ھایى را  ما

كھ تمام عمرم را فداى آنھا كـردم ، ھـیچ 
 !خوردبھ دردم ن

ه هَلكََ ( قدرت و سلطنت و مقـامى  )٧٩٨( )َ�ّ� سُلطاِ�يَ
كھ در دنیا داشتم بـھ ھـدر دادم و بـراى 

 !امروزم خیرى ذخیره نكردم 
مجرمان را با بـدترین وضـع وارد  آنگاه

وَتـَرَى  ( :دوزخ مى كنند، قـرآن مـى فرمایـد
ِ�َ� ِ� الاصَفَادِ  قیامت مجرمـان  در )٧٩٩( )ا�مُجرِمَِ� يوَمَئِذٍ مُقَرِّ

را بــا ھــم در غــل و زنجیــر مــى بینــى ، 
مجرمان را در آن روز با غل و زنجیرى كـھ 
دستشان بھ گردنشان بستھ شده در یك سلسلھ 

بھم مى بندنـد و بـھ ایـن صـورت و  ولانىط
 )٨٠٠(.قیافھ در قیامت حاضر مى شوند

، كسانى كھ در دنیا در یك خط فكرى  آرى
و عملــى و در توطئــھ ھــا و اســتعمارھا و 
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قراردادھاى خائنانھ و ناحق ، دور یك میز 
و در یك مدار ھستند، آنجا ھم در كنار ھم 
و در یك زنجیر طـولانى بـھ غـلّ بسـتھ مـى 

 .شوند
ھایى كھ در دنیا در ظلـم و تجـاوز  دست

گـردن  آزاد بوده باید در آنجا بستھ شود،
ھــایى كــھ در دنیــا گردنكشــى كــرده و در 
برابر خدا خم نگشتھ در آخرت باید با غـل 
و زنجیر خم شود و كسانى كـھ بـا اولیـاى 
ــف  ــم ردی ــد، در آن روز ھ ــدا نبــوده ان خ

 .دشمنان خدا خواھند بود
جزاى فكرھا و دل ھاى بستھ كھ ھـیچ  آیا

گونھ پند و انـدرزى در آنھـا رخنـھ نمـى 
ى زبان و دست و گردن مـى كند، جز با بستگ

 باشد؟
بود گوشھ اى از سـیماى مجرمـان در  این

قیامت ، كھ در صـورت مقایسـھ بـا سـیماى 
نیكوكاران ، جایگاه واقعـى انسـان مشـخص 
شده و فاصلھ میان دو گروه و راه سعادت و 

 .كمال معلوم مى گردد
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 و عوامل جھنّمى شدن جھنّم

 پس از ترسیم قیافھ مجرمان و دوزخیـان 
، در این مبحث با توجھ بھ آیات و روایات 
، كمى نیز درباره جھنّم و چگونگى آن سـخن 

 :مى گوییم 
قرآن یكصد وچھل وپنج مرتبھ اسم آتش  در

و نار برده شده و بھ ھمین عـدد ھـم اسـم 
بھشت و جنّت ، یكصد و پانزده مرتبـھ نـام 
دنیا و بھ ھمین عدد نام آخـرت بـھ میـان 

ر آن است كھ یك كتاب آمده ، و این بھ خاط
تربیتــى كــھ ھــدفش ھــدایت مــردم بــھ راه 
مستقیم است بایـد تربیـت شـدگان خـود را 

خـوف و رجـا و متعـادل نگـاه دارد،  انمی
ھرگــاه یكــى از جھــات بــیم یــا امیــد در 
انسانى بیشتر شود، خطر سقوط او را تھدید 

 .مى كند
تاریخ مى خوانیم كـھ در صـدر اسـلام  در

دوزخ ، وحشت زده شـده افرادى پس از آیات 
و از شــدّت انــدوه ، دنیــا، كــار، ھمســر، 
فرزند و معاشرت با دیگران را رھا كرده و 
بھ بیابان رفتھ و مشـغول دعـا و گریـھ و 

آنھا را   نالھ مى شدند، پیامبر اكرم 
بھ زندگى و معاشـرت  عتدعوت و دستور مراج

آنـان مـى مى دادند و ضمن انتقاد از روش 
دین من دین انزوا و گوشھ گیـرى : فرمودند

رّ�نـا آتنـا �  (:نیست ، چنانكھ قرآن مى فرمایـد
یعنـى ھـم  )٨٠١()اّ�نيا حسنةً و � الا خرة حَسنةً و قنـا عـذاب اّ�ـار

ــدا  ــا را از خ ــاى دنی ــایى ھ ــى وزیب نیك
 .را خرتبخواھیدو ھم حسنات آ

بردن مجرمـان بـھ دوزخ خطـاب مـى  براى
وهُ ُ�ـم� ا�حَِـيمُ صَـل�وهُ خُـ (:رسد اى مـاءموران  )٨٠٢()ذُوهُ َ�غُل�ـ

عذاب ، این جنایتكاران را بگیریـد و بـھ 
او دستبند بزنیـد سـپس بـھ دوزخ پرتـابش 

 .كنید
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از خداى ارحم الرّاحمین ایـن قھـر  شاید
باور كردنى نباشد، ولى در جھان بھ ظـاھر 
متمدّن امروز، عدّه اى ھمچون مردم مسـلمان 

انستان و فلسطین ، تحت سلطھ و ستمگرى افغ
زورگویان و قدرت ھاى بزرگ و یا با حمایت 
ھاى آنان با مخرّب ترین سلاحھا، مظلومانـھ 

و كاشانھ خود  ھكشتھ مى شوند و یا از خان
آواره مى گردند، شما قضاوت كنید كھ آیـا 
جزاى این جنایتكاران جز آتش اسـت ؟ آیـا 

صـدھا بـى بر دستى كھ با فشـار دكمـھ اى 
گناه را بھ خاك و خون مى كشد غُل نزننـد؟ 
و آیا در جزاى پرتاب موشك او را بھ دوزخ 

 پرتاب نكنند؟
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 جھنّم  درھاى

 بـابٍ مِـنهُم جُـزءٌ َ�ـا سَـبعَةُ ابَـوابٍ لـِِ�ّ  (قرآن مى فرمایـد
دوزخ ھفت در دارد و براى ورود از  )٠٣()مَقسُومٌ 

ھر درى ، گروه معینـى از مجرمـان تقسـیم 
شده كھ از ھمـان در بـھ دوزخ پرتـاب مـى 

 .شوند
عدد ھفت اشاره بـھ بسـیارى درھـا  شاید

سـوره  ٢٦باشد، ھمـان گونـھ كـھ در آیـھ 
اگر آب ھفت دریا مركّب : لقمان مى خوانیم 

شود و با آن ، كلمـات خـدا نوشـتھ شـود، 
ا تمام مى شود ولى كلمـات خـدا تمـام آبھ

نمى شود، كھ مراد از ھفت دریا تنھا عـدد 
 .ھفت نیست ، بلكھ دریاھاى زیاد است 

درھا براى تشریفات نیست ، بلكھ بھ  این
 .خاطر اصناف جنایتكاران است 

در عین حال ھمیشھ لطف خداونـد بیشـتر (
از غضبش است ، زیـرا درھـاى ورودى بھشـت 

 ))٨٠٤(.ھشت در است 
جھنّم ھفت طبقـھ : احادیث مى خوانیم  در

است كھ روى ھم قرار گرفتھ است و ھر طبقھ 
 )٨٠٥(.اى مخصوص گروھى است 

پایین ترین و سخت ترین طبقات جھـنّم  در
منافقــان جــا دارنــد، چنانكــھ قــرآن مــى 

ركَِ الاسَــفَلِ مِــنَ اّ�ــارِ  (:فرمایــد زیــرا  )٨٠٦()ا�مُنــافِقَِ� ِ� ا��
منافقان بھ خاطر مصـونیّتى كـھ از اظھـار 
اسلام خود دارند، در میان مؤ منـان عامـل 
نفوذى براى كفّار بوده و سخت تـرین ضـربھ 

طول تاریخ بھ اسـلام و مسـلمین زده  ررا د
 .اند
اینكھ چھ گروھى و از كدام در و بـھ  در

كدام طبقھ دوزخ سرازیر مى شوند، روایاتى 
بـھ دلیـل اختصـار، از كھ  )٨٠٧(آمده است ،

 .بیان آنھا صرف نظر مى كنیم 
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 جھنّم و آتش  وضع

گرچھ بحث از دوزخ و شـدائد آن در مـتن 
آمـده  وحى و آیات و روایـات معصـومین 

است ، امّا بنا ندارم با طرح این بحث شما 
را ماءیوس و دلسرد كنم ، لـذا در آینـده 

نعمت ھـاى نزدیكى انشاء� پیرامون بھشت و 
 .جاودان آن نیز سخنى خواھم گفت 

خداوند مى خواھم این سطرھا كھ بیان  از
قرآن و ترجمھ و تفسیر آن اسـت مـا را از 
غفلــت بیــرون آورد و دل مــا را از علاقــھ 
افراطى بھ دنیا و ھوسھا دور سازد و لااقل 

 .گاھى ھم یاد معاد وروز قیامت باشیم 
 .حالات و وضع آتش جھنّم  امّا
قرآن براى جھنّم یـك خـروش و حالـت  - ١

: عصبانى و قھرى بیان كرده و مـى فرمایـد
ــ�اً ( ــا وَ زَِ� ــا َ�غَي�ظ ــمِعُوا َ� ــان از راه دور  )٨٠٨()سَ دوزخی

 .صداى دلخراشى را از دوزخ مى شنوند
دوزخ گرچھ بھ خودى خـود بـھ قـدرى  - ٢

هَـل (: بزرگ است كھ ھرگاه بھ او گفتھ شـود
لاَت : ر شدى ؟ او در پاسخ مى گویدآیا پُ  )اِمـتَ

آیا باز ھم چیزى ھسـت ؟  )٨٠٩( )وََ�قُول هَل مِن َ�زِ�ـدٍ (
ولى با این ھمھ وسعت و بزرگى ، قـرآن از 

تعبیـر فرمـوده اسـت ،  )٨١٠()مَ�ناً ضَـيِّقاً  (آن بھ
! دوزخیــان بســیار تنــگ اســت  جــاىیعنــى 

چنانكــھ در روایتــى جھــنم را بــھ دیــوار 
بسیار بزرگى تشبیھ كـرده كـھ در آن مـیخ 

ھایى را مـى كـوبیم ، بـا اینكـھ دیـوار  
بسیار بزرگ و ضخیم است ، ولى جایگاه ھـر 
میخى تنگ است ، دوزخ ھم با ھمھ بزرگـى و 

 .وسعتش ، براى دوزخیان بسیار تنگ است 
ورانى دارد كھ قرآن عـدد دوزخ ماءم - ٣

عَليَهَا �سِعَةَ (آنھا را نوزده بیان فرموده است ، 
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ـ جالب اینكھ ھمـین عـدد را وسـیلھ  )٨١١()عََ�َ
آزمایش كفّار قرار داده و فرموده ما ایـن 
تعداد را ماءمور دوزخ و بـھ مـردم ابـلاغ 
كردیم تا ببنیم عكس العمل آنھا بھ ھنگام 

ى پذیرند یـا ؟ آیا م تشنیدن این عدد چیس
چـرا تعـداد : بھانھ آورده و خواھند گفت 

... آنھا كم است و چرا لااقل بیسـت نشـد و
بھ ھرحال در برابر این بیان سھ گروه عكس 

 :العمل نشان مى دھند
گروھى كھ ایـن عـدد را تحقیـر و :  الف

 )منافقان . (مسخره مى كنند
گروھى از یھودیان و مسیحیان كھ با :  ب

اب ھاى خودشان ماءنوس بوده این عدد در كت
 .اند، بھ اسلام گرایش پیدا مى كنند

گروھى از مسلمانان ھمین كھ گـرایش :  ج
اھل كتاب را دیدند، نسبت بـھ قـرآن خـود 

 .مطمئن تر مى شوند
ماءموران پذیرایى اھل بھشت شـماره  ولى

و عدد ندارند، آن قدر زیادنـد كـھ گـاھى 
ى ھزاران فرشتھ فقط آنـان را اسـتقبال مـ

 .كنند
قرآن در توصیف ماءموران جھـنّم مـى  - ٤

عَليَهَـا َ�لائَِ�ـةٌ غِـلاظٌ شِـدادٌ لايعَصُـونَ ا�� مـا اءَ�ـرَهُم و (: فرماید
آنـان بسـیار بـا خشـونت و  )٨١٢()يفَعَلوُنَ مايؤُ َ�رونَ 

قدرت و قاطعیّت طبق ھمان فرمان خدا بـدون 
ھیچ گونھ كم و كاستى مشغول عذابند و بـھ 

ھا و نالھ ھا و نعره ھاى دوزخیان استمداد
كوچك ترین توجّھى نمى كنند، ولى فرشـتگان 
ماءمور بھشت با جملـھ سـَلامٌ عَلَـیكُم طِبـتُم 

بھشتیان را اسـتقبال  )٨١٣(فَاْدخُلُوھا خالِدِینَ 
 .نموده و بھ آنان خوش آمد مى گویند

وضع دوزخ طورى اسـت كـھ نسـبت بـھ  - ٥
. ا مى گیـردكفّار احاطھ دارد و ھمھ را فر

اِن� (در قرآن چند مرتبھ این حقیقت با جملھ 
 .بیان شده است  )٨١٤()جَهَن�مَ �حَِيطَةٌ باِ��فِرِ�نَ 
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احَاطَ بهِِم (: در سوره كھف مى خوانیم  ھمچنین
سراپرده ھا و شعلھ ھاى جھنّم ھمھ  )٨١٥()ُ�ادِقُها

 .جاى كفار را در برگرفتھ و مى پوشاند
َ�ـم مِـن  (:در جاى دیگر مى خوانیم  چنانكھ

بــراى كفّــار لجــوج  )٨١٦()جَهَــن�م مِهــادٌ وَمِــن فَــوقِهِم غَــواشٍ 
بسترھایى از آتش دوزخ كھ روى آنھا پوشـش 
ھایى از ھمان آتش است ، قـرار داده و از 

 .آنان پذیرایى مى نماییم 
دوزخیــان در آتــش آه و زوزه مــى  - ٦

 )٨١٧(.) �م فيها زف� وشهيق (.كشند
وَ ِ�َ  (.آتش دوزخ شعلھ و فـوران دارد - ٧
 )٨١٨()َ�فُورُ 
آتش دوزخ ھرگز بھ سردى نمى گراید،  - ٨

فُ عَنهُم ( زیرا ھرگاه بھ سـوى خاموشـى  )٨١٩()لاُ�َف�
ُ��مـا (. برود، خداوند او را شعلھ ور مى كند

 )٨٢٠()خَبَت زدِناَهُم سَعِ�اً 
ند لایھ عذاب دوزخ بسیار پرمایھ و چ - ٩

هِ عَذابٌ غَلِيظٌ (. است   )٨٢١()وَمِن وَرائِ
ــت ، - ١٠ ــرگ نیس ــض (در دوزخ م ــيهِم  لايقُ عَلَ
و عذاب ھـاى مـرگ آور ھـر لحظـھ  )٨٢٢()َ�يَمُوتـُوا

دوزخیان را بھ ھلاكت و نابودى و مـرگ مـى 
وَ�اءِ�يهِ ا�مَـوتُ  (.كشاند، ولى از مرگ خبرى نیست 

ت مِن ُ�ِّ مَ�نٍ و ما هُوَ بمَِ   )٨٢٣()ي�
اھل بھشت تا ابـد در انـواع نعمـت  امّا

 .ھاى الھى ودر كنار اولیاى خدا در لذّتند
شعلھ ھاى دوزخ مثل شمشیر بھ صورت  - ١١

لَفح ) ٨٢٤()تلَفَحُ وجُُوهَهُم اّ�ـارُ  (.مجرمان كشیده مى شود
 .بھ معناى ضربھ شمشیر است 

از سوز و حرارت آتش ، پوست صـورت  - ١٢
دوزخیان جمع و لب ھا از ھم باز و دنـدان 
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ماننـد  )٨٢٥()وَهُـم ِ�يهَـا �ِ�ـُونَ (. ھا آشكار مى شود
سرگوسفندى كھ آن را روى آتش مى گیرند تا 
ــھ  ــا قیاف ــرود، امّ ــین ب ــاى او از ب موھ
بھشتیان ھمھ جوان ، شـاد، زیبـا و معطّـر 

 .است 
، سـایھ اى از دود علاوه بـر آتـش  - ١٣

وَ ظِـلٍّ مِـن . سیاه نیز ھمھ را فرا مى گیرد
 )٨٢٦(یَحمُومٍ 
 ) اِنهّـا لظَّـى(آتش دوزخ شعلھ مى كشـد،  - ١٤

ولى در بھشت درختان سر بـھ فلـك مـى  )٨٢٧(
 .كشند
ــراغ  - ١٥ ــھ س ــھ ب ــت ك ــورى اس ــش ط آت

كنزاندوزان و سرمایھ داران كافر مى رود، 
عَ فَاوَ�تدَعُوا مَن ادَبرََ وَتوََّ� ( ھمچون موشك ھـایى  )٨٢٨()  و َ�َ

كھ با ھدایت قبلى بـھ سـراغ ھواپیماھـاى 
آرى آتش بھ سراغ كسانى مـى . دشمن مى رود

رود كھ بھ دعوت الھى پشت كردند و اموالى 
را جمع و ذخیره كرده و بھ محرومان جامعھ 

 .توجّھى ننمودند
ــھ  - ١٦ ــایى دارد ب ــھ ھ ــش دوزخ جرق آت

ـرٍ َ�لقَِ�ـ (بزرگى كـاخ ، ولـى بـراى ) ٨٢٩()تـَرِ� �َِ�َ
بھشتیان قصرھایى زیبا از جواھرات آمـاده 

در سوره مرسلات كـھ آیـاتى از دوزخ . است 
: را بیان مى فرماید ده مرتبـھ مـى گویـد

) َ� ِ�
از (واى بر تكذیب كننـدگان ) وَ�لٌ يوَمَئِذٍ �لِمُكَـذِّ

 ).خطرات آن روز
جھنّم و آتش آن در محـل سرپوشـیده  - ١٧

اى است كھ نمى تـوان از آن انـدكى نجـات 
 )٨٣٠()عَلـَيهِم نـارٌ ُ�ـؤ صَـدَةٌ  (پیدا كرده و فرار كـرد،

ولى براى بھشتیان محدودیّت مكانى نیسـت ، 
بلكھ وسعت بھشت بھ اندازه وسـعت زمـین و 

 .آسمان ھاست 
آتش دنیا اوّل بیرون و پوست را مى  - ١٨

بعد استخوان و گوشت را، ولى آتـش سوزاند 
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ِ� (دوزخ باطن را ھمچون ظاھر مى سوزاند،  ال�ـ
لِعُ َ�َ الافَئـِدَة و اساساً ھیـزم آن انسـان و ) ٨٣١() َ�ط�

 )٨٣٢( )وَقُودُهَا اّ�اسُ وَاِ�جارَةُ (سنگ است ، 
دوزخ آتشى بر جان و جسم ، بر باطن  آتش

ى ، و ظاھر است ، آتش دوزخ غیر از سوزندگ
وَ ما ادَراك مَا ا�طَُمَة نارُ  ( .شكننده و كوبنده ھم ھست 

 )٨٣٣( )ا�� ا�مُوقَدَة
لباس دوزخیان نیز از آتـش اسـت ،  - ١٩

: ودر جاى دیگر مى خوانیم  )٨٣٤( )�هَُم ِ�يابٌ مِن نار(
پیراھن دوزخیان از مادّه  )٨٣٥( )َ�ا�ِيلُهُم مِن قَطـرانٍ (

بــل اشــتعال ، اى ســیاه رنــگ ، بــدبو، قا
اسیدگونھ ، خشن و تیره است ، ولـى لبـاس 
بھشتیان از حریرى نرم و نـازك و لطیـف و 

از بھترین جـواھرات خواھـد  نانزیورھاى آ
 .بود
علاوه بر ھمھ عذاب ھا، تازیانھ ھا  - ٢٠

و گرزھایى است كھ بر سر آنان كوبیده مـى 
 )٨٣٦( )وَ �هَُم مَقامِعُ مِن حَدِيدٍ  ( .شود
غذاى دوزخیان چیزى نظیر خار خُشـك  - ٢١

و جانگداز است كھ آنان را نھ سیر مى كند 
لَ�سَ �هَُم طَعـامٌ اِلاّ  ( :قرآن مى فرماید. و نھ فربھ 

�عٍ لا�سُمِنُ و لايغُ� مِن جُـوعٍ  ولـى بـراى اھـل  )٨٣٧( )مِن َ�ِ
بھشت بھترین میوه ، غذا، نوشیدنى ، شیر، 

 . استه آماد... عسل ، گوشت و پرنده و
و روایات در این باره زیـاد اسـت  آیات

كھ پرداختن بھ آنھا سبب طولانى شـدن بحـث 
مى شود و ما بھ ھمین انـدازه اكتفـا مـى 
نماییم ، علاوه بر آنكھ در آینده گوشھ اى 
از سیماى بھشت را در آیات و روایات بیان 

 .خواھیم كرد
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 دوزخ و قیامت  یاد

اءلھ دلیل آنكھ این ھمـھ قـرآن بـھ مسـ
معاد و صحنھ ھاى آن توجھ كرده آن است كھ 
یاد قیامت عالى ترین اثـر تربیتـى را در 

تمام جنایت ھا از كسانى سـر . انسان دارد
مى زند كھ بـھ قـول قـرآن روز قیامـت را 

چنانكـھ ) ٨٣٨() �سَُوا يوَمَ اِ�سـابِ  (فراموش كرده اند،
الاَ َ�ظُـن� (: خداوند بھ كم فروشان مـى فرمایـد

آیا كم فروشان نمـى  )٨٣٩( )كَ اَ��هُم مَبعُوثوُنَ ِ�وَمٍ عَظِيماو�ِ 
دانند كھ براى روز بزرگـى در محضـر عـدل 
الھى زنده مى شوند و باید جوابگوى اعمال 

 خود باشند؟
نیز براى تربیت این قبیل انسان  خداوند

ھاى مجرم و غیر مجرم و پیشگیرى از گنـاه 
معـاد  یا ترك گناه ، از اھـرم توجـھ بـھ

استفاده مى كند، در ھر روز كھ مـا نمـاز 
ين (مى خوانیم با گفتن جملھ بایـد ) ما�كِِ يوَمِ اِ�ّ

 .فكر خودمان را بھ معاد توجّھ دھیم 
دربــاره حمّــام رفــتن مــى  علــى  حضــرت
خوب جایى اسـت حمّـام ، زیـرا آب : فرماید

داغ آن ما را بھ یـاد قیامـت و آتـش مـى 
 )٨٤٠.(اندازد

در دعاى مجیر ھشتاد و   اكرم  پیامبر
شش مرتبھ با جملھ اَجرِنـا مِـنَ النّـارِ یـا 
مُجیِر كھ بھ معناى پناھم بـده از آتـش اى 
خداى پناه دھنده است ، ما را بھ دورى از 
ــھ در  ــد، چنانك ــھ داده ان ــش دوزخ توجّ آت
پایان ھر بند از دعـاى جوشـن كبیـر نیـز 

. آتش را از خداوند مى خـواھیم رھایى از 
 خلّصنا من النّار یا ربّ 

در مسـجد كوفـھ و دیگـر  حضرت علـى  و
جاھا یك یك اوضاع خطرنـاك قیامـت را بـھ 
ـــت را  ـــد امنیّ ـــان آورده و از خداون زب
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درخواست مى كند، الّلھُمَّ اِنّى اَسئَلُك الامَـانَ 
لُكَ الامَانَ اَسئ... یَومَ لا یَنفَعُ مالٌ وَ لابَنون 
 ...یَومَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیھ 

قیامت مساءلھ اى است كھ امامان  مساءلھ
 ما�ـك يـَوم اّ�يـن(ما در نماز ھمین كھ بھ جملـھ 

مى رسیدند آن قدر آنرا تكرار مى كردنـد )
كھ نزدیك بود جان بھ جـان آفـرین تسـلیم 

مى  چنانكھ در مورد امام صادق  )٨٤١(.كنند
آن قــدر ایــن جملــھ را در نمــاز : گوینــد

بعضى حوصلھ شـمارش آن  ھتكرار مى فرمود ك
 )٨٤٢(.را نداشتند

قیامت روزى اسـت كـھ بـھ فرمـوده  خلاصھ
از گرمى ، عرق تا دھن مـردم  حضرت على 

مى آید و چنان درفشارند كھ ھر كجـا جـاى 
ل مى پایى براى ایستادن پیدا كنند، خوشحا

روزى كھ تاریـك و داغ و تنـگ و  )٨٤٣(.شوند
وحشت آور است و انواع نالھ ھا و نعره ھا 

ھـیچ قـدرتى بـھ  كھبھ گوش مى رسد، روزى 
 )�مَِنِا�مُلـكُ ا�ـَومَ ِ�� ا�واحِـدِ القَهّـارِ  (دست ھیچ كس نیسـت ،

امروز قدرت براى كیست ؟ براى خداوند  )٨٤٤(
عاى خدایى و كجا ھستند كسانى كھ ادّ . قھار

 الوھیّت مى كردند؟
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اى از علـل عـذاب در قـرآن و  گوشھ

 روایات 
بھ بعضى از علل عذاب ھاى آخـرت اشـاره 
شده است و ما در اینجا بھ قسمتى از آنھا 

 :اشاره مى كنیم 
ایمـان  - ١علـل عـذاب در قـرآن :  الف

نداشتن بـھ خـدا و فكـر محرومـان جامعـھ 
 .نبودن 

اِن�هُ �نَ لايؤُ مِـنُ بـِا�� العَظِـيمِ و (: قرآن مى خوانیم  در
ض� َ� طَعامِ ا�مِسكِ�ِ  در قیامت بھ ماءموران  )٨٤٥( )لاَ�ُ

بگیرید این مجرم را و : عذاب خطاب مى شود
بھ دسـت او دسـت بنـد بزنیـد و بـھ دوزخ 
ببرید، زیـرا او بـھ خـداى بـزرگ ایمـان 

و حتّـى  بـودنیاورد و بھ فكـر محرومـان ن
 .را بھ آن تشویق نكرددیگران 

ایمان بھ معاد نداشتن ، پـاى بنـد  - ٢
نماز نبودن و در یاوه سرایى و لھو و لعب 

 .ھا غرق شدن 
َ� وَ �مَ نـَكُ نطُعِـمُ  ( :مى فرماید قرآن قا�وُا �مَ نكَُ مِنَ ا�مُصَلِّ

يــن  بُ �ِيَــومِ اِ�ّ
 )٨٤٦( )ا�مِســكَِ� وَ كُنّــا َ�ُــوضُ مَــعَ ا�ائضِِــَ� وَ كُنّــا يَُ�ــذِّ

بھشتیان از دوزخیان مى پرسند چھ شـد كـھ 
مـا : شما بھ جھنّم رفتید؟ آنان مى گوینـد

قیامــت  ھاھــل نمــاز نبــودیم و ایمــان بــ
م و نسبت بـھ محرومـان بـى تفـاوت نداشتی

 .بودیم و در باطل غرق شدیم 
آیات و احكام خدا را مسخره كردن و  - ٣

 .بھ دنیا مغرور شدن 
�نَ  ( :مى فرماید قرآن وَ ماءواُ�مُ اّ�ارُ وَما لَُ�م مِن ناِ�ِ

نيا  تُ�م ا�يَاةُ ا�� فَا�َومَ لاُ�رَجُونَ مِنهَا ذلُِ�م بِانَُّ�م اّ�َذتمُ آياتِ ا�� هُزُواً وَ غَر�
جایگاه شما آتش است و ھـیچ  )٨٤٧( )وَلاهُم �سُتَعتَبوُنَ 

را  دایاورى براى شما نیست ، زیرا آیات خ
مسخره مى كردیـد و دنیـا شـما را مغـرور 
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كرد، بنابراین امروز گرفتـار آتـش شـدید 
شده و از آن نیز بیـرون نخواھیـد رفـت و 

 .عذرتان ھم پذیرفتھ نیست 
ــوت  - ٤ ــذیرفتن دع ــاه و نپ ــاب گن ارتك

 .انبیا
 )ِ�مّـا خَطِيئـاتهِِم اغُرِقـُوا فـَادُخِلوُا نـاراً (: مى فرماید قرآن

قوم نوح چون دعوت او را نپذیرفتند و  )٨٤٨(
مرتكب انواع خطاھا شدند، در دنیا غـرق و 

 .سپس وارد آتش شدند
 .خیانت بھ اولیاى خدا - ٥
فَخانتَاهُما فلَمَ يغُنِيا  ( :سوره تحریم مى خوانیم  در

ھمسـران  )٨٤٩( )عَنهُما مِنَ ا�� شَ�ئاً وَ ِ�يلَ ادخُـلاَ ا�ـّارَ مَـعَ اّ�اخِلِـ�َ 
حضرت نـوح و لـوط خیانـت كردنـد و آن دو 
پیــامبر بزرگــوار نیــز بــا وجــود مقــام 
پیامبرى نتوانستند آنھا را نجات دھنـد و 

حكم بھ دخـول در  وزخیانلذا ھمراه سایر د
 .ش آن ھمسران خائن صادر شدآت
سرمایھ اندوزانى كھ متكبّرانـھ بـا  - ٦

 .حق برخورد مى كنند
)  تدَعُوا مَن ادَبرََ وَتـَوَّ� وََ�َـعَ فـَاوَ� ( :مى فرماید قرآن

آتش بھ سـراغ آن گروھـى رود كـھ بـھ  )٨٥٠(
نداى حق پشـت كـرده و امـوالى را جمـع و 

 .ذخیره مى نمایند
ا در آن روز ھمـین خلاصھ دلیل قھر خـد و

بى تفاوتى ھاى آنھـا در دنیاسـت ، زیـرا 
�وَ كُنّا �سَمَعُ اوَ نعَقِلُ مـا كُنّـا � اصَـحابِ  ( :خودشان مى گویند

ـعِ�ِ  اگر ما نسبت بھ حقّ فكر باز گوش  )٨٥١( )ا�س�
شنوایى داشتیم ، امروز در میان دوزخیـان 

 .نبودیم 
رفتن بھ دوزخ زیاد است كھ ما بـھ  دلائل

 .مین اندازه اكتفا مى كنیم ھ
علــل عــذاب در روایــات در روایــات :  ب

متعدّدى نیز بھ علل عذاب دوزخیـان اشـاره 
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شده است كھ بھ گوشھ اى از آنھا اشاره مى 
 :كنیم 

كسانى كھ با بناى : در حدیث مى خوانیم 
ساختمان ھاى زیبـا خودشـان را در جامعـھ 
مطرح مى كننـد، در قیامـت گرفتـار ھمـان 

 .ا خواھند بودبناھ
در یـك حـدیث طـولانى   اكـرم  پیامبر
 :فرمودند

كسى كھ بـھ یـك وجـب از زمـین ھمسـایھ 
خیانت كند، روز قیامت آن قطعھ تا اعمـاق 
زمین بھ صورت طوقى بھ گردنش انداختھ مـى 

 .شود
كسى كھ اھل گنـاه زنـا و لـواط باشـد، 

 .بدبوتر از مردار بھ دوزخ مى افتد
كسى كھ بھ ھمسرش ظلم كرده و مھریّـھ او 
را نپردازد، در قیامـت ماننـد زناكـاران 
محشور گشتھ و مورد سؤ ال قرار مى گیرد و 
از پاداش كارھاى نیـك او كاسـتھ و بـدین 

 .وسیلھ حق ھمسرش پرداخت مى شود
كسى كھ ھمسران متعدّد دارد، اگـر میـان 
ھمسران خـود بـھ عـدالت رفتـار نكنـد در 

 .ھ دست او غُل و دستبند مى زنندقیامت ب
كسى كھ بھ مسلمانى سیلى بزند، با عذاب 

 .قیامت استخوان ھایش خرد مى شود
كسى كھ با سخن چینى ونـیش زبـان میـان 
مسلمانان را بھم بزند، در قیامت با نـیش 

 .مارگزیده مى شود
كسى كھ با مال وثروت خود بھ محرومان و 

قیـر فقرا فخرفروشـى كـرده و آنھـا را تح
كند، ھمچون مورچھ ، خـوار وكوچـك محشـور 

 .وبھ دوزخ مى افتد
كســى كــھ در دنیــا بــھ زنــان و مــردان 
پاكدامن نسبت زنا و لواط بدھـد، خداونـد 
تمام كارھاى خیر او را نابود كرده و بـا 
وضع سخت و اسـفبارى بـھ دوزخ پرتـاب مـى 
شود، مگر این نسبت بھ عنوان شـھادت وبـا 

 .عادل باشد شرایط آن در نزد قاضى
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كســى كــھ در دنیــا بــھ جــاى ایــن ھمــھ 
نوشــیدنى ھــاى گــوارا و لذیــذ، از شــراب 
استفاده كند، در قیامت بھ او از مایعـات 

 .سمّى آتش زاى بدبو مى نوشانند
كسانى كھ اھل احتكارند یا بھ مشـروبات 
حرام خو گرفتھ اند یا عامل اغفال و گـول 
زدن دختـــران و پســـرانند، در یـــك وادى 

 .نھ اى در دوزخ پذیرایى مى شوندجداگا
كسانى كھ با شـایعھ ھـا، گـواھى ھـا و 
شھادت ھاى ناحق و پرونده سازى ھـاى دروغ 
باعث سقوط افراد در جامعھ مـى شـوند، در 
قیامت بھ زبانشان آویختھ و در قعـر دوزخ 

 .در كنار منافقان قرار مى گیرند
كسانى كھ بـا ریخـت وپـاش وسـفره ھـاى 

طــاغوت تراشــى كــرده و رنگــین در جامعــھ 
خودشان را مطرح كنند، ھمان غذا آتش ھایى 

 .مى شود ودرون آنھا را مى سوزاند
كســانى كــھ بــا تــلاوت قــرآن در جامعــھ 
خودشان را مطرح مى كننـد، در قیامـت بـا 

 .روى سیاه محشور مى شوند
كسانى متكبّرند، در قیامت در قیافھ ھاى 

 .بسیار ریز لگدمال مى شوند
مردم از ترس بھ آنھا احتـرام كسانى كھ 

مى گذارنـد، از بـدترین مـردم در قیامـت 
 .خواھند بود

كسانى كھ حتّى با گفتن كلمھ اى در قتـل 
بى گناھى شریك شوند، در قیامـت بخشـى از 
خون آن بى گناه بھ دامن آنھا قـرار داده 

 .مى شود
كســـانى كـــھ دنیـــا را بـــر آخـــرت و 

ند، دنیاپرستان را بر مردان خدا ترجیح دھ
 .در قیامت كور محشور مى شوند

كسانى كھ منافقانـھ بـا مـردم برخـورد 
كرده و دو رو و دوزبانھ باشند، در قیامت 

 .دو زبان از آتش بھ آنھا داده مى شود
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كسانى كھ مال دیگران را بھ ناحق تصاحب 
كنند، گویا در قیامت قطعھ اى از آتـش را 

 .بھ دھن فرو برده اند
مرتكـب زنـا یـا )  نعوذبـااللهّ (كسانى كھ 

لواط یا سایر لذّت ھاى شـھوانى غیرمشـروع 
شوند، لگامى از آتش بھ دھن آنھا زده مـى 
ــى  ــھ م ــش انداخت ــاى آت ــود و در درّه ھ ش

 )٨٥٢(.شوند
، با توجھّ بھ این روایـت و روایـت  آرى

ھاى دیگر، بیشتر عذاب ھاى قیامـت مربـوط 
بھ نادیده گرفتن حقوق مردم و جامعھ اسـت 

تمام تجاوزات بھ مال ، نـاموس  و از طرفى
، آبرو و جان انسان ھاى بـى گنـاه ، یـك 
عامــل اصــلى بیشــتر نــدارد و آن نداشــتن 
ایمان بھ معاد است ، واگر مردم طبق وحـى 
و كتــاب ھــاى آســمانى بــھ قیامــت ایمــان 
بیاورنــد و قھــر و عقوبــت خــدا را بــاور 
داشتھ باشند و پاى خـود را از ایـن ھمـھ 

، در دنیاى ما دیگر ترس مفاسد كنار بكشند
، فقر، قلدرى ، توھین و نفاق و تجـاوز و 

 .جنایتى بھ چشم نخواھد خورد
دادگاه ھا، دادگسترى ھا، قضـات ،  تمام

ــھ  ــان ، جامع ــان ، روان شناس ــوق دان حق
شناسان ، مصلحان و بشردوستان دنیا بایـد 
راھى كھ مى رونـد تجدیـد نظـر نماینـد و 

بررسى كننـد  ریشھ اصلى مفاسد را در دنیا
كھ آن نبود تقواست ، سپس بھ عامل پیدایش 
تقوا كھ ھمان ایمان بھ حضور خدا و حضـور 
در دادگــاه قیامــت و ایمــان بــھ كیفــر و 
پاداش خداوند است ، بیشتر توجھ نماینـد، 
ولى افسوس كھ جھانیـان راه اصـلى را گـم 

 .كرده اند
ھاى روحى و روانـى آنچـھ تـاكنون  عذاب

و كیفر مجرمان گفتھ شـد  درباره وضع دوزخ
مربوط بھ عذاب ھاى جسمى آنان بود، لـیكن 
در قیامت نوع دیگرى از عـذاب وجـود دارد 
كھ ناگوارى آن كمتر از عـذاب ھـاى جسـمى 
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نیست و آن عذاب ھاى روحى است كھ در آیات 
 جملھو روایات بھ آن اشاره شده است ، از 

: 
ينَ فَا�وَمَ ا (مؤ منان بھ آنھا مى خندند، - ١ ِ

��
زیرا در دنیا كـافران  )٨٥٣( )آمَنوا مِنَ ا�كُفّارِ يضَحَكُونَ 

ــخره كــرده و بــھ آنھــا مــى  آنھــا را مس
ينَ آمَنـوا يضَـحَكون ( .خندیدند ِ

ينَ اجَرَُ�وا �نوُا مِنَ ا�� ِ
 )٨٥٤( )اِن� ا��

آرى ، جواب مسخره كردن و خنده كافران در 
 .خندیدن بھ آنھا در قیامت است  دنیا،

وَ لا  (خداوند با آنھا حرف نمـى زنـد، - ٢
 )٨٥٥( ) ...يَُ�لِّمُهُمُ ا�� يوَمَ القِيامَة 

با خطاب تحقیرآمیز بـا آنھـا سـخن  - ٣
بچـش ) ٨٥٦( )◌ُ ذُقْ اِنكَّ انَتَ العَزِ�ـزُ ا�كَـرِ�م ( .گفتھ مى شود

مزه عذاب و قھر خدا را كھ ھمانا عمرى در 
ــردى و  ــدگى ك ــومى زن ــیّت موھ ــود را شخص خ

انسانى نمونھ ، كم نظیر، عزیز و كریم مى 
 !پنداشتى 
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 بھشت و بھشتیان  سیماى

در بحــث دوزخ قیافــھ مجرمــان را بیــان 
كردیم كھ چگونھ پس از آنكھ نامـھ اعمـال 
ــیاه و  ــد، روس ــان داده ش ــت چپش ــھ دس ب
سرافكنده و خیره و حیـرت زده و مھـر بـر 
دھن خورده و بھ غل و زنجیر كشیده شـده و 

بــارآلود و اشــك ریــزان و در تــاریكى و غ
فشار و عرق ریزان محشور مى شوند، اكنـون 
بھ شرح سیماى بھشت و بھشتیان مى پردازیم 

. 
كـوثر در قیامـت قبـل از ورود بـھ  حوض

بھشت ، نیكوكاران و پیـروان خـط نبـوّت و 
و   امامت ، بھ دست مبارك رسـول خـدا 

از حـوض كـوثر سـیراب  امیرالمؤ منـین 
 .خواھند شد

از یكصـد حـدیث در ایـن زمینـھ در  بیش
، كنزالعُمّـال )٨٥٨(، الغدیر)٨٥٧(كتاب ھاى بحار

وتفاسیر شیعھ وسنّى كھ دربـاره سـوره  )٨٥٩(
كوثر گفتگو كرده اند وارد شده وساقى حوض 

معرّفى شـده  بن ابیطالب  كوثر حضرت علىّ 
 .است 
حدیث ثقلین كھ متواتر و مورد اتّفاق  در

در   شیعھ و سنّى است ، پیـامبر اكـرم 
من از : آخرین لحظات عمر شریفشان فرمودند

میان شما مى روم ، ولى دو چیـز گرانبھـا 
یكى قـرآن و دیگـرى : میان شما مى گذارم 

این دو ھرگـز : اھل بیت من و سپس فرمودند
نمى شوند تا در كنار حـوض  ااز یكدیگر جد

 .بھ من ملحق شوند
كھ خود را از راھنمـایى وھـدایت  كسانى

و منسوبین   پذیرى قرآن وپیامبر اكرم 
آن بزرگوار محروم كرده باشند، در قیامـت 
نیز از بھره مند شدن از آن آب گوارا كـھ 
مقدّمھ ورود بھ بھشت است ، محروم خواھنـد 
ماند و كسانى كھ از علوم و ھـدایت آنـان 
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آنجا ھم از عنایـات آن  اندبرخوردار شده 
 )٨٦٠(.بزرگواران بھره مند خواھند شد
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 بھ بھشت  ورود
كھ گذشت ، مـؤ منـان نیكوكـار بـھ چنان

ھنگام مرگ و زنده شدن در قیامـت و دخـول 
بھ بھشت ، فرشتگان با آنـان برخـورد بـا 
كرامت و جالبى داشتھ و با سلام بـھ آنـان 
خیرمقدم مـى گوینـد و پـذیرایى از آنھـا 
ــھُ  ــومَ یَلقَونَ ــتُھُم یَ ــود، تَحیَِّ ــى ش ــروع م ش

 جملاتـى از قبیـل بـاو خداونـد ) ٨٦١(سلاَمٌ 
! اى روح ھـاى پـاك  )٨٦٢() اِرجِ� اِ� رَ�ِّكَ راضِيةًَ َ�رضِي�ة(

بھ سوى پروردگارتان برگردیـد و در زمـره 
بندگان خالص قرار گیرید و در بھشت خـودم 
جاى گیرید، و بھ آنھا مى فھماند آنچھ از 
این بھ بعد مـى بیننـد، سـرور و شـادى و 

 .مورد رضایت خواھد بود
دھا، ھر نوع دلھره خطاب ھا و برخور این

و غم و اندوه جدایى از دوستان و بسـتگان 
را آسان مى كنـد و طبـق روایـات متعـدّد، 
مقدّمات ورود بھ بھشت و پذیرایى در بھشـت 
از ھمان ابتداى رحلت انسان شروع مى شـود 
كھ اولیاى خدا را در لحظھ جان دادن بالاى 

بـو مـى  گلسر خود مى بیند و مرگ را مثل 
ند كندن لباس كثیـف و پوشـیدن كند و ھمان

لباس تمیز از دنیا بھ عالم برزخ وارد مى 
شــود، نیكوكــاران برزخــى كــھ از پــیش در 
انتظار او بودند، آمـدنش را بـھ یكـدیگر 

ينَ �ـَم يلَحَقُـوا بهِِـم (مژده مى دھند،  ِ
و  )٨٦٣()وَ�سَتَ�ِ�ونَ بـِا��

در  وزندگى برزخى او با انـواع لـذّت ھـا 
ن خدا سپرى مى شـود و نوبـت ھمسایگى مردا

بھ قیامـت مـى رسـد، روزى كـھ ھمـھ چیـز 
دگرگون و عقل ھا مبھوت و چشم ھا خیـره و 
نفس ھا در سینھ حبس مى شود و قیافـھ ھـا 
بھ صورت ھاى مختلـف درمـى آیـد و اسـباب 
وحشت بھ قدرى زیاد است كھ ھمھ از یكدیگر 
مى گریزند و بھ فكر خود مى باشند، در آن 
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مؤ منان ھستند كھ از ھمھ ایـن صحنھ تنھا 
زَعٍ يوَمَئِذٍ آمِنُون  (ناراحتى ھا درامانند،  )٨٦٤()وَ هُم مِن فَ

 .و با نوشیدن آب كوثر وارد بھشت مى شوند
ــا و  در ــا گرزھ ــھ ب ــان ك ــر دوزخی براب

زنجیرھاى آتشـین پـذیرایى مـى شـوند، در 
بھشت فرشتگان رحمت از ھـر سـو بـر آنـان 

ت گفتـھ و اداى وارد شده و تبریك و تھنیـ
: احترام مـى نماینـد، قـرآن مـى فرمایـد

عُقـَ�  عمَ وَا�مَلائَِ�ةُ يدَخُلوُنَ عَليَهِم مِن ُ�ِّ بابٍ سَلامٌ عَليَُ�م بمِا صََ�تمُ فـَنِ (
 )٨٦٥()اّ�ار

اینكھ فرشتگان در مراسم تبریـك و  جالب
سلام دلیل این ھمھ لطف از جانب خدا را ھم 

 سَـلامٌ عَلـَيُ�م بمِاصَـَ�تمُ (:بیان نموده و مى گوینـد
سلام بر شما بھ خاطر آن صـبر و پشـتكارى )

كھ در دنیا در برابر طاغوت ھـا و ھوسـھا 
 .داشتید
، مؤ منان در عمر چند سـالھ خـود،  آرى

از گناه و انواع حرام ھـا دورى كردنـد و 
بھ انجام واجبات و نماز و روزه پرداختند 
و و ھــر نــوع ســختى و رنــج ھجــرت و آزار 

ایثار را تحمّل كردند، ولى ھر چھ بود چند 
روزى بیشتر نبود و گذشت و بھ قول معـروف 

 رَ�ِّكَ َ�ِا�مِرصاد رُ ذَهَبَ العَناءُ وَ بَِ�َ الاجَ(: 
سختى ھا تمـام  )اِن�

شد، ولـى پاداشـھا ھمچنـان بـاقى اسـت ، 
ھمانا خداوند در كمینگاه است تـا بـھ آن 

 .وعده ھا وفا نماید
نان از عـذاب خـدا دراماننـد، مؤ م این

نـھ (زیرا آنان تنھا خدا را مى پرستیدند 
و ...) دنیا، زور، پـول ، شـھوت و شـكم و

ھدفشان تنھا راضى كردن خدا بود نھ این و 
آن و نھ شرق و غرب و در مسائل سیاسى ھـم 
جز در خط رھبرى معصـوم و یـا كسـانى كـھ 
منصوب آن بزرگواران بودند دنبـال دیگـرى 

و شكّى نیسـت كـھ بـھ ایـن قبیـل  نرفتند،
افراد از قبل وعده امنیّـت از عـذاب داده 
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شده بود، زیرا كـھ در حـدیث طلایـى امـام 
لا اِلھَ اِلاّ �ّ حصِـنى فَمَـن : آمده است  رضا

ھــر كــھ ) ٨٦٦(دَخِــلَ حصِــنِى اءمِــنَ مِــن عَــذابى 
خالصانھ تمام معبودھاى پوشالى و موھـومى 

بزنـد و خـداى یگانـھ را پرسـتش  ناررا ك
كند، از عـذاب درامـان اسـت ، البتّـھ آن 

توحیـد شـروطى : حضرت در ادامـھ فرمودنـد
دارد كھ از جملـھ آنھـا پیـروى از امـام 

 .معصوم است 
ولایـة : در حدیث دیگـرى مـى خـوانیم  و

علىبّن ابیطالب حصِنِى فَمَن دَخلَِ حصِـنِى اءمِـنَ 
بـرى حضـرت علـى پذیرفتن رھ )٨٦٧(مِن عَذابى 

قلعھ محكم و دژ الھى است كھ ھر كس در  
آن داخــل شــود، از عــذاب الھــى در امــان 

 .خواھد بود
ایمان و پـذیرش ولایـت زمینـھ  بنابراین

 .دریافت امنیّت الھى است 
آنكـھ ھـم توحیـد و ھـم پـذیرفتن  دلیل

ھر دو با یك تعبیر بھ  رھبرى حضرت على 
ى محكم بیان شـده آن اسـت كـھ عنوان دژھا

امام معصوم ما را بھ توحید راھنمایى مـى 
كند و توحید خالص ھم ما را بھ رھبر الھى 
حوالھ مى دھد و خط سیر انسـان در ھـر دو 

كـھ مـا  طاغوتىیكى است ، بھ خلاف رھبران 
را بھ سوى خود و ستایش و تملّق از خودشان 

 .دعوت مى كنند و از خدا دور مى نمایند
سخن آنكھ مؤ منان در آن روز بھت  وتاهك

آور و خطرناك بیمى ندارند، زیرا خداونـد 
 )٨٦٨()يا عِبادِ لاخَـوفٌ عَلـَيُ�م ا�ـَومَ و لاانَـتُم َ�زَنـُونَ  (مى فرماید

در مـورد نـاگوارى ھـاى ! اى بندگان مـن 
احتمالى ترسـى بـھ خـود راه ندھیـد و در 
ــزون  ــم مح ــى ھ ــاى قطع ــاراحتى ھ ــورد ن م

 )٨٦٩(.نباشید
اِنّ : مى فرمایـد بھشت امام باقر درھاى

بـراى بھشـت ھشـت  )٨٧٠(لِلجَنَّةِ ثَمانِیَة اَبوابٍ 
باب است و درھاى بھشـت بیشـتر از درھـاى 
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جھنّم كھ ھفت در است ، لھـا سـبعة ابـواب 
مى باشد، زیرا راه نجات و قرب بھ خدا ) ٨٧١(

بیشتر و لطـف و رحمـت او نیـز از غضـب و 
 .است  ربیشت عدلش
بالاى درھـاى بھشـت شـعارھاى جـالبى  بر

 :نوشتھ شده است ازجملھ 
دَقةَُ ( صـدقھ دادن ده ) ٨٧٢()بعََِ�ةٍ وَالقَـرضُ بثَِماِ�يـَة عَـشَ  ا�ص�

حسنھ دارد، ولـى وام دادن ھیجـده پـاداش 
ــارتى  ــده حق ــدقھ ، گیرن ــون در ص دارد، چ
ــرفتن آن  ــھ در وام گ ــد ك ــى كن ــاس م احس

 .دارد ناراحتى را كمتر
سـر بعضـى درھـا خـط رھبـرى و نـام  بر

رھبرانى كھ واسطھ فیض و ارشاد الھى بوده 
 .اند ضبط شده است 

درھاى بھشت بھ خـاطر ازدحـام یـا  تعدّد
زیبایى و امثال آن نیست ، بلكھ بھ خـاطر 
آن است كھ ھر گروھى با توجّھ بھ راھى كـھ 
رفتھ اند از درب مناسب وارد شـوند و یـا 

 .م و در جاى خود قرارگیرنددر مقام معلو
براى بھشت درى : فرمود  اكرم  پیامبر

است بھ نام باب المجاھدین كھ رزمندگان ، 
مسلّحانھ وارد مى شوند و ملائكھ بـھ آنـان 

 )٨٧٣(.خوش آمد مى گویند
حدیث دیگرى مى خوانیم كھ نـام یكـى  در

 از درھاى بھشت ریّان اسـت كـھ تنھـا روزه
 )٨٧٤(.داران از آن وارد مى شوند

اِنّ لِلجَنَّةِ باباً : مى فرماید صادق  امام
یُقــالُ لَــھُ المَعــرُوفُ لایَدخُلُــھُ اِلاّ اھــلُ 

براى بھشت درى اسـت بـھ نـام  )٨٧٥(المَعرُوفِ 
معروف كھ اھـل معـروف از آن در وارد مـى 

 .شوند
بعضى روایات نـام ھـاى دیگـرى نیـز  در

براى درھاى بھشت بیان شده است ، از جملھ 
باب البَلاء كھ بھ خـاطر صـبر در برابـر : 

مشكلات و مصائب اسـت ، چنانكـھ قـرآن مـى 
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و ھمچنین باب  )٨٧٦( )سَلامٌ عَليَُ�م بمِا صََ�تمُ (:فرماید
 )٨٧٧(.الرَّحمة ، باب الصَّبر و باب الشُّكر

اى بھشـت بـاز و آمـاده ورود درھ البتّھ
 )٨٧٨()مُفَتِّحَةً �هَُمُ الاَبوابَ  (.بھشتیان است 

بھشـت وسـعت و بزرگـى بھشـت بـھ  بزرگى
مقدار پھنھ آسمان ھا و زمین است ، قـرآن 

مواتِ وَ الارَضَ (: مى فرماید جَنـّةٍ (یـا  )٨٧٩()جَن�ةٍ عَرضُهَا ا�س�
ــماءِ وَ الاَرضِ  ــرضِ ا�س� ــها كَعَ ــتیان در آن  )٨٨٠()عَرضُ و بھش

 .آزادنھ رفت و آمد دارند
بعضى خیال كنند این وسعت بـھ چـھ  شاید

درد مى خورد؟ اگر مـا را در گوشـھ اى از 
ولـى نبایـد ! بھشت جا بدھند كـافى اسـت 

فراموش كنـیم ھنگـامى كـھ در شـكم مـادر 
در دنیـا : بودیم اگر از ما سؤ ال مى شـد
كمـى از : چقدر جا لازم دارید؟ مى گفتـیم 

این جایى كھ ھستیم بزرگتر و روشـنن تـر، 
ھمین كھ بـدنیا آمـدیم ، خانـھ ھـاى  اامّ 

معمولى ما را قانع نمى كند و كار انسـان 
بھ جایى مى رسد كھ حتّـى كـره زمـین نیـز 
براى او تنگ مى شود و بھ فكر تسخیر كرات 

 .آسمانى مى افتد
بر اینكھ عـالم قیامـت بـا دنیـا  علاوه

خانھ ابـدى اسـت و  بسیار فرق دارد، آنجا
ھمھ خلائق حاضرند و قدرت انسان ، كامیابى 
ھا، خواسـتھ ھـا، تمـایلات و مھمانـان او 
چندین برابر است ، از ھمھ گذشتھ ھر جایى 
را مناسب با خودش مى سنجند و خداى بـزرگ 

 .ھدبراى روز بزرگ باید پاداش بزرگ بد
جایگاه ساده ترین : حدیث مى خوانیم  در

قدرى بزرگ است كـھ ھرگـاه  افراد بھشت بھ
جنّ و انس بر او وارد شوند، جـا و وسـیلھ 

) بدون آنكھ سھمى از كسى كم شود(پذیرایى 
 )٨٨١(.براى ھمھ ھست 

بھشت نسیم بھشتى بسـیار مطبـوع و  ھواى
: دلربا و ملایم اسـت ، قـرآن مـى فرمایـد
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ــراً ( ــاً وَلا زَ�هَرِ� ــا شَمس ــروْنَ ِ�يهَ ــھ  )٨٨٢()لايَ ــت ، ن در بھش
شیدى دیـده مـى شـود تـا از گرمـى آن خور

ناراحت شوند و نھ زمھریر و ھـواى بسـیار 
سردى در كار اسـت كـھ از سـرماى آن رنـج 

 .ببرند
مورد ھواى بھشت ھمین بس كھ قرآن سى  در

جَنّـاتٌ َ�ـرِى مِـن َ�تِهَـا  (:و شش مرتبھ فرموده اسـت 
باغ ھایى كھ شاخھ ھاى آن برھم گردن  )الاَنهار

اى درختـانش نھرھـاى آب زلال نھاده و در پ
جارى است ، درختانى كھ خشك شـدن و فاسـد 
شدن و كھنھ شدن ندارنـد و انـواع مختلـف 

كھ در قـرآن نیـز نـام  ھستآنھا در آنجا 
در سایھ  )ِ� سِدرٍ َ�ضُـودٍ  (:بعضى آنھا آمده است 

و  )وَ طَلـحٍ مَنضُـودٍ (درخت ھاى سدر بى خار ھستند، 
كھ میوه ھاى آن  )٨٨٣(در كنار درختان موزى 

 .روى ھم قرار گرفتھ است 
كھ در سایھ ھاى دائمى ھستند و  درختانى

با حرارت و آفتاب لطافت آنھا از بین نمى 
ــدُودٍ (رود،  ــلٍّ َ� ــى ) وَ ظِ ــارى م ــار آب ج و در كن
 )٨٨٤() وماءٍ َ�سكوب(. باشند
بـر آن ھـواى لطیـف ، آھنـگ ھـاى  علاوه

گفتــھ دلربــایى نیــز در آنجاســت كــھ بــھ 
روایــات متعــدّد توســط حوریــان و درختــان 
نواختھ مى شود، ولـى بـا مفـاھیم بسـیار 
عرفانى كـھ شـامل حمـد و تقـدیس خداونـد 

 )٨٨٥(.متعال است 
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 محل كامیابى بھشت

بر خلاف آنكھ در دوزخ ھمھ نـوع زجـر و  
شكنجھ وجود دارد، در بھشت ھمھ نوع لذّت و 
رفاه و آسایش در اختیار بھشـتیان اسـت ، 

 )٨٨٦()ِ�يهَا ما �شَتَهِيهِ الاَنفُـسُ وَتـََ�� الاعَـُ�ُ (: قرآن مى فرماید
یعنى ھر آنچھ را انسان میل و اراده كنـد 

مـھ در مـى بـرد، ھ لذّتو ھرچھ چشم از آن 
 .اختیار اوست 

آیھ با ھمھ كوتاھى خـود بـھ قـدرى  این
جــامع اســت كــھ اگــر تمــام نویســندگان و 
گویندگان در تمام عمر خود در اوصاف بھشت 
بگویند یا بنویسند، در این جملـھ كوتـاه 

 .جا دارد و ھمھ را شامل مى شود
ھـاى دنیـا ھـر چـھ عـالى باشـد،  نعمت

كامیابى بالاخره انسان سیر شده و نسبت بھ 
از آنھا بھ حالت بى تفاوتى مى رسد، مـثلاً 
منظره ھاى دیدنى براى كسانى جالب است كھ 
ھنوز ندیده باشند، ولى بـراى سـاكنان آن 
منطقھ دیگر چندان لذّتى ندارد و عادّى شده 

ھاى آن  نعمتاست ، امّا دیدنى ھاى بھشت و 
كسل كننده نیسـت و از نشـاط انسـان نمـى 

د لــذّت بخــش اســت و كاھــد، بلكــھ تــا ابــ
كامیابى ھا ھمچنـان بـاقى اسـت ، البتّـھ 
شاید این امر بھ خاطر تنوّع و تغییرات پى 
در پى در آنھا باشـد كـھ بھشـتیان از آن 
خستھ و سیر نمى شوند، چنانكـھ قـرآن مـى 

ينـَا َ�زِ�ـد يهَـا�هَُـم مـا �شَـاؤ نَ �ِ  ( :فرماید آنچـھ  )٨٨٧( )وََ�َ
ود دارد و بھشتیان بخواھنـد در بھشـت وجـ

اضافھ و زائد بر آن نیز در اختیار ماسـت 
. 

: قابل وصف نیست خداوند مى فرماید بھشت
براى ھیچ كس قابل تصوّر نیست كھ ما بـراى 
سحر خیزان نیایشگر چھ مقام و نعمت ھـایى 
را كھ سبب روشـن شـدن چشـم آنـان اسـت ، 
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لا تعَلمَُ نفَـسٌ مـا اخُـِ�َ  (پنھان و ذخیره كرده ایم ، فَ
ةَ اعَُ�ٍ   )٨٨٨( )�هَُم مِن قُر�
در كتاب ھاى آسمانى گذشـتھ مـى  چنانكھ

اءعدَدتُ لِعِبـادِى  ( :خوانیم كھ خداوند مى فرماید
بـراى  )٨٨٩( )◌ٍ ما لا عَـَ� رَاءَت وَلا اذُُنَ سَـمِعَت وَلا خَطَـرَ بِقَلـبِ �ََ�ـ

بندگان صالح خود چیزھایى را آماده كـرده 
گوشـى شـنیده و  ام كھ نھ چشمى دیده و نھ
 . ستنھ بھ فكر انسانى آمده ا
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 ھاى ابدى  نعمت

بارھا قرآن مساءلھ پایدار بـودن نعمـت 
ھاى بھشتى و بھشتیان را بیـان فرمـوده و 

ينَ ِ�يهَـا(با جملھ  بھ ما گوشزد كرده اسـت  )خاِ�ِ
كھ بھشتیان دیگر بھ ھیچ عنـوان از بھشـت 

 .خارج نمى شوند
ُ  (:جاى دیگر مى فرماید در میوه  )٨٩٠()ُ�لهُا دائمٌِ ا

ھاى بھشتى نھ فصلى و موسمى است و نھ آفت 
زده مى شود كھ در مدّتى اصلاً نباشد، یا مى 

میوه ھـاى بھشـت  )٨٩١()لامَقطُوعَةٍو لاَ�نوُعَـةٍ (: فرماید
نھ گاه بیگاه ھمچون میوه ھاى دنیـا قطـع 
مى شود و نـھ انسـان از خـوردن آن منعـى 

ھى میوه ھست ، ولـى امّا در دنیا گا دارد،
تھیّھ آن مشكل است ، یا از ما دور اسـت ، 
یا بى اشتھا ھسـتیم ، یـا ھنـوز نـارس و 
نامطبوع است ، یا براى معده ما قابل ھضم 
نیست ، یا آلوده و فاسد اسـت ، یـا تیـغ 
دارد، یا ما از خوردن آن منع شده ایـم ، 

حـال  ھـریا عوارض دارد و امثال آن ، بھ 
میـوه ھـاى بھشـت : فرمایددر آیھ فوق مى 

ھمیشھ ھست و ھیچ وقـت بـراى ھـیچ یـك از 
بھشتیان ھیچ گونھ منعـى در كـار نیسـت و 

 .عوارضى ھم ندارد
اِنّ هَــذا �رَِزقنُــا مــا َ� مِــن  (:قــرآن مــى خــوانیم  در

این نعمـت ھـا روزى ماسـت كـھ بـھ  )٨٩٢()نفَادٍ 
بھشتیان عطا مى كنیم و ھیچ كمبود وتمـام 

 .ا نیست شدن ھم براى آنھ
ھا و نعمت ھاى بھشتى فراوان بوده  میوه

و تمام آنھا قابـل زیـادن  )٨٩٣()وَ فاكِهَةٍ كَثَِ�ةٍ  (،
ينـا َ�زِ�ـدٌ  (شدن ھستند، یعنـى عـلاوه بـر ) ٨٩٤()وَ َ�َ

خواستھ ھاى اھل بھشت ، نزد ما زیادتر ھم 
ھست ، بالاتر از خواستھ یا تفكّـر آنـان ، 
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. بخواھنـد بھتر و عالى تر از آنچھ آنـان
ارزقنـا بحـقّ محمّـدٍ و اھـل بیتـھ  لّھمال(

 )صلوات �ّ علیھم اجمعین 
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 سراى اءمن  بھشت

) ٨٩٥()اِن� ا�مُت�قِــَ� � مَقــامٍ اءمِــ�ٍ (: قــرآن مــى فرمایــد

افراد باتقوا در قیامت در جایگاھى ثابـت 
و از ھرگونھ تغییر، انتقـال ، شـیطنت ، (

) ناگوارى  بیمارى ، مرگ ، كمبود، آفات و
 .درامانند

ينَ آمَنوا وَ�مَ يلَِ�سُوا (: در جاى دیگر مى فرماید و ِ
اء��

كســانى كــھ ایمــان  )٨٩٦()اِيمــاَ�هُم بظُِلــمٍ اوُِ�ــكَ �هَُــم الامَــنُ 
آوردند و ایمان خود را با شرك بھ خـدا و 
پیروى از رھبرى ھاى باطل آلوده نكردنـد، 

 .در قیامت درامانند
) ٨٩٧() �هَُم دارُال�سلامِ عِنـدَ رَ�ِّهِـم ( قرآن مى خوانیم در

در قیامت بـراى حـق طلبـان ، در پیشـگاه 
 .پروردگارشان خانھ سلامت وجود دارد

بھشتیان درباره شادابى قیافھ ھـا  صورت
 :و صورت بھشتیان قرآن مى فرماید

در آن روز صــورت ھــایى  )٨٩٨()يوَمَئِــذٍ ُ�ســفِرَةٌ  وجُُــوهٌ (
 .درخشان و سفید دارند

ةٌ اِ� رَ�ِّها ناظِرَةٌ  وجُُوهٌ ( صورت ھاى شاداب و  )٨٩٩()يوَمَئِذٍ ناِ�َ
 .زیبا كھ بھ الطاف الھى چشم دوختھ اند

صـورت ھـایى كـھ در روز  )٩٠٠()يوَمَئـِذٍ ناعِمَـةٌ  وجُُوهٌ (
 .قیامت از انواع نعمت ھا بھره مند ھستند

ــةٌ  ضــاحِكَةٌ ( ــت در آن روز  )٩٠١()ُ�ستَ�ِ�َ ــل بھش اھ
اك خندان ھستند و بھ نعمت ھاى الھـى ھولن

 .بشارت داده شده اند
، صورت ھایى كھ در برابر عظمت خدا  آرى

بھ خاك مالیده شده و در جبھھ ھاى جنگ با 
خون آغشتھ شده و در دل شب با اشـك شسـتھ 
شده و با شنیدن ظلم ھا درھم كشیده شده و 
با دیدن آثار خدا بھ توحید رسیده اسـت ، 

ایــن چنــین خنــدان و منــوّر آن روز بایــد 
 .باشند
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 و دعوت از دیگران  افتخار

ھمین كھ پرونده مسـرّت : قرآن مى فرماید
بخش خوبان را بھ دست راستشان مى دھنـد و 
مى بینند ھر چھ ھست كمـال و سـرافرازى و 
بندگى و اطاعـت خداونـد اسـت ، از شـادى 
دیگران را دعـوت مـى كننـد و فریـاد مـى 

 :زنند
بیایید كتاب ! اى اھل محشر) اقرَاءوا كِتا�يِـَه هاؤُمُ (

 .مرا بخوانید
ه اِِ�ّ ( من در دنیا مى دانستم  )ظَنَنتُ اَّ� ُ�ـلاقٍ حِسـا�ِيَ

كھ چنین روزى ھست و بھ فكر حسابم بودم و 
از كارھاى حرام دورى كـردم و الا ن تمـام 

 .وجودم را شادى فرا گرفتھ است 
ــوَ ( ــادى ) � عِ�شَــةٍ راضِــيةٍَ  َ�هُ ــدگى ش ــك زن او در ی

 .آفرین و رضایت بخشى است 
در بھشتى عالى مقام زنـدگى  )٩٠٢()جَن�ةٍ �ِ�ـَةٍ  �(

مى كند و از میوه ، غذا، نوشیدنى و نعمت 
 .ھاى بھشتى بھره مى برد

این ھمھ بھ خاطر آن اعمال صالحى است  و
 .كھ در گذشتھ داشتھ اند
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 و صفا  برادرى

دیگر را ملامت مـى بر خلاف دوزخیان كھ یك
كنند و بھ گفتھ قرآن ھر دستھ اى كـھ بـھ 
دوزخ پرتاب مى شود بھ گروه دیگـر ھمفكـر 

ـةٌ لعََنـَت  (خود نفرین و لعنت مى كند، ُ��مـا دَخَلـَتْ امُ�
، در بھشت ھیچ گونھ كدورت و كینـھ )٩٠٣()اخُتَها

وَنزََعنـَا مـا � (: در كار نیست ، قرآن مى فرماید
ما ھرگونھ دشمنى و حسادت و  )٩٠٤()ن غِـلٍ صُدُورهِِم مِ 
را از دل آنان برداشـتھ و ھمـھ  )٩٠٥(كینھ 

را صمیمى و برادروار بـر تخـت ھـایى كـھ 
 .روبروى یكدیگر است ، جا مى دھیم 

از لغو و بیھودگى در آنجـا دیگـر  دورى
دروغ ، ناسزا، زخم زبان ، تمسخر، تھمت و 

غـوا اِلاّ سَـلاماً لا�سَـمَعُونَ ِ�يهَـ (یاوه گویى نیسـت ، ) ٩٠٦()ا لَ

شنیدنى ھا تنھا سلام اسـت ، یعنـى جملاتـى 
اســت كــھ از ســلامت روح و فكــر و زبــان و 

 .رفتار برمى خیزد
لا �سَمَعُونَ ِ�يهَا لغَواً وَ لا  (:جاى دیگر مى خوانیم  در

در بھشت نھ گفتار لغوى مى شـنوید  )٩٠٧()تاَِ�يماً 
 .و نھ نسبت گناه بھ یكدیگر مى دھند

لا�سَمَعُونَ ِ�يهَا لغَـواً وَ لا  (سوره نباء مى خوانیم  در
نھ گفتار بى اثر مى شـنوند و نـھ  )٩٠٨()كِذّابا

نسبت دروغ بھم مى دھند، گفتھ ھـاى آنجـا 
ھمھ از واقعیات و از یك صفاى خاصى ریشـھ 

 .مى گیرد
ھا و زیورھا اھـل بھشـت بـا دسـت  لباس

بندھایى از طلا زینت داده شده اند و علاوه 
وْنَ ِ�يهَـا  (بر آن زیورھایى از لؤ لؤ دارند، ُ�لَ�ـ

و در آیـھ دیگـر دسـت  )٩٠٩()مِن اسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ و �ـُؤ �ـُؤ ا
وا اسَـاوِرَ (: بندھایى از نقره را ذكر كرده  و حُل�ـ
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ةٍ  ض� سـبزرنگ و از حریـر  انلبـاس آنـ )٩١٠()مِن فِ
است ) استبرق (و حریر ضخیم ) سندس (نازك 

جالب اینكـھ  )٩١١()وََ�لِ�سُونَ ِ�ياباً خُ�اً مِن سُندُسٍ و اِس�ََ�قٍ  (،
این لباس ھا كھنھ شدن ندارند و در آنجـا 
دیگر سختى و درد سر و خستگى در كار نیست 

نا ِ�يهَ (،  نا ِ�يهَا نصََبٌ و لاَ�مَس�  )٩١٢()لغُُوبٌ ا لاَ�مَس�
پــذیرایى بــراى پــذیرایى از  مــاءموران

وََ�طُـوفُ عَلـَيهِم وِ�انٌ (: بھشتیان قرآن مـى فرمایـد
ونَ اِذا رَاءيتَهُم حَسِ�تَهُم �ؤُ �ؤ اً مَنثـُوراً  پسران زیبـاروى  )٩١٣()ُ�َ��

ھمیشھ شاداب و جوان كھ ھمچون دانـھ ھـاى 
پراكنده لؤ لؤ آنـان را مـى بینـى ، دور 

 .دشتیان در رفت و آمدنبھ
ھاى بھشت از انواع میـوه ھـایى  خوردنى

وَفاكِهَـةٍ ِ�مّـا . (كھ میل دارند انتخاب مـى كننـد
ونَ   )٩١٤()َ�تَخَ��
یابى بھ میـوه ھـا بسـیار آسـان و  دست

شاخھ ھاى میوه در دسترس آنـان قـرار مـى 
 )٩١٥() قُطوفُها داِ�يةَ (.گیرد
. ست ھمھ نوع میوه در اختیار آنان ا از

 )٩١٦()وَ�هَُم ِ�يهَا مِن ُ�ِّ ا��مَراتِ (
گوشت لذیذ پرنده ھا ھر چھ و از ھـر  از

. نوع و در ھر وقت بخواھنـد موجـود اسـت 
 )٩١٧()وََ�مِ طٍَ� ِ�مّا �شَتَهُونَ (

ھــا در بھشــت انــواع نھرھــا  آشــامیدنى
 :موجود است ، از جملھ 

نھرھاى آب زلالى كھ ھرگز آلوده و :  الف
 .تغییر پیدا نمى كند

 )مِن ماءٍ غَِ� آسِنٍ  انَهارٌ (
نھرھایى از شیر كـھ ھرگـز مـزه آن :  ب

 .عوض نمى شود
 )انَهارٌ مِن لََ�ٍ �مَ َ�تغََ�� طَعمَه وَ (
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. نھرھایى از عسل كھ تصفیھ شده اند:  ج
 )وَانَهارٌ مِن عَسَلٍ ُ�صَّ� (

ى از شراب كھ بھره گیـران از نھرھای: د
 .آن لذّت ھا مى برند

�َ  وَ ( ةٍ �لِشّارِ�ِ
 )٩١٨()انَهَارٌ مِن َ�رٍ َ��

شراب  - ١شراب دنیا و شراب بھشت  تفاوت
امّا ) ٩١٩(دنیا نجس و بھ قول قرآن رجس است ،
َ�ابــاً  (.شــراب بھشــت پــاك و پــاكیزه اســت 

 )٩٢٠()طَهُوراً 
شراب دنیا عامل فتنھ و دشمنى اسـت  - ٢

، چنانكھ شیطان بـا شـراب و قمـار میـان 
امّـا شـراب  )٩٢١(مردم دشمنى ایجاد مى كند،

بھشت ھیچ گونھ كینھ و كدورتى نمـى آورد، 
بلكھ برادرانھ روبروى ھم بر تخت ھا تكیھ 

 .زده و شادند
شراب دنیا ضررش بـیش از منـافع آن  - ٣

ھمھ اش نفع اسـت است ، ولى شراب بھشتیان 
. 

شــراب دنیــا زوال عقــل ومســتى مــى  - ٤
آورد، امّا شراب آخرت حتّى ضرر غیر محسـوس 

غَول ، ھلاكت مرموزانھ ( )٩٢٢()لا ِ�يهَا غَولٌ  (.ندارد
 )وناخودآگاه است 

شراب دنیا یاوه گویى مى آورد، ولى  - ٥
لا�سَمَعُونَ ِ�يهَـا لغَـواً وَ  (.در شراب بھشتى چنین نیست 

 )٩٢٣()لاكِذّاباً 
شراب دنیا گیج كننده و دردسرآور و  - ٦

سبب انـواع امـراض مـى شـود، امّـا شـراب 
بھشتیان گـیج كننـده نیسـت و ھـیچ گونـھ 

عونَ عَنهـا و لا (. دردسرى از آن برنمى خیـزد لايصَُـد�
 )٩٢٤() يُِ�فون

ھا و نھرھـا آن لیـوان ھـا و ظـرف  ظرف
ھــایى را كــھ اھــل بھشــت بــراى آشــامیدن 

ستفاده مى كننـد طـورى اسـت كـھ سـرد و ا



296 
 

�َِ�ـُ�ونَ مِـن (: خوشبو مى كند، قرآن مى فرمایـد
 )٩٢٥()َ�ءسٍ �نَ ِ�زاجُها �فوُراً 

كـافور : تفسیر المیزان مى خـوانیم  در
یك ضرب المثلى است براى خنكى و خوشـبویى 
و كلمھ كاءس نیز بھ معناى ظرف آب اسـت ، 

ه اى سرد بنابراین خود ظرف ھاى آب از مادّ 
 .و خوشبو كننده ساختھ شده اند

ھـا و نھرھـاى بھشـتى در اختیـار  چشمھ
ساكنان آنجاست كھ بھ ھـر سـویى بخواھنـد 
مسیر را با یك اشاره اى عوض یـا چشـمھ و 
نھرى را احداث مى نمایند و در احداث نھر 
و چشمھ ھیچ گونھ زحمتى نمـى كشـند، فقـط 

لـذا  ،)٩٢٦()يهَـا�شَاؤ نَ �ِ  (لَھُم ما. اراده مى كنند
بھشـت مـى  ھاىقرآن درباره چشمھ ھا و نھر

رونهَا تفَجِ�اً (: فرماید یعنى خود بھشـتیان  )٩٢٧()ُ�فُجِّ
چشمھ ھا را احداث و زمین ھاى بھشت را با 
ــى  ــان داده م ــھ آن ــدا ب ــھ خ اراده اى ك

 .شكافند
آشامیدنى ھاى : آیھ دیگر مى خوانیم  در

از ظـرف اھل بھشت با زنجبیل معطرّ شـده و 
ھایى كھ بھ روشنى نقره است اسـتفاده مـى 
نمایند و مـاءموران پـذیرایى از آب ھـاى 
گوارا آنقدر در ظرف ھاى زیبا مـى ریزنـد 
كھ متناسب با میل آنان باشد، نھ كمتـر و 

 .نھ زیادتر
يطُافُ عَليَهِم بِ�اءسٍ مِن (: جاى دیگر مى فرماید در

 �َ ةٍ �لِشّـــارِ�ِ
ـــونَ مَعِـــٍ� بيَضـــاءَ َ��  )٩٢٨()لافيهـــا غَـــولٌ ولاهـــم عَنهـــا يُِ�فُ

ماءموران زیبا صورت بھشتى با جام ھاى پر 
از شراب روشن وسفید كھ لـذّت بخـش اسـت و 
ھیچ گونھ ضرر ومسـتى در آن نیسـت ، گـرد 

تا ھرگـاه میـل داشـتھ  ندبھشتیان مى چرخ
 .باشند بھره گیرند

ھر جملھ آن لطیفھ اى است ؛ جام پر،  در
سفیدى آن ، لذّت بردن ، مستى  روشنى رنگ ،
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و ضرر نداشتن كھ در آشامیدنى ھـاى دنیـا 
معمولاً این ھمھ اوصاف در یك آشامیدن ھرگز 

 .جمع نمى شود
�سُـقَونَ مِـن رحَِيـقٍ َ�تـُومٍ  (:جاى دیگر مى فرماید در

ظرف ھاى شراب صـاف و خـالص و  )٩٢٩()خِتامُهُ ِ�سـكٌ 
دربستھ و مھر خورده است ، ھمین كـھ اھـل 
بھشت از آن میل فرمودند، در پایـان بـوى 

 .مشك در خود احساس مى نمایند
لذّت ھاى معنوى كھ ھمـراه ایـن ھمـھ  از

لذّات مادى است ، اینكھ آن نعمت ھـا ھمـھ 
ــت ، ــار اس ــرف پروردگ ــاً  (از ط ــم َ�اب ــقاهُم رَ��هُ وَ سَ

شرابى كھ از طرف خدا باشد از یـك  )٩٣٠()وراً طَهُ 
لذّت معنوى برخوردار است كھ آن دیگر قابل 

 .بیان نیست 
ھا و آشامیدنى ھاى بھشت در ظرف  خوردنى

ھایى بسیار خوش منظر و زیبـا مـى باشـد، 
صِـحافٍ مِـن ذَهَـبٍ و (: قرآن مـى فرمایـد يطُـافُ عَلـَيهِم بِ

بھشـت بـا  ماءموران پـذیرایى در )٩٣١()اَ�ـوابٍ 
طَبَق ھا و كوزه ھاى طلا كھ مملوّ از بھترین 
غذاھا و آشامیدنى ھا است برگرد اھل بھشت 

 .و پذیرایى ھستند خدمتآماده 
ھمھ لطف و كامیابى كجا و آن دوزخى  این

كھ ھر چھ سوختھ مى شوند پوست نو روئیـده 
 مى شود كجا؟

بھشتى در قـرآن بارھـا دربـاره  ھمسران
یژگى ھاى آنان سـخن بـھ ھمسران بھشتى و و

وعَِنـدَهُم  (میان آمده است ، قرآن مـى فرمایـد
ــرف ــاِ�اتُ الط� ــر از  )٩٣٢() ق ــتى ، غی ــان بھش زن

شوھران خود بھ دیگرى چشمى ندارند و نسبت 
بھ آنان نیز با چشمى مسـتانھ و عاشـقانھ 

 .نگاه مى كنند
زنان ، ھم عاشق شوھران خود ھستند و  آن

 )٩٣٣()عُرُ�اً اتَرابا (.دارند ھم تناسب سنّى با آنھا
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ھمسران ھمچون لـؤ لـؤ زیبـا و دسـت  آن
و  )٩٣٤()وَ حُورٌ ِ�ٌ� �مَثَالِ ا�لـُؤ �ـُؤِ ا�مَكنـُون (نخورده ھستند، 

ھر وقت ھمسران نزد آنان مى آینـد، آنھـا 
جَعَلناهُن� ابَ�اراً  (.را باكره مى یابند  )٩٣٥()فَ

آن زنان برآمـدگى كمـى داشـتھ و  پستان
و بھ ایـن  )٩٣٦()وََ�واعِبَ اتَرابا(ازه رسیده است ، ت

�مَ يطَمِثهُن� اِ�سٌ قَبلهَُم  (.ھمسران احدى دست نزده است 
 )٩٣٧()وَ لا جانّ 
ھمسران محفوظ و عفیـف ھسـتند، نـھ  این

حوریـھ ھـایى  )٩٣٨() حُورٌ مَقصُوراتٌ ِ� اِ�يام(. مبتذل 
كھ در خیمھ ھا منتظرند، بـھ قـدرى زیبـا 

هُـن�  (ند كھ گویـا یـاقوت و مرجاننـد،ھست ��َ�
از ھمھ زیبایى ھـاى ظـاھرى  )٩٣٩()ا�اقوُتُ وَا�مَرجـانُ 

كھ بگـذریم از نظـر كمـالات لایـق بھشـت و 
ــتیانبھ ــى و  ش ــھ كج ــر گون ــتند و از ھ ھس

ـرَة  (.انحراف و نقطھ ضعف پاكند �هَُـم ِ�يهَـا ازَواجٌ مُطَه�
()٩٤٠( 

این حوریھ ھا زیاد اسـت و لـذا در  عدد
حدیث مى خوانیم كھ در قیامت تـوان بـدنى 
انسان در كامیابى ، بھ اندازه صد نفر مى 

 .شود
اینكھ درباره زنـان بھشـتى بیشـتر  علّت

سخن گفتیم ، بـھ خـاطر اھمیّتـى اسـت كـھ 
مـا : دارند، چنانكھ در حدیث مى خـوانیم 

خرَِةِ بِلَذَّةٍ اَكثَرَ  تَلَذَّذَ النّاسُ فِى الدُّنیا وَالا
بھترین نعمـت ھـاى  )٩٤١(لَھُم مِن لَذَّةِ النِّساء

ــابى از  ــرت ، كامی ــا و آخ ــادّى در دنی م
ھمان گونـھ كـھ بھتـرین . زیباست  نھمسرا

لذّت معنوى ، تجلّى و رضوان خدا و طرف سخن 
 .خدا قرار گرفتن است 

این نعمت كجـا و آن شـكنجھ ھـاى  راستى
ر گاه تشنھ مـى شـوند و دوزخیان كجا كھ ھ

آبى مى طلبند مایعى ھمچون فلّز گداختھ بھ 
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آنان داده مى شود كھ پوست صورت آنـان را 
 )٩٤٢()يغُاثوُا بِماءٍ ��مُهلِ �شَوِى ا�وجُُوهَ  (بریان مى كند،

ھاى دیگر ھمان گونـھ كـھ گفتـیم  نمونھ
قــرآن در مســاءلھ قیامــت چیــزى فروگــذار 

ھ در ایـن نكرده است و بـیش از ھـزار آیـ
زمینھ است و حـق ھـم ھمـین اسـت ، زیـرا 
زندگى ابدى انسان ھا در آنجاست و ایمـان 
بھ آن تعیین كننده زندگى ایـن جھـان ھـم 
ھست ، لذا در بیان اوصاف دوزخ و بھشت كھ 

و امید و قوى ترین وسیلھ تربیت  یمعامل ب
است ، آیات زیادى است كـھ بـاز ھـم چنـد 

 :م نمونھ از آن را بیان مى كنی
بھشت تخت ھـاى بلنـد و عـالى قـرار  در

رٍ َ�رفُوعَة (.داده شده است   )٩٤٣() ِ�يها ُ�ُ
آنجا ظرف ھاى زیبـا از طـلا و نقـره  در

 )٩٤٤() واَ�وابٍ َ�وضُوعَة(. چیده شده است 
بھشت پشتى و تكیھ گاه ھـا در كنـار  در

وَنمُارِقُ (. ھم بھ نحو مخصوصى گذارده شده است 
 )٩٤٥() َ�صفُوفةَ
آنجا فرشھاى بسیار عالى گسترده شده  در
 )٩٤٦( )وَ زَراِ�� مَبثوُثةَ(. است 

بھره بردن از میوه ھا زحمت چیـدن  براى
ھــم ندارنــد، زیــرا شــاخھ ھــاى میــوه در 
اختیار و بھ اراده آنھا نزدیك مـى شـود، 

اگر ایستاده یـا نشسـتھ  )٩٤٧()و ذُلِلّتَ قُطوفُها تـَذِ�لاً (
یا خوابیـده باشـند میـوه ھـا در تسـخیر 
ایشان و شـاخھ ھـا بـھ اراده آنـان و در 

 .اختیارشان است 
قرآن دنیا با آن ھمھ دریاھا، معـدن  در

ھا، درختان ، بھ كالاى كم بھا تعبیر شـده 
است ، ولى بھشت را ملك كبیر مـى خوانـد، 

! اى پیــامبر )٩٤٨()وَ ُ�لــ�ً كَبــ�اً وَاِذا راءيــتَ َ�ــم� راءيــتَ نعَِيمــاً (
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ھنگامى كھ بھ بھشت نگاه كنى نعمـت ھـا و 
 .ملك و پادشاھى بزرگى را خواھى دید

نمونھ ھاى دیگر نعمت ھا كـھ بارھـا  از
در قرآن از آن سخن بـھ میـان آمـده اسـت 
مساءلھ روبروى ھم قرار گرفتن اھـل بھشـت 
است ، تخت ھا و جایگاه آنان طورى است كھ 

ــ ــد، در ح ــھ داده ان ــھ تكی ــتراحت ك ال اس
رٍ َ�وضُـونةَ مُت�كِئـَِ� عَليَهـا (ھمدیگر را مى بیننـد،  ُ�ُ �

بر تخت ھایى كھ از طـلا و نقـره  )٩٤٩()مُتَقـابِل�َ 
بافتھ و ساختھ شده تكیھ مى زنند در حالى 
كھ در برابر یكدیگر و از دیدن نعمت ھا و 

 .جایگاه ھا و اُنس بھم لذّت ھا مى برند
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 ھاى معنوى  لذّت

تاكنون آنچھ از نعمت ھاى بھشت از قبیل 
باغ و ھوا و تخت و غذا ونوشیدنى و ھمسـر 

گفتیم گوشـھ اى از لذائـذ مـادّى آن ... و
بود، ولى مھم تر از ھمھ آنھا لذائذ روحى 

 .و معنوى است 
ھمین دنیا اگر كسى از تمام لذّت ھاى  در

 مادّى برخوردار باشـد، ولـى حسـود باشـد،
كینھ داشـتھ باشـد، مـردم از او ناراحـت 
باشند، كسى بھ او سلام نمى كنـد، در ایـن 
صورت تمام لذّت ھا براى او زھر مـى شـود، 
چون یكى از نعمت ھاى بزرگ خداونـد نعمـت 
 امحبوبیّت است ، نعمـت كنـار اولیـاى خـد

بودن است ، نعمت صفاى دل است ، راستى دل 
نى ، نورانى كھ در آن بخل ، كینـھ ، دشـم

حسد، شرك و تكبّر و امثال آن نباشد، قابل 
... مقایسھ با كاخ ، باغ ، ھمسر، مركـب و

 .نیست 
ھاى معنوى بھشت بالاتر از نعمت ھاى  لذّت

مادّى است و آیات و روایات بسیارى در این 
زمینھ وارد شده است و مـا بـھ قسـمتى از 

 :آنھا اشاره مى كنیم 
رگونـھ بھشتیان با قلبى پاك و دور از ھ

وَنزَعَنـَا مـا ِ�  (.كینھ و كدورت زندگى مـى كننـد
 )٩٥٠()صُدُورهِِم مِن غِلٍّ 

در میــان مــردان خــدا و در جــوار قــرب 
ِ� (. خداوند ھستند  )٩٥١() فَادْخُِ� ِ� عِبادِى وَ ادخُِ� جَن�

خداوند پیام سلام براى ایشان ھدیـھ مـى 
 )٩٥٢()سَلامٌ قوَلاً مِن ربٍَّ رحَِيمٍ (. كند

فرشتگان از ھر سو بر آنان وارد شـده و 
وَا�مَلائَِ�ةُ يدَخُلوُنَ عَليَهِم مِن ُ�ِّ بابٍ سَلامٌ (. تبریك مى گویند

 )٩٥٣( )عَليَُ�م بمِا صََ�تمُ
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عشق بھ خدا تمام وجودشـان را گرفتـھ و 
وَآخِرُ دَعواهُم اءنِ ا�مَـدُِ��  (.از عمق جان شكر مى كنند

 )٩٥٤()ربَِّ العا�مَِ�َ 
، در ھمین دنیا لذّات معنوى بسـیار  آرى

است ، حلّ مسائل علمـى و فھمیـدن آن لـذّت 
دارد، مناجات بـا حضـور قلـب لـذّت دارد، 
گفتگــو بــا بزرگــان لــذّت دارد، ھمســایگى 
بزرگان لذّت دارد، گاھى مشاھده مى شود كھ 
عكس گـرفتن در كنـار بزرگـان لـذّت دارد، 

جـوارى وقتى كنار ھـم بـودن در عكـس و ھم
خانھ ھا لذّت داشتھ باشد، پس پیام سلام از 
ذات مقدّس الھى و فرشتگان او و ھم نشـینى 
با پیامبران و امامان و اولیـاى الھـى ، 

 !چھ لذّتى خواھد داشت 
ــوانیم  در ــى خ ــدیث م ــھ : ح ــد ب خداون

بالاتر از ھمـھ نعمـت : بھشتیان مى فرماید
ھا و كامیابى ھا ھمان محبّت من نسـبت بـھ 

چنانكھ در  )٩٥٥(.رضایت من از شماست  شما و
وَ رضِـوانٌ مِـنَ ا�� اَ�ـَ�ُ ذَ�ـِك هُـو الفَـوزُ  (:قرآن مى خـوانیم 

رضــایت و خشــنودى خداونــد از  )٩٥٦()العَظِــيمُ 
بھ مراتب از بھشت و نعمت ھاى آن  تیانبھش

بزرگتر است وایـن ھمـان فـوز و رسـتگارى 
 .بزرگ است 

اِنّ اَطیَبُ شىَ ءٍ فِـى : حدیث مى خوانیم  در
 )٩٥٧( الجَنَّــةِ و اءلَــذَّهُ حُبُّــااللهِّ وَالحُبُّلِلّــھِ 

لذیذترین و دل پسندترین نعمت ھاى بھشت ، 
محبّت خداوند و دوست داشتن بـراى خداونـد 

 .است 
اِن�  (:آیات آخر سوره قمر مى خـوانیم  در

ــدِرٍ ا�مُت�قِــَ� ِ� جَنّــاتٍ وَ َ�هَــرٍ  افــراد )ِ� مَقعَــدِ صِــدقٍ عِنــدَ َ�لِيــكٍ مُقتَ
باتقوا در باغ ھـاى بھشـت و نھرھـا و در 

جایگاھى كھ لغـو و كـذب و (جایگاه صدق ، 
جایگــاھى پســندیده ) خلافــى در آن نیســت ،
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خداونـد  یشگاهزندگى مى كنند، آن ھم در پ
 .قادر

زنــدگى در كنــار رحمــت مخصــوص  مســاءلھ
توان آن را بیـان خداوند، چیزى نیست كھ ب

و توصیف كرد، گرچھ ما در ھر حال در حضور 
خدا ھستیم ، ولى حضورى كھ در قیامت اسـت 
از ویژگى خاصىّ برخـوردار اسـت ، چنانكـھ 
گاھى انسان در خانھ خودش نماز مى خواند، 

 الحرامگاھى در مسجد، گاھى در مكّھ و مسجد
، ھمھ مكان ھا از آنِ خداست ، امّا شـرافت 

 .ق داردآنھا فر
شخصى پولى مى فرستد تـا مـا غـذا  گاھى

تھیھ كنیم ، گاھى بھ غذا فروش سفارش مـى 
كند كھ براى ما غذا بیاورد، گاھى مـا را 
بھ منزلش مى برد تا غذا بدھد، گـاھى مـا 
را در كنار خودش مى نشاند و غذا مى دھد، 
گاھى با دست خودش ظرف ما را غذا مى كنـد 

در  د،مى گـذار و گاھى غذا را بھ دھان ما
ھر صورت او بھ ما غذا داده ، ولى مراتـب 
لطف و محبّت او در غذارسانى ھا با ھم فرق 

 .دارد
در دنیا و آخرت در حضور او و در سر  ما

سفره نعمت ھاى او ھستیم ، اما در قیامـت 
وَ  (صحنھ و مقام و حضور چیز دیگرى اسـت ،

یامـت پروردگارشـان در ق )٩٥٨()سَقاهُم رَ��هُم َ�اباً طَهُوراً 
 .از شراب پاك بھ آنان مى نوشاند

دور بودن از فضـاى گنـاه ، لغـو،  ھمین
دروغ وخیانت ھا، بھترین لذّت معنوى است و 
ھمچنین نداشتن ھـیچ غـم وحُزنـى از جملـھ 
نعمت ھایى است كھ اھل بھشت بھ آن اعتراف 
: كرده و خدا را شكر مى كنند ومـى گوینـد

خدا را شكر كھ ما  )٩٥٩(◌َ )اذَهَبَ َ�ن�ا ا�ـَزَناء�مَدُِ�� اّ�ى (
حزن ھـا رھانیـد و بـھ بھشـت وارد  ازرا 

 .فرمود
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دیگر از نعمت ھاى روحى آن است كـھ  یكى
بستگان مؤ من و نیكوكارانى كـھ در دنیـا 
با ھم بودند، در آنجا نیز بھم ملحـق مـى 

��تَهُم(شوند،  ران ما ذرّیھ نیكوكـا )٩٦٠() اَ�قَنابهِِم ذُرِّ
گرچھ بھ درجـھ (را كھ در خط ایمان باشند 
بھ خـاطر لـذّت ) پدران خود نرسیده باشند،

بیشتر پدران بھ آنان ملحق مى كنیم تا در 
 )٩٦١(.كنار ھم لذّت بیشترى داشتھ باشند

مھاجرانى كھ بھ شھرى یا كشـورى  چنانكھ
ھجرت مى كنند، ھمین كھ در كنار ھم منـزل 

و ھجـرت را  مى گیرند دیگر مسـاءلھ غربـت
ــان  ــھر خودش ــا در ش ــرده و گوی ــوش ك فرام
ھستند، یا انسان در مسافرت ھمین كھ یكـى 
از ھمشھریان یـا ھمسـایگان خـود را دیـد 
خوشحال شده و لذّت مى برد كھ این خود یـك 

 .لذّت روحى و عاطفى و معنوى است  وعن
دیگر از الطاف الھى بھ اھـل بھشـت  یكى
اِن�  (:رمایدست كھ خداوند بھ آنان مى فاآن 

این نعمت ھـا  )٩٦٢( )هَذا �نَ لَُ�م جَزاءً وَ�نَ سَعيُُ�م َ�شـكُوراً 
. پاداش كار و اجر سعى و تلاش خودتان است 

در صورتى كھ جزاى كارھاى نیك و چند ركعت 
نمــاز و چنــد روز روزه و حــج و انفــاق و 
امثال آن این ھمھ نیست ، زیرا مال و جان 
و توفیق ما ھمھ از خداوند است ، عبـادات 
ما ھمچون ساختمانى است كـھ آجـر، آھـن ، 

و پنجره و مصالح آن ھمھ سیمان ، گچ ، در 
از خدا مى باشد، ولى در عین حال او خانھ 

راستى ! را بھ قیمت چند برابر از ما بخرد
شـرمنده مـى  فانسان در برابر این ھمھ لط

 .شود
كنید انسان بى پنـاه و دربنـدى را  فرض

از غــرق شــدن نجــات داده و او را و آزاد 
كردید، سپس بـھ او راننـدگى یـاد داده و 
ماشین زیبایى را ھم براى كار در اختیارش 
گذاشتید و براى او ھمسر و مسكن ھم تھیـھ 
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كردید، ولى او كھ نجات و آزادى و كـار و 
زندگى خودش را از شـما مـى دانـد گـاه و 

گاه براى تشكّر بھ دیدن شما بیاید، بعد بی
شما بخاطر ھمـین ملاقـات بـاز ھـم كرایـھ 
ماشین و پول بنزین را چند برابـر بـھ او 
بدھید، در اینجا بھ او جـز شـرمندگى چـھ 

 .حالى دست مى دھد
شكّى نیست كھ تمـام ایـن مثالھـا  البتّھ

خـاك : كوتاه و نارساست ، بھ قول مولـوى 
و لطف خدا بـیش از  بر فرق من و تمثیل من

وصف و توصیف كردن است ، نتـوان وصـف تـو 
 .گفتن كھ تو در وصف نیایى 

كار ما را بھ ده برابـر تـا ھفتصـد  او
مَـن جَـاءَ باِ�سََـنةَِ  (برابر و بیشتر پاداش مى دھد،

هُ عَُ� امَثاِ�ا  )٩٦٣()فلََ
َ�مَـن يعَمَـل  (كار كم ما را ھم مى پـذیرد، او

ةٍ خَ   )٩٦٤( )�اً يرََهمِثقالَ ذَر�
كار ناقص و معیوب را ھـم قبـول مـى  او

كند، چنانكھ در دعـاى بعـد از نمـاز مـى 
اِلھِى اِن كانَ فِیھَا خَلَلٌ اءو نَقـصٌ : خوانیم 

مِن رُكوعِھا اءو سجُُودِھا فَلاتُؤ اخذِنِى و تَفَضَّل 
ھرگـاه ! خدایا )٩٦٥(عَلىَّ بِالقَبولِ و الغُفرانِ 

 تز من نقص و عیبى اسـدر ركوع و سجود نما
، نادیده گرفتھ و نمازم را بپذیر و مـرا 

 .مورد لطف و مغفرت قرار ده 
كارھاى زیباى مـا را بـراى دیگـران  او

آشــكار مــى كنــد، ولــى زشــتى ھــا را مــى 
ــاند ــتَرَ . پوش ــلَ وَسَ ــرَ الجَمِی ــن اَظھَ ــا مَ ی
 )٩٦٦(القَبِیحَ 
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 بھشت در قرآن  درجات

 )٩٦٧()جَنّاتُ عَـدنٍ (از بھشت بھ كلماتى از قبیل 
تعبیر شده ، كلمھ عَدن بھ  )٩٦٨()جَنّاتُ الفِـردَوسِ (و 

معناى استقرار است ، معدن یعنى جایى كـھ 
ذخایرى در آن استقرار یافتھ است ، فردوس 
بھ باغ ھاى بسیار بزرگ بـھ گونـھ اى كـھ 

مـى  فتـھمزایاى تمام بـاغ ھـا را دارد گ
 .شود
حدیث مى خـوانیم لِكُـلِّ شـَى ءٍ ذَروَةٌ و  در

ذَروَةُ الجَنَّةِ الفِردَوسُ براى ھر چیزى قلّھ اى 
است و قلّھ بھشت فردوس اسـت و در روایـات 
آمده كھ ھرگاه از خداوند چیـزى خواسـتید 
فردوس آرزو كنید، زیـرا كـھ فـردوس وسـط 
بھشت و در بلندترین نقطھ آن قرار دارد و 

از آنجـا سرچشـمھ مـى  شـتتمام نھرھاى بھ
 )٩٦٩(.گیرد
كسانى كھ بـھ : روایات نقل شده است  در

خاطر خدا و در راه خدا ھمـدیگر را دوسـت 
بدارند و یا بھ دیدن یكدیگر بروند، كـاخ 

ــادھزار در   ــھ تعــداد ھفت ــى ب ــاى مخصوص ھ
 )٩٧٠(.اختیارشان قرار مى گیرد

بعضى از روایـات بـراى سـحرخیزان و  در
سختى ھا دیده و تحمّـل كسانى كھ در زندگى 

كرده اند، روزه داران ماه رجب ، رھبـران 
عادل ، اطعـام كننـدگان ، كسـانى كـھ در 
گفتگــو نــیش و بــدزبانى نداشــتھ باشــند، 
افرادى كھ حتّى حاضرند بر ضرر خودشان حـق 
 مرا بپذیرند و اھل ایثار و صلھ رحم و سلا

كردن باشـند و یـا كسـانى كـھ بـھ خـاطر 
و فرزند مشكلات زندگى را تاءمین زندگى زن 

ھـا و  تحمّل مى كنند، براى ھمھ آنان كـاخ 
باغ ھا و درجات ویـژه اى در نظـر گرفتـھ 
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وَ لـُِ�ٍّ (: چنانكھ قرآن مى فرماید) ٩٧١(شده است 
 )٩٧٢()دَرجَاتٌ ِ�مّا عَمِلوا
 بھشت كلیدھاى

  .صبر - ١
اینكھ قرآن در مدح اولوالالباب چنـد  با

ولى در پایان آنھـا  نوع كمال نقل كرده ،
بھ خاطر صـبر  )سَلامٌ عَليَُ�م بِما صَـَ�تمُ(: مى فرماید

وپشــتكارى كــھ آنــان در دنیــا در برابــر 
انجام عبادات و تحمّـل مشـكلات در راه حـق 
داشتند، فرشتگان از ھر سـو بـر بھشـتیان 

 )٩٧٣(.نندوارد شده و سلام مى ك
در اواخر سوره فرقان كھ سیمایى  ھمچنین
ان شایستھ خدا را ترسـیم كـرده و از بندگ

اوصاف زیادى را برمى شمارد، در پایان مى 
ــا صَــَ�وا(: فرمایــد ــةَ بمِ ــك ُ�ــزَونَ الغُرفَ ــاداش  )٩٧٤()اوُِ� پ

اینھا غرفھ ھاى بھشـت اسـت ، زیـرا صـبر 
 .كردند
گونھ كھ درباره اولیاى خدا حضـرت  ھمان

على و فاطمھ و حسن و حسین و فضـھ خادمـھ 
كـھ غـذاى ) �ّ علیھم اجمعین  صلوات(آنان 

افطار خود را سھ شب پى در پى بھ مسكین و 
یتیم و اسیر داده و با آب افطار كـرده و 

: مـى خـوانیم  )٩٧٥(این چنین ایثار نمودند
 )٩٧٦()وَ حَرِ�راً  ةً وجََزاهُم بمِا صََ�وا جَن� (

و پشتكار اگر باشد انسان در ایمان  صبر
فّق مى شود، زیرا و عمل صالح و تقوا ھم مو

در حدیث آمده كھ صبر بھ منزلھ سر در بدن 
كھ اگر نباشد ایمان ھم متزلـزل  )٩٧٧(است ،

و عمل صالح ھم بى دوام خواھد بود و لـذا 
اگر صبر را اوّلین عامل و قبل از ایمان و 

جاى دورى نرفتھ  ،عمل و تقوا بیان كردیم 
 .ایم 
 .ایمان و عمل صالح  - ٢
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آیات بسیارى آمـده اسـت كـھ بھشـت  در 
پاداش كسانى است كھ ایمان بھ خـدا آورده 
و كارھاى خـوب و عمـل صـالح انجـام داده 

 )٩٧٨(.اند
 .تقوا - ٣

 )٩٧٩()اِن� ا�مُت�قِـَ� ِ� جَنّـاتٍ وَ عُيـونٍ  (:مى فرمایـد قرآن
تنھا افراد با تقوا ھستند كھ در بھشـت و 

 .برنداز چشمھ ھاى جارى آن بھره ھا مى 
 .پیروى از فرمان خدا و پیامبر - ٤

وَمَن يطُِعِ ا�� وَرسَوَ�ُ يدُخِلهُ جَنّاتٍ َ�ـرِى (: مى فرماید قرآن
خداوند كسـانى را كـھ پیـرو  )٩٨٠()مِن َ�تِهَا الاَنهارُ 

قانون او و فرمان پیامبرش باشند بھ بھشت 
ــاى  ــھ در پ ــتى ك ــد، آن بھش ــى كن وارد م

ھمچنین در . ى است درختانش نھرھاى آب جار
آخرین آیھ سوره بیّنھ كھ نام بھشت را مـى 

ـ رَ��ـه(: برد مى فرماید ایـن بھشـت ) ذَ�كِ �مَِـن خَِ�َ
براى كسانى است كھ از قھر خدا در برابـر 

 .تخلّفات بھراسند
 .انقلابیون و مھاجران در راه خدا - ٥

دیگرى كـھ وارد بھشـت مـى شـوند،  گروه
ــاجران و  ــالص و مھ ــادق و خ ــون ص انقلابی

قـرآن مـى . آوارگان در راه خدا مى باشند
ينَ هاجَروا وَ اخُرجُِوا مِن ديارهِِم و اوُذُوا � سَِ�يِ� و قاتلَوُا وَ  (:فرماید ِ

فَا��
رَن� عَنهُم سَِ�ئّاتهِِم وَ لادُخِلنَ�هُم جَ   )٩٨١()َ�ـرِى مِـن َ�تِهَـا الاَنهـارُ  اتٍ نّ قُتِلوُا لاَُ�فِّ

مھــاجران آواره و آزار كشــیده اى كــھ در 
راه خدا اذیّت شدند و با دشمنان خـدا بـھ 
جنگ برخاسـتھ و شـھید شـدند، ھمانـا مـا 
گناھانشان را بخشیده و بھ بھشتى كھ بـاغ 

 .ھا و جویبارھا دارد وارد مى كنیم 
 .روح پاك  - ٦

يوَمَ لاينَفَعُ مالٌ و  (:مایددر این باره مى فر قرآن
ــونَ اِلاّ مَــن اََ� ا�� بقَِلــبٍ سَــلِيمٍ  روزى كــھ مــال و  )٩٨٢()لا َ�نُ
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فرزند بھ درد انسـان نمـى خـورد و تنھـا 
 .وسیلھ نجات او قلب سلیم است 

آشنایى و شناخت قلـب سـالم و روح  براى
پاك ، ابتدا شناخت بیمارى ھاى آن و دورى 
از آنھا لازم است ، یعنى قلب سلیم ، ثمره 
جھاد اكبـر و مبـارزه بـا نفـس و امـراض 

لذا قرآن درباره منافقان و . نفسانى است 
� (شھوت رانان و بھانھ گیـران بـا جملـھ 

سالم آنان سخن  بقلاز نداشتن  )٩٨٣()قلُوُ�هِِم َ�ـرَضٌ 
 .بھ میان آورده است 

كھ تسلیم خدا نیست و بھ غیر خـدا  روحى
تكیھ مى كند و انواع كینھ ھا، قساوت ھا، 
خودخواھى ھا، حسدھا و شك ھـا و شـرك ھـا 

را در خود مى پـذیرد سـالم نیسـت ، ... و
كسانى كھ مى خواھند بھ بھشت رونـد بایـد 
در یك مبارزه بى امـان بـا ھوسـھاى خـود 

رآیند و روح خود را از ھمھ آلـودگى ھـا ب
ــند،  دور ــاختھ اى والا باش ــازند و خودس س

قرآن براى كسـانى كـھ داراى ایـن امـراض 
ھستند، یك رھنمود بسیار عالى دارد، آنجا 

بھشت بـراى  )٩٨٤()وَ جاءَ بِقَلبٍ مُنِيبٍ (: كھ مى فرماید
افرادى است كھ اھل توبھ باشند آنـان كـھ 

اى دارنـد كـھ عامـل حالت توبھ و انابـھ 
 . استنزدیك شدنشان بھ بھشت 

عامل بھشتى شدن ، یـا قلـب و  بنابراین
روح سالم است و یا قلب و روحـى كـھ اگـر 

 .منحرف شد توبھ كرده و برگردد
 .توجھ بھ تربیت خانواده  - ٧
بھشـتیان دربـاره : قرآن مى خوانیم  در

دلیل بھشت رفتن خود از یكدیگر سؤ ال مـى 
و در پاسـخ  )٩٨٥()قبَلَ بعَضُهُم َ� بعَـضٍ يَ�سَـائلَوُنَ وَ اَ (كنند، 

ما دربـاره رفتـار و كـردار و : مى گویند
تربیت خـانواده و اولاد خـود توجّـھ كامـل 
داشتیم و مى ترسیدیم كھ مبادا بھ انحراف 

فكرى یا عملى كشیده شوند، ولذا  روىو كج 
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با اخلاق و موعظھ و توجّھ ، فرزندان خـوبى 
 )٩٨٧()قا�وُا اِنّا كُنّا قبَلُ � اهَلِنا ُ�شفِق�َ  ()٩٨٦(.دیم تربیت كر

 .جھاد و شھادت  - ٨
آخرین فرصت ھاى عمر انسان در جھاد  اگر

در راه خدا صرف شـود، اھـل بھشـت اسـت ، 
مَـن خَـتَمَ : فرمودند  چنانكھ رسول خدا 

فَواقِ ناقَـةٍ لَھُ بِجھِادٍ فى سبیلِ �ّ و لو قَدرَ 
كسى كھ بھ قدر دوشیدن شـیر  )٩٨٨(دَخَلَ الجَنَّةَ 

شتر از پایان عمـرش در جھـاد صـرف و بـا 
 .جھاد بھ لقاء�ّ رود بھشتى است 

یـك بـار دیگـر دو بخـش ! عزیز خواننده
دوزخ و بھشت را مطالعھ فرمائید، این مـا 
و این سرنوشت ھر یك از ما، بدانیم بھشـت 

ست ، زیـرا ھـم درھـاى رفتن خیلى مشكل نی
بھشت بیشتر است و ھم لطف خدا بر قھـر او 
مقدّم است ، راه توبھ ھم بـراى ھمـھ بـاز 

 .است 
از عمر ما تمام شـده و ایـن چنـد  بخشى

، چنـد لقمـھ )اگر باشد(روز دیگر كھ ھست 
نانى و چند لیتر آبى و یـك آمـد و رفتـى 
بیش نیست ، اگر بھ گذشتھ خود نگاه كنـیم 

بیشتر نبوده ، باقى عمر ھـم  مانند خوابى
ھمینطور زود مى گذرد، این دو موش سیاه و 

دائماً طناب عمـر مـا را ) شب و روز(سفید 
مى جوند، دیر یا زود چند نخ دیگر جویـده 
و ما رھا مى شویم ، یا بھ قعـر دوزخ مـى 

 .افتیم و یا بھ سوى بھشت روانھ مى شویم 
كم است ، زود گـذر اسـت ، امانـت  دنیا
، بى وفاسـت ، لـذّت كامیـابى آن بـا است 

تلخى فراقش نمى ارزد، یك دقیقھ خنـده آن 
مخلوط با ساعت ھا گریھ است ، ھیچ كس مرگ 
را انكار نمى كند، یكى از امامان معصـوم 

ھنگامى كھ مردم مشغول دفن كردن و خاك  
دنیـایى : فرمود د،ریختن بر مرده اى بودن

كھ آخرش این است چھ خوب است كھ انسان از 
اوّل دل بھ او نبندد و قیـامتى كـھ اوّلـش 
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قبر است چھ خوب است كھ انسان بھ فكـر آن 
 .باشد

بارھا ھشدار مى دھد كـھ آیـا مـا  قرآن
قبل از شما افراد و امّت ھایى كھ حتّـى از 
شما قوى تـر بودنـد را ھـلاك نكـردیم ؟ و 

كجـا ھسـتند : فریاد مى زنـد حضرت على 
شاھان و سـتمگران ؟ ھمـھ بـا آن قـدرت و 

 .جبروتى كھ داشتند رفتند
ھر چھ مال دنیا را جمع كنیم بیشـتر  ما

از قارون و ھر چھ زور داشتھ باشیم بیشتر 
از فرعون نخواھیم داشت ، ھمھ رفتند و ما 
ھر دقیقھ یك قدم بھ مرگ نزدیك مى شویم ، 

مده كھ تعجّب است از بھشـتى كـھ در حدیث آ
داوطلبان آن خواب و از دوزخى كھ فراریان 

 .آن غافلند
فكر كنیم كھ چرا بیش از ھزار آیـھ  كمى

قرآن درباره معاد اسـت ، چـرا در سـخنان 
معصومان و دعاھاى آنان بیشتر بـھ مسـئلھ 
معاد توجھ شده است ؟ و چـرا اكثـر خطبـھ 

ھ تقـوا شـده ، سفارش بـ ھاى حضرت على 
چرا تنھا ملاك قبولى عمل تقواست ؟ و چـرا 
عمل افراد بى تقوا قبول نمى شود؟ و چـرا 

يـنِ  (ھر روز در نماز باید جملھ را  )ما�ـِكِ يـَومِ اِ�ّ
 بگوییم ؟

 (در نماز آن قدر جملھ  امامان ما چرا
ينِ  را تكرار مى كردند تـا از ھـوش  )ما�كِِ يوَمِ اِ�ّ
در دعاى كمیل  ند، چرا حضرت على مى رفت

در مناجات ھا آن قدر اشـك  و امام سجاد
در بیابـان  مى ریزند، چرا امام حسـین 

بقدرى گریھ مى كند كھ  ھعرفات در روز عرف
ریگ زمین از اشك آن بزرگوارتر مـى شـود، 
مگر چھ خبـر اسـت كـھ ایـن ھمـھ قـرآن و 

مـان نالـھ ھـا و گریـھ ھـا پیامبر و اما
 دارند؟

اگر آنچـھ مـن : فرمود  اكرم  پیامبر
از قیامت مى دانم شـما ھـم خبـر داشـتید 
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بسیار گریھ مى كردید و از خنده خـود مـى 
كاستید و بھ كوھھا رفتـھ و تضـرّع و زارى 

اگــر مــى : و یــا فرمودنــد. ھــا داشــتید
اسـت بـھ دانستید كھ بعد از مرگ چھ خبـر 

 .دخاطر لذّت ، غذا نمى خوردی
ما این است كھ علم بھ معاد داریـم  عیب

، امّا یقین نداریم ، یك بـدھكار كـھ بـھ 
منزل مى آید بھ تمـام خـانواده بـدھكارى 
فرداى خـود را خبـر مـى دھـد و ھمـھ مـى 
فھمند، امّا چون ھنوز باور نكـرده انـد و 
بھ رسوایى قرض یقـین ندارنـد، بـھ بسـتر 

مى خوابند، ولى پـدر تـا صـبح در  رفتھ و
فكر است كھ فردا ماءمور جلـب مـى  وعذاب 

رسد و آبروى من در بازار ریختھ مى شـود، 
اگر بھ گفتھ ھاى قرآن در مورد معاد باور 
داشتھ باشیم ، باید حداقل ھر شـبانھ روز 

 .چند دقیقھ اى بھ فكر قیامت خود باشیم 
پرونـده ھـاى شـما در : مـى گویـد قرآن
ر ھمھ مردم باز خواھـد شـد، پیـامبر براب

ز شما شكایت خواھد كرد، اعمـال ا اكرم 
شما مجسمّ و قھر خـدا حاضـر و حسـاب شـما 
دقیق و راه شما باریك و قیافھ ھا دگرگون 

مى ...و راه نجات بستھ و اسرار شما كشف و
 ھرا سـراغ داریـد كـ ىشود، كدام جـادّه ا

ھزار تابلو خطر زده باشند، ولى رانندگان 
، مست و مشغول گفتگو و تخمھ شكستن باشند 
و بھ سرعت گاز بدھند و نسبت بھ این ھمـھ 

 ھشدار بى تفاوت باشند؟
ھر خواب و بیدارى ما، ھر بھـار  براستى

و پائیز طبیعت و فراق و جدایى عزیزان در 
ھر زمان ، نشانھ اى براى توجـھ دادن بـھ 

آیا این ھمھ نشانھ براى توجھ . است معاد 
ما كافى نیست ؟ با كمى فكر درمـى یـابیم 
كھ یاد معاد نقش بسیار سـازنده اى دارد، 

كـردن  وشریشھ تمام مفاسد و بدى ھا، فرام
چنانكھ قرآن علّـت بـدبختى و . قیامت است 
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ــردن  ــوش ك ــاران را فرام ــدعاقبتى گناھك ب
 )٩٨٩()اِ�سابِ بمِا �سَُوا يوَمَ ... (.قیامت مى داند

این را ھم بدانیم كھ كمى توجّھ و  البتّھ
تقوا و بندگى خدا، تمام مشكلات را حل مـى 
كند و مردن را مانند بو كردن گُل مى كنـد 
و در آن صورت اوّل مرگ ملاقات با لطف خـدا 
و ھمسایھ شدن با اولیاى خدا و روز قیامت 
روز امنیّت و شـادى و بھشـت جاودانـھ مـى 

 . میداناین گوى و این  شود، اینك
: از بھشــت قــرآن مــى فرمایــد محرومــان

كـافران و  )٩٩٠()لايدَخُلوُنَ ا�نَ�ةَ حَـّ� يلَِـجَ ا�مََـلُ ِ� سَـمِّ اِ�يـاطِ (
مشركان بھ بھشت نمى روند، مگر زمانى كـھ 
شتر از سوراخ سوزن رد شـود، یعنـى ھرگـز 
این دو گروه وارد بھشت نخواھند شد، زیرا 

 .از سوراخ سوزن رد نمى شود ھرگز شتر
بر آن در روایات مـى خـوانیم كـھ  علاوه

 :گروه ھاى ذیل نیز از بھشت محرومند
چین ، دائم الخمر، بى غیرت ، غیبت  سخن

كننده ، منّت گذار، بخیـل ، قـاطع رحـم ، 
پیرزناكار، ثروت اندوز بخیـل ، تنـدخو و 
بداخلاق ، پرخور و سـتمگر و كسـى كـھ حـق 

یا رھبـر  كسى كھ منطق خدا مردم را ندھد،
حق را ردّ كند، كسى كھ در حكومت بھ مـردم 

 )٩٩١(....حیلھ نماید و
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 و خلود  جاودانگى

یكى از عواملى كـھ ھـر شـیرینى را بـھ 
تخلى مى كشاند، فكر نابودى و فسـاد و از 
بین رفتن است ، مثلاً حسابدران و ماءموران 
بانك كھ ھر لحظـھ ھـزاران و میلیـون ھـا 
تومان پول را در دست مى چرخانند لذّت نمى 
برند، زیرا مى داننـد در لحظـھ دیگـر از 

تمام لذّت ھاى دنیا  ود،دستشان گرفتھ مى ش
ما  (:نیز تمام شدنى است ، قرآن مى فرماید

آنچھ نزد شماست نابود ) ٩٩٢()عِندَُ�م ينَفَدُ وما عِندَا�� باقٍ 
 .شدنى و آنچھ نزد خداست ابدى است 

، فكر فراق لذّت كامیابى را از بین  ىآر
مى برد، لیكن لذائـذ بھشـت ابـدى اسـت ، 
ــتیان و  ــام بھش ــاره تم ــرآن درب ــا ق بارھ
بسیارى از دوزخیان مساءلھ خلود و ابـدیّت 
نعمت ھا و عذاب ھـا را بـا صـراحت اعـلام 

 .فرموده است 
خلود و دوام نعمت ھا جاى ھیچ شـبھھ  در

ایـت و اى نیست ، زیـرا لطـف خـدا بـى نھ
نامحدود است و تـا زمـان بـى نھایـت مـى 
تواند انسان ھاى مؤ من را مشمول ھمھ نوع 
الطاف خود قرار دھد، تنھا دو نكتـھ وسـؤ 

 :ال قابل تاءمّل است 
اینكھ ھم درباره اھـل بھشـت و ھـم  اوّل

ينَ (درباره اھل دوزخ ، در كنـار جملـھ  خـاِ�ِ
مواتِ (، جملھ )ِ�يها آمده است ،  )٩٩٣()والارَضِ ما دامَتِ ا�س�

یعنى تا آسـمان ھـا و زمـین پابرجاسـت ، 
نعمت ھاى بھشت و عذاب ھاى دوزخ ھم بـاقى 

 و برپاست ، آیا این محدودیّت نیست ؟
زمـین و آسـمان : پاسخ آن مى گوییم  در

قیامت ، غیر از زمین و آسـمان دنیاسـت ، 
چنانكـھ در بخـش (زیرا طبق آیات فـراوان 

در آسـتانھ ) ره كـردیم ،ھاى نخستین اشـا
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قیامت زمین لرزه اى شدید پیدا مـى شـود، 
كوھھا از جا كنده و نور خورشید تمام شده 
 مو ستارگان برھم ریختھ و آسمان ھا در ھـ

پیچیده و نظام موجـود بكلـى دگرگـون مـى 
شود، امّا زمین وآسمان در قیامت بـھ شـكل 
دیگرى است ونظام خاصّى دارد، آنجـا دیگـر 

اھى ، گرمى وسردى موسمى ، لرزه تغییر وتب
وتزلزل ، بھم ریختگى و درھم پاشـیدگى در 
كار نیست ، با توجھّ بھ این مطلـب اینكـھ 

برپاسـت  نتا زمین و آسـما: قرآن مى گوید
دوزخیان در جھنّم و بھشتیان نیز در نعمـت 
ھا بسـر مـى برنـد، بـھ معنـاى ابـدیّت و 

 .جاودانگى است 
توصیف بھشـت اینكھ بدنبال آیھ در  جالب

یعنـى عطـایى  )٩٩٤()عَطاءً غَـَ� َ�ـذُوذ(: مى خوانیم 
 .است كھ ھرگز گسستھ و قطع نمى شود

سؤ ال این است كھ چرا یـك لحظـھ  دوّمین
گناه ، عذاب دائمى داشتھ باشد؟ چرا فردى 
بھ خاطر چند سال گناه ، تا ابد در عـذاب 

 !بسوزد؟
مراد از خلـود : در پاسخ مى گویند بعضى
نیست ، بلكھ طولانى بودن است ، امّـا  دوام

این حرف قابل قبول نیسـت ، زیـرا گـاه و 
بیگاه در كنار كلمھ خلود در قرآن ، كلمھ 

 )٩٩٥(.ابداً نیز آمده است 
تـا دوزخـى ھسـت : دیگر مى گوینـد بعضى

آنھا ھم ھستند، ولى بالاخره آتش خاموش مى 
فلانـى زنـدانى : مثل اینكھ مى گویند. شود

، یعنى تا نفس داشتھ باشد باید  دائم است
در زندان بماند، ولى عاقبت عمر انسان بھ 

 .پایان مى رسد
سخن نیز با آیات قرآن از قبیل آیھ  این

ھرگاه دوزخ بھ سـردى و  )٩٩٦() ُ�مّا خَبَت زدِناهُم سَعِ�اً ك(
خاموشى مى گراید مـا آن را شـعلھ ور مـى 

ــھ  ــازیم ، و آی ــ(س ــودهُم بَ ــجِت جُلُ ــا نضَِ ــودا �مّ �اهُم جُل د�
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ھرگاه پوست انسان ھا مى سوزد مـا  )٩٩٧()غََ�ها
پوست نو بھ آنان مى دھیم ، سازگار نیسـت 

. 
دانم چرا عدّه اى این ھمھ دسـت بـھ  نمى

توجیھ زده و بى جھت تلاش مى كنند، مگر در 
ھمین دنیا گاھى بھ خاطر یك دقیقـھ عملـى 
سالھا رنج و عذاب آن را نمى چشیم ؟ مـثلا 

ما اگر در یك لحظھ با چاقو چشم خـود را ش
كــور كنیــد، تــا پایــان عمــر در ســختى و 

 حظـھنابینایى مى سوزید، راننده در یـك ل
غفلت چندین مسافر را براى ھمیشـھ دسـت و 
پاشكستھ بجا مى گذارد، در تمـام كشـورھا 
زندانیانى بھ چشم مى خورند كـھ تـا ابـد 
زندان ھستند در حالى كھ جرم یا توطئھ یا 

 .سوء قصد آنان در مدّتى كوتاه بوده است 
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 عمل ، نشان ابدیّت  تجسمّ

بھترین نشان ابدیّت در قیامت ، مسـاءلھ 
تجسمّ عمل است ، در اینجا ما بیان مرحـوم 
شھید مطھرى را كھ در كتاب عدل الھى آمده 
است بطـور بسـیار فشـرده بـا توضـیحى از 

 .خودمان بیان مى كنیم 
ھى جـزا قـراردادى گا: مى فرماید ایشان

است كھ قابل كم و زیاد كردن اسـت ، ولـى 
گاھى جزا طبیعى و یا عینى اسـت كـھ ھـیچ 
قابل تخفیف و تغییـر نیسـت ، مـثلا جـزاى 
طبیعى كسى كھ شراب خورده ، مستى است كـھ 
جاى ھیچ شك و چانھ زدن نیسـت ، یـا مـثلا 
شما در یك لحظھ مقدار زیـادى نمـك را در 

او . نانوا مى دھیـد ریختھ و تحویل خمیرى
خمیر شور شما را بـھ تنـور زده و پـس از 
دقایقى نان شور بھ شما تحویـل مـى دھـد، 
شما این نان شور را میل مـى كنیـد و بـھ 
دنبال آن تشنھ شده مقـدار زیـادى آب مـى 
نوشید و كم كم بھ سردرد و ناراحتى ھـایى 
 رگرفتار مى شوید، در این مثال ، نان شـو

است و جزاى یـك لحظـھ  عین ھمان خمیر شور
نمك ریختن شما مدّت ھا زجر است ، ولى ھیچ 

 .قابل كم و زیاد كردن ھم نیست 
قیامت نیز اعمال و صفات تجسمّ یافتھ  در

و كسى را كھ از توبھ و شفاعت و عفـو دور 
افتاده و خود را از قابلیّت انداختھ عذاب 
مى كند و ابدیّت عذاب نتیجـھ اعمـال خـود 

 .اوست 
علاوه پاره اى گناھان جز عذاب دائمى  بھ

ھیچ كیفر دیگرى نمى تواند داشـتھ باشـد، 
كسى كھ با بدعت گذارى ، افـراد یـا نسـل 
ھایى را براى ابد منحرف كرده و یـا كسـى 
كھ مانع رشد و سعادت و حق پذیرى دیگـران 
شده و یا كسى كھ جلو رھبران حق یا نـداى 

و  نشـیحق را گرفتھ است و آنان را خانھ ن
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ــھ و  ــو خف ــواران را در گل ــداى آن بزرگ ص
اموال مردم را بھ یغمـا بـرده و بھتـرین 
استعدادھا و لیاقت ھا و اموال را بھ ھدر 
داده است ، نھ گناه كوچكى انجـام داده و 
نھ گناه مقطعى است ، بنابراین مـا بایـد 

 )٩٩٨(.آثار ھر گناه را نیز بررسى كنیم 
ر علمـاى یھـود ونصـارى كـھ پیـامب اگر
را ھمچون فرزندانشان مـى شـناختند؛   

، حـق را كتمـان نمـى )٩٩٩() يعَرِفوُنهَُ كمايعَِرفوُنَ ابَناَ�هُم(
كردند و با صراحت بھ یھودیان و مسـیحیان 
اعلام مى كردند كھ آن پیامبر موعـودى كـھ 

 شـدهدر تورات و انجیل بھ ما وعـده داده 
بدین وسـیلھ مـانع  ھمین حضرت محمّد است و

ایمان آنان نمى شدند، امروز میلیـون ھـا 
 .نفر یھودى و مسیحى گمراه نداشتیم 

، گاھى یك دقیقھ سكوت ، نسل ھـایى  آرى
را براى قرن ھا بھ انحراف مـى كشـد، مـا 
گناه را نباید از نظر ساعات بررسى كنـیم 
، بلكھ از راه آثار ونقش آن در تـاریخ و 

یم ، راستى شما چرا نسل ھا باید بررسى كن
عقربى را كھ یك دفعھ نیش مـى زنـد بـراى 
 ىھمیشھ او را نـابود مـى كنیـد، لابـد مـ

. عقرب اگر بماند تا ابد مـى گـزد: گویید
بعضى انسان ھا نیز چنین مى باشند چنانكھ 

جنایتكار بایـد تـا : در حدیث مى خوانیم 
ابد در عذاب باشد، زیرا او ھمچـون عقـرب 

یابد جنایت مى كند و تا شده كھ اگر مھلت 
 .ابد مردم را مى گزد

گونھ كھ صدام و رژیم بعثـى عـراق  ھمان
كھ با تجاوز بھ جمھـورى اسـلامى ایـران و 
بمباران و موشك باران بسیارى از مردم بى 
دفاع و مسلمان ما را بھ شـھادت رسـاند و 
یا مجروج و معلول نمـود، امّـا ھمـین كـھ 

ــجاعانھ در برا ــلام ش ــدگان اس ــر او رزمن ب
ایستادند و مجبور بھ عقب نشـینى و شكسـت 

ادعاى صلح طلبى كرد كھ رھبـر انقـلاب  شد،
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باید صدام و حزب كافر در عراق از : فرمود
بین برود، زیرا اگر او كمـى مھلـت یابـد 

 .دوباره حملھ مى كند
، انسانى كھ از گرگ درّنده تر و از  آرى

موش دزدتر و از روباه حیلھ گرتر و قلـبش 
نگ سخت تر شده است ، كیفرى جز عـذاب از س

دائم نـدارد و چـون جنایـت جـزو حـالات و 
روحیّات و ذاتش شـده ، آن خباثـتِ ذات بـھ 
صورت قھر دائم در قیامت تجسمّ یافتھ و از 

 .او جدا نخواھد شد
، لطف الھى است آیا در بھشـت  جاودانگى

و جھنّم بودن ، ھمیشگى است و ھیچ كس نمـى 
 ز آن خارج كند؟تواند انسان را ا

اوّلا؛ً خلود وابـدیّت تنھـا بـراى :  پاسخ
تمام بھشتیان است ، امّا ھمھ اھل جھنّم در 
آن براى ھمیشھ نیستند، زیرا گـروه ھـایى 
بعد از مدّتى عذاب وشكنجھ مشمول شـفاعت و 

 .عفو قرار مى گیرند
معناى خلود این نیست كھ خداوند  ثانیا؛

ن كنـد و نتواند مؤ منان را از بھشت بیرو
در ) ١٠٠٠() الاّ ما شاءَ رَّ�ـك(لذا در ادامھ آیھ جملھ 

كنار خلود و تداوم قھر یا لطف خدا آمـده 
 .است 

خداوند قدرت دارد كھ ھر كارى  بنابراین
را انجام بدھد، امّا چون بر خود لازم كرده 
ــت  ــتیان را در بھش ــھ بھش ــول داده ك و ق
جاودانھ قرار دھد، پس بھشـتیان در بھشـت 

 .دانھ خواھند ماندجاو
بـر خداونـد لازم اسـت خداونـد در  آنچھ

قرآن بعضى كارھا را بر خودش واجـب كـرده 
گرچھ قـدرت بـر انجـام نـدادن آن را ھـم 
دارد، ولى بخاطر حكمت و عدالت یـا وعـده 
اى كھ داده قطعاً عمل مى فرماید از جملـھ 

: 
 )١٠٠١()اِنّ عَلَينَا �لَهُدى (. ھدایت مردم  - ١
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َ�ة  (.رحمت و لطف  - ٢ بَ َ� نفَسِهِ ا�ر�  )١٠٠٢()كَتَ
 )١٠٠٣()َ�َ اّ� رِزقُها(. رزق و روزى  ٣
 و اِنّــا َ�ُ َ�ــافِظُون(. حفــظ قــرآن از تحریــف  - ٤

()١٠٠٤( 
�نَ حَقّاً عَليَنا نَُ�ا�مُؤ  (.یارى و نجات مؤ منان  - ٥
 )١٠٠٦()�ؤ مِنِ�َ كَذ�كِ حَقّا عَليَنا ننُجِ ا (،)١٠٠٥()مِنِ�َ 

ایــن قبیــل آیــات خداونــد وظــائف و  در
حقوقى را بر خودش لازم فرموده ، ولى قدرت 
او محدود نیست و با اینكھ مى تواند خـلاف 

 .آن را انجام دھد، ولى خلف وعده نمى كند
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 نامھ  پایان

عمر ما را فـداى راه خـودت و ! خداوندا
پایــان آن را شــھادت در راه احیــاى دیــن 

 .ت قرار بده خود
ما را از اھل حسـرت و خسـارت ! خداوندا

 .در روز قیامت قرار مده 
ما را در شـناخت راه خـودت و ! خداوندا

عمل بھ آن و دعـوت بـھ آن توفیـق عنایـت 
 .فرما

ما را مشـمول الطـاف خـود در ! خداوندا
 .دنیا و آخرت بفرما

در روزى كھ نامھ ھا بـاز مـى ! خداوندا
ى رود، مــا را شــود و پــرده ھــا كنــار مــ

 .شرمنده نفرما
اوّلِ مرگ را اوّلِ راحتـى مـا و ! خداوندا

 .روز قیامت را روز سرافرازى ما قراربده 
بھ ھر چھ بھ ما عطـا فرمـوده ! خداوندا

 .اى بركت عنایت فرما
ما را از غـافلین از معـاد و ! خداوندا

 .قیامت قرار مده 
ما را در ھر خیرى كھ در طـول ! خداوندا
ھر كجاى عالم انجـام مـى شـود،  تاریخ در

 .شریك قرار بده 
عجّـل �ّ (قلب مبارك حضرت مھدى ! خداوندا

را براى ھمیشھ از ما راضـى ) تعالى فرجھ 
 .فرما

نسل و ذرّیھ ما را بھترین یار ! خداوندا
 .اسلام قرار بده 

روزى حلالِ دائمِ بى منّت ، نصیب ! خداوندا
 .ما بفرما
م را پیـروز و رزمنـدگان اسـلا! خداوندا

خدمت گزاران بھ جمھورى اسلامى را تاءییـد 
و توطئھ ھـا را خنثـى و توطئـھ گـران را 

 .نابود بفرما
 یا ربّ العالمین آمین
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 پی نوشتھا

 .٤٢سوره نجم ، آیھ -١
 .٢٤سوره جاثیھ ، آیھ -٢
مانند اداى احتـرام بـھ قبـر مـائو و یـا دسـتھ -٣

 .گذارندگلھایى كھ بر سر قبر استالین ھا مى 
 .١٤٧نھج البلاغھ ، خطبھ -٤
 .٥٦سوره ذاریات ، آیھ -٥
 .١١٥سوره مؤ منون ، آیھ -٦
 .٦٥سوره حج ، آیھ -٧
 .٨ ٧سوره زلزال ، آیات -٨
 .٣٨سوره مدّثر، آیھ -٩

 .٣٦سوره اسراء، آیھ -١٠
 .١٢٠سوره توبھ ، آیھ -١١
 .٩سوره فاطر، آیھ -١٢
 .١١سوره ق ، آیھ -١٣
 .٧٩ ٧٨سوره یس ، آیھ -١٤
بعضى نام آن پیامبر را چیزى دیگرى گفتـھ انـد، -١٥

 .ولى معروف ھمان عُزیر است 
 .٢٥٩سوره بقره ، آیھ -١٦
 .٢٦٠سوره بقره ، آیھ -١٧
 .٤٩سوره اسراء، آیھ -١٨
 .٥١سوره اسراء، آیھ -١٩
 .٢٧سوره روم ، آیھ -٢٠
 .٢ ١سوره زلزال ، آیھ -٢١
 .٢٩سوره اعراف ، آیھ -٢٢
 .٦٢عھ ، آیھ سوره واق-٢٣
 .٨ ٥سوره طارق ، آیھ -٢٤
 .٤٠سوره قیامت ، آیھ -٢٥
 .١٥سوره ق ، آیھ -٢٦
 .٩٩سوره اسراء، آیھ -٢٧
 .٦٧سوره مریم ، آیھ -٢٨
 .٢٨سوره ص ، آیھ -٢٩
 .٣٥سوره قلم ، آیھ -٣٠
 .١٨سوره سجده ، آیھ -٣١
 .٢١سوره جاثیھ ، آیھ -٣٢
 .٢سوره تغابن ، آیھ -٣٣
 .٢٣آیھ سوره یوسف ، -٣٤
 .١٠٣سوره صافات ، آیھ -٣٥
 .٨سوره انسان ، آیھ -٣٦
 .١٦سوره سجده ، آیھ -٣٧
 .١٨سوره ذاریات ، آیھ -٣٨
 .٤١سوره روم ، آیھ -٣٩
 .٣٤سوره رعد، آیھ -٤٠
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 .١٢٧سوره طھ ، آیھ -٤١
 .٢١سوره سجده ، آیھ -٤٢
 .٩سوره حج ، آیھ -٤٣
 .١٦سوره فصلت ، آیھ -٤٤
 .سفینة البحار بقى -٤٥
 .١٤٨سوره آل عمران ، آیھ -٤٦
 .٥١سوره غافر، آیھ -٤٧
 .٦١سوره نحل ، آیھ -٤٨
 .٤٥سوره فاطر، آیھ -٤٩
 .١٢سوره یس ، آیھ -٥٠
 .٢٦١، ص ٢سفینة البحار سن ؛ بحار، ج -٥١
 .بھ كتاب عدل نوشتھ مؤ لّف مراجعھ كنید-٥٢
 .١٠١سوره انعام ، آیھ -٥٣
 .٧سوره سجده ، آیھ -٥٤
 .٨آیھ سوره رعد، -٥٥
 .١٢سوره انعام ، آیھ -٥٦
 .٢٩سوره بقره ، آیھ -٥٧
 .٧٠سوره اسراء، آیھ -٥٨
 .٦سوره صافّات ، آیھ -٥٩
 .٤سوره ذاریات ، آیھ -٦٠
 .٥سوره نازعات ، آیھ -٦١
 .١٠٨نھج البلاغھ ، خطبھ -٦٢
 .١٩١سوره آل عمران ، آیھ -٦٣
 .١١٥سوره مؤ منون ، آیھ -٦٤
 .٣٦سوره قیامت ، آیھ -٦٥
 .١٥٦سوره بقره ، آیھ -٦٦
 .٢٢سوره جاثیھ ، آیھ -٦٧
 .٣٨سوره مدّثر، آیھ -٦٨
 .١٦سوره لقمان ، آیھ -٦٩
 .٨سوره زلزال ، آیھ -٧٠
 .٤سوره ق ، آیھ -٧١
و تغـابن ،  ٤٤؛ ق ، آیھ  ١٩سوره عنكبوت ، آیھ -٧٢

 .٧آیھ 
 .٢٠سوره مریم ، آیھ -٧٣
 .٣٠سوره مریم ، آیھ -٧٤
 .٤سوره فیل ، آیھ -٧٥
 .٦٠سوره بقره ، آیھ -٧٦
 .١١٠سوره مائده ، آیھ -٧٧
 .٧٢سوره ھود، آیھ -٧٨
 .٩سوره قصص ، آیھ -٧٩
 .٥ ٤سوره مطفّفین ، آیات -٨٠
آزمایش این بود كھ فرمانده بـھ ھـواداران خـود -٨١

در مسیر جنگ خداوند شما را با یـك نھـر آب : فرمود
آزمایش مى كند، یعنى شما بھ عنـوان آزمـایش بـراى 

جـز (مدّتى مورد امتحانى قرار مى گیرید كـھ نبایـد 
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از آن بنوشید و ھر كـدام نوشـیدید از ) بسیار كمى 
تشنھ ھمین كھ بھ  شكرلشكریان من نیستید، لكن این ل

نھر آب رسیدند، جز افراد كمى ھمھ سر بر آب نھادند 
و بطور كامل نوشیدند و بدین وسیلھ از آزمایش الھى 

 .مردود بیرون آمدند
 .٢٤٩سوره بقره ، آیھ -٨٢
 .٢٥١ ٢٤٤سوره بقره ، آیات -٨٣
 .٣٨سوره توبھ ، آیھ -٨٤
 .٤١و شعراء، آیھ  ١١٣سوره اعراف ، آیھ -٨٥
یعنى دست راست را با پاى چپ و یا دست چپ را با -٨٦

پاى راست قطع مى كنم و این بدترین نوع شكنجھ اسـت 
. 

 .٧سوره طھ ، آیھ -٨٧
 .٥٠سوره شعراء، آیھ -٨٨
و  ١٢٦ ١١٢تمام ماجرا در سـوره اعـراف ، آیـات -٨٩

بیـان شـده  ٧٢ ٥٦و سوره طـھ ،  ٥١ ٣٧سوره شعراء، 
 .است 

 .٢١٥نھج البلاغھ فیض الاسلام ، كلام -٩٠
 .٢٢ ١٠سوره انسان ، آیات -٩١
 .٤٤سوره مدّثر، آیھ -٩٢
 .٣٤سوره مطفّفین ، آیھ -٩٣
 .١١سوره تحریم ، آیھ -٩٤
 .غررالحكم -٩٥
 .٩ه زمر، آیھ سور-٩٦
 .٧سوره روم ، آیھ -٩٧
 .١٣٣، ص ٦بحار، ج -٩٨
 .١٣٥، ص ٦بحار، ج -٩٩

 .٩٣٤نھج الفصاحھ ، كلام -١٠٠
 .٤٤٤نھج الفصاحھ ، كلام -١٠١
 .١٣٦، ص ٦بحار، ج -١٠٢
 .غررالحكم ، موت -١٠٣
 .غررالحكم ، موت -١٠٤
 .١٨١نھج البلاغھ فیض الاسلام ، خطبھ -١٠٥
 .غررالحكم -١٠٦
 .٩٢٦نھج البلاغھ فیض الاسلام ، ص -١٠٧
 .١٢٧نھج البلاغھ فیض لاسلام ، ص -١٠٨
 .غررالحكم -١٠٩
 .٥سوره قیامت ، آیھ -١١٠
 .٢٤سوره جاثیھ ، آیھ -١١١
 .٧سوره تغابن ، آیھ -١١٢
 .١٠سوره سجده ، آیھ -١١٣
، ٦٧، نمـل ، آیـھ ٨٢و  ٣٥سوره مؤ منون ، آیھ -١١٤

و واقعـھ ، آیـھ  ٣ ، ق ، آیـھ٥٣و  ١٦صافّات ، آیھ 
 .، البتّھ با اندكى اختلاف ٤٧

 .٤٥زندگى جاوید، شھید مطھرى ،  -١١٥
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 .مولوى -١١٦
 .٥١سوره اسراء، آیھ -١١٧
 .٢٥سوره جاثیھ ، آیھ -١١٨
 .٣٦سوره دخان ، آیھ -١١٩
 .١سوره قمر، آیھ -١٢٠
 .٦٨ ٦٤سوره ھود، آیات -١٢١
 .٩٣ ٩٠سوره اسراء، آیات -١٢٢
 .٩٩آیھ  سوره اسراء،-١٢٣
 .٦٠سوره واقعھ ، آیھ -١٢٤
 .٢سوره ملك ، آیھ -١٢٥
 .٢٦٤٥نھج الفصاحھ ، كلام -١٢٦
 .٢٥٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -١٢٧
 .٢٥٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -١٢٨
 .٢٥٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -١٢٩
 .٢٥٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -١٣٠
 .٢٥٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -١٣١
 .٥٥٣، ص ٢البحار، ج سفینة -١٣٢
 .١٥٣، ص ٦بحار، ج -١٣٣
 .١٥١، ص ٦بحار، ج -١٣٤
 .١٥٥، ص ٦بحار، ج -١٣٥
 .١٥٢، ص ٦بحار، ج -١٣٦
 .٥٢و روم ، آیھ  ٨٠سوره نمل ، آیھ -١٣٧
 .٨٥نھج البلاغھ ، خطبھ -١٣٨
 .٣٣٦نھج البلاغھ ، حكمت -١٣٩
 .مناجات خمسة عشر-١٤٠
 .١٧٩سوره بقره ، آیھ -١٤١
 .٥١البلاغھ فیض الاسلام ، خطبھ نھج -١٤٢
 .١٥٤نھج البلاغھ ، حكمت -١٤٣
 .١٦٩سوره آل عمران ، آیھ -١٤٤
 .١٩٥سوره آل عمران ، آیھ -١٤٥
 .٧٤سوره نساء، آیھ -١٤٦
 .سفینة البحار، موت -١٤٧
 .٩٢سوره توبھ ، آیھ -١٤٨
 .٨، ص ١١وسائل الشیعھ ، ج -١٤٩
 .٢٣٢نھج البلاغھ ، خطبھ -١٥٠
 .١٢٩، ص ٦ج بحار، -١٥١
 .١٧٩معاد فلسفى ، ص -١٥٢
 .٧٤نھج البلاغھ فیض الاسلام ، حكمت -١٥٣
 .٧سوره جمعھ ، آیھ -١٥٤
البتّھ ما معتقدیم امامـان از ھـر گونـھ گنـاه -١٥٥

معصوم ھستند و این مناجات ھا بھ خاطر توجّـھ خاصـى 
است كھ آن بزرگواران داشتھ اند و ھمیشھ تمام عالم 

ر خدا مى داننـد و قھـراً چنـین و خودشان را در حضو
ایمان و دیدى سبب مى شود كھ حتّى انسان از كارھـاى 

شرمندگى كند و ممكن است  ساسحلال ھم در محضر خدا اح
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بھ خاطر تعلیم و ارشاد دیگران بـھ آداب و چگـونگى 
 .دعا كردن باشد

 .١٢٧، ص ٦بحار، ج -١٥٦
 .١٩٧سوره بقره ، آیھ -١٥٧
 .٣١٩نھج الفصاحھ ، كلام -١٥٨
 .١١٨ ١١٧سوره توبھ ، آیات -١٥٩
 .١١٨سوره توبھ ، آیھ -١٦٠
 .غررالحكم -١٦١
 .٣٥، ص ٦بحار، ج -١٦٢
 .١٦٠سوره بقره ، آیھ -١٦٣
و نحـل ،  ٥، نور، آیھ ٨٩سوره آل عمران ، آیھ -١٦٤

 .١١٩آیھ 
 .١٤٦سوره نساء، آیھ -١٦٥
 .١١و  ٥سوره توبھ ، آیھ -١٦٦
و مـریم ،  ٨٢، آیـھ  ، طھ٧١سوره فرقان ، آیھ -١٦٧

 .٦٠آیھ 
 .٨٢سوره طھ ، آیھ -١٦٨
 .تفسیر شبُّر-١٦٩
 .٤ ٣سوره نوح ، آیات -١٧٠
 .٢٧١سوره بقره ، آیھ -١٧١
 .١٩٥سوره آل عمران ، آیھ -١٧٢
 .٣١سوره نساء، آیھ -١٧٣
براى توضیح بیشتر بھ كتاب گناه شناسـى نوشـتھ -١٧٤

 .مؤ لّف مراجعھ شود
 .١١٤سوره ھود، آیھ -١٧٥
البتّھ گاھى ھم كار بد، كارھاى خوب را خنثـى و -١٧٦

 .بھ اصطلاح حبط مى كند
 .١٧سوره تغابن ، آیھ -١٧٧
 .٢٩سوره انفال ، آیھ -١٧٨
 .٣سوره غافر، آیھ -١٧٩
 .٢٢٢سوره بقره ، آیھ -١٨٠
 .٨٥ ٨٤سوره غافر، آیات -١٨١
 .١٨سوره نساء، آیھ -١٨٢
 .٣٤سوره مائده ، آیھ -١٨٣
 .٣آیھ سوره ھود، -١٨٤
 .٧٠سوره فرقان ، آیھ -١٨٥
 .٥٢سوره ھود، آیھ -١٨٦
 .١٢ ١٠سوره نوح ، آیات -١٨٧
 .٩، ص ٧محجّة البیضاء، ج -١٨٨
 .٢٠، ص ٦بحار، ج -١٨٩
 .٣٤٥معانى الاخبار، ص -١٩٠
 .المراقبات ، خطبھ شعبانیھ -١٩١
 .٤١٧، ص ٢اصول كافى ، ج -١٩٢
 .مفاتیح الجنان ، دعاى ابوحمزه ثمالى -١٩٣
 .دعاى سحر ماه رمضان ودعاى عدیلھ -١٩٤
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 .٣و منافقون ، آیھ  ١٣٧سوره نساء، آیھ -١٩٥
 .٨سوره آل عمران ، آیھ -١٩٦
 .٥٤٠، ص ٢تفسیر نورالثقلین ، ج -١٩٧
 .٢٧سوره ابراھیم ، آیھ -١٩٨
 .١٩٣سوره آل عمران ، آیھ -١٩٩
 .١٢٦سوره اعراف ، آیھ -٢٠٠
 
١٣ 
 سر زمین تبوک در

 .١٣٢بقره ، آیھ سوره -٢٠١
 .١٠٢سوره آل عمران ، آیھ -٢٠٢
 .١٠١سوره یوسف ، آیھ -٢٠٣
 )قاصعھ (١٩٢نھج البلاغھ ، خطبھ -٢٠٤
 .٤سوره معارج ، آیھ -٢٠٥
 .١٧٥سوره اعراف ، آیھ -٢٠٦
 .سفینة البحار، طمع -٢٠٧
 .١٧٦سوره اعراف ، آیھ -٢٠٨
 .١٠سوره روم ، آیھ -٢٠٩
 .١٥سوره فجر، آیھ -٢١٠
 .١٦ره فجر، آیھ سو-٢١١
 .دعاى كمیل -٢١٢
 .١٨٠سوره بقره ، آیھ -٢١٣
 .١٨٣سوره بقره ، آیھ -٢١٤
 .٣٥٢، ص ١٣وسائل الشیعھ ، ج -٢١٥
 .١٣٣سوره بقره ، آیھ -٢١٦
 .٣٥٩، ص ١٣وسائل الشیعھ ، ج -٢١٧
 .سفینة البحار-٢١٨
 .٣٥٧، ص ١٣وسائل الشیعھ ، ج -٢١٩
 .٣٥٦، ص ١٣وسائل الشیعھ ، ج -٢٢٠
 .١١، ص ٧كافى ، ج -٢٢١
 .١٨٠سوره بقره ، آیھ -٢٢٢
 .٣٥٥، ص ١٣وسائل الشیعھ ، ج -٢٢٣
شما مى توانید جھت مطالعـھ وصـایاى آنـان بـھ -٢٢٤

و ھمچنـین ) ٧٨و جلـد  ٤٨تا جلـد  ٤٢از جلد (بحار 
ــى  ــرت عل ــایاى حض ــھ  وص ــھ مراجع ــج البلاغ در نھ

 .فرمایید
 .٤٧نھج البلاغھ ، نامھ -٢٢٥
 .٩٥، ص ١٦بحار، ج -٢٢٦
 .٤٧نھج البلاغھ ، نامھ -٢٢٧
 .١٨١سوره بقره ، آیھ -٢٢٨
 .٤٥٣، ص ١تفسیر نمونھ ، ج -٢٢٩
 .١٩سوره ق ، آیھ -٢٣٠
 .٢سوره حج ، آیھ -٢٣١
 .١٠٠ ٩٩سوره مؤ منون ، آیات -٢٣٢
 .٧٩، ص ١٥تفسیرالمیزان ، ج -٢٣٣
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 .١٠سوره منافقون ، آیھ -٢٣٤
 .١٢سوره سجده ، آیھ -٢٣٥
 .٢٩ ٢٦سوره قیامت ، آیھ -٢٣٦
بـھ بعـد نیـز بـھ  ٨٣در سوره واقعـھ از آیـھ -٢٣٧

 .مساءلھ جان دادن اشاره شده است 
 .١٠٩نھج البلاغھ ، خطبھ -٢٣٨
 .٤٤سوره احزاب ، آیھ -٢٣٩
 .٢٨ ٢٧سوره فجر، آیات -٢٤٠
 .٤١٦، ص ٢٠تفسیرالمیزان ، ج -٢٤١
 .٣٠سوره فصّلت ، آیھ -٢٤٢
 .٤١٥، ص ١٧زان ، ج تفسیر المی-٢٤٣
 .٤٢٠، ص ١٧تفسیر المیزان ، ج -٢٤٤
 .٣٢سوره نحل ، آیھ -٢٤٥
 .٦٤ ٦٢سوره یونس ، آیات -٢٤٦
 .١٠٠، ص ١٠تفسیر المیزان ، ج -٢٤٧
 .٢٨سوره نحل ، آیھ -٢٤٨
 .٩٣سوره انعام ، آیھ -٢٤٩
 .٤٤سوره انعام ، آیھ -٢٥٠
 .٥٠سوره انفال ، آیھ -٢٥١
 .٢٧سوره محمّد، آیھ -٢٥٢
 .٩٧سوره نساء، آیھ -٢٥٣
 .سفینة البحار-٢٥٤
 .سفینة البحار-٢٥٥
 .٢٢١، ص ٧بحار، ج -٢٥٦
 .١٢٥، ص ٣كافى ، ج -٢٥٧
 .٢٢١، ص ٧بحار، ج -٢٥٨
 .١٠٠، ص ١٠تفسیر المیزان ، ج -٢٥٩
 .٤٢سوره زمر، آیھ -٢٦٠
 .١١سوره سجده ، آیھ -٢٦١
 .٦١سوره انعام ، آیھ -٢٦٢
 .١٤٤، ص ٦بحار، ج -٢٦٣
 .سوره سجده  ١١تفسیرصافى ، ذیل آیھ -٢٦٤
 .٢٦٢، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٢٦٥
ــاء، ج -٢٦٦ ــة البیض ــار، ج  ٢٦٣، ص ٨محجّ ، ص ٦؛ بح
١٩٥. 
 ١٩٥، ص ٦؛ بحار، ج  ٢٦٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٢٦٧

 .٥٣٧وتوضیح المسائل امام مساءلھ 
 .٢٦٥، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٢٦٨
 .احكام محتضرتوضیح المسائل ، -٢٦٩
 .سفینة البحار، شیع -٢٧٠
 .سفینة البحار، شیع -٢٧١
 .سفینة البحار، شیع -٢٧٢
 .٢٠٨، ص ٧بحار، ج -٢٧٣
 .٨٢١، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٢٧٤
 .١٩٩٣نھج الفصاحھ ، كلام -٢٧٥
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 .١٣٦، ص ٦بحار، ج -٢٧٦
 .٨٨٣، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٢٧٧
 .٢٥٨، ص ٦بحار، ج -٢٧٨
 .١٦١ص  ،٦بحار، ج -٢٧٩
 .٦٧٩، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٢٨٠
 .٧٢٥، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٢٨١
 .٧٣٢، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٢٨٢
 .٧٥٦، ص ٢وسائل ، ج -٢٨٣
 .٨١٩، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٢٨٤
البتّھ روایات درباره آن بدنى كھ روح ما بھ آن -٢٨٥

ملحق شده و بھ فعالیّت ادامھ مـى دھـد توضـیح داده 
 .ھ در صفحات آینده مطرح خواھیم كرداند ك

 .٤٢سوره زمر، آیھ -٢٨٦
 .١١سوره سجده ، آیھ -٢٨٧
 .٧٩سوره صافّات ، آیھ -٢٨٨
 .١٠٩سوره صافّات ، آیھ -٢٨٩
 .١٢٠سوره صافّات ، آیھ -٢٩٠
 .٢٥٥، ص ٦بحار، ج -٢٩١
، ص ١ج (مجموعھ روایـات در تفسـیر المیـزان ، -٢٩٢
 .آمده است ) ٣٩٦
 .١٠٠نون ، آیھ سوره مؤ م-٢٩٣
 .٧٢، ص ١٥تفسیرالمیزان ، ج -٢٩٤
 .٣٥٤، ص ١٧تفسیر المیزان ، ج -٢٩٥
 .٢٨٥، ص ٦بحار، ج -٢٩٦
 .٢٥سوره نوح ، آیھ -٢٩٧
واگر مراد آتش قیامت باشد باید جملـھ اَدخلِـوا -٢٩٨

) فعـل مضـارع (را بھ معناى سـَیَدخلون ) فعل ماضى (
 .١٠٩، ص ٢٠تفسیر المیزان ، ج . بگیریم 

 ١٦٩و آل عمران ،  ١٥٤سوره بقره ، آیھ -٢٩٩
 .٥٣٣، ص ٤تفسیر نورالثقلین ، ج -٣٠٠
 .٦بحار، ج -٣٠١
 .٢٤٤، ص ٦بحار، ج -٣٠٢
 .٢٤٥، ص ٣كافى ، ج -٣٠٣
 .٢٤٥، ص ٣كافى ، ج -٣٠٤
 .٢٧١، ص ٦بحار، ج -٣٠٥
 .٢٢٣، ص ٦بحار، ج -٣٠٦
 .١٠١شیعھ در اسلام ، ص -٣٠٧
 .٢٢٣، ص ٦بحار، ج -٣٠٨
 .٢٦٠، ص ٦بحار، ج -٣٠٩
 .٢٦٣، ص ٦بحار، ج -٣١٠
 .٢٣٥، ص ٦بحار، ج -٣١١
 ٢٣٧، ص ٦بحار، ج -٣١٢
 .٢٦٢، ص ٦بحار، ج -٣١٣
 .٩٤ ٨٨سوره واقعھ ، آیات -٣١٤
 .٢١٧، ص ١٩تفسیر المیزان ، ج -٣١٥
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 .٢١٨، ص ٦بحار، ج -٣١٦
 .٢٣٧، ص ٦بحار، ج -٣١٧
 .٢٣٤، ص ٦بحار، ج -٣١٨
 .٢٢٤، ص ٦بحار، ج -٣١٩
 .٢٢١، ص ٦بحار، ج -٣٢٠
 .٢٤٥، ص ٦بحار، ج -٣٢١
 .٢٢٢، ص ٦بحار، ج -٣٢٢
 .٢٢٠، ص ٦بحار، ج -٣٢٣
 .١٦٩، ص ٦بحار، ج -٣٢٤
 .١٦٩سوره آل عمران ، آیھ -٣٢٥
 .٢٤٥، ص ٦بحار، ج -٣٢٦
 .٢٢٨، ص ٦بحار، ج -٣٢٧
 .٦٠سوره الرّحمن ، آیھ -٣٢٨
 .٢٣٠، ص ٦بحار، ج -٣٢٩
 .٢٤٤، ص ٦بحار، ج -٣٣٠
 .٢٤٨، ص ٧بحار، ج -٣٣١
 .٧٠، ص ٩٤بحار، ج -٣٣٢
 .٣، حدیث ١٤٣كامل الزیارات ، ص -٣٣٣
 .٧٥مواعظالعددیھ ، ص -٣٣٤
 .٢٩١، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٣٣٥
البتّھ در روایات ، بھ خیرات دیگرى نیز اشـاره -٣٣٦

 .شده است 
 .سفینة البحار، صلاة -٣٣٧
 .٢٩٢، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٣٣٨
 .٢٩٢، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٣٣٩
 .سفینة البحار، طریق و ولد-٣٤٠
و تسـلیة  ٢٩٣، ص ٦مجموعھ روایات در بحـار، ج -٣٤١

 .آمده است  ١٣٤الفؤ اد، ص 
 .٢٨٩، ص ٨محجة البیضاء، ج -٣٤٢
 . ٨٧٨، ص ٢وسائل الشیعھ ، ج -٣٤٣
 ٢٨٩، ص ٨مجموعھ روایات در محجّـة البیضـاء، ج -٣٤٤
 .آمده است  ٢٩٠
 .٦٨سوره زمر، آیھ -٣٤٥
در اینكھ مراد از این استثنا چھ كسانى ھستند؟ -٣٤٦

نظریھ ھاى مختلفى بیان شده كھ در تفسـیر المیـزان 
علامھ طباطبایى قدّس سرّه با ردّ تمام آنھا و با توجّھ 

با صداى صور، تمام بـدن ھـا : بھ روایات مى فرماید
 .مى میرند و ارواح زنده مى مانند

 .٣احقاف ، آیھ  سوره-٣٤٧
و زمـر،  ١٣، فـاطر، آیـھ ٢٩سوره لقمان ، آیھ -٣٤٨

 .٥آیھ 
 .١٢سوره نباء، آیھ -٣٤٩
 .١٥سوره نوح ، آیھ -٣٥٠
 .٢٩سوره بقره ، آیھ -٣٥١
 .٣٢سوره انبیاء، آیھ -٣٥٢
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 .٢٥سوره روم ، آیھ -٣٥٣
 .٦سوره ق ، آیھ -٣٥٤
 .١٠١؛ انعام ،  ١١٧سوره بقره ، آیھ -٣٥٥
 .٢د، آیھ سوره رع-٣٥٦
 .٦سوره صافّات ، آیھ -٣٥٧
 .١٧سوره حجر، آیھ -٣٥٨
 .١٦سوره الحاقّھ ، آیھ -٣٥٩
 .١سوره انشقاق ، آیھ -٣٦٠
 .١٠سوره دخان ، آیھ -٣٦١
 .٨سوره معارج ، آیھ -٣٦٢
 .٩سوره مرسلات ، آیھ -٣٦٣
 .١١سوره تكویر، آیھ -٣٦٤
 .٩سوره طور، آیھ -٣٦٥
 .١٠٤سوره انبیاء، آیھ -٣٦٦
 .١٣سوره نباء، آیھ -٣٦٧
 .١سوره شمس ، آیھ -٣٦٨
 .٥سوره الرّحمن ، آیھ -٣٦٩
 .٣٨سوره یس ، آیھ -٣٧٠
 .٢سوره رعد، آیھ -٣٧١
 .١سوره تكویر، آیھ -٣٧٢
 .٨سوره قیامت ، آیھ -٣٧٣
 .٤٠سوره یس ، آیھ -٣٧٤
 .٩سوره قیامت ، آیھ -٣٧٥
 .٣٣سوره انبیاء، آیھ -٣٧٦
 .٩٤ص  ،١٧تفسیرالمیزان ، ج -٣٧٧
 .٢سوره انفطار، آیھ -٣٧٨
 .١٢سوره فصّلت ، آیھ -٣٧٩
 .٢سوره تكویر، آیھ -٣٨٠
 .٩٧سوره انعام ، آیھ -٣٨١
 .٨سوره مرسلات ، آیھ -٣٨٢
 .٦سوره نباء، آیھ -٣٨٣
 .١سوره حج ، آیھ -٣٨٤
 .١سوره زلزال ، آیھ -٣٨٥
 .١٥سوره ملك ، آیھ -٣٨٦
 .١٤سوره مزّمل ، آیھ -٣٨٧
 .٢١، آیھ سوره فجر-٣٨٨
 .٤٥٠، ص ٦تفسیرمجمع البیان ، ج -٣٨٩
 .٧سوره كھف ، آیھ -٣٩٠
 .٤سوره واقعھ ، آیھ -٣٩١
 .٢سوره زلزال ، آیھ -٣٩٢
 .٣سوره زلزال ، آیھ -٣٩٣
 .٤٧سوره كھف ، آیھ -٣٩٤
 .٣سوره انشقاق ، آیھ -٣٩٥
 .٤٤سوره ق ، آیھ -٣٩٦
 .٤٨سوره ابراھیم ، آیھ -٣٩٧
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 .١٠ سوره مرسلات ، آیھ-٣٩٨
 .٢٠سوره نباء، آیھ -٣٩٩
 .١٤سوره الحاقّھ ، آیھ -٤٠٠
 
١۴ 
 سر زمین تبوک در

 .٦سوره واقعھ ، آیھ -٤٠١
 .٩سوره معارج ، آیھ -٤٠٢
 .٢٠سوره نباء، آیھ -٤٠٣
 .٧ ٦سوره معارج ، آیات -٤٠٤
و معارج ، آیـھ  ٧، قمر، آیھ ٥١سوره یس ، آیھ -٤٠٥
٤٣. 

 .٥٢سوره یس ، آیھ -٤٠٦
 .٧حج ، آیھ سوره -٤٠٧
 .٢سوره زلزال ، آیھ -٤٠٨
 .١٠سوره سجده ، آیھ -٤٠٩
جھت توضیح بیشتر در مـورد صـفات خداونـد، بـھ -٤١٠

 .كتاب توحید مؤ لّف مراجعھ فرمایید
 .٩٥سوره مریم ، آیھ -٤١١
 .٧١سوره اسراء، آیھ -٤١٢
 .١٨سوره نباء، آیھ -٤١٣
 .تفاسیر مجمع البیان و صافى -٤١٤
 .٧یھ سوره قمر، آ-٤١٥
 .٦٤، ص ١٩تفسیر المیزان ، ج -٤١٦
 .٤٣سوره معارج ، آیھ -٤١٧
 .٤٣سوره قلم ، آیھ -٤١٨
 .مفردات راغب -٤١٩
 .٤سوره قارعھ ، آیھ -٤٢٠
 .٢سوره حج ، آیھ -٤٢١
 .١٢سوره حدید، آیھ -٤٢٢
 .٣٦ ٣٤سوره عبس ، آیات -٤٢٣
 .٤٠سوره عبس ، آیھ -٤٢٤
 .٣٩ ٣٨سوره عبس ، آیات -٤٢٥
 .٢١سوره ق ، آیھ -٤٢٦
 .٣٣١، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٤٢٧
 .٩سوره طارق ، آیھ -٤٢٨
 .٤سوره قارعھ ، آیھ -٤٢٩
 .٢سوره بروج ، آیھ -٤٣٠
 .٣٥ ٣٤سوره عبس ، آیات -٤٣١
 .٤٠سوره نباء، آیھ -٤٣٢
 .٥٩سوره یس ، آیھ -٤٣٣
 .٣٨و ١٤، ١٣سوره مرسلات ، آیھ -٤٣٤
 .٣٥سوره مرسلات ، آیھ -٤٣٥
 .١٠سوره مدّثر، آیھ -٤٣٦
 .٤٣سوره معارج ، آیھ -٤٣٧
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 .٩سوره تغابن ، آیھ -٤٣٨
 .١٩سوره انفطار، آیھ -٤٣٩
 .٨سوره تحریم ، آیھ -٤٤٠
 .٧سوره شورى ، آیھ -٤٤١
 .١٢سوره حدید، آیھ -٤٤٢
 .٥٠سوره واقعھ ، آیھ -٤٤٣
 .١٣سوره طور، آیھ -٤٤٤
 .٤٢سوره ق ، آیھ -٤٤٥
 .٤٢سوره ق ، آیھ -٤٤٦
 .٣٤سوره ق ، آیھ -٤٤٧
 .٢٠سوره ق ، آیھ -٤٤٨
 .٢١سوره احقاف ، آیھ -٤٤٩
 .٦٥سوره زخرف ، آیھ -٤٥٠
 .٢٠سوره احقاف ، آیھ -٤٥١
 .٥٢سوره غافر، آیھ -٤٥٢
 .٥١سوره غافر، آیھ -٤٥٣
 .٣٢سوره غافر، آیھ -٤٥٤
 .١٦سوره ص ، آیھ -٤٥٥
 .١٥سوره غافر، آیھ -٤٥٦
 .٣٣٧ ، ص١٧تفسیر المیزان ، ج -٤٥٧
 .١٨سوره غافر، آیھ -٤٥٨
 .٥٥سوره عنكبوت ، آیھ -٤٥٩
 .٨٨سوره شعراء، آیھ -٤٦٠
 .٢٧سوره فرقان ، آیھ -٤٦١
 .٢٤سوره نور، آیھ -٤٦٢
 .٣٩سوره مریم ، آیھ -٤٦٣
 .٣٠سوره آل عمران ، آیھ -٤٦٤
 .١٠٦سوره آل عمران ، آیھ -٤٦٥
 .٩سوره آل عمران ، آیھ -٤٦٦
 .٢٥٤سوره بقره ، آیھ -٤٦٧
 .٣٣١، ص ٨محجّة البیضاء، ج -٤٦٨
 .٩٥مریم ، -٤٦٩
 .تفاسیر مجمع البیان و المیزان -٤٧٠
 .٤٨سوره بقره ، آیھ -٤٧١
البتّھ شفاعت مردودى كـھ در اینجـا گفتـھ شـده -٤٧٢

ھمان توقّعات نابجاى یھود بھ خاطر وابستگى فـامیلى 
با پیامبران است وگرنھ شـفاعتى كـھ مـورد قبـول و 

خداوند قرار گیرد، در آیات و روایات متعـدّد پذیرش 
 .آمده است كھ در بحث ھاى آینده مطرح مى شود

 .٥٧سوره روم ، آیھ -٤٧٣
 .١٦٦سوره بقره ، آیھ -٤٧٤
 .٤١سوره دخان ، آیھ -٤٧٥
 .٤٦سوره طور، آیھ -٤٧٦
 .١٥سوره حدید، آیھ -٤٧٧
 .٣٦سوره مائده ، آیھ -٤٧٨
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 .٨٨سوره شعراء، آیھ -٤٧٩
 .٣٣ره لقمان ، آیھ سو-٤٨٠
 .٣سوره ممتحنھ ، آیھ -٤٨١
 .١٠١سوره مؤ منون ، آیھ -٤٨٢
 .٣٦ ٣٤سوره عبس ، آیات -٤٨٣
 .٦سوره اعراف ، آیھ -٤٨٤
 .٩٣سوره نحل ، آیھ -٤٨٥
 .٧سوره زلزال ، آیھ -٤٨٦
ذرّه بھ موجودات بسیار ریزى گفتھ مى شود كھ در -٤٨٧

ابـد، بـھ شعاع آفتابى كھ از روزنھ اى باریك مـى ت
 .چشم مى خورند

 .٢٨٤سوره بقره ، آیھ -٤٨٨
نظیر این آیـھ در سـوره . ١٦سوره لقمان ، آیھ -٤٨٩

 .نیز آمده است  ٤٧انبیاء آیھ 
 .٧٨سوره قصص ، آیھ -٤٩٠
 .٣٩سوره الرّحمن ، آیھ -٤٩١
 .٤١سوره الرّحمن ، آیھ -٤٩٢
 .١٢١، ص ١٩تفسیرالمیزان ، ج -٤٩٣
 .٨سوره تكاثر، آیھ -٤٩٤
 .٢٧٢، ص ٧بحار، ج -٤٩٥
 .٤٩٩، ص ٢٠تفسیرالمیزان ، ج -٤٩٦
 .٢٥٨، ص ٧بحار، ج -٤٩٧
 .٣٦سوره اسراء، آیھ -٤٩٨
 .تفسیر صافى -٤٩٩
 .٢٦٧، ص ٧بحار، ج -٥٠٠
 .١٩سوره زخرف ، آیھ -٥٠١
 .٢٧٦، ص ٧بحار، ج -٥٠٢
موؤ دة بھ دختـر زنـده . ٩ ٨سوره تكویر، آیات -٥٠٣

 .بگور شده گفتھ مى شود
نحـل : این تعبیر چھارمرتبھ در قرآن آمده است -٥٠٤
 .٤٧و فصلّت ،  ٧٤و ٦٢، قصص ، ٢٧، 

 .٦٤سوره قصص ، آیھ -٥٠٥
 .٣٧سوره فاطر، آیھ -٥٠٦
 .٦٠سوره یس ، آیھ -٥٠٧
 .٤٧سوره انبیاء، آیھ -٥٠٨
 .٤٩سوره كھف ، آیھ -٥٠٩
 .بقره  ٢٠٢تفسیرمجمع البیان ، ذیل آیھ -٥١٠
 .٦٢یھ سوره انعام ، آ-٥١١
 .٣٠٠نھج البلاغھ ، كلام -٥١٢
 .تفسیر مجمع البیان -٥١٣
 .٢٦٤، ص ٧بحار، ج -٥١٤
 .٢٧٤، ص ٧بحار، ج -٥١٥
 .٢٥١، ص ٦بحار، ج -٥١٦
 .٢٦سوره غاشیھ ، آیھ -٥١٧
 .٤٠٣، ص ٢٠تفسیرالمیزان ، ج -٥١٨
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 .١٤سوره اسراء، آیھ -٥١٩
 .٤٩سوره كھف ، آیھ -٥٢٠
 .٨سوره انشقاق ، آیھ -٥٢١
 .تفسیر مجمع البیان ، ذیل آیھ -٥٢٢
 .٢٧٣، ص ٧بحار، ج -٥٢٣
 .٢١سوره رعد، آیھ -٥٢٤
 .٢٦٦، ص ٧بحار، ج -٥٢٥
 .بھ بعد ٢٦٦، ص ٧بحار ج -٥٢٦
 .٤٩سوره كھف ، آیھ -٥٢٧
 .٢٥٩، ص ٧بحار، ج -٥٢٨
 .٢٦٠، ص ٧بحار، ج -٥٢٩
 .١٠٥سوره كھف ، آیھ -٥٣٠
 .میزان الحكمھ ، حساب -٥٣١
 .١٧١، ص ٧بحار، ج -٥٣٢
 .٢٧٤، ص ٧بحار، ج -٥٣٣
 .٢٦٥، ص ٧بحار، ج -٥٣٤
 .٢٦٨، ص ٧بحار، ج -٥٣٥
 .١٤٩سوره انعام ، آیھ -٥٣٦
 .٢٨٥، ص ٧بحار، ج -٥٣٧
 .٢٨٥، ص ٧بحار، ج -٥٣٨
 .٣٦٥، ص ٦٨بحار، ج -٥٣٩
 .، باب محاسبھ ٣جامع السعادات ، ج -٥٤٠
 .٢١سوره یونس ، آیھ -٥٤١
 .٧٩سوره مریم ، آیھ -٥٤٢
 .٩٤سوره انبیاء، آیھ -٥٤٣
 .١٢سوره یس ، آیھ -٥٤٤
 .٥٢سوره قمر، آیھ -٥٤٥
 .١٢سوره زخرف ، آیھ -٥٤٦
 .٥٣سوره قمر، آیھ -٥٤٧
 .٦سوره مجادلھ ، آیھ -٥٤٨
 .١٠سوره تكویر، آیھ -٥٤٩
 .٢١سوره ابراھیم ، آیھ -٥٥٠
 .٢٨سوره انعام ، آیھ -٥٥١
 .١٣سوره قیامت ، آیھ -٥٥٢
 .١٩، آیھ  سوره الحاقّھ-٥٥٣
 .٢٥سوره الحاقّھ ، آیھ -٥٥٤
 .١٠سوره انشقاق ، آیھ -٥٥٥
 .٧٢سوره اسراء، آیھ -٥٥٦
 .٤١و  ٢٧سوره واقعھ ، آیھ -٥٥٧
 .٩ ٨سوره واقعھ ، آیات -٥٥٨
 .٩٢سوره واقعھ ، آیھ -٥٥٩
 .٧١سوره اسراء، آیھ -٥٦٠
فَتیل بھ نخ بسیار باریكى كھ در وسط ھستھ خرما -٥٦١

 .گفتھ مى شودقرار دارد، 
 .٢٣ ١٩سوره الحاقّھ ، آیات -٥٦٢
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 .١٧، ص ١٣تفسیرالمیزان ، ج -٥٦٣
 .٢٩ ٢٥سوره الحاقّھ ، آیات -٥٦٤
 .١٣سوره اسراء، آیھ -٥٦٥
 .٢٨سوره جاثیھ ، آیھ -٥٦٦
 .٣٤٨، ص ١٣تفسیرالمیزان ، ج -٥٦٧
ــیرالمیزان ، ج -٥٦٨ ــار، ج  ٨٠، ص ٢٠تفس ، ص ٧؛ بح
١٢٦. 
 .١٢٣، ص ٧بحار، ج -٥٦٩
 .سوره سجده  ٥با توجّھ بھ آیھ -٥٧٠
 .سوره معارج  ٥با توجّھ بھ آیھ -٥٧١
 .١٢٨، ص ٧بحار، ج -٥٧٢
 .٢٣سوره انعام ، آیھ -٥٧٣
 .٣١٤، ص ٧بحار، ج -٥٧٤
 .١٨سوره مجادلھ ، آیھ -٥٧٥
 .٤٢سوره نساء، آیھ -٥٧٦
 .١٨٣سوره آل عمران ، آیھ -٥٧٧
 .٨٥، ص ٤تفسیر المیزان ، ج -٥٧٨
 .٦٥ره ھود، آیھ سو-٥٧٩
 .٢٠١نھج البلاغھ ، خطبھ -٥٨٠
 .٤٠٩، ص ١١وسائل الشیعھ ، ج -٥٨١
 .١٥٩، ص ٩تفسیر نمونھ ، ج -٥٨٢
 .١٢نھج البلاغھ ، خطبھ -٥٨٣
 .٢٣٦، ص ٢جامع السعادات ، ج -٥٨٤
 .١٢سوره یس ، آیھ -٥٨٥
 .١٧سوره حج ، آیھ -٥٨٦
 .١سوره نساء، آیھ -٥٨٧
 .١٢٦سوره نساء، آیھ -٥٨٨
 .٤١سوره نساء، آیھ -٥٨٩
 .٨٩سوره نحل ، آیھ -٥٩٠
 .١٠٩سوره مائده ، آیھ -٥٩١
 .٣٠سوره فرقان ، آیھ -٥٩٢
 .١٤٣سوره بقره ، آیھ -٥٩٣
 .٢٩سوره فتح ، آیھ -٥٩٤
 .سوره بقره  ١٤٣تفسیرصافى ، ذیل آیھ -٥٩٥
 .٤١سوره نساء، آیھ -٥٩٦
 .تفسیر صافى ، ذیل آیھ -٥٩٧
 .٢١سوره ق ، آیھ -٥٩٨
 .٣٧٩، ص ١٨تفسیر المیزان ، ج -٥٩٩
 .٤سوره زلزال ، آیھ -٦٠٠
 
١۵ 
 سر زمین تبوک در

 .٦٤سوره عنكبوت ، آیھ -٦٠١
 .٣٣٧، ص ٦تفسیر المیزان ، ج -٦٠٢
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علل الشرایع بھ نقل از حیات پس از مـرگ علامـھ -٦٠٣
 .طباطبائى قدّس سرّه 

 .١٤سوره اسراء، آیھ -٦٠٤
 .٢٤سوره نور، آیھ  -٦٠٥
 .٦٥سوره یس ، آیھ -٦٠٦
 .٢٠سوره فصّلت ، آیھ -٦٠٧
 .٢١سوره فصّلت ، آیھ -٦٠٨
 .٢١سوره فصّلت ، آیھ -٦٠٩
 .٤٠٢، ص ١٧تفسیرالمیزان ، ج -٦١٠
 .٣٦سوره اسراء، آیھ -٦١١
 .١٨١كافى ، بھ نقل از تسلیة الفؤ اد، ص -٦١٢
 .، سوره ق ٢١تفسیر نورالثقلین ، ذیل آیھ -٦١٣
 .، دعاى ششم  صحیفھ سجادیھ-٦١٤
 .٣٠سوره آل عمران ، آیھ -٦١٥
 .٤٩سوره كھف ، آیھ -٦١٦
 .٥٤سوره یس ، آیھ -٦١٧
 .٣١سوره انعام ، آیھ -٦١٨
 .٣٥سوره توبھ ، آیھ -٦١٩
 .٢٧٥سوره بقره ، آیھ -٦٢٠
 .٣٤٣، ص ١تفسیر نورالثقلین ، ج -٦٢١
 .٢٥٣، ص ٢مصابیح الانوار، ج -٦٢٢
 .٢٦٧، ص ١عوالى اللا لى ، ج -٦٢٣
 .٢٥٣عدل الھى ، شھید مطھرى ، ص -٦٢٤
 .٣٠سوره فرقان ، آیھ -٦٢٥
 .٣٠سوره فرقان ، آیھ -٦٢٦
 .٢٢٢، ص ٧بحار، ج -٦٢٧
 .٢٠سوره مزّمل ، آیھ -٦٢٨
در قرآن درباره تدبّر و طھارت ھركدام سفارش ھا -٦٢٩

 .شده است 
 .٧سوره آل عمران ، آیھ -٦٣٠
 .١٧٤سوره بقره ، آیھ -٦٣١
 .٢یوسف ، آیھ سوره -٦٣٢
 .٤٨٤، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج -٦٣٣
 .١٠٣سوره نحل ، آیھ -٦٣٤
 .٢٥سوره انعام ، آیھ -٦٣٥
 .٢٦سوره فصّلت ، آیھ -٦٣٦
 .١٣سوره طارق ، آیھ -٦٣٧
 .٣١سوره سباء، آیھ -٦٣٨
 .١٥سوره یونس ، آیھ -٦٣٩
 .٢٢٢، ص ٧بحار، ج -٦٤٠
 .٤٨٤، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج -٦٤١
 .٤٨٣، ص ٣الشیعھ ، ج وسائل -٦٤٢
 .٤٨٠، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج -٦٤٣
 .٤٨٤، ص ٣وسائل الشیعھ ، ج -٦٤٤
 .٣٩سوره مریم ، آیھ -٦٤٥
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 .١٨١٠نھج الفصاحھ ، كلام -٦٤٦
 .٥٨سوره زمر، آیھ -٦٤٧
 .١٠سوره ملك ، آیھ -٦٤٨
 .٥٣سوره اعراف ، آیھ -٦٤٩
 .٤٣سوره شورى ، آیھ -٦٥٠
 .١٠٦سوره مؤ منون ، آیھ -٦٥١
 .٤٠سوره نباء، آیھ -٦٥٢
 .٥٤سوره یونس ، آیھ -٦٥٣
 .٥٢سوره یونس ، آیھ -٦٥٤
 .١٦٦سوره بقره ، آیھ -٦٥٥
 .١٢سوره سجده ، آیھ -٦٥٦
 .١٠٧سوره مؤ منون ، آیھ -٦٥٧
 .٥٦سوره زمر، آیھ -٦٥٨
 .غررالحكم ، ندم -٦٥٩
 .٣٠٥نھج الفصاحھ ، جملھ -٦٦٠
 .٣٠٥نھج الفصاحھ ، جملھ -٦٦١
 .١١٨٠، ص ٤وسائل الشیعھ ، ج -٦٦٢
 .سفینة البحار، ندم -٦٦٣
 .٣٩١، ص ٦معجم احادیث نبوى ، ج -٦٦٤
 .٢٩ ٢٦سوره فرقان ، آیات -٦٦٥
 .غررالحكم ، خسر-٦٦٦
 .١٦٦سوره بقره ، آیھ -٦٦٧
 .١٥٧، ص ١تفسیرصافى ، ج -٦٦٨
 .١٨سوره مجادلھ ، آیھ -٦٦٩
 .٤٢سوره نساء، آیھ -٦٧٠
 .١٣٠آیھ سوره انعام ، -٦٧١
 .١١سوره ملك ، آیھ -٦٧٢
 .٣٠سوره انعام ، آیھ -٦٧٣
 .١١سوره غافر، آیھ -٦٧٤
 .١٠٥سوره مؤ منون ، آیھ -٦٧٥
 .٩٧سوره انبیاء، آیھ -٦٧٦
 .غررالحكم ، الاقرار-٦٧٧
 .غررالحكم ، الاقرار-٦٧٨
ھمان ستون توبھ و یا ستون ابولبابـھ در كنـار -٦٧٩

ست  مرقد پیامبر صلاى �ّ علیھ و  .آلھ ّ
 .١٠٢سوره توبھ ، آیھ -٦٨٠
 .١١٥، ص ٨تفسیرنمونھ ، ج -٦٨١
 .٢٣٦، ص ٦٤٣بحار، ج -٦٨٢
 .٧٠سوره فرقان ، آیھ -٦٨٣
، ٢و صافى ، ج  ٣٣، ص ٤تفاسیر نورالثقلین ، ج -٦٨٤
 .٢٠٥ص 

 .٢٦٩، ص ١٥تفسیرالمیزان ، ج -٦٨٥
 .١٧٩تسلیة الفؤ اد، ص -٦٨٦
 .٢٥سوره حدید، آیھ -٦٨٧
 .٢٤٢، ص ٧ار، ج بح-٦٨٨
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 .٧، ص ٩تفسیر المیزان ، ج -٦٨٩
 .٧سوره اعراف ، آیھ -٦٩٠
 .٣٩سوره نباء، آیھ -٦٩١
 .٢٤٩، ص ٧بحار، ج -٦٩٢
در مـــیلاد پیـــامبر  زیـــارت حضـــرت علـــى -٦٩٣
  . 
 .٤٧سوره انبیاء، آیھ -٦٩٤
 .١٠٥سوره كھف ، آیھ -٦٩٥
 .سوره كھف  ١٠٥ذیل آیھ تفسیرصافى ، -٦٩٦
 .حیات پس از مرگ ، علامھ طباطبائى -٦٩٧
 .٢٤٢، ص ٧بحار، ج -٦٩٨
 .٦٩سوره نساء، آیھ -٦٩٩
 .٥٦سوره ھود، آیھ -٧٠٠
 .٤٣سوره زخرف ، آیھ -٧٠١
 .١٦١سوره انعام ، آیھ -٧٠٢
 .٦١سوره یس ، آیھ -٧٠٣
 .١٠١سوره آل عمران ، آیھ -٧٠٤
 .١٧ص  ،١تفسیر نورالثقلین ، ج -٧٠٥
 .٥٧٢، ص ٥تفسیر نورالثقلین ، ج -٧٠٦
 .٧٢ ٧١سوره مریم ، آیات -٧٠٧
 .٣٥٣، ص ٣تفسیر نورالثقلین ، ج -٧٠٨
 .٣٥٤، ص ٣تفسیر نورالثقلین ، ج -٧٠٩
 .٣٥٤، ص ٣تفسیر نورالثقلین ، ج -٧١٠
 .٦٧، ص ٨بحار، ج -٧١١
 .١٤سوره فجر، آیھ -٧١٢
 .٦٥، ص ٨بحار، ج -٧١٣
 .٦٩، ص ٨بحار، ج -٧١٤
 .٢٠٢، ص ٣٩بحار، ج -٧١٥
، ٣٩حـدیث در بحـار، ج  ٣٢تنھا مرحـوم مجلسـى -٧١٦

 .آورده است 
 .٢٩٩، ص ٣الغدیر، ج -٧١٧
 .٩٦٦، ص ٢علم الیقین ، ج -٧١٨
ضمن دعائى كھ در مسـجد زیـد خوانـده مـى شـود -٧١٩

 .مفاتیح الجنان 
معجم المفھرس لاحادیث النبوى ، از صحاح سـتّھ و -٧٢٠

 .شفع غیره ، ماده 
 .٧٩سوره اسراء، آیھ -٧٢١
 .تفسیركبیر، ذیل آیھ -٧٢٢
 .٨٧سوره مریم ، آیھ -٧٢٣
 .٥سوره منافقون ، آیھ -٧٢٤
 .٣٩سوره نجم ، آیھ -٧٢٥
 .٢٥٥سوره بقره ، آیھ -٧٢٦
 .١٢٣و  ٤٨سوره بقره ، آیھ -٧٢٧
 .٤٨ ٤٠سوره مدّثر، آیات -٧٢٨
 .٨٠سوره نمل ، آیھ -٧٢٩



340 
 

 .٧٠سوره یس ، آیھ -٧٣٠
 .٤٣٠٨تفسیر المیزان و سنن ابن ماجھ ، ح -٧٣١
 .٣٦٢، ص ٨بحار، ج -٧٣٢
 .١٧٥نھج البلاغھ ، خطبھ -٧٣٣
 .٥٩٦، ص ٢اصول كافى ، ج -٧٣٤
 .٥٩٨، ص ٢اصول كافى ، ج -٧٣٥
 .١٧سوره مزّمل ، آیھ -٧٣٦
 .٢٥٤سوره بقره ، آیھ -٧٣٧
 .٦٧سوره زخرف ، آیھ -٧٣٨
 .١٨سوره رعد، آیھ -٧٣٩
 .٣٤عبس ، آیھ سوره -٧٤٠
 .١٠سوره قیامت ، آیھ -٧٤١
 .١٧سوره ابراھیم ، آیھ -٧٤٢
 .٨سوره فاطر، آیھ -٧٤٣
 .١٠٤سوره كھف ، آیھ -٧٤٤
 .١٣سوره حدید، آیھ -٧٤٥
 .١٤سوره حدید، آیھ -٧٤٦
 .٥٠سوره اعراف ، آیھ -٧٤٧
 .٣١سوره سباء، آیھ -٧٤٨
 .٣٢سوره سباء، آیھ -٧٤٩
 .٦٧سوره احزاب ، آیھ -٧٥٠
 .٦٨سوره احزاب ، آیھ -٧٥١
 .٣٨سوره اعراف ، آیھ -٧٥٢
 .٤٧و غافر، آیھ  ٢١سوره ابراھیم ، آیھ -٧٥٣
 .٤٨سوره غافر، آیھ -٧٥٤
 .١١سوره تحریم ، آیھ -٧٥٥
 .٢٢سوره ابراھیم ، آیھ -٧٥٦
 .٢٢سوره ابراھیم ، آیھ -٧٥٧
 .٢٠١سوره اعراف ، آیھ -٧٥٨
 .٣٦سوره زخرف ، آیھ -٧٥٩
 .٢٢اھیم ، آیھ سوره ابر-٧٦٠
 .٩٩سوره نحل ، آیھ -٧٦١
 .٤٩سوره غافر، آیھ -٧٦٢
 .٥٠سوره غافر، آیھ -٧٦٣
 ١١١ ١٠٦سوره مؤ منون ، آیات -٧٦٤
 .٢سوره حج ، آیھ -٧٦٥
 .٣٥سوره توبھ ، آیھ -٧٦٦
 .٤٣سوره ابراھیم ، آیھ -٧٦٧
 .٤٤معارج ، آیھ . و ٤٣سوره قلم ، آیھ -٧٦٨
 .١٢٦ ١٢٥سوره طھ ، آیات -٧٦٩
 .٧٢سوره اسراء، آیھ -٧٧٠
 .١٩٦، ص ٣تفسیر نورالثقلین ، ج -٧٧١
 .١٩٦، ص ٣تفسیرنورالثقلین ، ج -٧٧٢
 .٤٨٠، ص ٨وسائل الشیعھ ، ج -٧٧٣
 .١٧٩، ص ١١وسائل الشیعھ ، ج -٧٧٤
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 .٢٧٨، ص ٤٤بحار، ج -٧٧٥
 .١٠٦سوره آل عمران ، آیھ -٧٧٦
 .٢٧سوره یونس ، آیھ -٧٧٧
 .٤٠سوره عبس ، آیھ -٧٧٨
 .١٦سوره قلم ، آیھ -٧٧٩
 .٦٥سوره یس ، آیھ -٧٨٠
 .٩٧سوره اسراء، آیھ -٧٨١
 .٢٧سوره فرقان ، آیھ -٧٨٢
 .١٢، ص ٤تفسیرنورالثقلین ، ج -٧٨٣
 .١٢سوره سجده ، آیھ -٧٨٤
 .٧١سوره غافر، آیھ -٧٨٥
 .٤٣سوره ابراھیم ، آیھ -٧٨٦
 .٨سوره نازعات ، آیھ -٧٨٧
 .٣٥سوره توبھ ، آیھ -٧٨٨
 .٢٩ ٢٨سوره الحاقّھ ، آیات -٧٨٩
 .٢سوره مسد، آیھ -٧٩٠
 .٨٨سوره شعرا، آیھ -٧٩١
 .٧٧سوره قصص ، آیھ -٧٩٢
 .٤٢ ٢٢سوره كھف ، آیات -٧٩٣
 .١٥سوره محمّد، آیھ -٧٩٤
 .٢١سوره فصّلت ، آیھ -٧٩٥
 .٥٦سوره نساء، آیھ -٧٩٦
 .١٠سوره انشقاق ، آیھ -٧٩٧
 .٢٩ ٢٥سوره الحاقّھ ، آیات -٧٩٨
 .٤٩سوره ابراھیم ، آیھ -٧٩٩
كلمھ اصفاد جمع صفد بھ معنـاى غـل و زنجیـر و -٨٠٠

 .مُقَرِّنِین یعنى با ھم 
 .٢٠١سوره بقره ، آیھ -٨٠١
 .٣١ ٣٠سوره الحاقّھ ، آیات -٨٠٢
 .٤٤سوره حجر، آیھ -٨٠٣
 .٥٠٥، ص ٤تفسیر نورالثقلین ، ج -٨٠٤
 .٥٠٤، ص ٤تفسیرنورالثقلین ، ج -٨٠٥
 .١٤٥آیھ  سوره نساء،-٨٠٦
 .٥٠٤، ص ٤تفسیرنورالثقلین ، ج -٨٠٧
 .١٢سوره فرقان ، آیھ -٨٠٨
 .٣٠سوره ق ، آیھ -٨٠٩
 .١٣سوره فرقان ، آیھ -٨١٠
 .٣٠سوره مدّثر، آیھ -٨١١
 .٦سوره تحریم ، آیھ -٨١٢
 .٧٣سوره زمر، آیھ -٨١٣
 .٥٤وسوره عنكبوت ، آیھ  ٤٩سوره توبھ ، آیھ -٨١٤
 .٢٩سوره كھف ، آیھ -٨١٥
 .٤١سوره اعراف ، آیھ -٨١٦
 .١٠٦سوره ھود، آیھ -٨١٧
 .٧سوره ملك ، آیھ -٨١٨
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 .٨٥سوره نحل ، آیھ -٨١٩
 .٩٧سوره اسراء، آیھ -٨٢٠
 .١٧سوره ابراھیم ، آیھ -٨٢١
 .٣٦سوره فاطر، آیھ -٨٢٢
 .١٧سوره ابراھیم ، آیھ -٨٢٣
 .١٠٤سوره مؤ منون ، آیھ -٨٢٤
 .١٠٤سوره مؤ منون ، آیھ -٨٢٥
 .٤٣واقعھ ، آیھ  سوره-٨٢٦
 .١٥سوره معارج ، آیھ -٨٢٧
 .١٨ ١٧سوره معارج ، آیات -٨٢٨
 .٣٢سوره مرسلات ، آیھ -٨٢٩
 .٢٠سوره بلد، آیھ -٨٣٠
 .٧سوره ھمزه ، آیھ -٨٣١
 .٢٤سوره بقره ، آیھ -٨٣٢
 .٦ ٥سوره ھمزه ، آیات -٨٣٣
 .١٩سوره حج ، آیھ -٨٣٤
 .٥٠سوره ابراھیم ، آیھ -٨٣٥
 .٢١آیھ سوره حج ، -٨٣٦
 .٧ ٦سوره غاشیھ ، آیات -٨٣٧
 .٢٦سوره ص ، آیھ -٨٣٨
 .٥ ٤سوره مطفّفین ، آیات -٨٣٩
 .٣٦١، ص ١وسائل الشیعھ ، ج -٨٤٠
 .١٦، ص ١تفسیرنورالثقلین ، ج -٨٤١
 .١٦، ص ١تفسیرنورالثقلین ، ج -٨٤٢
 .٣٠٠نھج البلاغھ فیض الاسلام ، ص -٨٤٣
 .١٦سوره غافر، آیھ -٨٤٤
 .٣٤ ٣٣ھ ، آیات سوره الحاقّ -٨٤٥
 .٤٦ ٤٠سوره مدّثر، آیات -٨٤٦
 .٣٥ ٣٤سوره جاثیھ ، آیات -٨٤٧
 .٢٥سوره نوح ، آیھ -٨٤٨
 .١٠سوره تحریم ، آیھ -٨٤٩
 .١٨ ١٧سوره معارج ، آیات -٨٥٠
 .١٠سوره ملك ، آیھ -٨٥١
 .٢١٣، ص ٧بحار، ج -٨٥٢
 .٣٤سوره مطفّفین ، آیھ -٨٥٣
 .٢٩سوره مطفّفین ، آیھ -٨٥٤
 .١٧٤ره بقره ، آیھ سو-٨٥٥
 .٤٩سوره دخان ، آیھ -٨٥٦
 .١٦، ص ٨بحار، ج -٨٥٧
 .٣٢١، ص ٢الغدیر، ج -٨٥٨
 
١۶ 
 سر زمین تبوک در

 .٤١٥، ص ١٤كنزالعمّال ، ج -٨٥٩
 .٤١٧، ص ١٤كنزالعمال ، ج -٨٦٠
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 .٤٤سوره احزاب ، آیھ -٨٦١
 .٢٨سوره فجر، آیھ -٨٦٢
 .١٧٠سوره آل عمران ، آیھ -٨٦٣
 .٨٩، آیھ سوره نمل -٨٦٤
 .٢٤ ٢٣سوره رعد، آیات -٨٦٥
 .١٣، ص ٣بحار، ج -٨٦٦
 .سفینة البحار، ولى -٨٦٧
 .٦٨سوره زخرف ، آیھ -٨٦٨
خوف دربـاره خطـرات احتمـالى و حـزن در مـورد -٨٦٩

، ١٨تفسیر المیزان ، ج . ناراحتى ھاى قطعى مى باشد
 .١٢٨ص 

 .١٩٤، ص ١٠تفسیر نمونھ ، ج -٨٧٠
 .٤٤سوره حجر، آیھ -٨٧١
 .١٨١، ص ٨بحار، ج -٨٧٢
 .١٨٦، ص ٨بحار، ج -٨٧٣
 .١٩٤، ص ٨بحار، ج -٨٧٤
 .١٥٦، ص ٨بحار، ج -٨٧٥
 .٢٤سوره رعد، آیھ -٨٧٦
 .٥٠٧، ص ٤تفسیر نورالثقلین ، ج -٨٧٧
 .٥٠سوره ص ، آیھ -٨٧٨
 .١٣٣سوره آل عمران ، آیھ -٨٧٩
 .٢١سوره حدید، آیھ -٨٨٠
 .١٢٠، ص ٨بحار، ج -٨٨١
 .١٣آیھ  سوره انسان ،-٨٨٢
ــایھ -٨٨٣ ــھ س ــد ك ــى دانن ــى م ــح را درخت ــى طل بعض

 .بسیارمرطوب و خنكى دارد
 .٣١ ٢٨سوره واقعھ ، آیات -٨٨٤
 .٤٨٨، ص ١٤؛ كنزالعمال ، ج  ١٩٦، ص ٨بحار، ج -٨٨٥
 .٧١سوره زخرف ، آیھ -٨٨٦
 .٣٥سوره ق ، آیھ -٨٨٧
 .١٧سوره سجده ، آیھ -٨٨٨
 .١٩١، ص ٨بحار، ج -٨٨٩
 .٣٥آیھ سوره رعد، -٨٩٠
 .٣٣سوره واقعھ ، آیھ -٨٩١
 .٥٤سوره ص ، آیھ -٨٩٢
 .٣٢سوره واقعھ ، آیھ -٨٩٣
 .٣٥سوره ق ، آیھ -٨٩٤
 .٥١سوره دخان ، آیھ -٨٩٥
 .٨٢سوره انعام ، آیھ -٨٩٦
 .١٢٧سوره انعام ، آیھ -٨٩٧
 .٣٨سوره عبس ، آیھ -٨٩٨
 .٢٣ ٢٢سوره قیامت ، آیات -٨٩٩
 .٨سوره غاشیھ ، آیھ -٩٠٠
 .٣٩وره عبس ، آیھ س-٩٠١
 .٢٤ ١٩سوره الحاقّھ ، آیات -٩٠٢
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 .٣٨سوره اعراف ، آیھ -٩٠٣
 .٤٢سوره اعراف ، آیھ -٩٠٤
كلمھ غِل بھ معناى نفوذ مخفیانھ است و چون حسد -٩٠٥

و كینھ ، مرموزانھ در روح انسان اثر مـى گذارنـد، 
غِل گفتھ شده است و شاید بھ سـایر صـفات زشـت نیـز 

 .بتوان غِل گفت 
 .٦٢سوره مریم ، آیھ -٩٠٦
 .٢٥سوره واقعھ ، آیھ -٩٠٧
 .٣٥سوره نباء، آیھ -٩٠٨
 .٣٣سوره فاطر، آیھ -٩٠٩
 .٢١سوره انسان ، آیھ -٩١٠
 .٣١سوره كھف ، آیھ -٩١١
 .٣٥سوره فاطر، آیھ -٩١٢
 .١٩سوره انسان ، آیھ -٩١٣
 .٢٠سوره واقعھ ، آیھ -٩١٤
 .٢٣سوره الحاقّھ ، آیھ -٩١٥
 .١٥محمّد، آیھ سوره -٩١٦
 .٢١سوره واقعھ ، آیھ -٩١٧
 .١٥سوره محمّد، آیھ -٩١٨
 .٩٠سوره مائده ، آیھ -٩١٩
 .٢١سوره انسان ، آیھ -٩٢٠
 .٩١سوره مائده ، آیھ -٩٢١
 .٤٧سوره صافّات ، آیھ -٩٢٢
 .٣٥سوره نباء، آیھ -٩٢٣
 .١٩سوره واقعھ ، آیھ -٩٢٤
 .٥سوره انسان ، آیھ -٩٢٥
 .٣٥سوره ق ، آیھ -٩٢٦
 .٦سوره انسان ، آیھ -٩٢٧
 .٤٧ ٤٥سوره صافات ، آیات -٩٢٨
رحیق ، یعنى شـراب . ٢٦ ٢٥سوره مطفّفین ، آیات -٩٢٩

 .صاف و خالص 
 .٢١سوره انسان ، آیھ -٩٣٠
 .٧١سوره زخرف ، آیھ -٩٣١
 .٥٢و ص ، آیھ  ٤٨سوره صافّات ، آیھ -٩٣٢
 .٣٧سوره واقعھ ، آیھ -٩٣٣
 .٢٣سوره واقعھ ، آیھ -٩٣٤
 .٣٦سوره واقعھ ، آیھ -٩٣٥
 .٣٣سوره نباء، آیھ -٩٣٦
 .٥٦سوره الرّحمن ، آیھ -٩٣٧
 .٧٢سوره الرّحمن ، آیھ -٩٣٨
 .٥٨سوره الرّحمن ، آیھ -٩٣٩
 .٥٧سوره نساء، آیھ -٩٤٠
 .١٠، ص ١٤وسائل الشیعھ ، ج -٩٤١
 .٢٩سوره كھف ، آیھ -٩٤٢
 .١٣سوره غاشیھ ، آیھ -٩٤٣
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 .١٤سوره غاشیھ ، آیھ -٩٤٤
 .١٥سوره غاشیھ ، آیھ -٩٤٥
 .١٦سوره غاشیھ ، آیھ -٩٤٦
 .١٤سوره انسان ، آیھ -٩٤٧
 .٢٠سوره انسان ، آیھ -٩٤٨
 .١٦ ١٥سوره واقعھ ، آیات -٩٤٩
 .٤٣سوره اعراف ، آیھ -٩٥٠
 .٣٠ ٢٩سوره فجر، آیات -٩٥١
 .٥٨سوره یس ، آیھ -٩٥٢
 .٢٤سوره رعد، آیھ -٩٥٣
 .١٠سوره یونس ، آیھ -٩٥٤
 .١٤١، ص ٨، ج بحار-٩٥٥
 .٧٢سوره توبھ ، آیھ -٩٥٦
 .٢٥١، ص ٦٩بحار، ج -٩٥٧
 .٢١سوره انسان ، آیھ -٩٥٨
 .٣٤سوره فاطر، آیھ -٩٥٩
 .٢١سوره طور، آیھ -٩٦٠
 .١٠، ص ١٩تفسیرالمیزان ، ج -٩٦١
 .٢٢سوره انسان ، آیھ -٩٦٢
 .١٦٠سوره انعام ، آیھ -٩٦٣
 .٧سوره زلزال ، آیھ -٩٦٤
 .نمازتعقیبات مشتركھ -٩٦٥
 .دعاى ماه رجب -٩٦٦
درقرآن یازده مرتبھ این تعبیر آمده كـھ تمـام -٩٦٧

 .آن در مورد بھشت است 
 .١٠٧سوره كھف ، آیھ -٩٦٨
 .٤٣٣، ص ١٣تفسیر المیزان ، ج -٩٦٩
 .١٣٢، ص ٨بحار، ج -٩٧٠
و  ٢، ص ٧٦؛ ج  ٩٠، ص ٧٤؛ ج  ٤٧، ص ٩٧بحار، ج -٩٧١
 .١٩٤، ص ٨١ج 

 .١٣٢سوره انعام ، آیھ -٩٧٢
 .٢٤ ١٩سوره رعد، آیات -٩٧٣
 .٧٥سوره فرقان ، آیھ -٩٧٤
 .٧٧، ص ٢تفسیرصافى ، ج -٩٧٥
 .١٢سوره انسان ، آیھ -٩٧٦
 .میزان الحكمھ -٩٧٧
، ٥٧، نسـاء، ٢٥سـوره بقـره ، آیـھ : از جملھ -٩٧٨

 .١٠٧، و كھف ، ١٤، حج ، ٢٣ابراھیم ، 
 .١٥و ذاریات ، آیھ  ٤٥سوره حجر، آیھ -٩٧٩
 .١٣نساء، آیھ سوره -٩٨٠
 .١٩٥سوره آل عمران ، آیھ -٩٨١
 .٨٩ ٨٨سوره شعراء، آیات -٩٨٢
 .١٠سوره بقره ، آیھ -٩٨٣
 .٣٣سوره ق ، آیھ -٩٨٤
 .٢٥سوره طور، آیھ -٩٨٥
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 .١٣، ص ١٩تفسیرالمیزان ، ج -٩٨٦
 .٢٧سوره طور، آیھ -٩٨٧
بھ نقل از میزان  ٢٤٢، ص ٣مستدرك الوسائل ، ج -٩٨٨

 .الحكمھ 
 .٢٦ص ، آیھ  سوره-٩٨٩
 .٤٠سوره اعراف ، آیھ -٩٩٠
 .میزان الحكمھ -٩٩١
 .٩٦سوره نحل ، آیھ -٩٩٢
 .١٠٨ ١٠٧سوره ھود، آیات -٩٩٣
 .١٠٨سوره ھود، آیھ -٩٩٤
؛ طـلاق ،  ٩؛ تغابن ، آیھ  ١٦٩سوره نساء، آیھ -٩٩٥

 .٢٣و جنّ، آیھ  ١١آیھ 
 .٩٧سوره اسراء، آیھ -٩٩٦
 .٥٦سوره نساء، آیھ -٩٩٧
توضیح بیشتر بھ پاسخ ششم از ایـن سـؤ ال  براى-٩٩٨

كھ چرا در آخرت جزا داده مـى شـویم نـھ در دنیـا، 
 .مراجعھ فرمایید

 .٢٠و انعام ، آیھ  ١٤٦سوره بقره ، آیھ -٩٩٩
 .١٠٨و  ١٠٧سوره ھود، آیھ -١٠٠٠
 .١٢سوره اللیل ، آیھ -١٠٠١
 .١٢سوره انعام ، آیھ -١٠٠٢
 .٦سوره ھود، آیھ -١٠٠٣
 .٩ر، آیھ سوره حج-١٠٠٤
 .٤٧سوره روم ، آیھ -١٠٠٥
 .١٠٣سوره یونس ، آیھ -١٠٠٦
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